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 مددرآ
های وارد شده در منابع و برای فهم دین، نیاز به کشف معنای گزارهاست « محورقرینه»و « محورمتن»دینِ واصل به ما، 

مشترک، وجود  ها و متونِهای مختلفی از گزارهمتواتر نشان داده است که فهم ۀتجرب؛ داریمو قرائن مرتبط با آنها دین 

لاک م لذا نیاز بههای متواتر نشان داده است که هر فهمی منطبق با مقصود گوینده یا مولف نیست؛ ، و همین تجربهدارد

 شود.هویدا میدرست و روش رسیدن به آن  فهمِبرای 

رسد )متبادر موضوع، می ای از آن به ذهنِ مخاطبینِ آشنا با زبان و فضایای، فهم اولیهدر مواجهه با هر متن یا قرینه

 ادیابی به مرشویم که آن فهم اولیه، مورد نظر گوینده نبوده است و برای دستشود(، اما در موارد بسیاری متوجه میمی

 ای از جملات و قرائن را کنار هم بگذاریم تا به نتیجه برسیم.باید مجموعه )مراد جدّی(گوینده  اصلیِ

طور متعارف در که بهاست معنایی  کشفاز متن و « ظهورگیری» لیات فهم متن استکه مرحله اول از عم« استظهار»

مگر اینکه جملات یا قرائن دیگری از گوینده )ظهورگیری از دلیل انفرادی(،  شودمراد گوینده تلقی می، صدور متن شرایط

، ؛ و تا از ادلۀ انفرادی)ظهورگیری از جمع ادله( دست بیاید که مقصود او را از ظهور فعلی، به سمت دیگری هدایت کند.به

تذکر این نکته لازم است که: مقصود از دلیل  توان آنها را در مرحلۀ جمع ادله، وارد کرد.ظهور موجّه گرفته نشود نمی

ربط  و پیوسته از کلمات و جملات است که در یک سیاق قرار دارندای بهمانفرادی، صِرفاً تک جمله نیست بلکه زنجیره

 مانند جملات مستانفه( میان آنها وجود دارد.حتی نحوی یا بلاغی )

ات یدهد که تلاش اصلیِ مولفین، مستندسازیِ فهمِ خود از آالحدیثی و فقهی نشان میبررسی میدانیِ متون تفسیری، فقه

استظهارهای خود از فقهاء عظام در طول زمان در مفسرین، محدثین و . بوده و هستهای دیگر و روایات، و نقد برداشت

اند ولی به علت عدم ، مستندسازی شده است عمل کرده«فقهاصول»هایی که مبانی آنها در علم ، براساس روشادله

های آنها قرار گرفته است که در برخی صحنۀ تحلیلشناختی، روشِ اعِمال شده، در پشتبودن مباحث روش برجسته

ها را با تمام توان این روشآیا می؛ اما رعت قابل تشخیص و در برخی موارد نیاز به اکتشاف و اصطیاد داردسموارد به

 سازی نمود؟ گذرد کشف کرد و شبیهجزئیاتی که در ذهن فقیه می

ات عملی باشد و اگر هر موضوعیدر مورد  خداوندکشف موجّه نظر  ، تلاش معرفتی روشمند برای«معنی عامبه اجتهاد»اگر 

ا از نقطه دهد تمرحله انجام میبهصورت مرحله، بهخداوندوانفعالاتی باشد که فقیه برای کشف نظر فعل ،استنباط و اجتهاد

دقیقِ  تعیین و توصیف که شناسی و ارائه الگوریتمشروع)مواجه با مساله(، به نقطه پایان)صدور فتوی( برسد؛ و اگر روش

طوری که نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی به استقدمِ عملیات حل یک مساله بهمرحله و قدمبهمرحله 

د رسنظر میها، توصیف شده باشد، آنگاه بههای اجرایی در هر مرحله بدون حفره میان دستورالعملمراحل، دستورالعمل

که یکی از مراحل این استنباط، چگونگیِ  صورت الگوریتمی توصیف کرد؛را بهتوان عملیات اجتهاد و استنباط که می

های ای هستند نه گزارههای دین، یک شبکۀ گزارهاز آنجایی که گزارهلول ادله وارده در منابع دین است؛ و کشف مد

ها و قرائن مرتبط با موضوع مورد نظر را بررسی کرد و منفصل از یکدیگر، لذا برای کشف مقصود متن، باید تمام گزاره

شود که کشف مقصود خداوند، در دو مرحلۀ کلی صورت ورد؛ همین امر سبب میدست آآنها )جمع دلالی( را به برآیند

 مرتبط با موضوع.و قرائن مرحله کشف مدلول جمعیِ ادلۀ  -2مرحله کشف مدلول دلیلِ انفرادی  -1: بگیرد

پردازد و فرآیندهای تفصیلی کشف مراد ادله انفرادی های دین، میاین تحقیق، به مرحله اول از مراحل کشف معنای گزاره

 کند.را ارائه می

که: تشخیص معانی و تطبیق بر مصادیق نیازمند تضلع در علوم مربوطه، احاطه و ممارست تاکید این نکته لازم است 

ای است بدون ذوق فض با ادله است و در نهایت نیز فهم مراد شارع که ربط وحدت و کثرت، تکوین و تشریع را برقرار کرده

وحدت و ملکوت الهی )قوه قُدسیّه( به سرانجام نخواهد رسید. الگوریتم اجتهاد، فرمول فقاهت نیست بلکه صِرفاً ابزاری 

 سازی در تفقه است.برای دقیق
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چه ارد گرهای مختلف علوم سابقه موفقی دافزارهای هوشمند برای انجام آنها، در رشتهسازی فرآیندها و تولید نرمشبیه

یی شود شناساها را که توسط هوش طبیعی انجام میدانش بشر هنوز نتوانسته است حلقه آخر کشف نتایج و خلاقیت

د لکن پذیرکرده و به هوش مصنوعی بسپارد. در اجتهاد فقهی نیز، استنباط و صدور نهایی حکم توسط مجتهد صورت می

شود بتوان قدمی در جهت برای انجام عملیات اجتهاد، سبب میلیست عملیاتی عنوان یک چکالگوریتم اجتهاد به

توان با آن، اجتهادِ انجام شده توسط یک فقیه ای که میسازیسازی و جامعیت و مانعیت نظر مجتهد برداشت، دقیقدقیق

ان توم را میکرد و براساس آن، میان دو استنباط مختلف، قضاوت کرد؛ لذا این الگوریت« اعتبارسنجی»قدم بهرا قدم

 نامید.  « یارفقیه»

 صورت زیر بیان کرد:توان بهمحورهای مرتبط با کل فرآیند استنباط را می

 )تنقیح المساله، تحریر محل النزاع، تحریر المساله + تولید شبکه مسائل مرتبط با موضوع(شناسی فرآیند مساله .1

 )تا رسیدن به یأس عن الفحص(شوند مربوط می فرآیند کشف حداکثری آیات و روایاتی که احتمالا به مساله .2

)اسباب نزول، اسباب صدور، اماکن و بستر تاریخی شوند فرآیند کشف حداکثری قرائنی که احتمالا به مساله مربوط می .3

 احتمالا مرتبط با مساله،...(

 ث(الحدی)سندشناسی، مجعولات، رجال الحدیث، درایههای غیرموجه فرآیند تصفیه اولیه گزاره .4

 )الاظهر فالاظهر(فرآیند تنظیم و ترتیب ادله  .5

 (های قطعی تکوینی در مورد موضوعتعیین حداقل –)سیستم پایه در مورد موضوع فرآیند تولید اصل اولیه عقلی و عقلایی  .6

 گیری فرضیه اولیه قرآنی در مورد موضوع(تفسیر + روش شکل )فقه القرآن و روشفرآیند استظهار از ادله قرآنی  .7

 )تشکیل میدان معنایی مفاهیم، تعابیر و احکام قرآنی مرتبط با موضوع(فرآیند جمع دلالی ادله قرآنی  .8

 )فقه الحدیث(فرآیند استظهار از روایات  .9

 )فرآیند عرض علی الکتاب و تصفیه نهایی روایات(فرآیند بررسی انسجام روایات با قرآن  .10

د گیری فرضیه اولیه روایی در مورفوقانی مانند قواعدالفقهیه، مقاصدالشریعه + شکل)با ملاحظه ادله فرآیند جمع دلالی روایات  .11

 موضوع(
 فرآیند یافتن حداکثری اقوال فقهاء در حکم مساله و استدلال آنها .12

 فرآیند بررسی تطبیقی میان فرآیند اجرا شده با فرآیندهای انجام شده توسط فقهاء .13

 هافرآیند کشف علت اختلاف .14

 ح و بازنگری فرآیند اصلا .15

 فرآیند صدور متن فتوا .16

 )در مقیاس خرد و کلان(فرآیند کشف تبعات و لوازم اجرایی حکم شرعی  .17

 )عند فقدالدلیل(های محتملا متناسب با مساله فرآیند تشخیص اصل .18

 )دفع تعارض یا حل تعارض(های احتمالی جاری در مساله فرآیند ایجاد انسجام میان اصل .19

 )بعلاوه کشف تبعات و لوازم اجرایی حکم در مقیاس خرد و کلان(مساله و صدور حکم فرآیند تطبیق اصل بر  .20

سازی سازی و شاخصهای روشی، عرضه شده است، تلاشی برای دقیقصورت بستهبهتحقیق، هایی که در این الگوریتم

 120بستۀ روشی که حاوی  14که در  است« استظهار از آیات و روایات»در محورِ  فقط، در فرآیندهای استنباط

 دستورالعمل علمی برای رسیدن به استنباط روشمند است ارائه شده است.

است در همین کتاب تطبیق شده و با نتایج استنباطات « تعیین حکم هبه زوج به زوجه»این الگوریتم، در یک مصداق که 

 استفاده کرد. توان از این الگوریتم با اطمینانکه می فقهاء مقایسه و ارزیابی گردیده است. این ارزیابی نشان داد
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 تبیین مساله -الف

 در این تحقیق عبارتست از:  مساله اصلی

که بتوان  طوریبهچگونه است  «کشف معنی و دلالتِ اولیّۀ آیات و روایات»محورِ در قدم استنباط، بهفرآیند تفصیلی قدم»

 «.کرد اثباتفقه براساس ضوابط علم فقه و اصولفرآیند را  این« حجیت»

آید که مرحلۀ دست میهاست که براساس تجمیع ادله و قرائن بهاز گزاره« مراد جدی»دلالت اولیّه، در مقابلِ »مقصود از 

 است.« استظهار از مدلول انفرادی ادله»بعد از 
 

 شود عبارتند از:که در لابلای این تحقیق به آنها پرداخته می ایمسائل فرعی

 ؟داردو در فهم یک گزاره چه نقشی  کدام استمعنا، دلالت، وضع، متن و ظهور،  مختار در چیستیِ نظریه .1

 شوند؟آیند و چگونه استفاده میقواعد زبانی چگونه پدید می .2

  شوند و چگونه قابل کشف هستند؟یمراتب معنایی و انواع ظهور و دلالت چگونه ایجاد م .3

  چگونه است و نظریه مختار در این مورد کدام است؟ )نظریه تفسیر متن(« فهم متن»فرآیند  .4

 ؟توان اثبات کردمدعاهای زبانی را چگونه می .5

 ؟ابزارهای عملیاتی کشف معنای متن کدامند .6

 اعتبارسنجی فهم متن چگونه است؟فرآیند  .7

 ؟های وحیانی چیستهای متنخصوصیات و ویژگی .8

 و چه تاثیری در فرآیند کشف معنا دارد؟ ؟تفاوت کیفیت دلالت آیات با کیفیت دلالت روایات چیست .9

 توان آن را اکتشاف کرد؟چیست چگونه می« فرآیندی»معنیِ  .10

 ضرورت و اهداف -ب

یات و روایات و قرائن است؛ کشف مراد شارع، تابع فهمی است که از آ« استظهار»مرکز عملیات اجتهاد و استنباط، 

های پایه برای فهم متن شود مبانی و نظریهمطرح می« فهم متن»؛ آنچه اغلب در فضای شودمرتبط با آنها، حاصل می

تبدیل فرآیندهای ناخودآگاهی که  تلاش برای  .شودهای دیده میفقط سرنخقدمِ آن بهاست و از فرآیند و چگونگی قدم

کشف مغالطات و نواقص روشی سازیِ عملیات، دقیقکنند به فرآیندهای خودآگاه، سبب میمتخصصین در هر فن اعِمال 

فقهی نیز جاری است و فقه برای حرکت  استظهارهایاین مطلب، در مورد  گردد.میو سهولتِ اعتبارسنجی و محتوایی 

 ق عبارتند از:سازی است. اهداف این تحقیشناسی و الگوریتمسمت اصلاح و اِکمال، نیازمند روشبه

 های اعتبارسنجی، با تعیین فرآیندهای تفصیلی و شاخصفهم متنسازی روش دقیق .1

 ها تمدر قالب الگوری این استظهارفقهی با بازتولید  استظهارهایبرطرف شدن انحراف یا نقصهای احتمالی برخی  .2

 هااختلافسمت رفع نظران فقیه و حرکت بهتعیین دقیق نقاط اختلاف میان صاحب .3

 سازی تعیین دقیق نقطه کمبود اطلاعات در فقه اجتماعی و نظام .4

 تسهیل در آموزش و تمرین اجتهاد و فقاهت .5

 پیشینه تحقیق -پ

قه با فبخشی از دانش اصولنیامده است لکن « روند استظهار از ادله»قسمت مستقلی برای بیان ، فقهیدر منابع اصول

ها و ابزارهایی که در استظهار برخی مبانی، تحلیلاختصاص یافته است و در آن « حجیت ظواهر»و « مباحث الفاظ»عنوانِ 

تیِ چیسچیستیِ دلالت و کیفیت دلالت، وضع، اقسام وضع،  چیستیِها در نظریه روند ارائه شده است مانند:کار میبه

، حقیقت و مجاز، علامات حقیقت و مجاز، چیستیِ استعمال و انواع استعمالات، ، و کیفیت انعقاد ظهور انواع آن ،ظهور
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مشتق، امر و نهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، حروف، هَیَئات، کیفیت دلالتِ  ،اصول لفظیهحجیت قول لغوی و 

  1حجیت ظواهر کتاب و سنت.مجمل و مبین، 

منطق فهم حدیث، زبان دین و قرآن، روش فهم متن، های زبانی، شعلم اصول و دان»با عناوین  و مقالاتی در کتب

 : زیر بیان شده است مانندنیز مطالبی  «شناسی تفسیرروش

یابی به معنی لغت، تحلیل روابط چگونگی دست»، 2«های دین، زبان نمادینبخشی گزارهچیستی معنا، معرفت»

قصدی بودنِ »، 4«های ساختاری، چیستی و انواع سیاقیابی به قالبتئوریها در فهم معنا، راه دست تاثیر»، 3«معناشناختی

نقش ترکیبات »؛ 5«، عوامل دخیل در فهم متن، زمینۀ متن، نقش مفسر در فهم متنشناسیِ معنامعنا، تعیُّن معنا، معرفت

تاثیر افق »، 8«دلالتتعیین محدودۀ »،  7«روش فهم معانی تاویلی»،  6«صرفی و تحوی در فهم متن، موانع فهم متن

ساختار بافت متن، معناشناسی، شناسی، نشانه»، 10«تاثیر مباحث الفاظ علم اصول در استنباط»، 9«تاریخی در فهم متن

 با جزئیات نیامده است.اکتشاف معنا ن فرآیندهای اجرایی لک، 11«، بسط معناییمقولات معنایی، شبکه معنایینص، 

 ها فرضیه -ت

 توان چنین بیان کرد:اصلی این تحقیق را می فرضیه

 «است. فرآیند 120بسته روشی و حاوی  14، دارای محور کشف مدلول دلیل انفرادیعملیات استنباط و اجتهاد، در »

که ماموریت این تحقیق، استخراج این جزئیات و ارائه مستندهای فقهی و  ذکر شده استجزئیات اجرایی در هر مرحله، 

 آنهاست. فقهیاصول

 زیر را برشمرد:توان موارد مینیز های فرعی فرضیه از

 ص(ر.ک. ) است.« ایفهم شبکه»نظریۀ پشتیبان برای فهم متن، نظریۀ  .1

 است.« ایکاویِ شبکهداده»تحلیل برای فهم متن، اصلیِ ابزار  .2

یاب، یاب، قرینه، زمینهیاباولویتیاب، محدودهیاب، ابزار )اصل 8تحلیل متن عبارتند از: ساز برای زمینهابزارهای  .3

 (تحلیل کِیفی محتوا لفظیه،یاب، اصولاختلال

4.  

در  شوند. )مشابه این مطلبتحقیق استخراج می های اطلاعاتِها از بستهاین تحقیق، از جنس تحقیقاتی است که فرضیه

 .شوند(تعبیر می« کاوی بنیادینداده»تحقیقات علوم انسانی به تحقیقات با روش 

 شاید بتوان فرضیه رقیبی را به صورت کلی چنین بیان کرد: واین تحقیق، فرضیه رقیب ندارد، 

                                                   
 ق(1417)صدر,  1
 (1383)ساجدی,  2
 (1393)پاکتچی,  3
 (1392)بابایی، علی اکبر؛ عزیزی، غلامعلی؛ روحانی راد، مجتبی,  4
 (1393)حسنی, ، (1390)واعظی,  5
 (1389)رستگار مقدم,  6
 (1383)کیاشمشکی,  7
 (1388)رجبی,  8
 (1377)ملکیان,  9

 (1384)مددی,  10
 (1389)قائمی نیا, ، (1390)قائمی نیا,  11
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بردار نیست. عبارات مختلفی در این مورد بردار و ضابطهاین است که عملیات استظهار و فهم متن، روش مدعای رقیب

 ذکر شده است مانند:

 «1«توان عرف را سنجیدستند و با آنها نمیهای فنی تحلیلی نیاستظهارات عرفی، مبتنی بر دقت 

 «های قابل قبول است و این مطلب جز با ذوق سلیم و ذهن مستقیم فقه مبتنی بر برداشت صحیح از ادله و فهم

 2«پذیر نیست.انجام

 «شود که استنباط فروعات فقهی، همگی در یک رتبه نیستند و برخی نیاز به دقت خاص به روشنی دیده می

زیرا مبتنی بر قرائنی هستند که آشکار نیستند و زوایایی دارند که مخفی است یا مبتنی بر جمعی بین دارند 

ادله هستند که عرفی است و تشخیص عرف وابسته به فضایی است که فقیه در آن تجربه زندگی داشته است. 

ید که تجربه استنباطی زیادی آاین نحوه عملکرد و تلاش برای اکتشاف مراد شارع از ادله، فقط از فردی برمی

وانند این تاند نیز نمیرا پشت سر گذاشته باشد و حتی بسیاری از کسانی که مبانی اصولی خود را منقح کرده

ه درستی انجام دهند و بها را که مربوط به تشخیص مصادیق برای کبراهای کلی در علم اصول است، بهتطبیق

 3«د.دار کننظن اطمینانی برسانند و حجیت

 4ها نیز این باور وجود دارد و فردی مانند گادامر معتقد به روشمندی فهم از متن نیست.در میان هرمنوتیست •

 روش تحقیق -ث

شناسانه دارد؛ تحقیق در این کتاب دارای مختصات کاربردی است و هویت روش -ایاین تحقیق از نوع تحقیقات توسعه

 زیر است:

 ای است.از حیث گردآوری، کتابخانه •

 .از حیث ماهیتِ روش، نقلی است که در تحلیل آن از روش عقلی نیز استفاده شده است 

 توضیح اجمالی:

  ،5)با مبانی کلامی و اصولیِ خودش(در دستگاه فکری فقه جواهری است این تحقیق 

 ای در تعریف و توصیف مفاهیمروش کتابخانه •

 دارد. نگرش سیستمی در رویکرد •

 )استخراج روش از عملکرد استنباطی فقهاء، اصولیین، مفسرین و محدثین(ها کاوی بنیادین در تولید فرضیهروش داده •

 هاها و همچنین در برخی فرضیهعلّی در تبیین -روش تحلیلی •

 روش الگوریتمی در توصیف فرآیندها •

 شناسی تحقیقمفهوم -ج

 حقیق عبارتند از:کاربرده شده در این تمفاهیم فضاسازِ به

                                                   
الی مباحث  سبحانی جعفر، ارشاد العقولالبحث فی المقام فی الاستظهارات العرفیۀ و هو غیر مبنیّ على التدقیقات الصناعیۀ التی لا یلتفت إلیها ) 1

 (426ص 2، ج1424الاصول، نشر موسسه الامام الصادق، قم 
لی، سبزواری عبدالاععلى الذوق السلیم و الذهن المستقیم ) الفقه مبنی على الاستظهارات الصحیحۀ و الاستنباطات الحسنۀ، و هذه تتوقف 2

 (196ص 1، ج1414تهذیب الاصول، نشر موسسه المنار، قم 
 298ص 6، ج1414حکیم، سیدسعید، المحکم فی اصول الفقه، نشر موسسه المنار، قم   3
 154، ص1390واعظی، احمد، نظریه تفسیر متن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم 4
نادار کفایه معشود؛ در فضای اصولیین شیعی با قرائت آخوند صاحبفضای کلامی شیعی با قرائت خواجه نصیرالدین طوسی معنادار میدر  5

 شود.می
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 1: عملیات معرفتی موجّه برای اکتشاف نظر شارع از منابع دیناجتهاد .1

 2اعتباری که از جانب شارع صادر شده است تا به رفتارهای مکلفین جهت بدهد.: حکم .2

 3شود.بمنزلۀ کاشف واقع یا مجوّز عمل صادر میاعتبار عقلانی با منشاء شرعی، که : حجیت .3

 مشخص و دارای ترتّب و انسجام، برای انجام یک کار: مراحل اجرایی روش .4

قدم حل یک مساله که دارای نقطه شروع و نقطه ختم و تعداد مراحل مشخص و دارای بهمراحل قدم: الگوریتم .5

 4.ترتب و انسجام میان مراحل است

که کلیه مراحلی که  طوریقدمِ عملیات استنباط نظر شارع از ادله مربوطه، بهبه: مراحل قدمالگوریتم اجتهاد .6

 (1399)واسطی,  گذاری شود.سازی و شاخصگذرد، آشکارسازی و دقیقکننده میناخودآگاه در ذهن استنباط

 5«معرفت دینی»یابی به دانش توصیف، تحلیل و تبیین چگونگی دست: منطق فهم دین .7

وجودیِ یک شیء یا یک تصور، یا یک رابطه، در درون مخاطب ایجاد احساس حضوری است که، از موقعیت : معنا .8

 6.واسطه مُحرکّی مانند الفاظبه شودمی

)نه  شودکه سبب فهم می گزاره یا جمله یا قضیه، کوچکترین واحد معنادار در زبان است: در زبان ،متنگزاره و  .9

شود که جزء دوم بر جزء اول دو جزء تشکیل می، و حداقل از 8انشائیشرطی یا  یا، چه خبری باشد 7صِرفا تصور(

                                                   
اند تعریفی که میرزای قمی آورده است به قیود بیشتری توجه شده است؛ بیان کرده« اجتهاد»از میان تعاریفی که برخی اصولیین و فقهاء برای  1

الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحکم الشرعی الفرعی من ادلته لمن عرف الادله و احوالها و کان له قوه القدسیه »عبیر ایشان چنین است: ت

تحصیل الحجۀ على »نیز چنین است: ترین تعریف (؛ و کوتاه101ص 2، جق(2131)میرزا قمی, « التی یتمکن بها عن مطلق رد الفرع الی الاصل.

 24ص 1، جق(1418)روحانی, « الحکم الشرعی
(؛ و در 52، صق(1423)حکیم, « الاعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غیر مباشر»چنین آمده است: « حکم»یکی از تعاریف  2

التشریع الصادر من اللّه تعالى لتنظیم حیاۀ الانسان؛ و الخطابات الشرعیۀ فی الکتاب و السنّۀ مبرزۀ للحکم » تعریف دیگری چنین ذکر شده است: 

 (62ص 1، جق(1400)صدر, « و کاشفۀ عنه
عنى الحجیۀ لیس إلا جعل مرتبۀ من العلم الطریقی الموجب لتنجز الواقع عند الإصابۀ و م»محقق نائینی در تعریف حجیت چنین آورده است:  3

الحجیۀ من الأمور »(؛ محقق دیگری چنین تعبیر کرده است: 332ص2، جش(1355)نائینی, .« العذر عنه عند الخطأ مع استناد المکلف إلیه

ء بنحو یصلح لأن یعتمد علیه فی إحراز الواقع و البناء علیه فی مقام العمل. و لازم ذلک نهوضها ، مرجعها إلى کون الشیالاعتباریۀ المجعولۀ بنفسها

، ق(1428)طباطبایی, « بالمعذریۀ و المنجزیۀ بالإضافۀ للواقع. و مقتضاهما حکم العقل طریقیا بوجوب العمل على طبق مؤدى الحجۀ أو جوازه.

 (41ص1ج
 ، دفتر اول((1376)فرهنگستان ادب فارسی,  4
شناسی، منطق فهم دین، تعیین مبادیِ پایۀ اکتشاف دین، بر عهده فلسفه و معرفت»پدید آورندۀ این اصطلاح در تعریف آن چنین آورده است:  5

علوم است؛ اما ساختن و پرداختن کارکردهای روش شناختی مابعدی به صورت قواعد و ضوابط،  فلسفه دین و فلسفه معرفت دینی و امثال این

کاربستن قواعد و ضوابطی که منطق کشف دین سامان داده است وظیفه دانش های کلام فقه و اخلاق است. کار دانش منطق فهم دین است و به

 (84، ص(1389)رشاد, « بحق دخیل در فهم دین است.و دومین وظیفه منطق کشف دین جلوگیری از دخالت عوامل نا
 دهی به جهان، وای از شکلمعنا صرفا بازتاب عینی جهان خارج نیست بلکه شیوه»چنین آمده است: « معناشناسی شناختی قرآن»در کتاب  6

 (53، ص(1390)قائمی نیا, « تفسیری خاص از جهان، و حاصل پردازش خاصی از موقعیت بیرونی است.
ولفان, )مجموعه م« الترکیب الخبری النافع فی اکتساب التصدیق یسمّى قولا جازما و قضیۀ»در موسوعه مصطلحات المنطق، چنین آمده است:  7

 (184، ص(1996
اند که قابل صدق و کذب باشد، و معانی اعتباری را نیز در صورت تعریف کرده« الترکیب الخبری»سینا، گزاره )قضیه( را دانانی مانند ابنمنطق 8

الخبری و هو الذی یقال لقائله إنه صادق فیما قاله  الترکیب» دانند؛ بوعلی چنین آورده است: های خبری، مشمول این تعریف میارجاع به گزاره

قد  ثأو کاذب و أما ما هو مثل الاستفهام و الالتماس و التمنی و الترجی و التعجب و نحو ذلک فلا یقال فیها صادق أو کاذب إلا بالعرض من حی

 (14، (1375)بوعلی سینا, « یُعبّر بذلک عن الخبر.
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هاست که سبب حصول فهم ای از گزاره، مجموعه«متن»؛ و 1(و ربط آن دو شود )موضوع و محمولحمل می

 شود.دهندۀ آن میهای تشکیلتک گزارهجدید غیر از فهم معنای تک

 هارچدو ابزارِ تجزیه و ترکیب در  تلاش روشمند برای کشف مراد مولف با استفاده از :متنو تفسیر تحلیل  .10

تجزیۀ متن به گفتارها و تجزیه گفتارها به قطعات و تجزیه قطعات به جملات و تجزیه جملات به  -1مرحله: 

پاسخ  -3برای کشف روابط میان اجزاء متن؛ « هانشینیها و همبررسی جانشینی»کار بردنِ قاعدۀ به -2، کلمات

معانیِ چه کنند و ها و قرائن مرتبط( تغذیه میاز چه معانیِ قبلی )اعم از زمینهر، به سوالِ هر جمله و هر گفتا

 2دهی به اجزاء و روابط و قرائن و لوازم، و برآیندگیری از کل عملیات.وزن -4ضمنی و چه لوازم بعدی دارند؟ 

ولید کلمات برای تحروف برای تولید کلمات و روابط پایدار میان روابط پایدار میان  هایبرقرارکنند: زبانی قواعد .11

انتقال مقصود متکلم به طوری که منجر به ها، بهو متن جملات، و روابط پایدار میان جملات برای تولید گفتارها

 3شود. مخاطب از مقصود متکلمدرستِ مخاطب، و درک 

از پیش فهم شده در او  است که ییبه معنااز یک نشانه،  مخاطب، انتقال ذهن «دلالت»: و مدلولدلیل دلالت،  .12

ی ، معنای«مدلول»شود؛ و های ملموسی است که سبب انتقال ذهن مخاطب، به معنایی می، نشانه«دلیل»؛ و باشد

 4شود.است با که دریافت آن نشانه، در او ایجاد می

شود که ترکیب معنای آنها ند جمله انجام میدر عُرف اجتماعی، انتقال یک مقصود معمولا با چ: دلیلِ انفرادی .13

شود که منظور اصلی متکلم است و حتی اگر فقط یک جمله گفته شود معمولا جدیدی می سبب ظهور معنای

ست دمورد نظر ترکیب نشود مقصود اصلی گوینده به جملۀدارای قرائن متعددی است که تا مجموعۀ آنها با معنای 

توان به ترکیب درستِ ها و تک قرائن مشخص نشود نمیفرآیند، تا معنای تک جملهآید. و در معکوس همین نمی

تواند فقط یک جمله باشد میاست که  یک زنجیرۀ متصل از کلمات، «دلیل انفرادی»مقصود از  آنها دست یافت.

 وند.شمیعنوان قرینه متصل برای مطلبِ جملۀ اصلی تلقی یا چند جملۀ متصل بهم که یک سیاق دارند و به

 5د.کن، پیدا میو تحلیل اولیّۀ آن فهمی که مخاطب از مواجهه با یک گزاره :ظهور .14

شود بدون مراجعه به قرائن ظهوری که در مدلول انفرادی یک دلیل ایجاد می :مراد استعمالی و مراد جدی .15

نده از رسد مقصود گویظر میناست یعنی آنچه در تحلیل اولیه، به« مراد استعمالی»منفصله و ادلّۀ مرتبطِ دیگر، 

اثیر شود و تاستعمال این کلمات و این جمله، چنین بوده است. اما وقتی به قرائن منفصله و ادله دیگر مراجعه می

که مقصود اصلی « مراد جدی»شود گر میشود و یک معنای نهایی جلوهمعانی آنها با معنای اولیه، بررسی می

 6گردد.گوینده است پدیدار می

                                                   
 (1355)عمید, « گزاره، قسمتی از جمله است که به همراه فعل ربطی به نهاد نسبت داده می شود.»در فرهنگ فارسی عمید چنین آمده است:  1
روابط معناشناختی، »، در مورد ابزارهای تحلیل چنین آورده است: «روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث»در کتاب پاکتچی  2

 (157، ص(1393)پاکتچی, « گیرد.های تحلیلی بر اساس آنها شکل میشناختی و روابط تراکمی، سه نوع رابطه هستند که روشجای
 بخش آوایی، بخش نحوی و بخشهای زبانی در سه بخش عمده یعنی مجموعه قاعده»، گفته است: «سیر زبانشناسی»الدینی، در کتاب مشکات 3

 (166، ص(1373)مشکات الدینی, « گیرد.معنایی جای می
 (59، ص(1389)قائمی نیا,  4
لام فهمد و کظهور، معنایى است که شنونده ـ به عنوان یکى از افراد عرف ـ از کلام گوینده مى»المعارف فقه اسلامی چنین آمده است: در دائره 5

کند، خواه دلالت لفظ بر آن معنا به اقتضاى وضع لفظ بر آن معنا باشد یا به سبب قراینى که ذهن او بر آن به عنوان مقصود گوینده دلالت مى

 (275، 5، جق(1423)هاشمی شاهرودی, « کند.ه را به آن معنا منتقل مىشنوند
شود، عبارت است از دلالت کلام بر معنایى ظهور تصدیقى که از مجموع کلام ناشى مى»در تعریف مراد استعمالی و جدی چنین آمده است:  6

کلام، گاه مطابق با تک تک الفاظ کلام است و گاه مغایر آن، در صورتى که در کلام قراینى وجود کند. دلالت مجموع که مجموع کلام افاده مى

شود داشته باشد که موجب گردد معناى مجموع کلام به معنایى غیر از معنایى که مفردات بر آن دلالت دارد، برگردد. ظهور تصدیقى حاصل نمى
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ر نام شود، استظهاعملیات تحلیل زبانی و قرائن مرتبط با متن، که سبب کشف مراد جدی متکلم می استظهار: .16

 1دارد.

  2دلالت کلام بر الزامات و لوازمِ منطوق است.، «مفهوم»؛ و ، ظهور کلام بر مراد متن«منطوق» منطوق و مفهوم: .17

کلمه و وزنِ آن، یا میان دو کلمه یا دو جمله برقرار  ریشۀهرگونه ارتباطی که میان  :هاو ترکیب در گزاره هیأت .18

« هیات»شود )نه تصدیقِ جدید(، می از معنا« جدیداحساس »یا « جدید تصور»یک شود که منجر به ایجاد می

 3شود.نامیده می

 تا شودمیی حرف یا کلمه یا جمله یا متن به معنادهیِ سبب جهتهومی که هر مف: ، اضافهصفت ،قید، شرط .19

 شود ومی« یا اضافهشرط یا صفت »دهی، است؛ بسته به نوع جهت« قید»ید، دست آبهمنظور اصلیِ گوینده 

 4کند.انواعی مانند قید زمانی، مکانی، کمی، کیفی و ...پیدا می

 5شود.سمت مفهوم اصلی متن میای که سبب تغییر جهت مفهوم اولیه بههر نشانهقرینه:  .20

 6.نشینی و جانشینی استکنندۀ نوع ارتباط کلمات در یک گفتار، از حیث همیینجهت معنایی تع سیاق: .21

زاع مرتبط با آن، انت که با الغاء خصوصیت از مصادیقِ ،ظهور و بروزیک وانفعال و مفهوم دال بر یک فعلروح معنا:  .22

شود؛ به عبارت دیگر، روح معنا انتزاع می« ترازوها»که با الغاء خصوصیت از انواع « سنجش»شود. مانند مفهوم می

 7.= جامع معنایی)جنس،جوهر،ذات( که درتمامی مصادیق معنایی وجود دارد

صورت برآیندی قرار دارند رند بلکه بهصورت انضمامی قرار ندا: شرایطی که در آن اجزاء کنار هم بهمقیاس کلان .23

هنده(، دشوند که فارغ از مصادیق )خصوصیات یک عنصر از عناصر تشکیلو سبب تولید ساختارها و فرآیندها می

 در جهت ایجاد هدف فعال هستند. 

ظ تک یا به صورت انضمامی )عام استغراقی( مورد لحا: شرایطی که در آن اجزاء یک مجموعه تکمقیاس خُرد .24

 گیرند.قرار می

                                                   
تواند با ذکر قراینى در سخنان خود، معناى مقصود ه تا زمانى که مشغول سخن گفتن است مىمگر پس از تمام شدن کلام گوینده؛ زیرا گویند

خویش را بفهماند. ظهور یاد شده، ظهور تصدیقى دومى را در پى دارد که عبارت است از دلالت کلام بر اینکه مقصود واقعى و جدّى گویندۀ 

م وجود هیچ قرینه و شاهدى بر خلاف ظهور تصدیقى نخست؛ خواه قرینه و شاهد همین ظهور تصدیقى اول است. این ظهور متوقف است بر عد

 (276ص 5، جق(1423)هاشمی شاهرودی, متصل به کلام باشد و یا منفصل و جدا از آن 
کلام وى که فقیه در مقام استنباط حکم شرعى  استظهار عبارت است از پى جویى مقاصد متکلّم از ظاهر»تعریف استظهار چنین آمده است:  در 1

 (461ص1، جق(1423)هاشمی شاهرودی, « کند.و غیر آن، از نصوص استفاده مى
المفهوم عبارۀ عمّا یکون لازما للکلام، و یکون الکلام دالّا علیه بالدلالۀ الالتزامیۀّ بالمعنى »چنین آورده است: « مفهوم»مرحوم نائینی در تعریف  2

نیط بها ۀ ممّا أالأخصّ، و الدّلالۀ الالتزامیۀّ للکلام لا تکون إلاّ إذا کان الکلام مشتملا على خصوصیۀّ توجب ذلک، بحیث تکون تلک الخصوصیّ

، ق(1355)نائینی, « من سنخ الأحکام الشرعیۀّ، أو غیرها، على وجه یدور المحمول مدار تلک الخصوصیّۀ. المحمولالمحمول فی الکلام، سواء کان 

 (482ص 2ج
ن حروف او کلمات بما یشتمل علیه هذا الترکیب من الترکیب الخاص لمفردات معینه م»چنین آورده است: « هیات»شهید صدر در تعریف  3

 (263ص 1، جق(1417)صدر, « خصوصیات، علی نحو یکون للمجموع مدلول لم یکن ثابتا لتلک المفردات فی حال تفرقها
 (277ص 1، جق(1417)صدر,  4
ما یدلّ على المطلوب بنحو غیر صریح، سواء کان لفظا أو إشارۀ أو أی أمر أو ظرف خارجی آخر، »در معجم مصطلحات الاصول چنین آمده است:  5

 (226، صق(1428)بدری, « و هی تعبیر آخر عن مکمل الدلیل أو الدلیل نفسه لکن لیس کلّ دلیل بل الدلیل غیر الصریح فی الدلالۀ على المراد.
ۀ قرین -السِّیاق، کلّ ما یکشف اللفظ الذی نرید فهمه من دوالّ أخرى، و الدوال على نوعین: الف»در دروس فی علم الاصول چنین آمده است:  6

 (73ص 1، جق(1400)صدر,  «قرینۀ حالیۀ: و هی الظروف و الملابسات التی قیلت فیها العبارۀ. -لفظیۀ: و هی الکلمات الأخرى فی العبارۀ؛ ب
 (80، ص(1390)طباطبایی,  7
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د شونصورت برآیندی سبب تحقق اثری میفعل و انفعالات میان دو یا چند عنصر که به :ساختار و فرآیند .25

 های دارای کم، کیف، زمان، مکان، اجزاء، روابط، زمینه، شرایط، موانع و هدف()اثرگذاری و اثرپذیری

کنند از عناصر است که با یکدیگر ارتباط برقرار می ایواره(، مجموعهسیستم )شبکه، نظام: سیستم، نظام و مدل .26

از  یکاند. در هر شبکه، تغییر هر جزء بر دیگر اجزاء و بر کلّ، تأثیر دارد و هیچو برای تحقّق یک هدف در تلاش

، تعیین کمیت، کیفیت، زمان، مکان، «مدل»و 1؛پذیرندگذارند و نمیعناصر، اثری مستقل و جدا از مجموعه نمی

، اجزاء و روابط خاصی است که برای فعال شدنِ سیستم و رسیدن به خروجی در مورد یک مصداق خاص، جهت

 2لازم است.

وانفعالاتی که در درون مصادیق انجام : مفاهیمی که به جای تعیین مصادیق، به تعیین فعلمعانی فرآیندی .27

 3گیرد.می صورت« ترازو»که در درون « فرآیند سنجش»پردازند. مانند شود میمی

های اجتماعی است که هر کدام دارای سه لایه معرفتی، قانونی و فرهنگی هستند ای از نظامتمدن، شبکه: تمدن .28

 4.دهندصورت کارآمد و مستمر پوشش میهای هرم نیازهای انسان را بهو تمام مراتب و لایه

های دین که دال ساختارها و فرآیندها گزارهای از معنای طولی : تلاش معرفتی برای اکتشاف لایهاجتهاد تمدنی .29

 5در مقیاس کلان است. )تفریع فروع در مقیاس کلان(

 ها، اصول موضوعهفرضپیش -چ

 اند و در علم دیگر یا موقعیتپذیرفته شده« اصل موضوعی»عنوان های مبنایی مرتبط با این فضا که بهاجمال و اهم گزاره

 :اند عبارتند ازدیگری اثبات شده

برنامه حرکت انسان  تا های قطعی(عقل و تجربه، با همراهیِ )کتاب و سنتعلم ابراز شده الهی است که دین،  .1

سبت به هر آنچه در سرنوشت ابدی انسان دخالت ن دهدرا در دنیا، به هدف عبور از دنیا و اتصال به آخرت ارائه 

 )قلمرو دین(( 6فیه الکلدارد، نظر داده است. )لله تعالی فی کل واقعه حکما یشترک 

مورد خطاب قرار داده است، و در این خطاب هم، فطرتِ تمام بشریت را تا آخرین نسل از بشر،  ،اسلام دین .2

های آن، براساس ساختار و فرآیند و های خود قرار داده است، لذا محتوای گزارهمشترک بشری را مخاطبِ پیام

ای هقابل فهم برای هر نسلی از نسلمعنادار و بنابراین خطابات او عملکردهای مشترک بشری، تنظیم شده است، 

وان تچنین با استفاده از قواعد و قوانین حاکم بر فطرت مشترک بشری، مییندگان است و همپیشینیان و آ ،بشر

 (عومیت مخاطبین و عدم تاریخیت متن) محتوای دین را اکتشاف کرد.

قریشی، حجازیِ در قالب زبانیِ عرب فصیحِ صدر اول اسلام با لهجۀ  محتوای خود برای عموم بشریت رادین،  .3

این زبان و لهجه قواعد و قوانین حاکم بر های دین، ابزار زبانی اصلی برای کشف مراد گزارهانتقال داده است، 

 (حجیت ظهورات زبانی) است.

 هستند. مسیر کشف مراد دینقابل استناد و تمسک برای طی کردن  های قطعی فطرت و عقل و تجربه،یافته .4

 (حجیت عقل و سیره عقلاء)

                                                   
 (23، ص(1379زاده, )حمیدی 1
 (1393پور, )رفیع 2
 (80، ص(1390)طباطبایی,  3
 (56، ص(1397)واسطی,  4
 (82، ص(1397)واسطی,  5
 (44ص1، جق(1416)انصاری,  6
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های لازم، قرآنِ موجود، جامع وحی الهی است و حاویِ خواستۀ خداوند از انسان است که آیات آن در حداقل .5

جیت دارد. متنِ قرآن، عین کلمات وحی شده از طرف خداوند هاست و ظهوراتِ آن حقابل فهم برای همه انسان

پیامبر از مکاشفاتِ خود، و توجه به این ویژگی از خصوصیات منبعِ پیام، در فهم پیام،  تفسیرهایاست نه 

 (تک کلماتو  استناد به تک حجیت ظهورات کتاب الله)ضروری است 

و منقولات مستند از ، های آنها از قرآنها و تفریعتطبیقالسلام، مفسّر قرآن هستند و ائمه معصومین علیهم .6

 (حجیت ظهورات سنت). ظهور عرفی دارد و حجت استآنها، 

 یابی شود،های دین مختصاتگزاره ۀبرای کشف نظر خداوند از منابع دین، باید موضوع مورد نظر، در شبک .7

 (و مراداتای بودنِ ظهورات شبکه) سنجی گردد و برآیند گرفته شود.نسبت

 مرتبط با آنهای حوزهموقعیت این بحث در  -ح

ند اش مانهای پیرامونیشناسی با دانشزبان»، «و فقه علم اصول فقه»، «منطق فهم دین»، «ینزبان د» عناوینی مانند

 ،«فقهاصول»و « ادبیات عرب با ابعاد لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی»، «هرمنوتیک»، «شناسی و معناشناسینشانه

 هستندبا این بحث مرتبط ، «های پیرامونیِ آنبا حیطه حوزه تمحضِ اجتهاد تمدنی»و  «و روش تحقیق شناسیروش»

ر میان د« شناسی استنباط فقهیروشالگوریتم اجتهاد = »گردد و موقعیت بحث تعریف می از آنها اصلی مواردکه در زیر، 

 شود:آنها تعیین می

سطوح  و« فهم زبان دین»دینی که به بحث از امکان فلسفه دین و فلسفه معرفتیکی از محورهای «: زبان دین» .1

 پردازد.و مراتب در زبان دین و روشمندی فهم زبان دین می

ا، ساختارها هگیریِ معنا، نشانهدانش توصیف، تحلیل و تبیین چگونگی شکل«: های مرتبطشناسی و دانشزبان» .2

 و دستور زبان.

 توصیف، تحلیل و تبیین چگونگی فهم و تفسیر متندانش «: هرمنوتیک» .3

 قدم حل مساله و کشف دانش جدید.بهدانش توصیف، تحلیل و تبیین چگونگی قدم«: روش تحقیق» .4

 «یینمعرفت د»یابی به دست های پشتیبان براینظریهدانش توصیف، تحلیل و تبیین «: منطق فهم دین» .5

         ↓ 
که به چگونگی فهم دین در مقیاس کلان، برای استخراج « منطق فهم دین»ای از شاخه«: اجتهاد تمدنی» .6

 پردازد.ساختارها و فرآیندها از ادله می
                 ↓ 

که به چیستی و چرایی و مبانی کلانِ چگونگیِ « اجتهاد تمدنی»زیرساخت «: فلسفه اجتهاد تمدنی».  1/6

 ا همین نام، ارائه گردیده است()در تحقیقی ب پردازد.تحقق اجتهاد تمدنی می

                 ↓ 
قدم استنباط ادله، برای تحقق فهم موجهّ بهدانش روشی که به مراحل قدم«: الگوریتم اجتهاد تمدنی».  2/6

در مقیاس خُرد و کلان، برای استخراج حکم فعل مکلف، و حکم فعل ساختارها و فرآیندها )صحت و 

 پردازد که محورهای آن عبارتند از:میفسادِ ساختار و فرآیند( 
                        ↓ 

ات سازی ادله برای عملیبه آمادهکه «: یابییابی و قرینهشناسی، دلیلالگوریتم مساله: محور اول.  »1/2/6

 پردازد. )در تحقیقی با همین نام ارائه گردیده است.(می« استظهار»

از  «فهم موجّه»یابی به به بیان چگونگی دستکه ، «ادلۀ انفرادی استظهارِالگوریتم : محور دوم». 2/2/6

های زارهگ یدر توصیف، تحلیل و تبیین معان های پشتیباننیازمند نظریهو پردازد ادله انفرادی می
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دین )مدلول ادله(، و نیازمند توصیف، تحلیل و تبیین ابزارهای لازم برای فهم موّجه از ادله دارد، 

  کننده این دو نیاز هستند.های فوق تامیندانشکه 

مراد جدی »یابی به ، که به بیان چگونگی دست«: الگوریتم جمع ادله و جمع دلالیمحور سوم. »3/3/6

 پردازد.، براساس تجمیع ادلۀ مرتبط با مسالۀ مورد نظر می«شارع

بیان چگونگی تعیین اصل عملی و  ، که به«عملیه: الگوریتم تعیین و اجرای اصولمحور چهارم. »4/2/6

 پردازد.چگونگی اجرای آن می

 این تحقیق، مربوط به محور دوم از الگوریتم اجتهاد تمدنی است.

 و نقدهای ارائه شده در تحقیق:احتمالی های نوآوری -خ

 دو محور( )در شمار بیاید:ای جدید بهدر این تحقیق، موارد زیر مسبوق به سابقه نیست و شاید بتوان تجربه

 های پشتیبان و ابزارهای کلان برای استنباطمحور اول: در نظریه

 )ر.ک. ص(« ایمعنای شبکه»دیدگاه  .1

 « ایقرائن شبکه»دیدگاه  .2

  «ای در دلالتشبکهاختلال » دیدگاه .3

 « ایفهم شبکه»دیدگاه  .4

  «ایفهم شبکه»فرمول  .5

  از متن« ایفهم شبکه»یابی به دستارائه ابزارهای زبانی برای  .6

  های دیننویسی کامپیوتری، با ابزارهای فهم گزارهها و قالب برنامههای ارتباط الگوریتمسرپُل .7

  موارد زیر:های جزیی در قدم تفصیلی برای استنباط با ذکر دستورالعملبهارائه روش قدممحور دوم: 

 تعیین ابتدا و انتهای یک دلیل نقلیروش  .1

 کشف مفاهیم دخیل در مراد از متنروش تجزیه و تحلیل متن و  .2

 روش تعیین حکم، متعلق و متعلق متعلق .3

 روش تعیین شعاع معناییِ یک مفهوم .4

 و قرائن داخلی شرایط ،، صفاتروش کشف قیود .5

 های تضمینی و التزامیروش کشف دلالت .6

 های معناییو گسترش روش تشخیص مَجازها .7

 های لفظی و معنویروش کشف اشتراک .8

 روش کشف سیاق .9

 وش کشف روح معناییر .10

 هاها و مناطها، حکمتهای حکم و موضوع، تعلیلروش مناسبت .11

 های اجتماعیهای مرتبط با ساختارها، فرآیندها، مقیاس کلان و نظامروش کشف سیاق .12

 سازیسازی و مدلهای مرتبط با سیستمروش کشف مدلول .13

این تحقیق، روشمند کردن فرآیندهایی است که  هدفدر تحقیق، باید گفت که از آنجایی که  رویکرد انتقادیدر مورد 

بانی به برخی ماختصاص به نقد موارد نقد، گیرد، صورت میبراساس مبانی اصولی آنها فقهاء و مجتهدین نوع در عملکرد 

 خواهد داشت. ی مرتبط با مباحث روشیهاو برخی تحلیل

مخاطب این نوشتار که متخصص است و مبانی خود را در این مسائل دارد، ذهن خود را به ردّ و تقض مبانی  نکته مهم:

ذکر شده در این تحقیق مصروف ندارد، مطالب فقهی اصولی ذکر شده در این تحقیق، به علت متخصص  فقهی اصولیِ



24 

 

ب آنچه از مخاط ؛ث برای درج در الگوریتم استسازی مباحنبودن این قلم، ارزش علمی ندارند بلکه صِرفا به جهت شبیه

 تمام جزئیاتی کهبراساس مبانی خودش، با  مباحث رامسیر تحلیلِ خود از روش و رود این است که متخصص انتظار می

 .لازم است بیان کندقدم بهصورت قدمبهبرای تطبیق در صحنه عملی استنباط 

ابی و ییابی، دلیلمسالهالگوریتم )قبلیِ این تحقیق مرحلۀ  و الگوریتم «الگوریتم»توضیحی در مورد  -د

 یابی(قرینه

خواهیم. وقتی ما به دنبال فهمیدن روش یک کار هستیم در حقیقت مراحل انجام آن کار را تا رسیدن به هدف می

نامیم.؛ روش، یک خط مشی می« روش»شود، مجموعۀ مرحله به مرحلۀ انجام یک فعاّلیت را که سبب ایجاد اثری می

 معقول و منظم برای رسیدن به یک هدف معین است.  

 باید به سوالات زیر پاسخ داد:« روش تعیین»برای 

چه عاملی، چه چیزی را، با چه اجزاء و روابط درونی، با چه کمیت و کیفیتی، در چه زمان و مکانی، با چه بستر و شرایط 

 ای، در چه جهتی، با چه نوع تغییری، در چهای، با چه روابط بیرونی، با چه نحوه اثرگذاری و اثرپذیری، از چه نقطهاولیه

 «دهد؟مراحلی، به سمت چه مقصدی، و با چه هدفی حرکت می

طور تجربی و بواسطه هوشمندیِ خودکارِ دهنده بهها، دارای مراحل نهفته و ناخودآگاه هستند که فردِ انجاماغلب فعالیت

تواند طوری توضیح دهی نمیدهد ولی وقتی از او سوال کنیم که چطور این کار را انجام میذهن، آنها را درست انجام می

های مکرر و اصلاح خطاهای توضیحات او، به همان نتیجه برسد؛ بلکه نیاز به تمرین سازیِ بدهد که فرد دیگر با شبیه

 آمده دارد. پیش

استه از انبوه محاسبات ذهنی ناخودآگاه است که بسته به میزان تجربه و شناخت ما از های ما برخگیریتک تک تصمیم

 سازی عملکردها هستند.ها از بهترین ابزارها برای دقیقآید. الگوریتممیصحیح یا غلط از آب در تصمیمیواقعیات، 

قدم انجام یک کار است )تشخیص نیاز + تشخیص قوانین و امکانات موجود + نحوۀ ایجاد ارتباط بهروند قدم« الگوریتم»

در  شود وصورت مرحله به مرحله، به ترتیب انجام مید و بهشوبین امکانات و نیازها( که از یک نقطه مشخص شروع می

 یسازی را خوارزمرسد. الگوریتم، یک روش منطقی برای حل مسائل است. روش الگوریتمیک نقطه مشخص به پایان می

 دان مسلمانِ ایرانی برای حل مسائل پیشنهاد کرده بود.ریاضی

 شوند عبارتند از :میهای الگوریتم که سبب ایجاد چنین اثری ویژگی

 ها مشخص باشد. . تعداد دستورالعمل1 

 ها برای انجام دهنده تعریف شده باشد. . ابتدا وانتهای دستورالعمل2 

 های متعدد نشود. ها تنها یک حالت، ممکن باشد و برداشت. در فهم و اجرای دستورالعمل3 

 اء باشد.ها به تنهایی قابل فهم و اجر. هریک از دستورالعمل4 

 ها ما را به یک هدف مشخص برساند. . ترتیب دستورالعمل5 

هستند. های یک فعاّلیت الگوریتمی ها، مشخصهتعیین دقیق جزئیات و ترتیب مراحل و نحوۀ به پایان رسیدن فعالیت 

ک هر موضوعی ی خواهیم یک تحقیق کاربردی و موفق داشته باشیم باید بتوانیم برای حل هر مساله یا تحلیلاگر می

 الگوریتم طراحی کنیم.

ها، دهند و ارزیابی کنید که آیا براساس جواب آنسوالات زیر را از متخصصین فقهی بپرسید و ببینید چه جوابی به شما می

های کلی هستند و جزئیات لازم برای انجام عملیاتی را در بر توانید همان کار را خودتان انجام دهید یا اینکه جوابمی

 دارند؟!ن

 شود؟تنقیح المساله و تحریر محل نزاع، چگونه انجام می 

 شود؟دلیل متناسب با مساله، چگونه کشف می 
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 شود؟استظهار چگونه انجام می 

 شود؟کشف تمام قرائن محتمل برای تعیین معنی یک دلیل، چگونه انجام می 

 بشود چگونه انجام « اس عن الفحصی»طوری که منجر به فحص حداکثری نسبت به ادله مرتبط با موضوع، به

 شود؟می

  چگونه باید انجام پذیرد؟« عرض علی القرآن»عملکرد 

 شود؟ و .......تاسیس اصل در هر بحثی چگونه انجام می 

« هاگیچگون»انجام آن پرسیده شود.  سوال از چگونگیجای سوال از چیستی و چراییِ هر یک از مسائل علم اصول، یعنی به

 قدم فرآیند اجتهاد، الگوریتم اجتهاد است.بههستند. ارائه قدم« دهافرآین»بیان 

شف ادله ها، کگیریشناسی، استظهارها، مفهومها در سندشناسی، متناکثر مسائل اصولی در کلیه ابوابش و تمام تحلیل

تنادهای به عرف، سیره های شرعی و عقلی، اسها، تولید اصلها و تزاحمهای دلالی، حل تعارضمرتبط با موضوع، جمع

 قدمبهسازی شوند. )تعیین شاخص + مراحل قدمعقلاء، مذاق شارع، مقاصد شریعت و ... ، در این الگوریتم باید دقیق

 عملیات(

ازیِ ادله سبه هدف آمادهو  داشت« یابییابی و قرینهیابی، دلیلالگوریتم مساله»جلد اول از این تحقیق که اختصاص به 

 مباحث آن عبارتست از: های اصلیسرفصلبود، که  ، ارائه شدهعملیات استنباط و استظهاربرای شروع 

 تبدیل موضوع به مسالهالگوریتم  .1

 شناسیمسالهالگوریتم  .2

 الگوریتم تحلیل لغوی .3

 الگوریتم اکتشاف تعاریف .4

 الگوریتم کشف منابع معتبر .5

 های جستجو در منابعالگوریتم تعریف کلیدواژه .6

 عملیات جستجو و تعیین دامنه فحصالگوریتم  .7

 و کشف قرائن عقلی الگوریتم تاسیس اصل عقلی .8

 الگوریتم کشف قرائن منفصله .9

 الگوریتم کشف مقاصد الشریعه و مذاق شارع .10

 الگوریتم کشف قواعد فقهی ناظر به مساله .11

 الگوریتم کشف اشباه و نظائر .12

 اسباب نزول آیات، الگوریتم کشف  .13

 احادیثالگوریتم کشف فضای صدور  .14

 الگوریتم کشف موارد تقیه .15

 شود:به عنوان نمونه به فلوچارت یکی از موارد فوق اشاره می

 صورت زیر است:مثلا فرآیند عملکرد برای کشف اسباب نزول یک آیه به
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وش و راست با ذکر مبانی و « استظهار مدلول ادلۀ انفرادی»الگوریتم فرآیند استنباط، که  در این تحقیق، مرحله بعدیِ 

 وقوته.اللهها و مراحل، ارائه خواهد شد. بحولشاخص
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مرحله دوم

:بخش اول

نظریه های پشتیبان و

ابزارهای لازم برای استظهار

چیستی زبان، معنا، پیام، دلالت، وضع، حمل، 
متن، تفسیر متن

ابزار اصل یاب، محدوده باب، زمینه یاب، قرینه 
یاب، اختلال یاب، اصول لفظیه، تحلیل محتوا، 

برنامه نویسی

:بخش دوم

عملیات اجرایی استظهار از ادله

چگونگی تشخیص محدوده دلیل

چگونگی تشخیص اجزاء و روابط درون متنی

چگونگی تشخیص موضوع و متعلَّق موضوع

چگونگی تشخیص قیود

چگونگی تشخیص نوع حکم

چگونگی تشخیص مناسبت حکم و موضوع و 
مناط حکم

چگونگی تشخیص مدلول های التزامی، سیاق و 
مفاهیم
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 :اولبخش  -1

 هاز ادل« استظهار» های پشتیبان و ابزارهای لازم براینظریه
 

         

  های پشتیبان و راهنما()نظریهنظری برای عملیات استظهار نیازها پیش–فصل اول 

 استظهارعملیات زبانی لازم برای ابزارهای  –فصل دوم         
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 استظهاربرای عملیات نظری  نیازهاپیشفصل اول:  1.1
 

  چیستیِ زبان و چگونگی پیدایش آناشاره به  1.1.1

 

اجتماعی باطی ارتو در نگاه تحلیلی، نهاد الضمیر خود به دیگران است؛ ، در نگاه اولیه، توانایی بشر برای انتقال مافی«زبان»

اده درا شکل  مفاهیم و احساساتِ در آن جامعهبه تدریج که شرایط زندگی برای رفع نیازها،  و نیازها در بستراست که 

 شکلها، و نشانه اصواتبه به تدریج، ای انتقال معنا به دیگران به هدف رفع نیاز، برو ، کرده استمعناسازی و  است

؛ 1ندامقصود گوینده شدهانتقال  حاملی برایو  اندپدید آمده گفتاری و نوشتاری مند داده است تا کلمات و جملاتِنظام

 ،ودشانتقال، چگونه انجام میشوند و این مند میگیرند و این اصوات چگونه نظاممعانی چگونه شکل میاما اینکه این 

 گردید.« ناسیشزبان»با نام  علمیکه تلاش اندیشمندان برای پاسخ به این مسائل، منجر به ایجاد شد  یسبب تولید مسائل

 چنین آمده است:« شناسیزبان»در تعریف 

هایی است که به توصیف چیستیِ زبان، ابعاد زبان، چگونگی کارکرد زبان، چیستی و ای از نظریهشناسی، رشتهزبان»

 2 «پردازد.می های زبانیتنوعچگونگی پیدایش دستورهای زبانی، چیستی معنا و چگونگی کشف معنا، 

بان یک ساختار ز -2واحد زبان، کلمه است یا جمله؟  -1دو مولفه در مورد چیستی زبان، برای این تحقیق، اهمیت دارد: 

ار رفته کبرای تحلیل آن، کافی است به قواعد دستور زبانی که در متن یا گفتارِ مورد نظر بهکه مند مشخص است قاعده

اینکه یا (، 3گرایی)نظریه ساخت کندکفایت می ترکیب نحویتشخیص یعنی دست بیاوریم است توجه کنیم و معنا را به

 نحویِ ی و صرفنها را با قالب تفاوت آکند سپس حالاتی را برای معنای مورد نظرش، تولید میگوینده، ابتدا ابعاد و روابط و 

های معنایی که مورد کند و براساس تفاوت، مقایسه مینحو(صرف و ها در علم )اصل بیان چنین معناییمعمول برای 

 (4)نظریه گشتاری .کندرا انتخاب میبلاغی(  ترکیب) جدیدی ترکیب )معانیِ ثوانی( نظرش است

در هر چیزی، « واحد»است به دلیل اینکه « جمله»در مورد مولفه اول، دیدگاه این قلم، این است که واحد زبان، 

ترین جزئی است که کارکرد آن پدیده را داشته باشد، و از آنجایی که کارکرد زبان، برقراری تفاهم است نه فقط کوچک

ما »دارد، آنچه در اصطلاح ادبی، « سازیتصدیق»است که کارکرد « جمله»در زبان، ترین جزء ، لذا کوچکانتقال تصویر

یر است یعنی فرآیند تحلیل و تفس« نقطه شروع تحلیل زبان»تاثیر این دیدگاه، در  شود.ذکر می« یَصِحُّ السکوتُ علیه

 متن آغاز شود یا از کلمات و حروف هستند؟ سیاقجملات، باید از 

تحلیل یک جمله و کشف معنای جدیِ آن، بدون بازگرداندنِ ترکیبِ این قلم، چنین است که  مبنایوم، در مورد مولفه د

های جملۀ گفته شده با جملۀ معیارِ طبق قواعد جملۀ گفته شده، به زیرساخت اولیه صرفی و نحوی و سپس کشف تفاوت

 جملۀ معیار، ممکن نیست. تغییرِ ایجاد شده در و داعیِ  ها(، و سپس کشف علتصرفی و نحوی )اصل

یات و روایات در استنباط، یا عدم کفایتِ آن و دیدگاه در کفایت علم صرف و نحو برای استظهار مدلول آ تاثیر این تفاوتِ

 تفصیل این بحث و چگونگیِ آن در محورهای بعدی ارائه خواهد شد. شناسی است.نیاز به علم بلاغت و هم چنین ریشه

 (.Error! Bookmark not definedصر.ک. )

هایی ارائه شده است که هم در میان زبانشناسان غربی و هم دانشمندان اسلامی، نظریهنیز در مورد چگونگی پیدایش زبان، 

نظریه فطری بودنِ زبان  -2ل است زبان با جزئیاتش الهام الهی است؛ نظریه الهی بودن منشاء زبان که قائ -1رایج است؛ 

                                                   
 (67، ص(1380)باقری,  1
 (16، ص(1376وثوقی، حسین,  ;)اچسن, جینبرگرفته از  2
 پردازیِ فردینان دوسوسوربا نظریه 3
 پردازیِ نوام چامسکیبا نظریه 4
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گرایی نظریه محیط -3زبان شده است؛  تدریجیِ تولید و جسمیِ طبیعیِ انسان، سبب  ، احساسیکه قائل است سازۀ ذهنی

گیری برای تولید صداهای زبانی و سپس ترکیب که قائل است صداها و محیط و موجودات اطراف انسان، سبب الهام

اند هکار بردای با توافق هم، کلماتی را برای معانی بهنظریه قراردادگرایی که قائل است عده -4حروف و کلمات شده است؛ 

 دیگروانفعال با یکهای متقابل که قائل است همۀ عوامل فوق، در فعلنظریه کنش -5و به تدریج شیوع پیدا کرده است؛ 

 1اند.سبب ایجاد زبان شده

 محقق نائینی در مورد چگونگی پیدایش الفاظ چنین آورده است:

تک الفاظ را وحی کرده باشد یا آنها را در طبیعت گردد اما نه به این صورت که تکسرنخ پیدایش الفاظ به خداوند برمی»

 ؛را به بشر عنایت کرد تا بتواند مطالبش را بروز دهدخداوند قابلیت تکلم  -1ایجاد کرده باشد بلکه منظور این است که 

سازیِ این قابلیت، در ابتدا با تعلیم الهی بوده است و سپس با واگذاریِ آن به فطرت و ساختار خلقتیِ چگونگی فعال -2

ت، تصادفی تلاش بشر برای تولید اصوات و کلمات و جملا -3اند؛ کلمات و جملات شکل گرفتهذهن و روان و دهانِ بشر، 

 2«نبوده است و براساس عواملی بوده است که سبب شده است تا یک صدا یا کلمه یا جمله، انتخاب شود.

 سازد.آثار خود را آشکار می« وضع الفاظ»های مربوط به ها در چگونگی پیدایش زبان، در نظریهتفاوت دیدگاه

  و  تغییرات معناییمراتب معنا، میدان معنایی ابعاد و چیستیِ معنا، اشاره به  1.1.2

  چیستی معنا –الف 

مراتب و میدان ابعاد، است لذا با چیستیِ معنا، چگونگی پدید آمدن معنا،  «متن» کشف معنای مورد نظرِ« استظهار»

« متن»قرار دارد باید چیستیِ « متن»در « معنا»و به علت اینکه این شود؛ معنایی و چگونگی تغییر معنا و ... مرتبط می

به چیستیِ معنا، ابعاد، مراتب و میدان و فقط در این قسمت  .شود بررسیهم  ،اد و مراتب و تغییرات و ... در متنو ابع

 3.شودتغییرات معنا پرداخته می

، نظریۀ 6، نظریه رفتاری بودنِ معنا5مانند: نظریۀ مصداقی بودنِ معنا 4در مورد چیستیِ معنا، نظریاتی پردازش شده است

دیدگاه نگارنده در مورد چیستیِ معنا،  .9بودنِ معنا تصوری، و نظریه 8ای بودنِ معنا، نظریه قضیه7بودنِ معناکارکردی 

 است، با این توضیح که:« وجودی بودنِ معنا»

و سپس شود، یک شیء یا یک تصور، یا یک رابطه، در درون مخاطب ایجاد می وجودمعنا، احساس حضوری است که، از 

است که  «وجود»از جنس ، «معنا» جنسیعنی  .شود، به مخاطب منتقل میالفاظها یا نشانهواسطۀ یک مُحّرک مانند به

قائم به صاحبِ ، تحققی که )چه در ذهن و چه در خارج از ذهن( آن است، تحققِ «مصداق»، حاکی از آن است؛ و «مفهوم»

محور . )مولفکننده نیستتابع اراده فهم تابع قوانین و ساختارهای وجودی در هستی است و چونمعنا )مُدرکِ( است 

دارای  و که دارای مصداق خارج از ذهن نیست« عدم»مانند  هومیمف بر همین اساس، حتی است و مفسّر محور نیست(.

                                                   
 (1366)ضیاء حسینی,  1
 (30ص 1، جق(1355)نائینی,  2
است. در یکی از تعاریف معناشناسی چنین آمده است: « semanticمعناشناسی، »پردازد، دانش میدانشی که زمان معاصر به بررسی احوال معنا  3

 (28، ص(1383)صفوی, معناشناسی دانشی است که به دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان و درک معنا از طریق زبان است. »
 (80-40( و ، ص80- 69، ص(1390)واعظی,  4
 : معنا، همان مصداق لفظ در خارج از ذهن است، یا ارتباط لفظ با مصداقش در خارج.یعنی 5
 شود تا رفتاری را از خود بروز دهد یا در موقعیت خاصی قرار بگیرد.یعنی: معنا، اثری است که در مخاطب ایجاد می 6
 الفاظ در قراردادهای اجتماعی دارند، درست مانند معنادار بودنِ حرکات بازیکنان در قواعدِ قراردادیِ یک بازی.یعنی: معنا، کارکردی است که  7
شود، و معناداریِ مفردات نیز به قرار گرفتن آنها در یک قضیه ای است که میان موضوع و محمول در یک قضیه برقرار مییعنی: معنا، رابطه 8

 نیستند.است و به تنهایی معنادار 
 کند.یعنی: معنا، تصوری است که لفظ در ذهن ایجاد می 9
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ونه گاینحتی ، و به تعبیر دیگر دهکننذهن است نه ارادۀ فهموجودیِ تابع ساختار  ،ذهنی است ادراک آنعینیِ مصداق 

 .اعتباراتِ دارای منشاء انتزاع حقیقی هستندادراکات، 

شناسی است که براساس آن ملاک معناداری در جملات تعریف در معرفت« مبناگرایی»این تحلیل، مبتنی بر نظریۀ 

، باشد مستقل از اعتبار محض ذهنیوجودیِ حاصل از ساختارهای  و روابطِ مفاهیمحاوی ای که هر جمله: »شود یعنیمی

 اشندبمی« هستی» هایاز ساختاربراساس کشف عقل، حاکی  که ؛ بر اساس این مبنا، جملات متافیزیکی،«استمعنادار 

چنین در جملات مَجازی و هایی از آنها مطابق با واقع نباشد. هممعنادار هستند گرچه ممکن است محتوای نظریه

واقعی داشته باشد، معنادار است و الا ساختارهای ریشه در « شَبهَوجه»است، اگر « تشبیه»که پایۀ آنها بر ای نیز استعاره

ساختار واقعی  براساسدروغ، معنادار هستند یعنی  چنین جملاتِ رود؛ همشمار میمعنادار نیست و از اعتبارات محضه به

یست؛ همینطور جملات انشائی مانند امر و نهی، که اعتبارات دارای اند ولی محتوای آنها مطابق با واقع نشده سازیشبیه

امرکننده(، معنادار هستند گرچه ممکن است متعلَّق آن طلب، عقلائی نباشد؛  منشاء اعتبار حقیقی هستند )مانند طلبِ 

 .عنادار هستندبه دلیل انتزاع از نحوه ارتباطات در ساختارهای مستقل از اعتبارات محض ذهنی، م« حروف»هم چنین 

، این است که: انواع معانی، مراتب معنایی، میدان معنایی، «وجودی بودنِ معنا»نتیجۀ بسیار مهم و تاثیرگذارِ دیدگاه 

ز ها در هستی است، و اترکیب معانی، تغییرات معنایی، نظام مفاهیم و ادراکات، و قواعد زبانی، همگی تابع نظام واقعیت

وانفعالات در ابعاد ای دارد هر معنا و هر تغییری، برآیندی از فعلی است و ساختارِ شبکهاشبکه« هستی»آنجایی که 

 1مختلفِ هستی، است.

  معناو مراتب ابعاد انواع،  – ب

، در بستری از عوارضِ کمیّ، کیفی، زمانی، مکانی، ارتباطی، معانیکنندۀ زبان، منتقل، «وجودی بودنِ معنا»براساس دیدگاه 

دارند و  تعیُّنو  قانونو است که هر کدام از آنها قاعده  2زاویه دید و حیث التفاتی، مراتب وجودی، تاریخیاجتماعی، 

ام معنی کاشف قوانین عبه «فلسفه» ها را علمِقانونو ؛ لایه اصلیِ این قاعده داردو تعیُّن قانون  و ترکیب آنها نیز قاعده

که کاشف قوانین عام حاکم بر ذهن و عملکرد آن  «منطق» لایۀ دوم را علمِکند؛ حاکم بر هستی و عملکرد آن، ارائه می

که کاشف قوانین نحوه ارتباط وجود ذهنی با وجود خارجی است  «شناسیمعرفت» علمِکند؛ لایۀ سوم را است ارائه می

علوم انسانی و علوم طبیعی عرف، و در در  قطعییا تجربیِ  عقلی که قرائن« زمینۀ معنا»لایۀ چهارم را کند و ارائه می

واسطۀ زبان نرسیده است تا است و هنوز به مرحله انتقال به« معنا»)این چهار لایه، مربوط به تولید  کندارائه میاست 

ها در شبکه قانونو مهمی در اینجا باید اشاره شود که: ساختارها و قاعده نکته  ؛لایۀ ساختارهای زبانی مطرح شوند.(

ا ؛ و به تعبیر دیگر ما بدار هستند، هم مراتب متعدد دارند و هم ابعاد متعددای نیستند بلکه طیفقطههستی، خطی و ن

های مرکب از مراتب و ابعاد و روابط های ساده و تک لایه و تک ساحتی مواجه نیستیم بلکه با واقعیتموجودات و واقعیت

 بنابراین ما با معانیِ  3.هاو عدم تعین هاعدم قطعیت حتی درند خص داراما تمام آنها مرزهای مش ها مواجه هستیمو دامنه

 زیر مواجه خواهیم بود: ی مانندانواع و ابعاد دارای

ر معانی ناظمعانی اعتباری،  ،هماد ناظر بهاحساس، معانی معانی ناظر به ، ناظر به مفاهیممعانی با جنس شهودی، معانی 

یا آینده، معانی با  گذشته یا حال ناظر بهکم، زمان، مکان، معانی  ناظر بهای، معانی چندلایهمعانیِ فرد یا اجتماع، به 

                                                   
. ای بودنِ هستی را توضیح داده استبه تفصیل سازه و محتوای یک دستگاه معرفتی مبتنی بر شبکه« ایپارادایم شبکه»نگارنده در مقالۀ  1

 (1399)واسطی, 
فسیر از یابی به وجه تمایز این تگیِ برقراری ارتباط انشائیِ نفس با مُدرَک است. برای توضیح بیشتر و دست، چگون«حیث التفاتی»مقصود از  2

تالیف  «حیث التفاتی و حقیقت علم در پدیدارشناسی هوسرل و فلسفه اسلامی»حیث التفاتی با تفسیر هوسرل از حیث التفاتی، به کتاب 

 مراجعه بفرمایید. 1389، سیدمحمدتقی شاکری، نشر بوستان کتاب، قم
 و نتایج آن در زبان و ارتباط با منطق و فلسفه، با دیدگاه« وجودی بودنِ معنا»تلاش شد در قیودی که در توضیحات بالا ارائه شد، تفاوت دیدگاه  3

 ن پدیدارشناس، هرمنوتیست و تفسیری و فیلسوفان اگزیستانسیالیست، اشاره شود.  (1381)آلستون,  فیلسوفان تحلیل زبانی، فیلسوفا
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عانی ارجاعی، متاخر،  یاتقدم ، معانی با معانی با شباهت یا تغایرمعانی متضاد،  ومعلولی، معانی با ارتباط تلازمی،ارتباط علّی

ی، دار، معانیِ برآیندمختلف، معانی ترکیبی، معانیِ طیف ها و رویکردهای مختلف، معانی با ساختارهایمعانی با التفات

قطه شروع نفشردگیِ معنا، معنا، یا تضییق تشدید معنا، گسترش  یا، تضعیف حرکت و تغییر معناروح معنا، ریشۀ معنا، 

ح هام یا وضوابانفصال معنا،  یااتصال معنای اصلی و فرعی، گیری معنا، نقطه تحقق معنا، وزن معنا، معنا، مراحل شکل

نشین، معانی تغییریافته، شبکه معانی، معانی جانشین، معانی همدهنده، حذف معنا، معانیِ کمکی، معانی جهتمعنا، 

عانی ممعانی اشتقاقی، معانی شرطی، مراتبی، معانی اصطلاحی، معانی ناخودآگاه، معانی ضمنی، معانی ربطی، معانی سلسله

، انحرافی معانیای یا اثباتی، ، معانی نفیمعانی خبری یا انشائیمعانی حداقلی یا حداکثری، ناظر به مقیاس خُرد یا کلان، 

 ...، ایمعنای زمینه

ل شبکه های ک، باید تمام این ابعاد مورد بررسی قرار گیرد و در ذیل قاعده و قانون«معنا»نتیجه اینکه: در هر گونه تحلیلِ 

 .هستی، توصیف، تبیین و مُدلّل شود

  ییمیدان معنا –ج 

اختار دارای سو اگر شبکۀ هستی،  ای استشبکه« هستی»اگر ، این است که: «وجودی بودنِ معنا»از دیگر نتایج دیدگاه 

، هستند «دارو طیف تشکیکی»، های غیرعِلّی( است و اگر این روابططولی )سلسله مراتبی( و روابط عرضی )تلازمو روابط 

ای است، هم به تبع هستی، شبکه« معنا»و اگر ، روابط طولی و روابط عرضی وجود خواهد داشتدر ، قُرب و بُعدآنگاه 

ایجاد خواهد شد؛ یعنی اگر هر معنایی را در نظر  قُرب و بُعد معناییو معنایی مراتب طولی و عرضی، و طیفسلسلهآنگاه 

 ر و دورتر،ترتبه و تلازمی، دارای معانی نزدیکمعانی همومعلولی، دارای علتو تحتانیِ بگیریم آن معنا دارای معانی فوقانی 

حلقه اول از معانی مرتبط با خواهد بود؛ و دارای انواع روابطی که در قسمت قبل شمرده شدند حلقه اول و دوم و ....، 

ت، و هر میدان معنایی، خود دارای میدان معنایی اس« میدان معنا»و نوع روابطِ آنها با معنای مورد نظر، ، معنای مورد نظر

 دیگری است تا برسد به معانی بدیهی. 

، از معانی و روابط موجود در شبکه هستی یا مخاطبِ معنا وابسته به حیطه درک صاحب معناشعاع این میدان معنایی، 

 .)معانی و روابط متعیَّن و دارای صدق و کذب در ادراک( است.

وند شاست )یعنی چند پدیده با هم ترکیب می« برآیندی»ای است لذا روابط در آن، شبکه« هستی»جایی که و دوباره، از آن

ن (، بنابرای.ای، تابع ترکیب تغییرات در عوامل دیگری استو هر تغییراتی در هر پدیده تا پدیده جدیدی ایجاد شود

عنایی ارتباط با میدان م در، ترکیب اجزاء اصلی سیلۀوبه« هسته اصلی» پس از تشکیلِنیز برآیندی هستند و « معانی»

 کنند.یا تغییر می گیرندمینهایی خودشان شکل 

ه توضیحاتی را ارائمنسوب است؛ او در این کتاب « خدا و انسان در قرآن»به ایزوتسو در کتاب « میدان معنایی»اصطلاح 

 است:چنین در الفاظ با تغییراتی کرده است که تلخیص آن 

رد پذیعنایی که به ان تعلق دارند، تغییر میمعانی کلمات، در تحت تاثیر کلمات مجاور خود و با مجموعۀ دستگاه م»

ز ا هستند که به عنوان هسته مرکزی است و در هر دستگاه معنایی که وارد شود« معنی اساسی»اما دارای یک  ،(19)ص

ت از کلمات دیگر، بدون قاعده و نظم نیست و نیاز به ارتباط تاثیرپذیری کلما(، 20)ص شوداصلِ آن معنا، تهی نمی

های این میدان(؛ 25نامیم )صمی« میدان معناشناختی»ها  ارتباطات را متناسب میان آنها دارد؛ این پهنه از پیوستگی

« کلمه کانونی»یک ؛ هر میدان معنایی، دارای (25توانند خودشان زیرمیدانِ میدان معنایی بزرگتری باشند )صمعنایی می

(، 28ص)که بیشترین ارتباط را با آن دارند « کلمات کلیدی»و یک سری شود است که نسبتا مستقل و متمایز دیده می

در قرآن « صراط»(، مثلا کلمۀ 30توان کلمه کلیدی برای میدان دیگری باشد و بالعکس )صو البته هر کلمه کانونی می

ر کابه« ... عزت، عدل، سواء ویت، مشیت، عبادت، ضلال، تبعیت، دین، رب، غوایت، مستقیم، هدا»کلمات  در ارتباط با

در ارتباط با کلمات زیر به کار « ضلال»رفته است و هر کدام از آنها نیز خودشان دارای کلمات مرتبط هستند مثلا کلمۀ 

فهومِ بینیم مثلا در دو مکه می...« یل، و توبه، شیطان، یوم الاخر، سبمشیت، نفسْ، کفر، هدایت، شراء، فسق، »رفته است: 
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دهی به های معنایی در یک متن و وزن(؛ براساس تشخیص تمام میدان33)ص اشتراک میدانی دارند« مشیت و هدایت»

 (.36توان روح حاکم بر آن متن را به عنوان یک دستگاه معنایی تشخیص داد )صکلمات کانونی آنها، می

  1ی در تحلیل نظریه ایزوتسو چنین است:محققای از دیدگاه چکیده

  های معنایی دارای هشت اصل بنیادی است:ظریه میدانن

 های معنایی است. بندی واقعیت در قالب بستهاصل اول: معنا حاصل تجزیه و طبقه

رو ما با شبکه معنا سروکار داریم و محصول یک سیستم و دستگاه است؛ از این ،بندی ذهن در باب معناصل دوم: تقسیما

 کند. بندی ما یک شبکه معنایی است که ایزوتسو از آن گاهی به الگوهای معنایی و گاهی به ساختمان معنا تعبیر میمقوله

 هایی است. اصل سوم: هر دستگاه یا شبکه معنایی خودش متشکل از زیرمجموعه

 ای استوار شده است.شناختیدارد که براساس دیدگاه هستی ایسازههارم: میدان معنایی، اصل چ

 اصل پنجم: هر واژه دارای معنای اولیه و معنای ثانویه است. )تعبیر به معنای پایه و معنای نسبی شده است.(

  فرعیهای های اصلی و واژهاصل ششم: هر میدان معنایی، یک واژه کلیدی دارد و واژه

 شود خودشانها برقرار میهایی که میان واژههای مختلفی وجود دارد. نسبتهای معنایی نسبتاصل هفتم: در درون میدان

ا توانیم به معانی راه پیدها نیز مینشینها و همها، ما از طریق جانشینهای معنایی دارند. همچنین افزون بر نسبتدلالت

 کنیم.

طور نیست که واژه تقوا به یکباره از یک معنای لغوی هم یک زبان محصول گذر زمان است. اینهای ماصل هشتم. واژه

جاهلی تغییر کرده باشد و در یک معنای اخلاقی قرار گرفته باشد. از سوی دیگر خود این تقوا هم در طول زمان و در 

 2کند.اش تغییر میآیات مختلف دائم بافت معنایی

کشف و روابط آنها با معنای اصلی نه تحلیل معنا، باید میدان معنایی مربوط به معنای اصلی، نتیجه اینکه: در هر گو

 (ایمعنای شبکه)دیدگاه  مشخص شود.

 ییتغییرات معنا –د 

 در صفحات قبل در شود.ایجاد می «ابعاد معنا»واسطه تغییر در ، تغییرات معنا، به«وجودی بودنِ معنا»براساس دیدگاه 

که اگر معنایی از موقعیت اولِ خود به موقعیت  موقعیتِ معنایی ارائه گردید 60بیش از (، 31)ص« ابعاد معنا»قسمت 

اول ناظر به گذشته است ولی برای انتقال معنای آینده شود، مثلا: معنای ایجاد می« تغییر معنایی» دیگری منتقل شود

کار برود، یا معنای ناظر به علت، در مورد معلول کار برود، یا اینکه معنای اول ناظر به نزدیک است ولی برای دور بهبه

 کار برود یا ....؛به

 :زیر آمده است عناوینی مانند در، بررسی تغییرات معنایی

، «انتقال معنایی»، «چندمعنایی»، «اشتراک»، «ترادف»، «و انواع آن استعاره»، «، و علائق مجازازمَج»، «دواعیِ بلاغی»

-اصطلاحات و اصطلاح»، «های دخیلواژهتداخل زبانی و »، «نبیِّل و مُاجمابهام، ا»، «یدقمطلق و م»، «عام و خاص»

زاویۀ »، «و فاصله تاریخی گذر زمان»، «سیاقزمینه و »، «تحریف»، «هاقرینه»، «و وزن اشتقاق و تغییرات ریشه»، «سازی

 3و ....« مراد استعمالی و مراد جدی»، «تغییر لحن»، «تغییر سبْک»، «تغییر مخاطب»، «ذهنیت و برداشتدید، 

 مورد زیر مشخص شود: حداقل شش در هر تغییری باید 

                                                   
 (2016)زندی,  1
 52-39، ص(1393)لطفی, دیدگاه ایزوتسو مورد نقد نیز قرار گرفته است ر.ک.  2
 – 76، ص(1393)پاکتچی, آمده است. « روش تحقیق با تاکید بر حوزه علوم قرآن و حدیث»کتاب  هایی از برخی مواردِ ذکر شده درنمونه 3

108) 
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)چه وضعیتِ دیگری؟(، به..........................ای؟(، )چه وضعیتِ اولیه.................از..........)چه چیزی؟(، ................تغییر در...........

برون ، به انگیزۀ )چه عامل و ابزاری؟(..........................با...........؟(، درون متنی ........)رسیدن به چه هدفِ .........برای..............

 ....................................................متنیِ  

وجود آمده است که تحلیل آن، طبق به «شیر»که یک تغییر معنایی در کلمۀ « علی شیر است.»مثلا در مَجاز مشهورِ 

 شود:فرمول بالا چنین می

، «احساس کیفیتِ شجاعتِ علی»، به «احساس حاصل از تصور حیوانی به نام شیر»، از «احساس از کلمۀ شیر»تغییر در 

رس ایجاد حسّ ت»، به انگیزۀ «جانشین کردنِ کلمۀ شیر به جای کلمۀ شجاع»، با «شجاعت علی میزانرفع ابهام از »برای 

 «حسّ تعظیمایجاد در مخاطب یا 

)که از اعتبارات دارای منشاء « زبان»، معناسازی و انتقال آن توسط «وجودی بودنِ معنا»اس دیدگاه از آنجایی که براس

حقیقی است( تابع قواعد و قوانین حاکم بر هستی و انسان )با تمام ابعادش( و طبیعت است، بنابراین تغییرات معنایی نیز 

 کارکرد زبانی نخواهد داشت.دارای اعتبار عقلائی و هر گونه تغییری مُجاز نیست و باید 

های عینی، ارائه خواهد با ذکر نمونه بخش دومِ این تحقیق،است، در « استظهار»این بحث که گلوگاه عملیاتِ تفصیل 

 (82شد. )ص

 هاتحلیل نشانهو  رسانیو چگونگی پیامها و نشانهاشاره به چیستیِ پیام  1.1.3

در قسمت قبل بیان شد که: زبان نهاد ارتباطی اجتماعی برای انتقال معنا به دیگران به هدف رفع نیاز، « زبان»در تعریف 

 اند و حاملی برای انتقالمند داده است تا کلمات و جملاتِ گفتاری و نوشتاری پدید آمدهها، شکل نظامبه اصوات و نشانه

و هر گاه که به است؛  «انتقال معنا»اصلی زبان، دهد که کارکرد ؛ این تعریف نشان می(29اند )صمقصود گوینده شده

-دارندۀ معنا، به سوی دریافتپیام، معنایی است که از جانب گیرد؛ شکل می« پیام»نگاه شود، « انتقال»، از زاویۀ «معنا»

پیام چیزی است که در فرآیند ارتباطات منتقل »چنین آمده است: « پیام»در تعریفی از ، شودانتقال داده میای، کننده

  1«گذارد.شود و فرستنده به کمک آن بر گیرنده تاثیر میمی

ناخت شیابی به پاسخ، نیاز به برای دست ایجاد اسباب لازم برای این انتقال است؛ این اسباب کدامند؟نیز « رسانیپیام»

: متحرّک، روشن شودموارد زیر باید تکلیف هر حرکتی، در است و « حرکت»یک هر انتقالی، است؛ « انتقال»هویت 

اسباب لازم برای انتقال پیام عبارتند بنابراین  2.کمیت، کیفیت، زمان، مکان، روابط، موانع، مقصودمحرّک، مبدء، مقصد، 

، به هدف اثرگذاری از صادرکنندۀ پیام به گیرندۀ پیاممعناساز برای انتقال )محرکّ(، اراده متحرک(، وجود یک معنا )از: 

شدت یا ضعف، ابهام یا تصریح، مثلا: کیفیت خاص ) در گیرنده، با ارسال پیام در زمان خاص، مکان خاص، تعداد خاص،

، روابط خاص )مثلا: رابطه با معانیِ قبلی، رابطه با احتمالات بعدی، رابطه و ...( سازی یا مستقیم، با زمینهگذرا یا ماندگار

که سبب عدم دریافت پیام یا عدم  و با حذف موانع محتملبا دیگرانِ مرتبط با مخاطب، رابطه با اهداف مخاطب و ....(، 

ل ای در حاماختلال نشانهنظر،  عدم واکنش به پیام شود )مانند عدم قابلیت مخاطب برای درک معنای مورد درک پیام یا

 .معنا، و ...(

ل حام»شود، نیازمند با صِرف ارادۀ گوینده به مخاطب منتقل نمی« معنا»در سوی دیگر، از آنجایی که در فضای مادی، 

چنین آمده است: « نشانه»در تعریفی از شود. نامیده می« نشانهعلامت یا »این حاملِ مادی، ؛ است« مادی و صورتِ

شود و محرک یا جوهر محسوسی است که تصویر ذهنیِ آن در ذهن ما با تصویر ذهنیِ محرک دیگر تداعی میانه، نش»

 3.«استارتباط کارکرد محرک نخست، برانگیختن محرک دوم به هدف برقراری 

                                                   
 68، ص(1389)قائمی نیا,  1
 (201، صتا()طباطبایی, بیدر فصل قوه و فعل در علم فلسفه مراجعه شود. « مُقوّمات حرکت»به بحث  2
 39شناسی، صبه نقل از پیر گیرو، نشانه 60(، ص1389نیا، )قائمی 3
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در  آید. پدید« شناسینشانه»با عنوان  ، یا نظریه یا رویکردیسبب شد تا دانش« هانشانه»گسترش تحلیل و بررسیِ 

شناسی به دنبال یافتن سازوکارهای تولید و دریافت معنا، از طریق نشانه»چنین آمده است: این« شناسینشانه»تعریف 

 1«ای است.های نشانهنظام

، حالتگیرد اعم از صوت، تصویر، شیء، اشاره، حرکت، حادثه، شناسی، هرگونه حامل معنا، مورد بررسی قرار میدر نشانه

جنس با ترکیبی از هر دو، مورد تحلیل جنس یا غیرهمهای همچنین نحوه ارتباط نشانه؛ هم...طه، اجزاء، زمان، مکان، راب

 شود.کند بررسی میو برآیندی که این رابطه و ترکیب ایجاد می گیردقرار می

سهولت در انتقال و  دارایکه هر دو است « نقطه و خط»است، و در نوشتار، « صوت»در گفتار، « حامل»جنس این 

 مختلف را دارند. حملِ انواع معانی های متعدد برای نشانه گیریِشکلالعاده برای انعطاف فوق

با  برقراری ارتباطاست، نیازمند « نماد»معنای مورد نظر مبدء پیام نیست بلکه یک  ذاتا حاویِ ، «نشانه»از آنجایی که 

« رمزگذاری و رمزگشایی»توان این عمکرد را می، و و بازتولید در مقصد انتقال است در مبدء انتقال معنا،معنای مورد نظر 

 نامید.

 ازده)مدلِ وجودگرایانۀ دوتوان چنین گفت: ، میهاستکه ابزار تحلیل نشانه بنابراین برای تعریف یک مدلِ انتقال پیام

 کرد.(یاد « ایپیام شبکه»توان از آن با عنوانِ دیدگاه که می محوره

و  ؟با چه خصوصیاتی توسط چه حاملیبه چه هدفی؟ ، با چه خصوصیاتی؟ چه معناییاز چه مبدئی با چه خصوصیاتی؟ 

کننده حالات معنای اصلی(، های فرعی )تعییناصلی )حامل هسته اصلیِ معنا( و نشانه با چه قاعده و نظامی، به نشانه

ا، ه؟ و این حامل، چه مسیری را با چه خصوصیاتی برای انتقال نشانه(شونددگذاری می)رمزگذاری یا کُ  شوندتبدیل می

به مقصد برسند، چه مقصدی با چه خصوصیاتی؟ و در مقصدِ  ، و با حداکثر سرعتبدون اختلالها به کند؟ تا نشانهطی می

عنای طوری که مبه شوند(ی می)رمزگشایی یا کُدخوان شوندترجمه به معنا می، التفاتبا حداقلِ ها مورد نظر، چگونه نشانه

العملِ مورد نظرِ گوینده در مورد نظر در مبدء با خصوصیاتش )حالات و ابعاد و آثارش(، به مخاطب منتقل شود و عکس

 (ملاحظه بفرمایید. 130توانید در صفحه )نمونه تطبیق این مدل بر یک روایت را می مخاطب ایجاد شود؟

، پاسخ به این سوال است که: چگونه یک نشانه، حاملِ معنایی خاص یا معانیِ متعدد شده «شناسینشانه»هسته مرکزیِ 

ه و ها یا ترکیبِ آنها، قاعدایی در نشانهشود؟ و آیا تعدد معنها، تغییرات معنایی ایجاد میاست و چگونه با ترکیب نشانه

 سوالات است.این محورهای بعدی، پاسخ  قانون مشخصی دارد؟ و اگر دارد منشاء این قاعده و قانون چیست؟

 دلالت انواع، کیفیت دلالت، «دلالت»به چیستیِ اشاره  1.1.4

ک که ی« معنا»که فقط یک پدیدۀ مادیِ قابل حسّ است، با « نشانه»یک ، بحث دلالت است. «استظهار»م عملیات مقوّ

 .کندارتباط برقرار می« دلالت»وسیلۀ بهپدیدۀ درونیِ غیرمادی است 

الدلالۀ هی کون الشیء : »آمده استدر تعریف دلالت چنین  است.« ادراکی دیگر»به « ادراک»، انتقال از یک «دلالت»

 2.«علم بشیء آخر، والشیء الأول هو الدال، والثانی هو المدلولبحالۀ یلزم من العلم به ال

این رابطه  و بقاء (،ییا احساس ی)صورتلازم تعاقب یا قابلیت ذهن انسان برای برقراری رابطه میان مفاهیم، در اثر تشابه یا 

، و دگیرشکل می« دلالت»شود و پدیدۀ ، سبب انتقال از یک ادراک به ادراکی دیگر می)قابلیت استحضار( در حافظه

 خواهد بود.« مدلول»و ادراک دوم، « دالّ»ادراک اول، 

 توانکه می است دالّ به مدلولو کیفیت انتقال از  دالّ و مدلولانواع دلالت و مراتب و ابعادِ آن، تابعی از خصوصیات 

 صورت زیر بیان کرد:به

                                                   
 50، ص(1395)مسعودی,  1
 104، صق(1403)جرجانی,  2
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 اگر سبباست؛ « دائمیو  دلالت عقلی»باشد دلالت  ومعلولی یا عوارض ذاتیاگر سبب انتقال، یک ملازمه علت .1

قال، یک اگر سبب انتو است؛ « و اغلبی دلالت طبعی»معنی عام، باشد دلالت به در طبیعت یتشابه یا تعاقب ،انتقال

 . است« دلالت وضعی و اعتباری»قرارداد باشد دلالت 

 حاصل« نوشته»اگر جنس دالّ، خط باشد گیرد )دلالت لفظی(، و شکل می« گفته»دالّ، لفظ باشد اگر جنس  .2

 شود )دلالت فعلی(ایجاد می« رفتار»حرکات بدنی باشد ، ، و اگر جنس آنشود )دلالت متنی(می

 باشدها و ابعاد و حیثروابط درک گیرد )دلالت تصوری(، و اگر شکل می« تصور»مفاهیم باشد درک  مدلول،اگر  .3

« حمل»تطابق باشد  درکِ، و اگر (هاو هیات به ترکیبی از مفاهیمتصوری نسبت گیرد )دلالت شکل می« نسبت»

 2گیرد )دلالت تصدیقی نهایی(شکل می« صدق»باشد  1، و اگر درک تحقق(ابتدایی )دلالت تصدیقی گیردشکل می

فعال( اکلیت معنای مورد نظر ارسالی از مبدء )گفتار یا نوشتار یا علائم یا اصل و دالّ سبب توجه مخاطب به اگر  .4

شود، و اگر سبب شود توجه مخاطب علاوه بر کلیت حاصل می« حقیقی»و  «منطوقی»و  «مطابقی»شود دلالت 

شود، و اگر سبب شود توجه مخاطب حاصل می« تضمنی»، به جزء یا بُعد یا رابطۀ خاصی نیز جلب شود دلالت معنا

شود  هم جلبدیگری  ها با مفاهیم دیگر یا روابطتلازم ، یامعنا بعدیِ  و لوازمالزامات قبلی علاوه بر کلیت معنا، به 

 هم نام دارند.( 4«مَجازی»و دلالت « مفهومی»و التزامی، دلالت  3)دلالت تضمنی  شود.حاصل می« التزامی»دلالت 

 «قرینه»تصور یا تصدیقِ جدیدی شود، دلالت ای، به اگر دالّ سبب تغییر درک مخاطب از تصور یا تصدیقِ ایجادشده .5

ه عقلی(، (، یا یک الزام عقلی )قرینقرینۀ لحنی یا تواند یک لفظ باشد )قرینه لفظیگیرد که این قرینه میشکل می

-(، یا مجموعهو شرایط زمانی و مکانی5یا تنبیهی )قرینه عرفی شرایط عرفییا یا الزام طبیعی تجربی )قرینه تجربی(، 

 (7یا دلالت اقتضائی 6)قرینۀ سیاقیارد ای از این مو

مدلول شود احتمالیِ شود یا سبب درک حاصل می« قطعی»مدلول شود تا دلالت قطعیِ تواند سبب درک میدالّ  .6

 توان اعتماد کرد یا نه، باید حجت اقامه شود.(های ظنی می. )و در اینکه به این دلالتحاصل شود «ظنی»تا دلالت 

                                                   
 چه چیزی تحقق پیدا کند؟ )مراد جدی( تحقق یعنی مبدء ارسال پیام و معنا، قصد دارد 1
یکتسب کلامه ثلاث دلالات و هی: الدلالۀ التصوّریّۀ المتقدّمۀ، و  «الماء بارد»فالمتکلّم الجادّ حینما یقول: »تعبیر برخی اصولیین چنین است:  2

 الدلالۀ على قصد الحکایۀ و الإخبار عن برودۀ الماء، و تسمىّالدلالۀ التصدیقیّۀ المتقدّمۀ، و لنسمّها بالدلالۀ التصدیقیۀّ الاولى، و دلالۀ ثالثۀ هی 

تصدیقیّۀ أولى  و دلالۀبالدلالۀ على المراد الجدّی، کما تسمّى بالدلالۀ التصدیقیۀ الثانیۀ. و أمّا الهازل حین یقول: )الماء بارد( فلکلامه دلالۀ تصوریّۀ 

 208ص 1، جق(1400)صدر, .«  یرید الإخبار حقیقۀدون الدلالۀ التصدیقیّۀ الثانیۀ، لأنهّ لیس جادّا و لا
چنین در بحث حجیت ظهورات، حجیت ؛ و هم266، صق(1421)بروجردی, در مورد اینکه دلالت تضمنی بالوضع است یا بالعقل اختلاف است.  3

 198ص2دروس فی علم الاصول( جظهور تضمنی محل اختلاف است. )صدر، 
بطه ای مانند رادلالت مجازی، استعمال لفظ فی غیر ما وضع له است و نیاز به رابط عقلایی میان معنای موضوع له و معنای جدید دارد که رابطه 4

 جزء و کل یا رابطه لازم و ملزوم از جملۀ روابط مقبول عندالعقلاء هستند.
 معنایی است که مستقیما در عبارت گوینده تصریح نشده استو است؛  یاقیاز اقسام دلالت سفقه و علم اصول از اصطلاحات «ءلالت اقتضاد» 5

 (301ص، الاصول العامه للفقه المقارن، ق(1423)حکیم, عرف و عادت متوقف بر آن است  ایصحت کلام از نظر عقل، شرع، لغت و  ایصدق  یول
نرید بالسیاق کل ما یکشفه اللفظ الذی نرید فهمه من دوالّ أخرى، سواء کانت لفظیۀ کالکلمات التی تشکّل »ریف سیاق چنین آمده است: در تع 6

صدر, )« مع اللفظ الذی نرید فهمه کلاما واحدا مترابطا، أو حالیۀ کالظروف و الملابسات التی تحیط بالکلام و تکون ذات دلالۀ فی الموضوع.

 123ص1، جق(1400
 ی، ولسته ندهیگوضمنی یا التزامی  ، مراد و مقصودِکلام که هنگام استعمالاست  یو دلالت است یاقیاز اقسام دلالت س نیز« یهیدلالت تنب» 7

لت شاخص پیدایش دلا آن را قصد نموده است. یکه و دیآ یبه دست م ندهیگو کلامِ اقیبلکه از س ست،یصدق کلام متوقف بر آن ن ایصحت و 

که دلالت عرفی .« من تشنه هستم» گفتنِ (، مانند191ص 3، قوانین الاصول، طبع جدید، جق(1430)میرزا قمی, تنبیهی، استبعاد عرفی است. 

 ،یکه در پاسخ به پرسش یموارددارد و کاملا بعید است که چیز دیگری مورد نظرش باشد گرچه محال نیست، و مانند در خواست آوردن آب  بر

در  یجتهدم مثل این که، داردعدم آن  ایحکم و  یبرا یئیش تیجزئ ای تیمانع ای ت،یشرط ای ت،یعل دلالت براشاره شود که آن نکته  یانکتهبه 

که شک مذکور، علت  دیآیکه از آن به دست م «دوباره نمازت را بخوان»: دیبگو ینماز دو رکعت یهادر تعداد رکعتشک  رامونیپ یپاسخ به سؤال

 بطلان نماز است.
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کل ش« تعیینی»یک توافق معین و قرارداد مشخص باشد دلالت ، و اعتباری( قراردادیوضعی )های منشاء دلالتاگر  .7

 ود.شحاصل می« تعیُّنی»گیرد، و اگر منشاء مشخصی نداشته باشد و در طول زمان شکل گرفته باشد دلالت می

است دلالت « طلب»شود و اگر جنس مدلول یک ایجاد می« خبری»است دلالت « خبر»اگر جنس مدلول یک  .8

 شود.محقَّق می« ئیانشا»

گیرد که ممکن است در شکل می« دلالت استعمالی»شدن دلالت، ظاهر کلمات و جملات باشند اگر منشاء فعال .9

این حالت، گوینده با استفاده از قرائن، احتمالات دیگری در کلمات و جملات را اراده کرده باشد؛ و اگر علاوه بر 

ست دشوند تا احتمالات قبلی منتفی شود و مقصود اصلی گوینده بهظاهر کلمات و جملات، قرائن هم ضمیمه می

 1(19)ر.ک. ص گیرد.شکل می« دلالت جدی»آید 

« ایدلالت شبکه»، از «ایشبکه پیام»و « ایفهم شبکه»و « ایمعنای شبکه»توان براساس دیدگاه و در نهایت می

تن م های مرتبط بایابی به دلالت متن بر مراد جدی مولف، با برآیندگیری از مجموعه دلالتسخن گفت؛ یعنی دست

 پذیرد. صورت می

  اختلال در دلالت 1.1.4.1

 :گونه تعریف کردتوان اینرا می ،در دلالت است، اختلال در دلالت« اختلال»ترین مباحث در دلالت، از کلیدی

ها، که سبب شود معنای قابل فهمی دال یا مدلول یا نسبت دال و مدلول یا ترکیب دلالت ،مبدء پیامهر وضعیتی در »

ایجاد نشود، یا معنای مورد نظر متکلم، به مخاطب منتقل نشود، یا واکنش مورد انتظار متکلم از مخاطب برای مخاطب 

 . «ایجاد نشود.

یا  «ها و ظنونعدم قطعیت»، 2«هاو اجمال هاابهام»که  رسانی استتابع اختلالات در پیام و پیام ،اختلالات دلالت

و  گرفتنها، در جایی که نیاز به تصمیمقطعیتها و عدممواجهه با ابهام . انسان درکندرا ایجاد می« هاسوءبرداشت»

کند می« خلق معنا»در این موارد او ، رسیدن به حداقلی از وضوح و قطعیت استدادنِ واکنشی دارد، مجبور به نشان

خودش،  احساسات روحیات و -3های فعلیِ خودش از موقعیت، یافته -2، های قبلیِ خودشتجربه -1یعنی براساس 

معمولا ؛ و از آنجایی که هر سه موردِ بالا، در متکلم و مخاطب، دهدترجیح میرا کند و احتمالی احتمالاتی را ایجاد می

شود و مخاطب معنای خلق شده توسط خودش را در نظر معنای مورد نظر متکلم به مخاطب منتقل نمیمتفاوت است 

، دهدبهیچ احتمالی یا هیچ ترجیحی مخاطب نتواند و اگر  ؛افتداتفاق می« برداشتانحراف معنایی و سوء »گیرد لذا می

 گردد.و اصلِ ارتباط قطع می شودمتحیر و متوقف می

 به صورت زیر بیان کرد:را توان میاختلالات در دلالت را 

 سابقه متن و مطلب(مثلا روحیات و ذهنیات گوینده یا ابهام در مشخصات مبدء پیام ) ← اختلال در مبدء پیام 

 شده برای ارسالی در نظر گرفته «معنا»، یا غلط بودنِ 3غیرقابل درک بودن، یا ناقص بودن ←اختلال در مدلول 

                                                   
اند: مراد استعمالی، مراد تفهیمی و مراد جدی؛ و فرق مراد تفهیمی و جدی را در مانند هازل برخی از اصولیین مرادات متکلم را سه گونه شمرده 1

، ق(1414)سیستانی, اش را بفهمد ولی در حقیقت مراد جدی او نیست. شمرند که فرد هازل، قصد دارد که مخاطب کاملا معنای جلمهجادّ میو 

 (.145ص
شخص است؛ زمینه تشخص یعنی عدم تشخُّص در چیزی که زمینۀ تشخُّص دارد. علت عدم تشخص هم، تکمیل نبودن زمینه برای ت« ابهام» 2

« هااهمیت و انواع ابهام در پژوهش»هم با تعیین علل اربع، مقولات عشر و مقومات حرکت است. )التمیُّز یوجب الاستعداد للتشخص(؛ مقالۀ 

 ، تحلیل تفصیلی از علل ابهام و انواع ابهام ارائه کرده است.(1390)شیری, 
ظر نگرفتن درجه خاصی از معنایی که دارای درجات متعدد است، یا در نظر نگرفتن میزان حساسیت معنا، یا روشن نبودن مرزها میان مثلا در ن 3

 مصادیق خارجیِ معنا )مثلا مرز میان شجاعت و جرأت چیست؟(
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  ّغلط ، یا یا نوشتاری یا تصویری یا رفتاری 2آوایی تشابه، یا 1غیرقابل درک بودن، یا ناقص بودن ←اختلال در دال

  برای ارسالی در نظر گرفته شده «هنشان»بودنِ 

 اصطلاحِ ور ، و همینط)بدشنوایی، بدبینایی، بدلمسی ایجاد تغییر در دالّ، در مسیر انتقال ←اختلال در مسیر انتقال

 («نقل به معنا»

 تغییر توافق قبلی بهعدم رعایت تلازم قبلیِ توافق شده دررابطه دال و مدلول،  ←اختلال در نسبت دال و مدلول 

 های متعددبرای مدلول ،دالّ واحد بودن، )ترادف( های متعدد برای مدلولِ واحدتشابه دالّنسبتی جدید )مجاز(، 

 ، )اشتراک معنایی(

 چند حالته بودنِ نسبت میان دلالت اول  ←ها( ها و متنها و جملهگیری نسبت)شکل هااختلال در ترکیب دلالت

 و ترتیب مانند تعدد صفات و قیود) مورد نظر با معانی دیگر، یا روابط معنای الزامات و لوازم معناو دوم، ابهام در 

 (آنها

  ابهام یا اشتباه در مشخصات گیرندۀ پیام )مثلا سطح آگاهی یا روحیات یا ذهنیات یا ...( ←اختلال در مقصد پیام 

؛ پیشگیری از این اختلالات استقواعد علوم عقلی و ادبی )مانند لغت، صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع( اصلی  هاینقش از

، یا در تعریف علم نحو 3«آلۀ قانونیّۀ تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر»شود: مثلا در تعریف علم منطق گفته می

یا در  4«و فائدته حفظ اللسان عن الخطاء فی المقال ءعلم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب و البنا»شود: گفته می

هناک اغلاط نبتلی بها کل یوم، ...فمسّت الحاجۀ الی البحث عن الاشیاء الموجوده و »شود: علم فلسفه گفته می کارکرد

 .5«تمییزها ...مما لیس بموجود

د از ، باید بتوان«استظهار»مورد نظر در شود و الگوریتمِ ادله فقهی، در فصول بعدی ارائه مینمونۀ این اختلالات، در فهم 

گیرد در حقیقت، اثبات مورد بررسی قرار می« هاحجیت دلالت»فقه، وقتی در علم اصول 6اختلالات پیشگیری کند.این 

رای توسط مبدء پیام بانتقال پیام مسیر پذیرفته بودنِ »اثبات  ،و یا در حداقلِ حالت« عدم اختلال در انتقال مراد شارع»

 تنجیز()اعتبار دلالت در تعذیر و  است «انتقال پیامش

 «الفاظ وضع» و چگونگی به چیستیاشاره  1.1.5

ه کنقش محوری در عملیات استظهار دارد؛ و از آنجایی « الفاظ»است، لذا  لفظیاز آنجایی که بیشترین ادلۀ فقهی، ادلۀ 

اری که تحلیل چگونگی برقر« وضع الفاظ»و انواع آن، تابع برقراری نسبت بین لفظ و معناست لذا بحث  دلالت لفظی

 فقه مورد توجه خاص قرار گرفته است.ست در مباحث علم اصولهاو انواع نسبت نسبت میان لفظ و معنا

ین ی بارتباط، که وضع را «اختصاص» دیدگاه :مانندهای مختلفی ارائه شده است دیدگاه« چیستیِ وضع الفاظ»دربارۀ 

یک قضیه شرطیه تعهدیه ، که وضع را «تعهد»دیدگاه و ؛ 7لفظ به معنا می شود «اختصاص»موجب داند که لفظ و معنا می

، که «قرن أکید»؛ و دیدگاه 8.باشدخاصی معنای  ۀ، منظور ارادشودبرده میبه کار ی لفظبه اینکه هر گاه  داند، تعهدمی

                                                   
 مثلا نقص یا ظرفیت نداشتن نشانه برای انتقال درجات معنایی یا میزان حساسیت معنایی 1
 «سفر با صَفر»لا تشابه مث 2
 3، ص(1384)کاتب قزوینی,  3
 300، ص(1379)شیخ بهایی,  4
 4، صتا()طباطبایی, بی 5
از فإن أمن اللبس فیها ج»؛ مثلا در عبارتی چنین آمده است: «مِن اللُّبسالاَمْن » رود که بیانگر این مرحله است: کار میاصطلاحی در ادبیات به 6

لأنّ من شرط أمن اللبس، یقول: إذا خیف اللبس، لم یجز الحذف، و عند إرادۀ الإبهام »؛ یا 520ص2تا(، جبیجنی، )ابن« أن یقع بعضها موقع بعض

 330تا(، ص)مدنی علیخان، بی.« لا یخاف اللبس، فیجوز الحذف لأجلها
 9ص 1، جق(1409)آخوند خراسانی,   7
 48ص 1، جق(1413)خویی,  8
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به  اقترانی که، داندمیبین لفظ و معنا کید( الاَ رنُ)القَ برای ایجاد اقتران مؤکد  سازیتکوینیِ شرطیعملیات وضع را 

 .1مقبولیت عرفی و نوعی بینجامد

خداوند در انسان » چنین است:ارائه کرده است  وضعدر مورد فرآیند  «قرن اکید»دیدگاه صاحب  ی کهتوضیحخلاصه 

)قانون  بنددکند شکل و صورت آن پدیده در ذهن او نقش میای میوقتی احساسی از پدیدهچنین قرار داده است که 

شود پدیدۀ مشابه آن منتقل میدرک ای به پدیدهدرک ذهن انسان از چنین قرار داده است که طبیعیِ شماره یک(، هم

 و شود، منتقل میی که دائما همراه آن هستندای به درک مرتبطاتچنین از درک پدیدهو هم، شماره دو( )قانون طبیعیِ 

از درک مرتبطات، به درک علت شرطی شدنِ ذهن که همیشه پدیدۀ خاصی را با مرتبطات خاصی دیده است، بهبالعکس، 

شود که ذهن بتواند در مواردی که ارتباط ؛ این عادتِ ذهنی سبب می)قانون طبیعیِ شماره سه(اصل پدیده منتقل شود 

انتقال ادراکی از یک پدیده به پدیدۀ و  اعتبار کند(ای را خلق کند )رابطهعقلانی یا طبیعی بین دو پدیده وجود ندارد 

ران هم این دیگ. اگر این رابطۀ اعتبارشده، در بستری انجام شود که قابل انجام باشدشده، واسطۀ این ارتباطِ فرضبهدیگر، 

به سبب تکرار در طول زمان )عامل کمّی( یا اعلام و اگر  شود؛متولد میو دلالتِ وضعی  «وضع»اصلِ رابطه را درک کنند 

لت دلااین صورت مستمر اتفاق بیفتد، گسترده شود و بهاین رابطه،  درکرسمی یا وجود شرایط خاص )عامل کیفی(، 

 « ذهنشدنِشرطی»شود به یک دلالت طبعی ناشی از قانونِ ، از حالت اعتباریِ اولیه که قائم به واضع بود خارج مییوضع

 2«گیرد.شکل می« وضع لفظی، لغت و زبان»باشند  «الفاظ»دالّ،  وضعی، ، و اگر در این دلالتِشودمیتبدیل 

روج خسبب ، شرطی شدنِ ذهن به گمان این قلم، با این تفاوت که رسدنظر میبهتر به واقع دیدگاه شهید صدر نزدیک

قائم  لکهباجتماعی هستند که قائم به اعتبار اولیه نیستند شود و اینگونه اعتبارات، اعتبارات از اعتباری بودن نمی« وضع»

 هستند.در اذهان اهل زبان به اعتبارِ منتشر شده 

گیرند های زبانی شکل می(، قواعد و تحلیلینامعانواع و  یلفظهای انواع دالّ: براساس کیفیت وضع )نوع رابطه میان نتیجه

 (،32میدان معنا )ص(، 31های قبل در مورد انواع معانی )صهر آنچه در قسمتلذا  ؛3شودانجام می« استظهار»عملیات و 

و انواع اختلال  (35انواع دلالت )ص(، 35ها )ص(، مدل تحلیل نشانه34ها )صانواع نشانه(، 33)ص تغییرات معناتحلیل 

 روند.کار میهای لفظی بههمگی در تحلیل بیان شد (37در دلالت )ص

ارائه  دربنابراین  ؛گیردها هستند و براساس آنها، استظهار صورت میدار این تحلیلفقه، عهدهمباحث الفاظ در علم اصول

مباحث الفاظ مشخص شده باشد. در این تحقیق ساز در باید مبنای الگوریتم« فرآیند موجّه استظهار»هر الگوریتمی از 

 لازم در آن فرضِعنوان پیشنیز تلاش خواهد شد در ابتدای هر قسمت از مراحل الگوریتم استظهار، مبنای مورد نظر، به

 مرحله ذکر شود.

 آنهاانواع و  «و هَیاَت هانسبت ،حمل» چیستی اشاره به 1.1.6

« ملح»ها، پدیدۀ و عامل ایجاد ترکیباند، ارائه شده« های لفظی، جمله و متنترکیب»در قالب  از آنجایی که ادله لفظی،

 یهاضروری است؛ در بسیاری از تحلیل، هاچگونگی پیدایش آنو آن انواع و  «حمل»چیستیِ  اشاره به بنابرایناست 

 فقهی هم نقش تشخیص نوع حمل، برجسته است.اصول

گیرد )دلالت شکل می« تصور»اگر مدلول، درک مفاهیم باشد در ضمن بحث از انواع دلالت، بیان شد که:  36در ص

گیرد )دلالت تصوری نسبت به ترکیبی از مفاهیم و شکل می« نسبت»ها باشد تصوری(، و اگر درک روابط و ابعاد و حیث

                                                   
   28ص 1ج ،ق(1417)صدر,  1
 82و  81همان، ص 2
المعنى الموضوع له اللفظ؛ و أخرى بلحاظ أقسام اللفظ الموضوع. و ثالثۀ: بلحاظ یقسم الوضع تارۀ: بلحاظ أقسام »در تعبیری چنین آمده است:  3

 (87)همان، ص« أنحاء نشوء العلقۀ الوضعیۀّ بین اللفظ و المعنى.
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« صدق»گیرد )دلالت تصدیقی ابتدایی(، و اگر درک تحقق باشد شکل می« حمل»ها(، و اگر درکِ تطابق باشد هیات

 گیرد )دلالت تصدیقی نهایی(شکل می

و المراد منه »؛ 2«و هو الحکم باتحاد الطرفین» ؛1«ودالحمل هو الاتحاد فی الوج » چنین آمده است:« حمل»در تعریف 

 . 3«الاتحاد من جهه مّا، مع الاختلاف من جهه ماّ، و لازم ذلک صحه الحمل بین کل مختلفین بینهما اتحاد ماّ

 ودشدر او حاصل می« تشابه»وقتی دو شیء محسوسی را درک کرد که یک تصویر دارند، ادراک  انسانتوضیح اینکه: 

، و وقتی ای دارند )درک وحدت(کند که یکسانیکند که دو چیز هستند )درک تغایر( و هم ادراک مییعنی هم ادراک می

 اگر بهشود، و در او ایجاد می« تشابه مفهومی» کنند ادراکِدو مفهومی را درک کرد که یک حسّ در درون او ایجاد می

 ؛شوددر او ایجاد می« اتحاد وجودی» درک، در خارج از ذهن توجه کند و فقط یک شیء را بیابد مصداق این دو مفهوم

ازی سکند، این فعالخواهد رابطۀ یکسانی بین آنها برقرار کند فعال میمیدرونی را در هر دو مفهومی که  این حسّسپس 

 .لحکم باتحاد الطرفین(است. )الحملُ هو ا« حکم»که تعبیر دیگرِ آن شود نامیده می« حمل»

ای از زوای، و از آنجایی که ذهن قدرت دارد به یک شیء یا یک مفهوم یا یک احساس یا یک رفتار، یا یک رابطه و نسبت

د و شوحمل ایجاد میرابطه، نسبت و بین دو مفهوم، انواعی از « حیث اتحاد و حیث تغایر»بسته به مختلف نگاه کند 

 . کند )حیث التفاتی(زاویه دید و جهتی است که ذهن نگاه میها، تشخیص حملوتحلیل نقطه مرکزی تجزیه

ند تا کبنابراین ذهن با دو طرف با یک نسبت و یک حسّ اتحاد مواجه است و بسته به اینکه کدام طرف را ابتدا لحاظ می

 شود و وقتی اذعان به نسبتمی ایجاد« مبتدا و خبر»یا « موضوع و محمول»با طرف دیگر مقایسه کند مفاهیمی با عنوان 

ز گیرد، و اشکل می« جمله»و اگر میان مبتدا و خبر ایجاد شد گیرد شکل می« قضیه»میان موضوع و محمول ایجاد شد 

راساس ب« واقع»است )در برابر اعتبارات محضه(، و « واقع»یابی به اثری در تمام این عملیات ذهنی، برای دستآنجایی که 

و تحقق هر اثری از هر چیزی و در هر وضعیتی صورت و هر حالت یا نسبتی علّی است قاعده و قانون دارد  ایِنظام شبکه

، کنندیا کارکرد پیدا نمی 4دنشومعنادار نمی در هر وضعیتی ت،جملاو  قضایا)اعم از وجود ذهنی و خارجی( لذا گیرد نمی

 پیدایش قوانین تفکر و گفتار است. و همین مطلب سرمنشاء

شود و زیرساخت این ها و توجهات ذهن، سبب پیدایش ترکیبات مختلف فکری و زبانی میاز آنجایی که انواع لحاظ

کاربرد  های زبانیدر تحلیل «نسبت و ربط و هیأت»و انواع  «قضیه»انواع  ،«حمل»انواع است لذا « حمل»ترکیبات، 

حمل اولی و شایع، حمل بسیط یا مرکب، حمل هوهویت یا حمل اشتقاق، حمل  :مانند، انواع حملکنند، پیدا می حیاتی

قضیه شخصیه و محصوره، موجبه و سالبه، قضیه خبریه و انشائیه،  :در مورد انواع قضایا، مواردی مانندو ، حقیقت و رقیقت

و احکام قضایا )نقیض، عکس، ، قضیه کلیه و جزئیه، قضیه شرطیه، قضیه حقیقه و خارجیه، موجهّه، معدوله و محصله

، هناقص ،نسبت تقییدیه، وصفیه، شرطیه، تامه ،نسب اربعمواردی مانند: ها، نسبتانواع مورد مطرح است، و در تلازم( 

و در مورد انواع هَیَات، مواردی مانند: معانی انواع حروف؛ مواردی مانند: ها، انواع اضافات و ربطمورد ، و در تعلیلی، اطلاقی

های ها و ربطو اصولا تمام انواع حالات، نسبتهیأت جمله؛ هیأت امر و نهی، فعل، هیأت مصدر، هیأت مشتق،  هیأت

در مراحل )که در مرحله مرتبط با هر کدام  ،ها در الفاظ و جملات هستندممکن در شبکه هستی، منشاء حالات و نسبت

مد؛ و اصولا خواهد آدر آن مرحله، فرض لازم برای عملیات استظهار عنوان پیشبه، توضیحات آن (الگوریتم فهم متن

 ، فرآیند تشخیص موارد فوق است.«الگوریتم استظهار»

                                                   
 495ص 3، جم(1981)ملاصدرا,  1
 86ص 6همان، ج 2
 141ص ،تا()طباطبایی, بی 3
المرکب التامّ ما یصح السکوت علیه أى لا یحتاج فى الافادۀ الى لفظ آخر ینتظره السامع »در تعریف جمله در علم ادبیات چنین آمده است:  4

، ق(1403)جرجانی, « مثل احتیاج المحکوم علیه الى المحکوم به و بالعکس سواء افاد افادۀ جدیدۀ کقولنا زید قائم أو لا کقولنا السماء فوقنا.

 92ص
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 ، و قواعد زبانیآنهای و لایهساختار  ،«متن»چیستی اشاره به  1.1.7

 چنین گفته شده است:« متن»در تعریف 

و در کل، وظیفۀ ارتباطی خاصی را انجام اند خود منسجم که در ذاتاست های زبانی ای محدود از نشانهمتن، دنباله»

ها را که ای از نشانهتوان هر مجموعههای زبانی نکنیم میکار رفته را منحصر در نشانههای به؛ اگر نشانه1«دهند.می

دانست مانند یک « متن»کنند، به مخاطب منتقل میرا دهند و آگاهی منسجم هستند و وظیفۀ ارتباطی را انجام می

 رفتار، حادثه، و حتی تاریخ، و حتی کل هستی.نقاشی، نمایش، بسته صوتی، بسته رمزگذاری شده، 

ی( ا)یک نشانۀ اصلی و یک نشانۀ زمینه است نشانهمرکب از حداقل دو ای دهندۀ متن، بستهترین واحد تشکیلکوچک

 )نه فقط یک تصور، یا یک نسبت، یا یک تصدیقِ اولیه ه مخاطب منتقل کنند.را ب« و کارکردی منظور»، شانکه با ارتباط

تنِ صِرف دانس»فقط تا کند هیچ گوینده یا مبدء ارادیِ ارسال پیام و معنا، مطلبی را به مخاطب ارسال نمی؛ (36ر.ک. ص

 نباشد. اثرگذاری در مخاطبهیچ دنبال بهحاصل شود و « معنا

جود ورا به« گفتار»و ترکیب جملات،  ، شکل بگیرد«جمله»از یک  تواند حداقلمی« متن»بنابراین در فضای زبانی، 

در تعریف چنین قالبِ زبانی )هیأت(، اعم از ترکیب کامل و ترکیب ناقص است، « جمله»اصطلاح فقه در اصول بیاورد.

 آمده است: گونهاین

 لتلک المفردات اًالهیئۀ القائمۀ بمجموع کلمتین أو أکثر على نحو یکون للمجموع مدلول لم یکن ثابت ،نرید بهیئۀ الجملۀ »

النسبۀ المفاد علیها .....و .2و تنقسم الجملۀ إلى جملۀ ناقصۀ و جملۀ تامۀ خبریۀ و جملۀ تامۀ إنشائیۀ؛ فی حال تفرّقها

 «نسبۀ المفاد علیها بالجملۀ الناقصۀ أو الحروف.بالجملۀ التامۀ نسبۀ تامۀ یصحّ السکوت علیها بخلاف ال

کنندۀ معانی، در بستری از عوارضِ کمیّ، ، زبان، منتقل«وجودی بودنِ معنا»براساس دیدگاه »بیان شد که:  31در صفحه 

ارتباطی، اجتماعی، تاریخی، مراتب وجودی، زاویه دید و حیث التفاتی است که هر کدام از آنها کیفی، زمانی، مکانی، 

« لسفهف»ها را علمِ قاعده و قانون و تعیُّن دارند و ترکیب آنها نیز قاعده و قانون و تعیُّن دارد؛ لایه اصلیِ این قاعده و قانون

که کاشف قوانین عام « منطق»کند؛ لایۀ دوم را علمِ ن، ارائه میمعنی کاشف قوانین عام حاکم بر هستی و عملکرد آبه

که کاشف قوانین نحوه ارتباط وجود « شناسیمعرفت»کند؛ لایۀ سوم را علمِ حاکم بر ذهن و عملکرد آن است ارائه می

در و عرف، عی در یا تجربیِ قط عقلی قرائنکه « زمینۀ معنا»کند و لایۀ چهارم را ذهنی با وجود خارجی است ارائه می

این چهار لایه، مربوط به تولید  ؛(3خاص ی)معنا در حالت برقراری ارتباط کندارائه میاست علوم انسانی و علوم طبیعی 

قال در انت، حال «واسطۀ زبان نرسیده است تا لایۀ ساختارهای زبانی مطرح شونداست و هنوز به مرحله انتقال به« معنا»

 شود:سه مرحله اضافه می، و تولید متن به زبانِ گفتاری

« لغت و صَرف»کند و علم را تولید می« کلمات»شود که مطرح می« آوایی»های لایۀ پنجمی با عنوان قاعده و قانون -الف

 قوانین چهار لایۀ قبلی بر این لایۀ پنجم حاکم است و حالات مختلفِ آواییدار بیان آنها هستند. نکته مهم اینکه: عهده

قواعد آنها هستند بالخصوص لایه چهارم که مربوط به حالات مختلف انسانی و طبیعی و ابعاد مختلف صوتی، تابعی از 

 های مکانیشوند و نَفسَ براساس حالات روحی روانی و موقعیتتولید می« نَفسَ»واسطۀ به« صدای کلمات»است زیرا 

ع ود تنوشکند و سبب میپیدا مییافتگی، فشردگی و بسط گوینده، شدت و ضعف، بلندی و کوتاهی، سرعت و کندی،

 در کلمات(.و لهجه حروف و ترکیب حروف ایجاد شود )ریشه و وزن 

واعد فقط براساس قاما  ،دار استرا عهده برای تولید جملات ترکیب کلمات و ترتیب کلماتقوانین لایه ششمی که  -ب

 است.« نحو»علم  آن در قواعدتبیین ، و معناتولید اصلِ معنا و بدون در نظر گرفتن زمینه 

                                                   
 144، ص(1389)قائمی نیا,  1
 261ص1، جق(1417)صدر,  2
 142، ص(1389)قائمی نیا, اشاره به نظریه ارتباطی در ماهیت متن  3
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ت که حالااست « زمینۀ معنا»، براساس در نظر گرفتن و جملات ترکیب و ترتیب کلماتلایه هفتمی که قوانین  -ج

رتیب و ترکیب و ت و جملات، کند و سبب تغییراتی در کلماتمختلف روحی روانی و موقعیتی را بر معنای اصلی بار می

ان دار بیعهده« بلاغت»ا هم به مخاطب منتقل کند که علم تا بتواند علاوه بر اصل معنا، حالت و حسّ معنا رشود آنها می

 قواعد آن است.

نحوی و بلاغی را قواعد صرفی، است که مجموعۀ « متن»، مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر تولید و فهم «دستور زبان»

ناختی، شهای یک تا چهار است )لایه هستیبرای کشف روابط دستور زبان با لایه، تلاش «های زبانیتحلیل»در بر دارد، و 

 1ای(لایه منطقی، لایه معرفتی، لایه عرفی و زمینه

 و کلیدی نتیجۀ بسیار مهم

( 2یگرایرویکرد ساختاشاره به ) استگیری برای شکلمند قاعده« پایۀ ساختارِ»دارای هم زبان، براساس توضیح فوق، 

فهمِ »؛ و (3رویکرد گشتاریاشاره به « )های زبانیو کُنش زندگیدر صحنه  تغییر و تحول و گسترش» دارای قواعدِ و هم 

 . استو علت ایجاد این فاصله ، تلاش برای کشف فاصلۀ میان وضعیت ساختاری و وضعیت گشتاریِ آن «یک متن

 های صوتی( ، مقصودِ گوینده کدامیک از موارد زیر است:کاربردن علائم و تکیه)بدون به« مدرسه میروی»مثلا در عبارت 

، مسخره کردن یا خوشحال شدن از رفتن به ، سوال از رفتن به مدرسه، تعجب از رفتن به مدرسهامر به رفتن به مدرسه

 مدرسه.

ی، معنای)یعنی به جای هر حالت صوتی و حالت  ساختار پایۀ این سه حالت با یکدیگر فرق دارد و به شکل زیر است:

 اولیه بازگردد.( دکلمۀ متناسب با آن گذاشته شود و ترتیب کلمات به حالت استاندار

  تو باید به مدرسه بروی. ←در امر به رفتن به مدرسه  

منِ »که کرده است با انتقال این معنا که است ایجاد تاکید بر امری ، علت تغییر و استفاده از فعل مضارع به جای امر

 .«دیدنِ انجام کاری هستم که تو باید انجام بدهی گوینده در حال

 یا : آیا تو در حال رفتن به مدرسه هستی؟ قصد رفتن به مدرسه داری؟آیا تو  ← در سوال از رفتن به مدرسه 

ر روی بر پرسش است، که اگر ب، تسهیل در انتقال مطلب با استفاده از لحن صوتیِ دالّ «آیا»علت تغییر با حذف کلمۀ 

فشار صوتی آورده شود یعنی سوال از در حال رفتن به مدرسه بودن یا در حال انجام کار دیگری « مدرسه»کلمۀ 

 باشد یعنی سوال از قصد برای رفتن به مدرسه.« رویمی»بودن؛ و اگر تکیه صوتی بر کلمۀ 

ینۀ جمله است )جملات ای که علامتی برای ایجاد تمایز ندارد، براساس زمتشخیص این دو حالت از یکدیگر در جمله

 قبلی و بعدی، خصوصیات مخاطب و متکلم و شرایط زمانی و مکانی(

  کنم.روی تعجب میبه مدرسه میتو من از اینکه  ←در تعجب از رفتن به مدرسه 

مخاطب با تکیه کلام و لحن گوینده، آشناست و انتقال معنا نیاز یعنی علت تغییر در اینجا نیز تسهیل در گفتار است 

 ه بار صوتیِ اضافه با تلفظ کلمۀ جدید، ندارد.ب

-محور جانشینی و هم»از ابزارهای خوب برای یافتن فاصله میان زیرساخت دستوری و روساخت کاربردی، استفاده از 

کار رفته است چه کلمه یا ترکیب دیگری را هایی که در متن بهیعنی به جای هر کدام از کلمات و ترکیباست، « نشینی

                                                   
ر توان چنین گفت: بُعد واژگانی، بُعد دستوسازی می، هفت بُعد را در تحلیل متن، لازم دانسته است که با خلاصه«فرکلاف»نام گری به تحلیل 1

باط و تزبانی، بُعد ساختار و انسجام )ارتباط و پیوستگی جملات در یک متن(، بُعد ظهور عملکردی)بررسی افعال گفتاریِ متن(، بُعد بینامتنی )ار

 448، ص(1389)قائمی نیا, ا متون دیگر( انسجام ب
 89، ص(1373)مشکات الدینی, در مباحث تحلیل زبان اخذ شده است. « سوسور»این اصطلاح از دیدگاه  2
، ارتقاء «transformationalگشتار »( و منظور از 151صدر مباحث تحلیل زبان اخذ شده است )همان، « چامسکی»این اصطلاح از دیدگاه  3

 کار رفته در صحنۀ عمل( است.ها )جملۀ بههای زبانی )قواعد پایه( به روساختو تحول زیرساخت
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الکتاب  ذلک»در آیۀ شریفۀ کار رفته باشد، مثلا کار برد که هم طبق دستورزبان باشد و هم در عرفِ آن زبان بهتوان بهمی

 نشینی چنین است:تحلیل براساس دو محور جانشینی و هم «لا ریب فیه

ون توجه به زمینۀ متن ، بداین جمله براساس قواعد لغوی، صرفی و نحوی دزیرساخت استاندار :در محور جانشینی -الف 

است، اصل در خبر، نکره « هذا»، زیرا اصل در اشاره استفاده از «هذا کتاب لا شک فیه»و حالات خاص، چنین است: 

ها در جملات دیگری در سبک گفتاریِ همین است، و این اصل 1«شک»بودن است، اصل در معنای تردید، ریشه و کلمۀ 

علاوه بر اینکه ساختار قواعد زبانی این اقتضا را دارد، گویندۀ این متن، از همین یعنی متن )قرآن( به کار رفته است 

اَ فی الله شک فاطر السماوات » و مانند:  2«هذا کتب انزلناه الیک»مانند: ساختارها در جای دیگری استفاده هم کرده است 

 .3«و الارض

ین است ا« الکتاب»به « کتاب»مشارالیه را دارد؛ علت تغییر از این است که قصد تعظیم « ذلک»به « هذا»علت تغییر از 

ک در ترکیب نحوی، خبر برای ذل« الکتاب»که اگر کلمۀ ) که قصد ایجاد انحصار در برتری این کتاب بر کتب دیگر دارد

ه دادن ، توج«ریب»به « شک»و علت تغییر از  نظیری است.(بیشگرف و شود: این کتابِ در ترجمه چنین میباشد آنگاه 

 به این معناست که این کتاب مطالبش را بدون هر گونه تردید و با قاطعیت بیان کرده است.

 ذلک الکتاب»نشینی که مربوط به ترکیب کلمات است: طبق قواعد نحوی مجاز بودیم که از ترکیب در محور هم -ب

اما استفاده  ،4«نتم فی ریب مما نزلنا علی عبدناان ک»مانند تعبیر مشابهی در آیه شریفه  استفاده کنیم« لیس فیه ریب

شد که می (نشد زیرا قصد گوینده تمرکز بر نفی اضطراب بوده است. یا در ترتیب بین جملات )ذلک الکتاب لاریب فیه

اما به سبب قصد انتقال تصویری مبهم از عظمت این کتاب و سپس رفع ابهام با « لا ریب فی هذ الکتاب»گفته شود: 

 ، «لاریب فیه»، با استفاده از جملۀ «چرا عظمتِ انحصاری دارد؟»به اینکه  پاسخ

ها و عملیات تجزیه صرفی و ترکیب های ادُباء در آنها، و لایهقواعد لغت، صرف، نحو و بلاغت در ادبیات عرب، و تحلیل

های ظریهن توان به زبانمینحوی و عملیات تحلیل برای کشف مطابقت با مقتضی حال و ایجاد وضوح الدلاله در بلاغت را 

زبان حالت،  یا نظریه دستوریا نظریه معناشناسی زایا، گشتاری، یا نظریه معناشناسی تعبیری،  نظریه»زبانشناسی مانند 

های اصلی این تحقیق، ارائه های آن در عملیات اجرایی استظهار در بخشترجمه کرد که نمونه 5...«حاکمیت،  یا نظریه

 (91و ص 61تا  52)ر.ک.ص خواهد شد.

 «نظریه فهم متن»، و دیدگاه مختار در «فهم و تفسیر متن» کلیاتچیستی و اشاره به  1.1.8

، و اگر الفاظ برآیندجملات است و اگر جملات  برآینداگر یک متن،  یعنی این بحث، باید نتیجۀ مباحث گذشته باشد

ها، الفاظ، بر معانی دارند و اگر تولید معانی، پیام 6برآیندی ها دلالتِشوند و اگر پیامهایی هستند که ارسال میالفاظ پیام

اما یک مسالۀ اصلی  لید موارد فوق است.یک متن تابع قواعد توو تفسیر فهم آنگاه  داردجملات و متون قاعده و قانون 

در موارد بسیاری با وجود رعایت قاعده و و آن مساله این است که:  با ابهام روبرو شودسبب شده است تا این نتیجه 

 متنو تفسیر  رسد که عملیاتِ فهماز متن حاصل شده است لذا به نظر می« متفاوتی و تفسیرهای هافهم»ها، قانون

                                                   
را ذکر  مترادفاللغه ثعالبی، و منابعی که فرق لغات مشابه و اند مانند کتاب فقهبراساس منابع لغوی که ترتیب و مراتب معانی را ذکر کرده 1

 264، صق(1412)عسکری, اللغات ابوالهلال عسکری. اند مانند کتاب فروقکرده
 92سوره انعام، آیه 2
 10سوره ابراهیم، آیه 3
 «(ان کان لکم ریب فی ما نزلنا علی عبدنا» ←که براساس قواعد ادبی این امکان وجود داشت که چنین گفته شود ) 23سوره بقره، آیه 4
 265تا  151، از ص(1373)مشکات الدینی,  5
صورت ا، بههها و دلالتهای قبل ارائه شد که: ترکیب جملات و الفاظ و پیامبرای تاکید بر مطالبی است که در قسمت« برآیند»استفاده از کلمۀ  6

مینه صورت تاثیروتاثر متقابل و تاثیروتاثر از زها نیست، بلکه ترکیبِ آنها بهها و دلالتمع کردن سبدی از جملات و الفاظ و پیامترکیب خطی و ج

 و قرائن بیرونی است.
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نگی بررسیِ چیستی و چگو مندها چه هستند؟ پاسخ به این سوال، نیاز؛ این تفاوتبا عملیات تولید متن دارد هاییتفاوت

 است.« ظهورگیری از متن»و « و تفسیرکردن کردنفهم»

  کردنچیستیِ فهم و فهم -الف

در یک  و ؛است در ذهنموجود یابی به آگاهی جدیدی است که حاصل از کشف روابط میان معانیِ از پیش، دست«فهم»

 1«هاستفهم، کشف رابطه»توان گفت: عبارت کوتاه می

کند که در یک فضا یا زمانِ محدود قرار دارند یا در یک رشته پیوسته یا از یک منشاء، ذهن، وقتی اجزایی را دریافت می

ور طاند، بهاینجا جمع نشدهصورت تصادفی دهد که اینها بهای به او دست مییا در یک بسته هستند و احساس اولیه

 اند؟! گردد که چطور شده است این اجزاء در این محدوده با هم جمع شدهناخودآگاه به دنبال رابطه میان این اجزاء می

ق است و اگر موف« فهم»شود که اگر توانست رابطه را کشف کند حسّ جدیدی نسبت به ترکیب اجزاء برای او ایجاد می

ت. اس« فهم کردن»گیرد کشف روابط صورت میفرآیندی که در ذهن برای  شود.ایجاد می« ابهام»به کشف رابطه نشد 

 ها باشند یا حروف یا کلماتتوانند نشانهگردد میدنبال کشف روابط میان آنها میکند و بهاجزایی را که ذهن دریافت می

و  هاهابعاد و لایها یا طبیعت یا اجتماع یا احساسات یا انسانها یا فضا یا زمان یا مفاهیم یا یا جملات یا گفتارها یا زمینه

، تا رسیدن به کل ، و یا ترکیب میان دو یا چند مورد از همه آنهاها(ترینها تا کلان)از خُردترین ...از هر کدام یا ... مراتبی

 . هستی شبکۀ

، از «معنا»جنس بیان شد که: ارائه گردید و « وجودی بودنِ معنا»، دیدگاه «معنا»در توضیح چیستی  30در صفحه 

، تحققِ آن است )چه در ذهن و چه در خارج از ذهن(، «مصداق»، حاکی از آن است؛ و «مفهوم»است که « وجود»جنس 

شد  این نتیجه حاصل ، وکننده نیست بلکه تابع قوانین و ساختارهای وجودی در هستی استابع اراده فهمتحققی که ت

د، معنادار نکه حاوی مفاهیم و روابطِ حاصل از ساختارهای وجودیِ مستقل از اعتبار محض ذهنی باش تیجملافقط »که: 

ی اکه تابعی از شبکه شد «ای بودنِ معناشبکه»اشاره به « معنا»نیز در توضیح انواع و ابعاد  31در صفحه ؛ و «هستند

 هستند و« مُتعیّن»دار هستند، اما ، و اشاره شد موجودات با اینکه دارای ابعاد مختلف هستند و طیفبودنِ هستی است

شود و هر ای میان هر اجزایی منجر به پدیده جدید واقعی نمیمحدودشده و قانونمند دارند بنابراین هر رابطه انعطافِ

ود.(؛ شمعنی تلقی میشود )بیها نیز دارای کاربرد عقلایی نیست و منجر به ایجاد معنا نمیاعتبار ذهنی میان پدیده

 33؛ و در صفحه ای بودنِ هستی، روابط بین معانی، برآیندی استبیان شد که به سبب شبکه 32چنین در صفحه هم

 میدان معنایی مربوط به معنای اصلی، کشف و روابط آنها با معنای اصلیدر هر گونه تحلیل معنا، باید بیان شد که: 

هیچ گوینده یا مبدء ارادیِ ارسال پیام و معنا، مطلبی را به مخاطب ارسال نیز بیان شد که:  41؛ در صفحه مشخص شود

لیات و توان کمی بنابراین دنبال هیچ اثرگذاری در مخاطب نباشد؛حاصل شود و به« صِرف دانستنِ معنا»کند تا فقط نمی

 را چنین بیان کرد:« فهم متن»های اصلی زیرساخت

مندی است و هر فهمی از هر چیزی و قاعده« تعیُّن»یابی به معنای جدید است دارای که کشف روابط و دست« فهم» -1

  2موجّه نیست.

                                                   
تفاده اس« ادراک»های حضوری را هم در بر بگیرد از کلمۀ شود، و اگر بخواهد آگاهی، ذهنی است و علم حصولی قلمداد می«فهم»جنس  1

 شود.می
ادامر های هایدگر و گشوند مانند دیدگاهبر همین اساس دیدگاههای هرمنوتیکیِ قائل به عدم تعین معنا، و استقلال معنا از متن، مردود تلقی می 2

؛ نکته مهم اینکه: در تغییرات 147، ص(1390)واعظی, قبل از فهم و تفسیر متن وجود ندارد.  « معنا»در هرمنوتیک فلسفی که قائل هستند 

شود و تعیَّن دومی پیدا رود بلکه منتقل میاز بین نمی« تعیُّن»معنایی از یک معنا یا احساس از معنا به معنا یا احساس دیگری از معنا، این 

ح مطر« حقیقت شرعیه»فقهی نیز بحثی با عنوان اصولهای گفتاری. در مباحث ها، اصطلاحات، سبکها، استعارهکند، مواردی مانند ترادفمی

 اند.هایی است که فاصله زمانی و مکانی از مبدء پیدایش خود گرفتهها و دلالتاست که تحلیل چگونگی اکتشاف معنا از نشانه
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دلالت، لذا  ،(30)ر.ک. ص محور استمولف« معنا»و چون دلالت برای انتقال معناست و  است« دلالت»، تابع «فهم» -2

 1برای کشف معنای تولید شده توسط مولف متن است.« فهم»و عملیات  محور استمولف

و فهم، در حقیقت، 2؛نیازمند کشف غرض مولفِ متن، از بیان متن استنه فقط تابع دلالت متن است بلکه ، «فهم» -3

 ، نه اینکه تولید معنایی فارغ از خصوصیات مولف.3فضای ذهنی و احساسی و رفتاریِ مولف استبازسازی 

روابط بیرونیِ  روابط درونی بین اجزاء، بااعم از  ،(35)ر.ک. صدوازده محور )برآیند  ای و برآیندی است، شبکه«فهم» -4

، فهم متنتک بُعدی از  ، و فهمِ (4متون مرتبطمفاهیم مرتبط و زمینۀ متن و میدان معناییِ زاویۀ دیدِ مولف متن، متن، 

 «(ایفهم شبکه»)دیدگاه  5موجه نیست.

مدیریت این ، که کننده(وبرگشتِ ادراکی با مفسّرِ متن )فهمشود و در رفتآغاز می« ظهورات نوعیِ متن»، از «فهم» -5

 6شود.، به اطمینان از کشف مراد جدی مولف منتهی می«مفسر»است نه با « متن»وبرگشت با رفت

وند شها متعدد نمی« فهم»، ای بود و حاوی معانی متعدد بود )به سبب قابلیت طیفیِ بودن معنا(، چند لایه«متن»اگر  -6

، چنین برای کشف هر لایه؛ و هممتعدد با فهم متناظر با هر لایه(های شود. )لایهاکتشاف می «یک فهم»بلکه از هر لایه 

 7.ممکن است نیاز به سطح ادراکی متفاوتی یا زاویه دید متفاوت یا روش تحلیل متفاوت با لایۀ دیگر باشد

                                                   
و هم دیدگاه  (،17ص1، جق(1409)آخوند خراسانی, آمده است « تبعیه الدلاله عن الاراده»که با عنوان هم دیدگاه اصولیین چنین است  1

 (86، ص(1380)واعظی, شناختی مانند شلایرماخر،  های روشهرمنوتیست
است و بُعد دوم مربوط به  است. بُعد اول مربوط به معنای خود متن« معنا به نسبت.....»و « معنا در....»اشاره به تفکیک دو بُعد از معنا که  2

 معنای متن در تنظیم زمینه با مخاطب است که این بُعد، غرض متکلم از انتقال معنا به مخاطب است.
ای ممکن است؟ آیا با وجود فاصله میان مولف ها مطرح شده است این است که: آیا چنین بازسازیسوال مهمی که در اینجا توسط هرمنوتیست 3

توان آن را توان فضای مولف را واقعا بازسازی کرد یا اینکه تا حدودی میهای حصولی در شناخت یک چیز، میمحدودیت تشخیصو مفسر، و 

 توان ارائه کرد، جنبۀ کاربردی و عملگرایانه و جنبۀ تحلیل قواعد تحقق معنا: حدس زد؟! پاسخ این سوال را از دو جنبه می

در صحنه زندگی مختل خواهد شد در « تفاهم»گر این بازسازی در حداقل معنای مورد نظر مولف، ممکن نباشد از جنبۀ کاربردی و عملگرایانه، ا

 بسیار کمتر از حجم موارد روزانۀ تفاهم است. « سوءتفاهم»بینیم موارد که میحالی

در مفسر( در چهارچوب ساختاریِ قواعد حاکم بر گیریِ معنا )چه در مولف و چه از جنبۀ تحلیل قواعد تحقق معنا، از آنجایی که ایجاد و شکل

ها است؛ یعنی تا مولف و مفسر، انسانی با خصوصیات ذهن و عین است، لذا افق دید مولف با افق دید مفسر، دارای فضای مشترک در حداقل

ی(، های زمانی و مکانفارغ از تفاوتکنند طبیعت دارای قاعده و قانون مشترک است )مشترک انسانی هستند و تا طبیعتی که در آن زندگی می

توانند درحیطۀ این اشتراکات، موقعیت طرف مقابل را بازسازی کنند، و این های ذهنی و احساسی و رفتاریِ مشترک خواهند داشت و میادراک

 کار برود، معنای حداقلی قطعی برای متن قابل اکتشاف است.یعنی اگر ابزارهای تحلیل متن به
 رائنِ بینامتنی که ارتباط دو یا چند متن دیگر با متن اصلی است.اشاره به ق 4
هر  است نه اینکه« تعیُّن معنا در نظر مولف متن»یابی به توجه به زمینۀ متن و زاویه دید مولف و روابط متن با عناصر بیرونی، برای دست 5

ای کنندهتن، معنایی را تولید کند و به مولف نسبت بدهد؛ گرچه هر فهمای و هر زاویه دیدی و هر تعریف روابطی از مای با هر زمینهکنندهفهم

را فارغ از مولف، استنطاق کند و ادعایش « متن»های قبلیِ خودش و زاویۀ دیدِ انتخابیِ خودش و روابط مورد نظرِ خودش، تواند براساس زمینهمی

 « را منتقل کند. xتواند معنای متنی با این کلمات و این ترکیب، می»را اینگونه مطرح کند که: 
ها اشتهدشود و مفسر، با ذهنیات قبلیِ خود )پیششروع می« مفسّر»در هرمنوتیک فلسفی، متن، فارغ از مولف، دارای حیات است و فرآیند فهم از  6

(، و متن را در قالب موقعیت وجودیِ خودش )دازاین، 152، ص(1390)واعظی, رود ها( و زاویۀ دید خود )مَنظَر( به سراغ متن میداوریو پیش

ننده ککند و کاری به ذهنیت مولف ندارد، بنابراین فهم متن، تاریخمند، عصری و تابع شرایط زمانی و مکانی و دیدِ فهمبه تعبیر هایدگر( معنا می

 135، ص(1393)حسنی, و معنای نهایی نداریم.  شمول و فراتاریخی و فراشخصیاست لذا مدعی هستند که فهمِ جهان
(، این 159(، ص1390که در هرمنوتیک فلسفیِ گادامر ارائه شده است )واعظی، « متن با افق مفسر امتزاج افق»تفاوت این مطلب، با بحث  7

ولف ایجاد شده است که هر گاه افق دید هر مفسری به آن افق از دیدِ مولف واسطۀ افق دیدِ خودِ ماست که در اینجا معانی متعددی در متن به

شود نه اینکه توسط مفسر تولید شود. نکته مهم اینکه: در اینجا اتصال افق دید مفسر متصل شود معنای موجود در آن لایه از متن، اکتشاف می

هایش رضفوجود داشته ولی مفسر تا بحال متوجه نشده بود و الان با تغییر پیش به افق دید مولف، با کشف اجزاء و روابطی که در متن و زمینه متن

 تواند آنها را ببیند.اش، مییا زاویۀ دیدش یا روش تحلیل
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ت اس افتد که تمام اجزاء و روابط درونی و بیرونیِ متن کشف شود و ممکناز متن، در صورتی اتفاق می« فهم نهایی» -7

متوجه نقص اطلاعات خود نیز نباشد و معنایی را کننده نتواند تمام اجزاء و روابط را کشف کند و علل مختلف، فهم به

د که انطباق با معنای اصلی ندارد، و بنابراین: درست و غلط، و صدق و کذب در فهم متن، جاری به متن نسبت بده

 است.

  چیستیِ تفسیر -ب

ل ای را به مخاطب منتقتصویر اولیهترکیب آنها کنند و قابل لمسی است که دلالت بر معانی می هایمتن، دارای نشانه

باید زمینۀ متن،  نهایی متن که مراد جدی متکلم است اما در قسمت قبل بیان شد که برای کشف معنای، کنندمی

 و ... شودر غرض مولف ایجاد می، آثار جانبی که در کناخصوصیات مخاطب ،، غرض مولفزاویه دیدِ مولفذهنیت و 

ند و باید با تحلیل اجزاء و روابط های قابل رؤیت نیستدر متن اصلی، دارای نشانهمعمولا  که این موارد، اکتشاف شود

پاسخ این  «تفسیر کردن»عملیات  اگر چنین است، برای کشف این موارد چه باید کرد؟ دست بیایند؛درونی و بیرونی به

 مساله است.

تقیم مس موثرند ولی نهفته هستند و نشانۀ و روابطی که در فهم یک پدیده عبارتست از: آشکارسازیِ اجزاء« تفسیر»

 ای، حادثهیمحیط، رفتاری، نوشتاری ،گفتاری ، تصویری،، صوتیرودکار میها بهندارند. عملیات تفسیر، در تمام انواع نشانه

  فرد(.و حتی ذهنی و احساسیِ درونی )برای خودِ 

یک پدیده و نشانه، تعبیر کرد. مقصود « ابعاد»و « لوازم»، «الزامات»توان تفسیر کردن را به کشف در عبارت دیگری می

ود پدیده(؛ و مقصتحقق قبل از وضعیت گیریِ پدیده لازم است )تحلیلِ ، تمام شرایطی است که برای شکل«الزامات»از 

، «ابعاد»پدیده(؛ و مقصود از تحقق بعد از وضعیت  شود )تحلیلاین پدیده ایجاد می، تمام آثاری است که توسط «لوازم»از 

ی همین تعریف جار نیز« تفسیر متن». در پدیده است )تحلیل وضعیت هنگام تحقق پدیده(تمام اجزاء و روابط درونیِ 

 1است.

و  بیان معانی الآیات و الکشف عن مقاصدها والتفسیر ه»اند: علیه در تعریف تفسیر چنین آوردهاللهعلامه طباطبایی رحمه

، واضح کردن معنای کلمات و جملاتی است که دارای احتمالات «معانی الآیاتبیان »؛ توضیح اینکه: منظور از 2«هالمدالی

، «مقاصد الآیاتالکشف عن »؛ و منظور از تا اینکه مراد جدّی آیه آشکار شود هستندیا قرائن مختلف معنایی مختلف 

آشکارسازیِ آثار و لوازمی که چنین محتوایی « مدالیل الآیات»آشکارسازیِ هدف آیات از ارائه محتوایشان است؛ و منظور از 

هایی هستند یا انتقال آنها دارای اهداف اولیه، میانی و نهایی هستند یا آثار و اگر معانی دارای مراتب و لایه کند.ایجاد می

راتب، ابعاد و قلمروهای مختلفی است، هر چه که این موارد بیشتر آشکارسازی شود، تفسیر لوازم انتقال معنا، دارای م

دلالت بر مراتب داشتن تفسیر 3«تَفْسِیراً لا یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ»ظاهر آیه شریفۀ  تر خواهد شد.عمیق

مَا  السلاملیهإِنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَباَعَبْدِاللَّهِ ع»، و روایت 4«مِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهربَُّ حاَ»طور ظاهر روایت دارد؛ و همین

ماَنٍ دُونَ زَماَنٍ وَ لَا لِنَاسٍ دُونَ ناَسٍ فَهُوَ فِی بَالُ الْقُرْآنِ لاَ یَزْدَادُ عِندَْ النَّشْرِ وَ الدِّرَاسَۀِ إِلَّا غَضَاضَۀً فَقاَلَ لأَِنَّ اللَّهَ لَمْ یُنْزِلْهُ لِزَ

 .5«یاَمَۀکُلِّ زمََانٍ جدَِیدٌ وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلىَ یَوْمِ الْقِ

                                                   
داند ؛ هِرش تفسیر را تبیین )معنا برای...( می 146ص ،(1390)واعظی, داند. می« مولف یذهن یایدن دیو بازتول یبازساز»را  ریتفس رماخریشلا 1

توانند دو تفسیر متفاوت از آن عرضه کنند براساس اختلاف در سطح اهداف و شان از متن یکی باشد میو قائل است که دو مفسر حتی اگر فهم

داند که می« اختصاص دادن و خویشتن فهمی به خود»(؛ ریکور تفسیر را فرآیند 474مخاطبین و دیگر قرائن و روابط بیرونیِ متن. )همان، ص

 (.382کند )همان، صسپارد تا ببیند این متن چه فهمی متفاوت از خویشتن ِ مفسر ایجاد میمفسر، خود را به دست متن می
 4ص1، جق(1417)طباطبایی,  2
 33سوره فرقان، آیه 3
 403ص1(، ج1407)کلینی،  4
 581، ص(1414)شیخ طوسی,  5
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ر های آن دگسترش یافته است که تکنیک« کاویکاوی یا متنداده»ای بحثی با عنوان در این قسمت، در علوم رایانه

های استظهار بسیار راهگشاست؛ این بحث در قسمت ابزارهای ظهورگیری در تفسیر متن و ظهورگیری و ایجاد الگوریتم

 ذکر شده است. 65صفحه 

  و ظهورگیری «ظهور متن»چیستی  -پ

« ظهور متن» است.« متن ظهور»، هااین ابزار هایی است که اولینمعنای مورد نظرِ مولفِ متن، نیازمند ابزارفهم و تفسیر 

طوری که اگر متکلم بگوید معنای دیگری به 1رسدمخاطبین می عمومکه در اولین مواجهه با متن، به ذهن است معنایی 

 .(و ظهور نوعی )معنای تبادری 2شودمورد نظرش بوده است مخاطبین بگویند از این متن، چنین معنایی فهمیده نمی

دهند، و مقصود از دانند و آن را در برابر معنای مَجازی قرار میرا معنای حقیقیِ لفظ مینوعی،  اصولیین معنای تبادریِ

ار رفته کدانند که از معنای اصلی، مشتق شده است، یعنی فقط بُعدی از ابعاد معنای اصلی بهمعنای مَجازی را معنایی می

و مخاطب تعجب کند « شیری را دیدم»توان معنای جدید را بر لفظ اول حمل کرد. مثلا اگر متکلم بگوید: است و نمی

 است آمده شهر به جنگلی یا تعجب کند که چطور یک شیرکه شیری را دیده است ی رفته است اکه آیا این فرد به بیشه

اثبات  و برایرفت، ؟! و سپس متکلم بگوید منظورش فرد قدرتمندی است که با هیبت راه میکه این فرد آن را دیده است

طب به او اعتراض خواهد کرد که چنین مخا« مگر قبول نداری زید شیر است!»کار برده است بگوید ای که بهصحت جمله

 «زید شیر است»توان گفت: نمیتکویناً هم شود و معنایی از جمله او، بدون قرینه، فهمیده نمی

یابی به ظهور تصدیقی اولیه، از ؛ و برای دست3شود، براساس سیره عقلائیه ثابت می«ظهور»فقه، حجیت در علم اصول

، بروز معنایی است که بلافاصله «تبادر»شود. مقصود از استفاده می« ل، صحت سلبتبادر، اطراد، صحت حم»ابزارهای 

 ها، ترکیب شده باشد )انسباقکند قبل از اینکه با کلماتِ دیگر یا موقعیتبا شنیدن لفظی به ذهن مخاطب خطور می

ا باز هم علامت حقیقی بودنِ معنا ، اما آیا اگر این تبادر، شخصی باشد نه نوعی، آی4معنی معین الی الذهن عند اطلاقه(

. بنابراین شودرسد که اگر این تبادر، اطراد )شیوع عند العرف( نداشته باشد علامت حقیقی بودن معنا نمینظر میاست؟ به

« صحت حمل و صحت سلب»مقصود از  5مکمل هم هستند و تبادر به تنهایی کارساز نیست.« اطراد»با ابزار « تبادر»ابزار 

هندۀ این دنیز این است که: اگر بتوانیم معنای درنظر گرفته شده توسط متکلم را بر لفظ مورد نظر، حمل کنیم نشان

ل دهندۀ معقواند که صحت حمل و صحت سلب، فقط نشانحقیقی است. اصولیین اشکال کردهاست که آن معنا، معنای 

این 6.کند که تمام المعنی اراده شده استعنای مورد نظر از لفظ مورد نظر است اما اثبات نمیو ممکن بودنِ استفادۀ م

کنند نه اثبات حقیقی بودن معنا را ایجاب می احتمالفقط « صحت حمل و صحت سلب»رسد و اشکال وارد به نظر می

 .ن راآ

                                                   
 (228ص2)بحوث، ج.« یوجب تبادر المعنى من اللفظ، و هذا هو معنى الظهورالاکید القرن  »شهید صدر چنین آورده است:  1
 فعلا و لا بعدم الظن کذلک علىأن سیرتهم على اتباعها من غیر تقیید بإفادتها للظن »صاحب کفایه در این مورد چنین بیان داشته است:  2

، ق(1409)آخوند خراسانی, « خلافها قطعا ضرورۀ أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف.

 197ص3ج
لا یخفى أنّ حجیۀ الظواهر ممّا تسالم علیه العقلاء فی محاوراتهم، و استقرّ بناؤهم »است: علیه در این مورد چنین آورده اللهالله خویی رحمهآیه 3

، و على العمل بها فی جمیع امورهم، و حیث إنّ الشارع لم یخترع فی محاوراته طریقاً خاصاً، بل کان یتکلم بلسان قومه فهی ممضاۀ عنده أیضاً

 137ص1، جق(1413)خویی, .« یههذا واضح و لم نعثر على مخالف ف
در بحث چگونگی دلالت تبادر بر وضع اصلی کلمات، اشکالی توسط اصولیین مطرح شده است که  -؛ 163ص1صدر سیدمحمدباقر، بحوث، ج 4

؛ در پاسخ به این اشکال «باشد.تواند علامت وضع شود لذا خودش نمیتبادر بدون علم اولیه به وضع حاصل نمی»جوهرۀ آن چنین است که: 

توان گفت: تبادر، علامت اصل وضع نیست بلکه علامت استعمال کلمه در وضع اولیه )حقیقی( است، یعنی اگر دو معنا در برابر یک کلمه قرار می

 کند.گیرد، کدامیک در اولین لحظات به ذهن مخاطب خطور می
 (169نام برده است. )همان، ص« درااطراد التبا»شهید صدر از این مطلب با عنوان  5
 169همان، ص 6
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قعیت مومعانی لغوی کلمات و قواعد دستور زبانی و فقط نیازمند آشنایی با )ظهور تبادریِ اطرادی(، « ظهور»این جنس از 

و  چنین متکلمی، در چنین زمان اگریعنی اینکه:  «موقعیت متعارف» که متن در آن فضا گفته شده است.است  متعارفی

این گونه از ظهور، ظهور تصدیقی  خواهد بود. ای بگوید معنایش اینمکان و شرایطی، برای چنین مخاطبی، چنین جمله

؛ و همانطور که در مثال بالا بیان شد ممکن است این ظهور با مراد جدی متکلم (36)ر.ک.ص است)یا استعمالی( اولیه 

های احتمالیِ متن، در نظر گرفته شود و م باید تمام اجزاء و روابط و زمینهلذا برای کشف مراد جدی متکل 1متفاوت باشد

)یا جدّی( به مقصود اصلی متکلم پی برد که این ظهور، ظهور تصدیقی نهایی  از آنها 2سپس براساس برآیندگیری

ابی به یبرای دستکه این تحقیق  ؛ بنابراین دررودکار میی بهجدّ ، برای کشف ظهور تصدیقیِ«استظهار»اصطلاح 3.است

  ترسیم گردد.« ظهور تصدیقیِ جدّی»قدم استظهار منعقد شده است باید فرآیند کشفِ بهفرآیند قدم

منفصله وجود قرینه عدم ظن به و  ،انعقاد ظهور، مشروط به عدم ظن به خلافنکته مهم در این بحث این است که: آیا 

؛ 5گیریِ متن، مشروط بودن استمبنای این قلم، براساس مطالب ذکر شده در کیفیت تحقق دلالت و شکل ؛4است یا نه؟

 و ثمرۀ آن در الگوریتم استظهار، این است که بعد از مرحله احراز ظهور استمعالی، باید به دنبال قرائن محتمل برای اینکه

مسک تتوانیم به ظهور عبارت، پس از احراز عدم القرینه، می شاید مقصود گوینده، توضیح و تفسیری داشته باشد برویم و

گیرد. بنابراین اصاله الظهور، مرکب از دو قسمت است: ظهور تصدیقیِ اول، بعلاوۀ احراز شکل می« اصاله الظهور»و  کنیم

در اختلاف میان اصولیین نسبت به ارجاع اصول لفظیه به اصالت آید که دست میاز همین مبنا، به .عدم قرینۀ منفصله

ل الظهور بعد از اجرای ناخودآگاه اصوکنند بلکه اصالهاصول لفظیه، به اصاله الظهور بازگشت نمیالظهور، باید گفت که: 

 شود.لفظی، منعقد می

مطرح شده است که اجمال آن « یر متنفهم و تفس»پردازان توسط نظریه« دور هرمنوتیکی»بحثی در اینجا با عنوان 

 شرح زیر است:به

 :ور هرمنوتیکیدُبررسی 

ه اند هر مفسری برای هر گوناند به این مساله برخوردهرا بررسی کرده« کردن متنفهم»ها هنگامی که فرآیند هرمنوتیست

ای از متن داشته باشد که این فهم، ناشی از معانی لغوی محور و چه مفسرمحور( باید فهم اولیهتفسیری از متن )چه مولف

                                                   
(،که البته باید این عبارت را چنین گفت: 67ص1، ج(1388)نراقی, ، «الاستعمال اعم من الحقیقه و المجاز»در لسان اصولیین مشهور است که:  1

 ...«الباطن و المفهوم و المصداق، المنقول و غیره، و الصحیح و الفاسد و الاستعمال اعم من اراده الحقیقه و المجاز و الظاهر و »
ود. ششود و اگر نبود، براساس قرائن نوعیه عمل میدر این برآیندگیری، اگر قرینه مشخصی بر مراد خاص متکلم بود که طبق آن ظهورگیری می 2

چنین ؛ هم291ص4(، ج1417کند. )صدر، می« ظهور موضوعی»ید صدر از این ظهور نوعی، تعبیر به ؛ شه 649ص1، ج(1380)نجم آبادی, 

 (198ص2هم آمده است. )دروس، ج« ظهور حالی»تعبیر به 
لظهور أما تقسیم ا»بیان داشته است: پذیرد و چنین مرحوم مظفر این تفکیک میان دو ظهور تصدیقی را نمی؛ نکته: 266ص4، جق(1417)صدر,  3

 146ص2، ج(1375)مظفر, . کشفا نوعیا...التصدیقی إلى قسمین فهو تسامح لأنه لا یکون الظهور ظهورا إلا إذا کشف عن المراد الجدی للمتکلم
ود و سپس اگر شالقرینه است یا بالعکس؟ یعنی ابتدا ظهور منعقد میعدمالظهور مبتنی بر اصالهدر بین اصولیین اختلاف نظر است که آیا اصاله 4

کنیم؟ یا اینکه بعد از دریافت ارتکازیِ اولیه از متن، و جستجوی ارتکازی القرینه آن را منتفی میعدمای هست یا نه، با اصالهشک کردیم که قرینه

ت القرینه اسعدمالظهور بر اصالهشود؟ دیدگاه آخوند خراسانی تقدم اصالهور منعقد میالقرینه، ظهعدمهای احتمالی، و تمسک به اصالهاز قرینه

اختصاص خطابات به مشافهین یا »های این بحث در سرفصل ( و دیدگاه شیخ انصاری برعکس آن است.286البیت، صالاصول، طبع آل)کفایه

در قرائن متصله، حتما باید عدم القرینه احراز شود تا ارائه شده است. « عدم جواز تمسک به اصل قبل الفحص»و « کیفیت تخصیص عام»و « اعم

ی، مقدم است یا نه؟ )حلّ« القرینهذیالظهور فی اصاله»، بر «الظهور فی القرینهاصاله»چنین اختلاف است که آیا ظهور تصدیقی منعقد گردد. هم

القرینه القرینه، و عندالشک، ظهور ذیاست چه مربوط به قرینه باشد و چه ذی« ظهور اقوی»(؛ که مختار این قلم، تقدم 332ص5(، ج1432

 مقدم است.
م هور الکلام فیما قاله المتکلم المتوقف على عدالظهور التصدیقی بالمعنى الأول أعنی به ظ»مرحوم نائینی در این مورد اینگونه نظر داده است:  5

)نائینی, « .کلم واقعاالقرینۀ فی الکلام لا یکون له حجیۀ فی نظرهم إلا مع عدم القرینۀ المنفصلۀ حتى یتحقق الظهور و الکاشفیۀ عن مراد المت

 518ص2، جش(1355
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و ساختار اولیه زبانی است اما از کجا معلوم که همین فهم، وابسته به شرایط خاصی نباشد و سبب انحراف فهم مفسر از 

، اختصاص «دُور»این 1شود.ایجاد می« ور هرمنوتیکیدُ»متن شود بنابراین خودِ این فهم باید فهم و تفسیر شود؛ از اینجا 

  یرد.گها را با گسترش آنها )اعم از هستی، انسان و تاریخ و منطق( در بر مینشانهها و پدیدهتمام فهم به متن ندارد بلکه 

براساس بحثی که در قسمت قبل در که توضیح مختار این قلم  2های متعددی برای حل این مساله ارائه شده استپاسخ

 ه صورت زیر است:د بکیفیت انعقاد ظهور بیان ش

صورت ناخودآگاه و براساس بهآشنا به لغات و دستورزبانِ متنِ مورد نظر باشد،  ،کنندهفهماگر در مواجهه اولیه با متن، 

؛ که این فهم، متوقف شود )فهم تبادری عمومی(اش، حدسی از معنا در او ایجاد میعادت ذهنی در فضای زبانی عمومی

 کننده با جستجویسپس فهمکننده نیست بلکه مبتنی بر درک عمومی اهل آن زبان است. بر فضای ذهنی خاصِ فهم

و در حرکت مکرر رفت و برگشتیِ تطبیقی با ساختار های خودش از اجزاء و روابط درونی و بیرونیِ متن، قرائن و با تحلیل

. سپس براساس کشف و چه مفسرمحور(محور باشد رسد )چه مولفاز متن می« جدّیفهم »به دستورزبانیِ متن، پایۀ 

ست به فهم جدیدی از متن دست یابد، و این فهمِ جدید قرائن بیشتر یا تغییر روش تحلیل یا زاویه دید و ...، ممکن ا

 تکرُّر داشته باشد.تواند می

استظهار این است که در مرحله اول از استظهار، باید براساس قواعد پایۀ دستورزبانی  ثمرۀ این مطلب، در بحث الگوریتمِ 

شود، سپس قرائن درونی و بیرونی متن اکتشاف گردد و سپس برآیندگرفته شده و اولیه  عام مربوط به متن، ظهورگیریِ

، این ظهورگیری ادامه یابد تا ای دیگر یا جنس دیگری از قرائن؛ و سپس براساس لایهصورت گیرد جدّیظهورگیریِ 

 (های جدیدی که در طولِ ظهور جدّی است )نه در عرض و مخالف با آن( حاصل شود. )بطون معناییفهم

های اصولیین در مبانی استظهار را نشان دهد: تواند تحلیلفقه، بررسی عباراتی مانند عبارات زیر میدر مباحث علم اصول

مدرک »، ....«مقتضی الظهور هو »، ....«مناط انعقاد الظهور هو »، .....«ترتب علی هذا الظهور هو ما ی»، ....«وجه الظهور هو »

منشاء الاستظهار هو »، ....«مبرر هذا الاستظهار هو »، ...«مورد الاستظهار هو » ،«یتم الاستظهار ب.....»، ....«الظهور هو 

 3....«.منشأ الخلاف فی هذا الاستظهار هو »، ...«

 گیری از فصل اولنتیجه 1.1.9

 صورت زیر تلخیص کرد:توان بهنتیجۀ مباحث این فصل را می

ای است که براساس ساختار و فرآیندهای ذهنی، احساسی و جسمی انسان، در محیط و زمانِ زبان، پدیده .1

که در  هاستهایی متنوع انسانسبب تاثیر احساستدریجی شکل گرفته است و تنوع اصوات و ترکیب آنها، به

 (29کیفیت صداهای خارج شده از دهانِ آنها و حرکات بدن آنها ایجاد شده است. )ر.ک.ص

                                                   
 170، ص(1380)واعظی,  1
دانان در رابطه با قیاس شکل اول و حجیت استقراء در منطق، توسط فیلسوفان در رابطه با نسبت علم حصولی و حضوری، و توجه توسط منطق 2

 (174-154، ص1393ها. )ر.ک. حسنی، دادن به تفاوت حمل اولی و شایع؛ و توسط هرمنوتیست
ی ف فلا إشکالوجه الظهور أن مفهوم المشتق ان کان أعم من المنقضى عنه و المتلبس سواء کان هذا المعنى حقیقیاً أو مجازیاً »مثلا عبارت  3

 وجه الظهور»(، یا عبارت 60ص1)اجودالتقریرات، ج.« الصدق و إلّا فیستحیل صدقه على المنقضى عنه و یکون دعوى الفردیۀ من الدعاوی الکاذبۀ

درک پایۀ عقلانی مشترک چنین ، و هممحال بودن یا ممکن بودنِ یک فهم از متن»دهد که نشان می(، 381)همان، ص« بذلکهو حکم العقل 

)رشتی,  «وجه الظّهور أنّ إظهار الإرادۀ بصیغۀ الإنشاء غیر إظهارها بصیغۀ الإخبار»، مبنایی برای ارزیابی ظهورگیری از متن است. یا عبارت انسانی

جه الظهور أنّ غایۀ ما یتخیلّ و»؛ یا عبارت برای حل اختلافات در ظهور متن است قواعد پایۀ دستورزبانیدهندۀ استفاده از (، نشان208، صبی تا(

 گیریِ ظهور پایه است.در برداشت از متن، ملاکی برای شکل حداکثر احتمال ممکندهد که (، نشان می392ص1، جق(1418)لاری, « هفی
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 شوداحساس حضوری است که، از وجود یک شیء یا یک تصور، یا یک رابطه، در درون مخاطب ایجاد میمعنا،  .2

، «معنا»هر گونه تحلیلِ  وگیرد(،)مورد التفات قرار می 1شودلذا امری وجودی است و در شبکه هستی تولید می

مورد بررسی قرار گیرد و در ذیل قاعده هستی های شبکه( ناظر به لایه32( و روابط )ص 31)صباید تمام ابعاد 

 (30)ص  (ایمعنای شبکه. )های کل شبکه هستی، توصیف، تبیین و مدُلّل شودو قانون

ها و جوانب معنایی، و تغییرات معنایی، نامحدود نیستند و در بازۀ ظرفیت سطوح معنایی، مراتب معنایی، لایه .3

 (33بخشند. )صمی« تعیُّن»ها، ترکیب آنها و لوازم عقلی آنها قرار دارند که به یکدیگر عرفیِ نشانه

فاده است« محورهدوازه»شوند و برای تعریف و تحلیل یک نشانه، باید از مدل ها منتقل میمعانی توسط نشانه .4

 (35کرد. )ص

. نوع دلالت در فرآیند فهم متن دخیل هستند 25شود، که حداقل انجام می« دلالت»ها، توسط نشانهانتقال  .5

 (35)ص (ایدلالت شبکه)

. مند استای و قاعدهاست، شبکهیابی به احساس معنای جدید است، داری تعیُّن فهم، کشف روابط برای دست .6

 (44)ص(  ایفهم شبکه)

 (37منشاء کلی در اختلال وجود دارد. )ص 7هاست و حداقل ها در دلالتها، ناشی از اختلالفهمسوء .7

کار رفتن اولیّۀ یک لفظ برای یک به»دهد، از منشاء دلالتی که یک لفظ برای انتقال یک معنا و فهم، انجام می .8

کاربردنِ آن و سپس معنا، و سپس شیوع این اختصاص در میان اهل زبان و التزام ناخودآگاهِ میان آنها برای به

 (38نام دارد. )ص« وضع»ارتباط پایدار میان لفظ و معناست که ایجاد یک 

 40شود و حداقل نامیده می« حمل»واسطۀ ایجاد ربطی است که شوند، بهجملات از کلمات که تشکیل می .9

 (40است. )صمورد از آنها در اینجا شمرده شده 

 ( 45شود. )صمی زفهم، از ظهورات نوعی متن آغا .10

شناختی است، ای که ناشی از قواعد هستیست )لایهلایه ا 7شود، دارای حداقل متن که از جملات تشکیل می .11

 نۀ متن، لایه ناشی از قوانینشناختی، لایه ناشی از زمیلایه ناشی از قواعد منطقی، لایه ناشی از قواعد معرفت

یی، لایه ناشی از ساختارهای نحوی، لایه ناشی از ساختارهای بلاغی(، که در تحلیل و تفسیر متن باید هر آوا

 (41بررسی شوند. )ص هفت لایه

ای، دارای یک روساخت و یک زیرساخت است که تحلیل و تفسیر متن، های فوق، هر متن و جملهبراساس لایه .12

 (42عبارتست از کشف زیرساخت و کشف علت تغییر به روساخت. )ص

تفسیر متن، مبتنی بر ظهورات متن است و عملکرد مفسرِ متن باید با چهارچوب اصلی متن، مخالفت نداشته  .13

 (45باشد. )ص

ها و مراتبی است که در هر لایه و مرتبه، دارای قطعیت و نهایت تحلیل متن و تفسیر متن، دارای لایهفهم متن،  .14

 (46بردار است. )صاست و درست و غلط

 (46همراه الزامات و لوازم تحقق معنای آن. )صبهتفسیر متن، کشف ظهورات متن در شبکۀ معانی و قرائن است  .15

 ظهورگیری )استظهار(، کشف مراد جدی متن است و مراد جدیّ متن انتظاری است که مولف از مخاطب دارد. .16

است با 2(مدل هَک) «هشت کشفی»الذکر، مدل س توضیحات سابقبرای کشف مدلول متن، براسا مدل راهبردی -2

 مراحل زیر:

                                                   
 ایِ کلانِاست که کل موجودات و روابط آنها را در ساختار شبکه« ایپارادایم شبکه»ای بودنِ آن، از نتایج دیدگاه وجودی بودنِ معنا و شبکه 1

 (22، شماره98اسلامی، مجمع عالی حکمت قم، زمستان ق، فصلنامه حکمت 1441کند . )ر.ک. واسطی، هستی تعریف، توصیف و تحلیل می
برای  دارد و در صحنۀ عملیاتی« کشف معنا از متن»این اختصارگیری، بدون اینکه از ابتدا درنظر گرفته شود ایجاد شده است و تناسب خوبی با  2

 ای برای کشف مدلول دلیل است.هشت مرحلهاستفاده کرد که منظور، فعال کردن مدل « جمله را هک کن»توان از عبارتِ استظهار، می



51 

 

 کاربرده شده)کشف مدلول استعمالی اولیه(نحوی در جملۀ بهو کشف لغوی، صرفی  .1

 های ساختاری در زبانِ متن(کاربرده شده )کشف اصلکشف زیرساخت زبانی در کلمات و جملۀ به .2

 نشینی در ریشۀ کلمات، وزن کلمات و ترکیب کلماتهمکشف دامنۀ تغییرات ممکن در جانشینی و  .3

نشینیِ ایجاد شده، در تبدیل زیرساخت به روساختِ جملۀ فعلیِ کشف اولویت در تغییرات جانشینی و هم .4

 کاربرده شده )هم از حیث ساختار زبانی و هم از حیث مبنای عرفی(به

تفاوت ) ل(، برای کشف علت ایجاد تغییراتِ فوقحامتن و قرائن زمینۀ متن )سیاق و مقتضیکشف قرائن درون .5

 زیرساخت با روساخت(

ای کاربرده شده برکارگیریِ مواردی از اصول لفظیۀ عقلاییِ مرتبط با جملۀ بهو بههای احتمالی، اختلالکشف  .6

 متنی متنی و برونحذف احتمال قرائن پنهانِ درونها و حل اختلال

 لت انفرادی )بدون ملاحظه ادلّۀ دیگر(کشف معنای نهایی مدلول متن در حا .7

 کشف الزامات و لوازم معنای استظهار شده در مرحلۀ قبل )توسعه مدلول دلیل( .8

 

 در فصل بعد، به ابزارهای عام زبانیِ لازم برای عملیات استظهار پرداخته خواهد شد.
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 برای عملیات استظهارلازم  ابزارهای زبانیِ: دومفصل  1.2
 

ها که باید اجزاء و روابط درونی و بیرونی متن را کشف کنند تا با برآیندگیری از آنها به معنای متن برسند، به کنندهفهم

ای هافق دید و سطح ادراکی و زمینهتفاوت میزان اطلاع از لغات و قواعد دستورزبانی پایه و عام در آن زبان، تفاوت در دلیل 

ها و قرائن و ....در متن ن، ممکن است قادر به کشف همه اجزاء و روابط و زمینهادراکی و زاویه دید و زمان و عصر خودشا

و  ،بالخصوص اگر متن، از متون چندلایه باشد کندای براساس میزان اکتشاف خود، معنایی را ارائه کنندهنشوند و هر فهم

 ها، در بحثدر فهم منشاءهای ایجاد اختلافسازی تفصیل این بحث و دقیق شود.می« هااختلاف در فهم»این سبب ایجاد 

در عینِ تعیین مراحل ها، الگوریتماصلی و بیان شد که ماموریت  ذکر گردید 37در صفحه « علل ایجاد اختلال در دلالت»

و  «ایجاد ترجیح میان احتمالات» ،«پیشگیری از خطاها» ،«خطایابی»، «یابیاحتمال»ار، اولیه طبیعی برای انجام یک ک

 ست.ا« تعیین تکلیف عندالشک و عدم الترجیح»

یاتی عمل برایاما )هشت کشفی( است، « هَک»، مدل «فهم متن»در فصل قبل بیان شد که مدل پیشنهادیِ تحقیق برای 

 ود؟شاز چه ابزارهایی استفاده مییابی، خطایابی، ...( ها )احتمالهای دیگرِ الگوریتمهمراه تحقق ماموریتمدل بهاین کردن 

  ، پاسخ به این سوال است.فصلاین 

کننده، آشنا به لغات و دستورزبانِ با متن، اگر فهمدر مواجهه اولیه »(، بیان شد که: 49ص)« دور هرمنوتیکی»در بررسی 

اش، حدسی از معنا در او ایجاد صورت ناخودآگاه و براساس عادت ذهنی در فضای زبانی عمومیمتنِ مورد نظر باشد، به

 کننده نیست بلکه مبتنی بر درک عمومیشود )فهم تبادری عمومی(؛ که این فهم، متوقف بر فضای ذهنی خاصِ فهممی

اب، یجمله» ابزار، که یهفهم اول هایزاراب ازمتن،  در« مدلول استعمالی اولیه»یابی به ، لذا برای دست«اهل آن زبان است.

 :عبارتند از هاماموریت این ابزار شود.استفاده می هستند« یابیاب، اولویت، اصلیابوترکیبتجزیه ،یابلغت

 یا چند جملۀ متصل و مرتبط با یکدیگر( )یک جمله باشد،« نظرمتنِ مورد ابتدا و انتهای »تشخیص  -الف

تحت عنوان الگوریتم  74در جلد قبلی، در صکه  ،تشخیص معانی لغات )براساس تبادر اولیه از ریشه و وزن کلمه -ب

 کشف معانی مفردات ذکر شده است(

 تشخیص ترکیب جمله )براساس تبادر اولیه از ارتباط کلمات با هم( -ج

 تشخیص زیرساخت اصلی جمله -د

 تشخیص تغییرات ایجاد شده در زیرساخت جمله برای رسیدن به روساختِ موجود در لسان دلیل  -ه

پس از استفاده از این ابزارها برای کشف مدلول استعمالی اولیه، از ابزارهای زیر برای رسیدن به مدلول تصدیقی نهایی 

 شود: برداری میبهره

گیری که هر کدام برای احراز وجود یا عدم وجود جهت« لفظیهیاب و اجرای اصولیاب، اختلالقرینه یاب،زمینه»ابزار 

 خاص در لسان دلیلی است که توسط شارع ارائه شده است.

توضیح اجمالی هر یک از این ابزارها در زیر ارائه شده است و الگوریتم تفصیلی هر یک در بخش دوم این تحقیق بیان 

 .گردیده است

 های ساختاری در زبانِ متنابزار کشف اصل ←« یاباصل»ابزار  1.2.1

(. در مرحلۀ 43کار رفته است )ر.ک. صیعنی کشف ساختار اولیه نهفته در کلمات و جملات و ترکیبی که در متن به

آوری شده و آمده است جمع ......«الاصل فی »، مجموعه تصریحات موجود در کتب ادبی که با عبارتی مانند: «یابیاصل»

یکون دالاّ على الأمر و النهى، الفعل أن الأصل فى اسم»شود؛ مانند: سپرده می 1(data baseافزار )به بانک اطلاعات نرم

                                                   
در که در حافظه دستگاه  شود یا ساختار منظم  گفته مباز اطلاعات  ی( به مجموعه اdata base) سیتابید ایداده  گاهیپا ای یبانک اطلاعات 1

ا در مسیرهای مختلفی، به آنها ارجاع داده و عملگره شوند یم رهیباشند ذخ یها قابل خواندن و قابل دسترس انهیدستگاه ها و را یکه برا یقالب
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الأصل فى وزن )إفعال( الدلالۀ على المصدریۀ، و جاء فى الدلالۀ على »، یا 1.«و أما دلالته على الخبر فلیس فى قوۀ الأول

دا المبت یالاصل ف» ای« عن الفعل رهیالفاعل تاخ یالاصل ف»مثلا: یا  2«الاسمیۀ غیر المصدریۀ قلیلا، نحو: إمخاض، و إطنابۀ

 «.فیالتعر

ابی به ی، که تالیف سیوطی است، منابع بسیار مهم برای دست«الاقتراح فی اصول النحو»و « الاشباه و النظائر»دو کتاب 

 است.« هااصل»

ابزار کشف دامنۀ تغییرات ممکن  ← (ما یجوز و ما لایجوز -و غیرمُجازهامُجازها « )یابمحدوده»ابزارِ  1.2.2

 نی در زیرساخت موجود.نشیدر جانشینی و هم

بق ط، و در ترکیب نحوی یا ترکیب بلاغیِ آن، چه تغییراتی کار رفته در یک متنکلمات به یعنی در ریشه، یا وزنِ

 محدوده و قلمرو تغییرات چیست؟ ؟و چه تغییراتی مُجاز نیست مُجاز استقواعد زبانِ مورد نظر 

ء منه فیجوز جوازا صحیحا أن یستدلّ به على أمر ما، و أن یستدلّ اعلم أن اللفظ قد یرد شی »مانند: « مُجازها»در 

، یا 3 «غیر ذلک من الأفعال الواصلۀ بحروف الجرّ.و به على ضدّه البتّۀ. و ذلک نحو سررت بزید، و رغبت فى عمرو، 

« غیرمُجازها»؛ و در 4.«و فى الدار صاحبک مماّ یصحّ و یجوز تقدیمه خبر المبتدأ على المبتدأ؛ نحو قائم أخوک،»

لا یجوز »، یا «خبر عن زید.« نعم الرجل»؛ لأنّ «زید»غیر « الرجل»، و «زید نعم الرجل»لا یجوز أن تقول »مانند: 

 5«معرّف بالإضافۀ« الغلام»؛ لأنّ «جاءنی الغلام زید»أن تقول: 

« پیشگیری»از خطا و تعیین مسیری که  6«هاو غلط خطاها»یابی به تشخیص مُجازها و غیرمُجازها، سبب دست

 شود.، می7کندمی

مطرح کرده است که مقصود او همین « الاستقامه من الکلام و الاحاله»سیبویه، در کتاب خودش محوری را با عنوان 

 8های متنی است.جاز در ترکیبجاز و غیرمُمُ

ک گیریِ یدر شکل« تمام احتمالات ممکن»ی است که باید قلمرو میان مایجوز و مالایجوز، قلمرو گستردۀ معنایاب

 )مهم( معنا آشکارسازی شده و مورد بررسی قرار گیرد؛ شیخ عبدالقاهر جرجانی در این زمینه چنین آورده است:

ء فی مواضع کثیرۀ و ظهر الأمر بأن ترى أحدهما لا یصلح فی موضع صاحبه، ء و الشیإذا ثبت الفرق بین الشی»

أحدهما قد صلح فی مکان الآخر، و تعلم أنّ المعنى مع أحدهما غیره مع  تقضی بثبوت الفرق حیث ترى وجب أن

إلى « رالخب»أنا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر فی وجوه کل باب و فروقه، فینظر فی »9«الآخر

و  «زید المنطلق»، و «منطلق زید»و « زید ینطلق»، و «زید ینطلق»و « زید منطلق»الوجوه التی تراها فی قولک: 

إلى الوجوه التی تراها فی قولک: « الشرط و الجزاء»و فی ؛ «زید هو منطلق»، و «زید هو المنطلق»و « المنطلق زید»

                                                   
کار رفته در یک زبان، ها در کلمات بهها و معانیِ وزنشوند تا اطلاعاتی را اخذ کنند و براساس آنها به محاسبه ادامه دهند. مثلا مجموعه ریشهمی

دهد. ، معنای آن را استخراج کند و نشان ب«اکتسب»کلمه مانند فزاری بتواند با دریافت یک و قواعد صرفی باید به دستگاه داده شود تا برنامه نرم

 گذاری ماشینی، بر همین اساس شکل گرفته است و در حال حاضر در پایگاه اطلاعاتی مرکز کامپیوتری نور قم فعال است.()الگوریتم اعراب
 28ص3، ج)ابن جنی, بی تا( 1
 120ص3همان، ج 2
 146ص1، ج)ابن جنی, بی تا( 3
 (195ص2)همان، ج 4
 604ص2، ج)مبرّد, بی تا( 5
(؛ 28ص ،)مدنی, بی تا(« غلط، لأناّ لا نعرف شیئا دخلت علیه ألف الوصل فیما حذفت فاء فعله نحو: عدۀ و زنۀ ،من السمۀ اشتقاق الاسم»مانند:  6

  655ص2، ج)ابن انباری, بی تا(« هذا غلط و جهل بموضع وزن الأسماء و تمثیلها بالفعل دون غیره»یا مانند: 
 هستند.« فیلترها»اصطلاح کامپیوتری، مالایجوزها  در 7
 15ص 1، ج)سیبویه, بی تا( 8
 118، ص)جرجانی, بی تا( 9
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أنا إن خرجت »و « أنا خارج إن خرجت»و « إن تخرج فأنا خارج»و « إن خرجت خرجت»و « إن تخرج أخرج»

جاءنی و هو »، و «، و جاءنی یسرع«جاءنی زید مسرعا»ى الوجوه التی تراها فی قولک: إل« الحال»و فی ؛ «خارج

ء به حیث فیعرف لکلّ من ذلک موضعه، و یجی؛ «جاءنی و قد أسرع»و « جاءنی قد أسرع»و « مسرع أو و هو یسرع

 1«ینبغی له.

نشینی در متن، اشاره کرده هم شیخ عبدالقاهر جرجانی، در این عبارات به صراحت به نقش محورهای جانشینی و

 افتد تا همه این احتمالات آشکار شود و از میان آنها احتمال برتر مشخص گردد.است و اینکه فهم متن اتفاق نمی

 شود، به نمونه زیر دقت شود:وفور استفاده میادله در فقه نیز بههای در تحلیل ابزاراین 

ای هحنظله، استناد شده است و در یکی از تحلیلبنغیبت به مقبوله عمردر بحث استدلال بر ولایت فقهاء در زمان 

« نظر»التعبیر ب  فی :«نظر فی حلالنا و حرامناروی حدیثنا و » قوله علیه السلامفی » متن روایت چنین آمده است:

 راغفی المقام و استف على أنّ متعلّقه یحتاج إلى التدقیق و التفکیر، الذی هو الاستنباط دلاله «روى»بعد ما قال 

 ،ء غیر العلم بهنّ عرفان الشیدلاله علی ادون علم « عرف»التعبیر ب  الوسع فی تمییز الحقّ عن الباطل؛ و فی

 2«أن یعرف الحکم الواقعی عن غیره. فالمقصود من هذا التعبیر هو أنّ المنصوب للحکومۀ و القضاء لا بدّ 

 ابزار کشف اصل و اولویت در تغییرات ←(احتمالاتدهنده میان ترجیح« )یاباولویت»ابزار  1.2.3

احتمالات مختلفی وجود دارد، باید براساس ساختارهای زبانیِ کلمات یا جملات یا ترکیب آنها در معنای یعنی اگر 

ر دکه  «هااولویت»ترجیح در معنا ایجاد شود. برای این کار باید اصلی برای ، یا زمینه و قرائن پُرکاربرد، پُرکاربرد

)هم در لغت، هم در  افزار اضافه شودبه بانک اطلاعاتی نرم شوداستخراج زبانِ مورد نظر تصریح شده است قواعد 

الأولى أن یقال کلّ ما کان أدخل فی عنایۀ المتکلمّ و اهتمامه بذکره و »؛ مانند: وزن، هم در نحو و هم در بلاغت(

الأولى أن یکون مجرورا، و ذلک إذا باشرته الصّفۀ المجردّۀ من أل نحو » ای ،«تخصیص الفعل به فهو أولى بالنیابۀ

 3«قولک: مررت برجل حسن الوجه جمیلۀ.

 در اعراب کلمات است.« عامل»ها، توجه به نقش یابی به اولویتها در متن، و دستاز ابزارهای آشکارسازیِ نهفته

 ...«.العامل فیه هو الحرف المقدر، یا العامل فیه هو المضاف، یا  العامل فیه هو الخبر الموخر، یا»شود: مثلا گفته می

ما أثّر فى آخر الکلمۀ أثرا، له تعلّق بالمعنى الترکیبی بخلاف ما لا یجلبه  العاملُ »اند: چنین آورده« عامل»در تعریف 

« سازنقش»مفهومِ را « عامل»توان ؛ که براساس آن می4«عامل کحرکۀ النقل و الإتّباع و الحکایۀ و التقاء الساکنین

الات توان به احتمال برتر در میان احتمکنندۀ موقعیت معنا در بافت کلام، تعریف کرد که با تشخیصِ آن، میو تعیین

 ترکیبی و ساختاری در متن رسید.

اعد شده در قوهای تصریحاولویت»هستند که هنگام عدم دسترسی به « اصول لفظی»ها، از ابزارهای تعیین اولویت

که به جهت اهمیت و پُرکاربرد بودنِ آنها، مستقلا در محورهای بعدی مورد بحث قرار خواهد . روندبه کار می« زبانی

 (. 61 )ر.ک. به صگرفت. 

                                                   
 60همان، ص 1
 584، ص3ج، تهذیب الاصول، موسسه حفظ و نشر آثار، طهران، ق(1423)خمینی,  2
 183تا(،ص ی, بی)مدن 3
 108، ص)مدنی, بی تا( 4
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به هدف کشف علت  ایقرائن زمینهابزار کشف  ←(و سیاق کلام مقتضی حال)کشف  «یابزمینه»ابزار  1.2.4

 ایجاد تغییر از زیرساخت به روساخت

مقتضی »در تعریف  1.است «حالمقتضی » یابی بهدستیا فهم مُرجَّح از متن،  معتبر تعیین فهمِ برای ،دیگر ابزار

 چنین آمده است: « حال

لیقرر مطابقۀ تلک الدوال التعبیریۀ المتعددۀ أو عدم مطابقتها الکلام مقتضى الحال هو المقام الذى سیقت لأجله »

 2«للغرض الذى سیقت لأجله مع عدم الادعاء بانفراد إحدى هذه الدوال بتلک الدلالۀ.

های دلالت تجمیعمقتضای حال، موقعیتی است که کلام در آن موقعیت بیان شده است تا با استفاده از »ترجمه: 

 «اند به هدف خاصی برسد.مختلفی که در آن موقعیت، کنار هم جمع شده

 اللفظهو علم یعرف به أحوال »، از ارکان علم بلاغت است، در تعریف علم بلاغت چنین آمده است: «مقتضای حال»

 3«.یفهم ضمنا من السیاق، و ما یحیط به من القرائنالعربی التی بها یطابق مقتضى الحال، مع وفائه بغرض 

بلاغت، ایجاد ترکیبی میان الفاظ و جملات است که متناسب با مقتضای حالی باشد که »ترجمه و توضیح اینکه: 

ن مقصود با قرار دادن مخاطب در زمینۀ متن و قرائن خواهد با گفتارش، به هدفی در شنونده برسد؛ که ایمتکلم می

 4«شود.مرتبط با آن حاصل می

 التی هی المعانی الثوانیاللفظ العربی من حیث إفادته  ،موضوعه»در موضوع علم بلاغت نیز چنین آمده است: 

ضى مطابق مقتالأغراض لمقصودۀ للمتکلم من جعل الکلام مشتملا على تلک اللطائف و الخصوصیات، التی بها 

 5«الحال.

لفاظ هایی است که از ترکیب ا، دلالت«معانی ثوانی»بسیار حیاتی است؛ مقصود از « المعانی الثوانی»توجه به عبارتِ 

رساند؛ مثلا عبارت شود و معنایی علاوه بر معنای اولیۀ کلمات و جملات را میو جملات با زمینۀ متن ایجاد می

ی شکل اعنای خود، بیانگر قطعیت ایستادن زید است ولی این قطعیت به دلیل و انگیزه، در اصل م«انّ زیدا لقائم»

« ممعنای دو»است؛ این دلالتِ اضافه در انتقال اصل معنا، « برطرف کردن تردید یا انکار مخاطب»گرفته است که 

 نامیده شده است.. 

ت کنندۀ جهت و حالتجمیع قرائنی که تعیینعبارتست از: شود که زیرساخت مقتضی حال تلقی می، «سیاق»اما 

 «متعارف بودن»شود. نکته مهم در این تعریف، توجه به طور متعارف منجر به هدف از ارائه متن میمعناست که به

قلمداد کرد و برای کشف سیاق، وقتی فقط متن در اختیار « ظهور استعمالی عرفی»توان سیاق را است یعنی می

                                                   
و  یه بررسب یانشیرا یشناسزبانیابی به این موارد شکل گرفته است. برای دست« زبانشناسی رایانشی»ای با عنوان رشتهای، رایانهدر علوم  1

از کاربردهای اصلیِ این . پردازدیم یانسان یزبان در سطح هوش دیفهم و تولدر  یزبان یهاهوشمند داده یبررس یافزارهاو نرم هاتمیالگور دیتول

ه ها مشاهده شد کتوسط انسان حینحوه انجام ترجمه صح یاز بررس بعدها در این راستا، افزارهای ترجمه ماشینی است. در تلاشدانش، تولید نرم

 نینواژگان و همچ ،یدانش معناشناس یعنیداشته باشد.  یهر دو زبان آگاه یقواعد نحو نیو همچن یبه دستور، تکواژشناس ستیبایفرد مترجم م

 ینسانا یهازبان ینیو پردازش ماش شینما ف،یتوص یاز علوم برا دهیچیپ یابه شاخه ینماشیدر جهت تحقق ترجمه  شتلا لذا؛ یکاربردشناس

س با ها آغاز سپواژه هیمتن از تجز کی ری. تفسلغات استدستور زبان و فرهنگ  کی یدارا یعیزبان طب براساس یاانهیک زبان رای شد. لیتبد

 (1388)وزارت علوم،  .ابدیم انیآن پا semanticمفهوم  هیو در آخر با تجز syntaxنحو  هیتجز
 37ص1، ج)ابن جنی, بی تا( 2
 4، ص)خطیب قزوینی, بی تا( 3
اند، در زمینه تراکم قرائن برای فهم معنا، دیدگاهی را با داده« زمانه سیبویه»که به او لقب « تمّام حسّان»، به نام یکی از محققین مطرح عرب 4

ها برای فهم معنا ضروری است و قرائنی مانند: اعراب، وزن، همبستگی قرینه»ارائه کرده و چنین گفته است: « هابستگی قرینهنظریه هم»عنوان 

 ها )مانند تلازم مضاف و)مثلا ربط صفت با موصوف یا حال با ذوالحال(، تلازم منه(، تکیه کلام، نحوه ارتباطمرتبه )مثلا تبعیت بدل از مبدل

)تمّام « الیه، صله و موصول( و ادات )حروف(، اسنادها در جملات، قیدها، ، باید با هم ترکیب شوند تا بتوان به معنای متن دست یافت.مضاف

 239، ص(1392حساّن, 
 44ص، (1381)هاشمی,  5
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، و «، برای انتقال فلان معنا است.1طور متعارفِ اعمِّ اغلبیین کلماتی با چنین ترکیبی، بهچن»ماست چنین گفت: 

وان تاگر خصوصیاتی از متکلم یا مخاطب یا قرائن دیگر زمانی، مکانی، کمی، کیفی و ... را هم در اختیار داریم می

رف اعمّ اغلبی، قصد انتقال فلان طور متعاچنین متکلمی با چنین مخاطبی در چنین شرایطی، به»چنین گفت: 

 « معنا را دارد.

السیاق کل ما یکشفه اللفظ الذی نرید فهمه من دوالّ أخرى، »صورت زیر ذکر شد: تعریفی از سیاق به 36در صفحه 

شکّل مع اللفظ الذی نرید فهمه کلاما واحدا مترابطا، أو حالیۀ کالظروف و سواء کانت لفظیۀ کالکلمات التی ت

بعد از « عادتاً»رسد اضافه کردن کلمۀ نظر می، به2«الملابسات التی تحیط بالکلام و تکون ذات دلالۀ فی الموضوع.

سیاق نباید بزرگتر از حد خود  3لازم است تا قرائن معینه و صارفۀ خارج از متن را شامل نشود.« دوال اخری»کلمۀ 

 ارد.(ای نیاز به مؤونه زائده دترین سیاق ممکن، مورد استناد قرار گیرد. )هر اضافهدیده شود بلکه تلاش شود تا کوتاه

آیاتی که دارای سیاق واحد متصل است عرفا »اند: علامه طباطبایی در نمونه تعابیری که از سیاق دارند چنین آورده

 4«کنند.ا دنبال میهدف واحدی ر

ف به هدف کش درون متنیابزار کشف قرائن  ← (هاقرینهتراکم و تشابک ،نوع قرینه« )یابقرینه»ابزار  1.2.5

 علت ایجاد تغییر از زیرساخت به روساخت

القرینۀ هی الدلالۀ المعدۀ إعداداً نوعیاً لتفسیر دلالۀ أخرى و تحویل مفادها »چنین آمده است: « قرینه»در تعریف 

 رود و با ترکیب با آنکار میقرینه، معنایی است که معمولا برای توضیح معنای دیگری به»ترجمه: 5«إلى مفاد آخر

لیل د»چنین این تعبیر در تعریف قرینه آمده است: ؛ هم«کند.معنای اولیۀ متن، معنای جدیدی از متن را ایجاد می

 .6 «او ترجیحه اِبقائهر فی دلالته او ثبوته او ص فیؤثّنیقترن بال

ملاک القرینیۀ أَنْ ینصب المتکلم فی مقام التخاطب و قبل »، نیز چنین آمده است: «قرینیّت»در توضیح اصطلاح 

چنین در ملاک تشخیص قرینه از ؛ هم7«أَنْ یفرغ من کلامه ما یکون موضحاً و محدداً لمرامه من اللفظ المتقدم

إشکال فی ان کل ما یکون فضلۀ فی الکلام کالوصف و نحوه یکون قرینۀ لا »القرینه، چنین گفته شده است: ذی

على ما یکون عمدۀ فیه فان الظاهر ان الفضلۀ فی الکلام انما یؤتى بها لأجل الکشف عن تمام المراد فتکون هی 

شکل  (ارجاع جمله به زیرساختِ اصلیِ آن« )یاباصل» این ملاک، ابزارهمین ، که براساس 8«قرینۀ على غیرها

 (52)ر.ک. ص گرفته است.

(، بیان شد که برای 35)ر.ک.ص انتقال معناها برای بندی نشانهمدل بستهو « نشانه»بحث از مباحث قبلی در در 

  :کشف نهایی معنای یک دلالت، باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند

از چه مبدئی با چه خصوصیاتی؟ توسط چه حاملی با چه خصوصیاتی؟ با چه خصوصیات زبانی؟  ؟ایچه معنای اولیه»

زم لا التفاتِ و بدون اختلال و با حداقلِ  ظرفیتطوری که با حداکثر در مسیر انتقال؟ )به ساختاریو با چه قاعده و 

                                                   
 شوند.این مواردِ متعارفِ اعمّ اغلبی، از تکرار ظهورات اطمینانی قبلی در فضای زبانی حاصل می 1
 123ص1ق(، ج1400)صدر,  2
، (1392)بابایی، علی اکبر؛ عزیزی، غلامعلی؛ روحانی راد، مجتبی, ای داخل در سیاق نیست. دیدگاه دیگرانی نیز همین است که هر قرینه 3

 120ص
هذا و إن کان معنى معقولا إلا أن سیاق الآیۀ و هو سیاق التشریف »اند: چنین در جای دیگر چنین آورده؛ هم345ص 9، جق(1417)طباطبایی,  4

 (246ص1)همان، ج« یأبى ذلک
 192ص7، جق(1417)صدر,  5
 1(، ص1439)اسلامی،  6
 382ص3(، ج1417)صدر،  7
 «تعین کون جزء من الکلام قرینۀ على جزئه الآخرملاک »؛ در ذیل عنوانِ 536ص1، جش(1355)نائینی,  8
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به چه و ؟ روابطی؟ به سوی چه مقصدی با چه خصوصیاتی و با چه، رمزگشایی، منتقل شود(و برای رمزگذاری 

و ابعاد و آثارش(، به مخاطب  طوری که معنای مورد نظر در مبدء با خصوصیاتش )حالاتبهشود ارسال میهدفی؟ 

خصوصیات مبدء و مقصد و حامل پیام و  «العملِ مورد نظرِ گوینده در مخاطب ایجاد شود؟منتقل شود و عکس

  «اعم است از خصوصیات زمانی، مکانی، کمّی، کیفی، اجزاء، شرایط، موانع و لوازم و ....مسیر پیام و روابط آن، 

« تراکم قرائن»میان آنها، ای شبکهشوند و برقراری ارتباط محسوب می« قرینه»فوق،  غیر از معنای اولیه، همه موارد

ر طوری که احتمال وجود معنای دیگری دتراکم قرائن، تاثیروتاثر قرائن بر یکدیگر و بر معنای اصلی است به است.

در حالی  «آب بیاور»ش بگوید مثلا: اگر پدری به فرزند ؛(ایقرائن شبکه) نباشدممکن  شبکۀ چنین قرائنی، عرفاً 

که از آثار تشنگیِ شدید در صورت او هویداست و آب هم در دسترس است و فرزند هم مانع خاصی ندارد و پدرش 

هم عادت خاصی در گفتارش ندارد و آب هم برای او ضرر ندارد و ....، آنوقت پسرش تعلل کند و بگوید شاید منظور 

را انشاء کرده است؛ چنین چیزی به سبب « طلب آب»اصلِ وده است و فقط پدرم، آب آوردن در همین الان نب

  شبکه قرائنی که ذکر شد عرفا ممکن نیست.

ذکر بقیه قرائن نه لازم بلکه زائد شود که بستگی برخی قرائن در برخی موارد آنقدر سبب وضوح مراد متن میهم

 1.کندمی صادر« حذف قرینه»عرف، جواز شود و میتلقی 

 انواع قرائن و ملاک آنها 1.2.5.1

، رتکازیاالتزامی، اقتضائی، لفظی، لُبیّ، نوعیه، شخصیه، ، ه، خارجیهداخلی، ، از قرینه متصله، منفصلهانواع قرائندر 

 . پوشانی نیز دارندکه نسبت به یکدیگر نقاط تلاقی و هم شودنام برده می 2و ... ، صارفه و معیّنهمقامیحالی، عرفی، 

جملۀ مورد نظر است؛  خط و زنجیرۀ ساخت، قرار داشتن در اتصال یا انفصالملاک در قرینۀ متصله یا منفصله، 

بدین صورت که:  باشد« فضاییهم»و « زمانیهم»و « نشینیهم»یعنی رابطۀ قرینه با جملۀ مورد نظر، رابطۀ 

متکلمی با شرایط حاضر، به مخاطبی با شرایط حاضر، در موقعیت حاضر، با روابط حاضر، چنین کلمات و جملات »

طوری که مخاطبِ نوعی، احساس تغییر موضوع به گفته استدر مورد یک موضوع یا یک هدف پشتِ سرِ همی را 

 نداشت آن قرینه، منفصله خواهد بود. در هر موردی هم هر کدام از ضوابط فوق، وجود .«کندو فضای بحث را نمی

و برای  شوندو مقامی، قرائن متصله محسوب می ، حالی، عرفیارتکازیاقتضائی، التزامی، بر این اساس، قرائن لُبیّ، 

 3باید تعیین تکلیف شوند.ظهورگیری از مدلول دلیل، 

زیر  توان به صورتاند میاستناد قرار گرفتهقرائن متصله در مباحث فقهی اصولی مورد عباراتی را که در ای از نمونه

 )مهم( ارائه کرد:

                                                   
هوش »چنین در علوم کامپیوتری، در گرایش تواند مفید باشد، و همشناسی، میدر علم معرفت« گراییقرینه»در این راستا، بررسی نظریۀ  1

 .کم کردنِ مقدارِ تابعِ ضرر تا حد ممکن است یعصب یشبکه یِکارِ اصل، چنین آمده است که: «شبکه عصبی»، در استفاده از الگوریتم «مصنوعی
 262، صالفقه، بدری تحسینر.ک. معجم مفردات اصول 2
القرینۀ المتصلۀ توجب عدم انعقاد الظهور التصدیقی فی ناحیۀ ذی »در فرق میان قرائن متصله و منفصله، چنین آمده است: در لسان اصولیین  3

، ش(1355)نائینی, .« القرینۀ من أول الأمر بخلاف القرینۀ المنفصلۀ فانها لا تکون مانعۀ الا عن الظهور التصدیقی الکاشف عن المراد الواقعی

 536ص1ج
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القرینۀ »؛ 3«.... الشّهرۀ هیهنا القرینۀ لو کانت »؛ 2«دلالۀ الاقتضاء هیهنا القرینۀ »؛ 1«تنوین التنکیر هیهنا القرینۀ »

؛ 5«کون المولى فی مقام التشریععبارۀ عن نفس  هیهنا القرینۀ »؛ 4«تقییدالعدم تحقق الغرض العقلائى فى  هىهنا 

 و ...7«فخامۀ أمر الخلافۀ القرینۀ هی»؛ 6«وحدۀ السیاق هیهنا القرینۀ »

 نچنیجمله متوقف بر آن است، و هم یاست که اصل امکان معنا یهر گونه قاعده عقل ،«یلبّ»ُمنظور از قرائن 

فی الأصل، و یُستبعد ما لا یصح ان یکون علۀ الأوصاف الموجودۀ فیه یُبحث که ) «میسبر و تقس»مانند  یموارد

 8(منها، و یُستبقی ما هو علۀ رجحان الظن.

اعم از مفهوم الموافقه ، هر گونه معنایی است که لازمۀ مدلول دلیل است، 9«اقتضائی»و  «التزامی»مقصود از قرائن 

 «.تجربیاقتضاءات عقلی و »و  ،و مفهوم المخالفه 10(ی)فحو

، هر گونه حالت و خصوصیتی است که در مانند چنان «قرائن مقامی»و  11(حالی، عرفی)، «ارتکازی»منظور از قرائن 

 تناسب حکم و»از موارد قرینه مقامی، قرینۀ رچه تصریح نشده باشد. ای، برای نوع مخاطبین روشن است گجمله

 است. 12«موضوع

ا مراد شود تساختاری یا تشابه معنایی استفاده می، قرائنی است که هنگام ایجاد تشابه «معینّه»مقصود از قرائن 

های لفظی و معنایی(؛ و مقصود از قرائن )مانند مشترک اصلی متن از بین دو یا چند معنای محتمل را مشخص کند.

 قرائنمانند سازد )کند و به معنای دیگری متوجه می، مواردی است که ذهن را از معنای اولیه، منصرف می«صارفه»

اگر مخاطب هنگام دریافت مطلب، از ابتدا، تصویری از معنا در ذهنش مستقر نشد و مردد ماند و ؛ بنابراین (مَجاز

ابهام ایجاد شد و سپس با اضافه شدن یک قرینه، ابهام برطرف شد و معنای مورد نظر متن، آشکار شد آنگاه قرینه 

و ابهامی نداشت و با آمدن قرینه، مخاطب متوجه  معیّنه است ولی اگر از ابتدا، تصویری در ذهن مخاطب نقش بست

این قرینیت اختصاص به کلمات  قرینه صارفه خواهد شد.شد که متکلم مطلبی غیر از معنای اول را در نظر دارد، 

گیرند.  مثلا در جملۀ: ها و احوال هم قرینه قرار میگیرند همانطور که مقامندارد بلکه جملات نیز قرینه قرار می

ای مخاطب نسبت به ام؟ ؛ در چنین جملهام یا یعنی مدتی است ندیدهآیا یعنی هرگز ندیده« امحسن را ندیدهمن »

                                                   
 303صدر، بحوث فی الاصول، ص 1
 63همان، ص 2
 71، ص)رشتی, بی تا( 3
 149، صق(1320)نهاوندی ,  4
 111ص 2البیان المفید فی شرح الحلقه الثالثه، ج 5
 121ص4همان، ج 6
 546ص 1عمده الاصول، جخرازی محسن،  7
 304ص قارن،الم للفقه العامهالاصولق، 1418حکیم محمدتقی، ر.ک.  8
 صحته أو لکلاما صدق یتوقف التی للمتکلم المقصودۀ الدلالۀ دلاله الاقتضاء هی»در توضیح قرینه اقتضائی )دلیل الاقتضاء( چنین آمده است:  9

 (303)همان، ص «علیها لغۀ أو شرعا أو عقلا
ن، )هما«. الأصل فی منه أوکد و أقوى بالفرع للحکم فیه الجامع اقتضاء کان ما المفهوم الموافقه»در تعریف مفهوم الموافقه، آمده است که:  10

 دلیل ىیسمّ و أمثاله، و الشرط کمفهوم المخالفۀ، مفهوم یقابله و أیضا، الخطاب لحن و الخطاب یسمی فحوىقد »(؛ و گفته شده است که: 302ص

 و الوصف و الحصر و الشرط المفهوم المخالف کمفاهیم»؛ در توضیح مفهوم المخالفه هم چنین آمده است: 455ص1، ج(1388)نراقی, «. الخطاب

 إثبات نم أکثر إلى یحتاج لا منها الحکم نفی استفادۀ کان ان منها و الاطراد لیستفاد ،متعدیۀ و مستقلۀ فیها العلۀ أن یفهم ان طهشر ،الغایۀ

 303، صق(1423)حکیم, « .المخالفۀ مفهوم فی ظهورها معنى هو و العلیۀ، فی انحصارها
 226، صق(1428)بدری,  11
طور طبیعی، عرفی، عقلانی و عقلایی، با هر گونه حکمی سازگار است که: موقعیت و فضای موضوع، به این« تناسب حکم و موضوع»مقصود از  12

 نکتۀ لىإ إشارۀ «وضوئه من یقین على فإنّه» السلام: علیه قوله؛ مثلا گفته شده است که: در کندنیست بلکه نوع خاصی از حکم را اقتضاء می

 و الحکم تناسب: اخرى بعبارۀ و( الشکّ  هو و) ضعیف مرهون بأمر( الیقین هو و) طرده و محکم ءشی نقض صحّۀ عدم هى و العقلاء، عند ارتکازیۀ

 (؛289ص 3، جانوارالاصول« ).الوضوء باب عن الخصوصیۀّ العرف إلغاء یوجب الموضوع
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، «چون دیروز مسافرت بودم»دنبالۀ آن بگوید: شود ولی اگر بهگیرد و معنایی مستقر نمیمحور زمان در ابهام قرار می

چنین اگر در دنبالۀ جمله یروز تا بحال او را ندیده است؛ و همجملۀ دوم، قرینۀ معیّنه برای این است که متکلم از د

 1شود که تابحال ندیده است.، معلوم می«بالاخره خواهم دید»اصلی بگوید: 

 ،ندیابی به انواع قرائن هستدهند، از منابع دستهای گفتاری را شکل میصنایع ادبی معنوی در علم بدیع، که سبک

نۀ برد(، قریکار می)سبک گفتاریی که مفاهیم ضد یا مخالف یکدیگر را در کنار هم به« صنعت طباق»مثلا در 

با « تقوا»؛ مانند کشف مقصود از 2فتتوان به مراد اصلی گوینده دست یاگیرد و براساس آن میشکل می« مقابله»

لَ وَ وَ أَمَّا مَنْ بَخِ؛ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى، وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى، وَ اتَّقى فَأَمَّا مَنْ أعَْطى »استفاده از قرینه مقابله در آیاتِ 

اعطاء »اند: ، که در این آیات، مفاهیم زیر در مقابل هم قرار گرفته3«فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرى، وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنى، اسْتَغْنى

، که از مقابلۀ تقوا با استغناء و اینکه استغناء یعنی «تقوا و استغناء» و« یسر و عسر»، «صدق و کذب»، «و بخل

 توان نتیجه گرفت: تقوا یعنی احساس نیاز و فقر الی الله.نیازی، میاحساس بی

 (هاقطعیتها، عدمها، ابهاماختلالتشخیص « )یاباختلال» ابزار 1.2.6

سازیِ و دقیق« نظریه فهم متن»برای ترسیم  در تلاش اصلیوجود اختلال در کشف مراد مولف در متن، علت 

تعریف  37. در صفحه یابی به واقعیتی است که مولف قصد انتقال آن را داردبه هدف دست« روش فهم متن»

زمینه برای ایجاد اختلال ارائه گردید. )اختلال در مبدء پیام، اختلال در اصل معنا و  و هفت بیان شد «اختلال»

ا، هدر ترکیب دلالت مدلول، اختلال در دالّ، اختلال در مسیر انتقال و دلالت، اختلال در نسبت دالّ و مدلول، اختلال

ها، اشاره در این قسمت، به ابزارهای تشخیص، پیشگیری و اصلاح اختلال؛ (49و اختلال در مقصد پیام؛ ر.ک. ص

 شود.می

گیرد، در علم منطق در بخشی از بحث علوم مختلف مورد بررسی قرار میبحث اختلال در فهم مراد متن، در 

موضوع در تشخیص « شبهه»یا « ظن»یا « شک»در هر جایی که فقه اصولعلم در و شود؛ ، مطرح می« مغالطات»

نحوه مواجهه با آن بحث و علت این شک و وجود آمده است به یا شرایط و قیودِ آن یا مصادیقِ آن حکم شرعی،یا 

علم »ظنون، در بحث چنین در ابتدای بحث از و هم است« مجمل و مبیّن»یکی از این موارد، بحث ، کهشده است

 و عملیه مراجعه کنیمبه اصولشویم میدر توضیح اینکه چرا مجبور  اصول عملیهدر ابتدای چنین هم ؛«اجمالی

شناسی در بحث آسیبنیز الحدیث، در علم ؛شودکه منشاء شک در آن مطرح می« استصحاب»همینطور در بحث 

 ود.شگفتگو می« تاویل»و بحث از « متشابهمحکم و »گردد؛ و در مباحث تفسیری، ذیل عنوان می هاحادیث عرض

از  موارد مبتلا بهبرخی ها و اصلاح آنهاست، لذا ها، پیشگیری از اختلالهای اصلیِ الگوریتمکه از ماموریتاز آنجایی

 و گیردقرار می اشارهدر این قسمت مورد است « های انفرادیای = دلیلرشتهجملات تَک»که مربوط به ها، اختلال

 4تفصیل موارد کثیرالاستعمال آنها در فصل دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 که در علم منطق ارائه شده است برخی مواردیاشاره به  -الف 1.2.6.1

ه نیاز ب ← ، و ....معنا، نقل بهناشی از ناقص بودنِ متن )عمدی یا سهوی(؛ مغالطه تحریف، دروغ، توریه هایاختلال

 احراز صحت و تمامیت متن دارد.

                                                   
 97 -71، ص(1398)محقق داماد، و فروشانی,  1
، مشهد مقدس، 19های قرآنی، شماره، نشریه آموزه1393، خرقانی حسن، و هاشمی سیدعلی، «قرینه مقابله در تفسیر قرآننقش »ر.ک. مقالۀ  2

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 10تا  5سوره اللیل، آیات  3
و ...جستجو شود و در « عله الاجمال عله الشک،»، «الشک فی، و الاجمال فی»، «منشاء الشک، منشاء الاجمال»هایی مانند: باید تمام کلیدواژه 4

 الگوریتم، جانمایی گردد. )مثلا شک در شرطیه، شک در قید بودن، شک در مفهوم داشتن، شک در ...(
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های نادرست میان قید و مقید، صفت و موصوف، ضمیر و مرجعش، تاکید و موکدّ، و ... ارجاعناشی از  هایاختلال

نهاست و اینکه بالاخره اگر به شک رسیدیم اصل نیاز به احراز شرایط لازم در ساختار زبانی برای هر کدام از آ ←

 )که هر کدام در قسمت مربوطه در فصل بعد، مورد بررسی قرار گرفته است.( چیست؟

 اگر در متنی، عبارات دالکه جامعیت و مانعیت اقسام است، یعنی  «ضوابط تقسیم» نکردنِلحاظ اختلال ناشی از 

 چنین نیست وکه است در حالیدر جامعیت و مانعیت اقسام بدویِ استعمالیِ آن که ظهور  برودکار بر تقسیم به

ع ؛ این اختلال انوا(منشأ الاشتباه و التردد هو هذا الانقسام) ذکر اقسام از باب نمونه یا از باب مبتلابه بودن است

، یعنی متن ظهور بدوی در حصر مطلق در مورد «حصر»اختلال در لحاظ کردنِ مثلا: گیرد زیادی را در بر می

حصر در علت و حدوسط در برهان، یا حصر  نسبی و اضافی است مانند:که مراد جدی، حصر خودش دارد در حالی

شود مطلبِ ارائه شده تمام ابعاد موضوع است در ، که تصور می«کُنه و وجه»؛ یا مغالطه در وجه شبه در تمثیل

ا های درون متن بمتن )یعنی استخراج نهفته 1نیاز به تحلیل گشتاری ← که فقط مربوط به یک بُعد است.حالی

 هایی(استفاده از ساختار پایه زبانی و قرائن مربوط به کثرت استعمالِ چنین ترکیب

ابهام در  اصل معنای یک واژه یا در مصادیق یک واژه، مانند الفاظ دارای معانی مشترک یا دارای معانی تشکیکی 

های حکم و نیاز به برآیندگیری از قرائن لغوی و تناسب ← 2)مثل شدید و ضعیف، کم و زیاد، کمال و نقص، و ...(

 موضوعی.

 هم بهنویسندگی و اهری است که ظهور در رجوع صفت هم به مغالطۀ ترکیب مفصّل مانند او نویسنده و شاعر م

 3دارد ولی مراد جدی گوینده فقط مهارت در شاعری است. شاعری

 ارائه شده است فقهاشاره به برخی مواردی که در علم اصول -ب 1.2.6.2

 نفالمجمل اسم لما یکون معناه مشتبهاً وغیر ظاهر فیه، والمبیَّ »چنین آمده است: « مجمل و مبین»در بحث  -1

وّل نقصد بالأ و ؛یکون حقیقیاً واخرى یکون حکمیاً ثمّ إنّ المجمل تارۀً اسم لما یکون معناه واضحاً وغیر مشتبه.

مالی، ونقصد بالثانی ما یکون إجماله حکمیاً لا حقیقیاً، بمعنى أنّه ظاهر ما کان اللفظ غیر ظاهر فی المراد الاستع

  4«لکنّ المراد الجدی منه غیر معلوم. فی المراد الاستعمالی و

ای از تحلیل که در آن بسیاری از مراحلِ بیان شده برای ، در نمونه«مجمل و مبین»مرحوم مظفر در بحث 

اند که خلاصه آن به شرح زیر ای را ارائه کردهشده است، مطالب تفصیلی طی« فهم موجّه از متن»یابی به دست

صورت نفی جنسِ آن آمده است مانند: لا صلاه الا ای از احادیث، توصیفی از یک موضوع، بهدر دسته» است:

ی لا ضرار فبطهور، لا بیع الا فی ملک، لا صلوه لجار المسجد الا فی المسجد، لا غیبه لفاسق، لا علم الا بعمل، 

  الاسلام، لا حرج فی الدین، و ...؛ که تحلیل این موارد طبق مراحل زیر است:

 ( .إن النافی فی مثل هذه المرکبات موجه ظاهرا ظهور ابتدایی عبارت، نفی اصل ماهیت، در آن موضوع است

و المحذوف حسب ، بدلیل ان هناک حسب ما تقتضیه القواعد النحویه خبر محذوف، لنفس الماهیۀ و الحقیقۀ

 «(موجود او ثابت او محقق»القرینه العامه فی مثله هو لفظ 

  قرینه قطعی تجربی عرفی یا شرعی، بیانگر این است که ظهورِ فوق، مراد نیست و اصل ماهیتِ آن موضوع

منتفی نیست و در موارد متعددی وجود خارجی یا شرعی برقرار است مانند وجود غیبت پشت سرِ فاسق، وجود 

 (إرادۀ نفی الماهیۀ متعذر فیهاکم ضرری در اسلام و ... )لکن ح

                                                   
 54ر.ک.ص 1
 62، ص(1380)خندان, شود. نمایی در سور قضیه، معرف میقضیه، یا کلیاین مغالطه، با عنوان ابهام یا اهمال در سور  2
 همان 3
 555ص4، جق(1413)خویی,  4
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 ( .ر بطریق المجاز وصف للماهیۀ فلا بد أن یقدّبنابراین این نفیِ جنس در این ترکیبات، استعمال مَجازی دارد

 (هو المنفی حقیقۀفیکون 

 یم که در این موارد، کنیابی به قرینۀ مصداقی برای حمل بر مَجاز، به سیاق مطلب مراجعه میبرای دست

، قرینۀ سیاقیّۀ واضحی است و براساس آن، در هر کدام از عباراتِ ذکر شده، متناسب «تناسب حکم و موضوع»

فإذا تعذر تقدیر های آن در ذیل آمده است. )کنیم، که نمونهبا موضوعِ عبارت، خبر محذوف را آشکارسازی می

 ( .ناسبۀ الحکم و الموضوع فإنها تقتضی تقدیر لفظ خاص مناسبموجودۀ غالبا هی مالقرینۀ فال ،اللفظ العام

چیست، تا براساس آن « اثرِ مورد انتظار از موضوع»ملاک کلی تناسب حکم و موضوع در این موارد، این است که 

ر از اثر، کلمۀ خاصی که در هر کدام از موارد حذف شده است آشکار شود، مثلا در لا علم الا بعمل، اثر مورد انتظا

شود: لا علم نافعٍ الا بعمل، و در مانند  لا عِلم، ایجاد فایده برای عالِم است بنابراین تقدیرِ لا علم الا بعمل، چنین می

 فایده باشد پس تقدیرِ لا سهو لکثیر السهو چنینسهو لکثیر السهو، اثر مترقب از سهو، این است که عملِ سهوی، بی

لسهو، و در مانند لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اثر مترقب از وجود ضرر، از بین رفتن شود: لا سهو مبطلهٍ لکثیر امی

شود: لا ضرر نافیهٍ لحق فی الاسلام، و در برخی تعابیر چنین حقی است، بنابراین تقدیرِ لا ضرر فی الاسلام چنین می

، لا جماعه مشروعه فی نافله، لا صلوه تقدیر گرفته شده است: لا ضرر مشروعه فی الاسلام، لا غیبه محرمه للفاسق

فلا بد حینئذ من حملها على نفی التحقق ادعاء و تنزیلا بأن ننزل الموجود منزلۀ المعدوم صحیحه الا بطهور، و ... )

 1(«باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فیه أو المتوقع منه

ناتمام بودنِ واقعیت نیست بلکه مربوط به علم اجمالی، مربوط به »چنین آمده است: « علم اجمالی»در بحث  -2

 2 «ناتمام بودنِ حکایتِ حاکی از واقعیت است.

اجمال ناشی از مدلول  -1»چنین گفته شده است: شوند نیز اینهایی که سبب علم اجمالی میدر مورد موقعیت

مدلول اجمال ناشی از  -2متعلَّق حکم )مثلا حکم وجوب به نماز جمعه متعلق شده یا نماز ظهر؟( دلیل نسبت به 

مدلول دلیل نسبت اجمال ناشی از  -3دانیم وجوب مورد نظر است یا حرمت؟( اصل حکم )مثلا نمیدلیل نسبت به 

 دانیم همه افراد منظور هستند یا بعضی؟()مانند اینکه نمی مکلَّفبه 

ملیه عا استنباط کنند، فضای اجرای اصولدر تمام این موارد، هنگامی که ابزارهای استظهار دلیل، نتوانستند مدلول ر

 شود و به قواعد آن باید مراجعه شود.باز می

ها در استظهار از ادله، استفاده باید کرد این است که در الگوریتم آنچه از بحث علم اجمالی، در بحث اختلال

ن شود و با تعیین قرائ استقصاءاستظهار، باید تمام احتمالات ممکن در حکم و متعلَّق حکم و مصادیق این متعلَّق 

 دست آید.متناسب با هر یک، احتمال راجح به

 ها در فهم متناختلالنشدن کارگیری اصول عقلائی، در صورت برطرفابزار به ←«اصول لفظیه»ابزار  1.2.7

چه باید  برسیم،( 3)نه مراد تصوریمتن تصدیقیِ ای در فهم معنای مراد اگر نتوانستیم با ابزارهای قبل، به نتیجه

در تعریف اصول لفظی چنین گفته شده اند؛ پاسخی است که اصولیین به این مساله داده« اصول لفظی»بکنیم؟ 

بسبب بعض الطوارئ التی تولد احتمالا على خلاف  المرادهناک أصول لفظیۀ یرجع إلیها عند الشک فی »است: 

 . 4«الظاهر

                                                   
 202-198ص1، ج(1375)مظفر,  1
أنّ العلم الاجمالی یتعلق بالواقع، بمعنى انّ الصورۀ الذهنیۀ المقوّمۀ للعلم و المتعلقۀ له ؛ اصل تعبیر چنین است:  299ص3، جق(1361)عراقی,  2

ۀ یبالذات لا تحکی عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحکی عن الفرد الواقعی بحدّه الشخصی، فالصورۀ شخصیۀ و مطابقها شخصی و لکن الحکا

 «فهی من قبیل رؤیتک لشبح زید من بعید دون أن تتبینّ هویته، فانّ الرؤیۀ هنا لیست رؤیۀ للجامع بل للفرد، و لکنها رؤیۀ غامضۀ.اجمالیۀ، 
 شک در مراد تصوری، ناشی از شک در اصل معنا و اصل وضع است، که در این موارد باید به نصّ اهل لغت مراجعه شود. 3
 224، معجم الاصول العامه فی الفقه المقارن، صق(1428)بدری,  4
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محطّ  چرا که ،؛1هستنددر فهم متن « نقش مفسّر»سازیِفعالدر فضای هرمنوتیکی ابزارهایی برای  ،لفظیهاصولآیا 

کند شود و تلاش میکاربرد اصول لفظی، هنگام شک مستقر در مورد مراد مولف است لذا مفسر از مولف جدا می

ف فظیه باز هم تلاشی برای کشلاین تلقی صحیح نیست و اصولپاسخ این است که:  ؟خودش فهمی را از متن بسازد

ویم که رحداقلی از مراد مولف متن است، یعنی وقتی با قرائن نتوانستیم مراد مولف را کشف کنیم، به دنبال این می

  کنند.معمولا مولفین در شرایطی که حالت خاصی وجود نداشته باشد، چگونه مطلب را تولید و بیان می

له الظهور، اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله عدم النقل، اصاله اصا»اصول لفظی عبارتند از:  موارد

 ،الفصلاصاله عدم اصاله عدم الحذف، اصاله عدم الاشتراک، اصاله عدم الترادف، م التقدیر، عدم القرینه، اصاله عد

صاله ااصاله عدم الاهمال، اصاله عدم الهزل، اصاله عدم الغفله، اصاله عدم التخصیص و التقیید، اصاله عدم التقدیم، 

 ...«اصاله عدم النقصان، اصاله عدم الزیاده، عدم الاضمار، 

، تبیین شد که اصاله الظهور، بعد از اجرای اصول عدمیِ مذکور در فوق، «چیستیِ ظهور»در بحث  48در صفحه 

 گیرد نه اینکه تمام اصول لفظی به اصاله الظهور برگردند. شکل می

در حجیت اصول ؛ 2از واقع در آن جاری است ملاک کاشفیتحجیت اصول لفظی، براساس سیره عقلائیه است و 

الأصول اللّفظیّۀ عند العقلاء کلّها و تمام ما یرجع إلیها حجّۀ بملاک الکاشفیّۀ و الطریقیّۀ، »لفظی گفته شده است که: 

 3.«لا التعبدّ العملیّ البحت

 4الاطلاقُ عدم لحاظ القید»است: است؛ اصاله الاطلاق چنین آمده « اصاله الاطلاق»ها ترین این اصلیکی از مهم

إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قیود یمکن إرادۀ بعضها منه و شُکّ فی إرادۀ هذا البعض لاحتمال وجود القید، و 

؛ آنچه در تحلیل اصاله الاطلاق حائز اهمیت است این است که: اصاله الاطلاق در زمینۀ «5فیقال: الأصلُ الإطلاق

عدم احراز »و صرفا  شود، معنادار میی که اقتضاء اطلاق داردکلام و مقتضی حال و مقام ( و سیاقcontextمتن )

نه ظهور حال المتکلم فی ا»یعنی  بوده است« مقام بیان اطلاق»نیست بلکه باید احراز شود که متکلم در « القید

-دلالت اسم»ضمن بحث از  این مطلبفقه، در علم اصول .«بصدد بیان تمام ما له دخل فی حکمه الجدی بکلامه

)یعنی عدم جنس دلالت وضعی بر اطلاق دارد آیا اسممساله بحث در آنجا این است که:  وشود ارائه می« جنس

  ؟)عدم لحاظ القید( یا فقط دلالت بر اصل طبیعت و ماهیت مدلولش داردالقید در وضعِ آن لحاظ شده است؟(، 

ت اس« اصل عالم بودن»است یا مقصود فقط « یر اختصاصه به عالِمٍ خاصکل عالمٍ من غ»مقصود « العالمِ»مثلا در 

عموم »مبنای این قلم، دلالت وضعی بر اطلاق است که لازمۀ آن هم، رجوع به  ؟چه یک نفر و چه همۀ صاحبان علم

به )6،کرد استفاده« کلُّ مَن هو متصف بهذا الوصف»جنسی، از عبارتِ توان در توضیح هر اسممی یعنیاست « مدلول

                                                   
 333، ص(1393)حسنی,  1
اخفّ  انتخاب»از اعتبارات قبل الاجتماع، اعتبارِ »اند: علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم، در مبنای این اصول عدمی، چنین آورده 2

(. کلیه اصول عدمیه، براساس این مبنا 318)ص« دهد که زحمت کمتر و فایده بیشتر داردنی انسان بالطبع، کاری را انجام میاست. یع« و اسهل

اند و البته زیرساخت فلسفیِ این مطلب را باید در بحث قوه و فعل جستجو کرد. شهید صدر به این مطلب در بحث در سیره عقلائیه شکل گرفته

النّظر العرفی یقضی بأقلیۀ زیادۀ المطلق عن زیادۀ المقید، لأنَّ زیادۀ المطلق عبارۀ عن »گیری چنین اشاره کرده است: قمقدمات حکمت در اطلا

بحوث، ).« یدلحاظ العدم و زیادۀ المقید عبارۀ عن لحاظ الوجود فإرادۀ المطلق تصبح أقل عنایۀ و أقلّ مخالفۀ للظهور الحالی المذکور من إرادۀ المق

 (413ص3ج
 306ص9ج ،ق(1417)صدر,  3
 414ص 3همان، ج 4
 75ص1، ج(1375)مظفر,  5
 »«اند: الله خویی در این زمینه چنین بیان کردهآیه 6
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در اسم جنس مُحلّی  عموم بدلی و عموم شمولی، و اعم از واقع در سیاق اثبات نحو عموم بدلی در اسم جنس نکره

 1.(و نکره واقع در سیاق نفی باللام

و احتمال  ،جنس یا ترکیبات این چنینی استفاده کند در مقام بیان اطلاقی استبا این توضیح، هر گاه متکلم از اسم

ه شود )اصاله عدم النقیصه، اصالای وجود داشته باشد که به ما نرسیده است با اصول عدمی منتفی میقرینهاینکه 

عدم القرینه، اصاله عدم الهزل(؛ بنابراین اصاله الاطلاق در حقیقت رجوع به اصاله عدم القرینه دارد لکن به جهت 

، 2دلالت التزامیِ آن مول برای انواع مصادیق استاینکه این عدم القرینه مربوط به مقام بیان یک حکم قابل ش

 شود.می« اصاله الاطلاق»

 هایو تحلیلآمده « مقدمات حکمت»که تحت عنوان شده است ، شروطی ذکر «اطلاقی مقام بیانِ»احراز  در توضیح

  کنند:معمولا مقدمات حکمت را سه مورد زیر بیان میمتنوعی برای آن ذکر شده است؛ 

ها و چه )چه در توصیف را بیان کند 3مانندیخواهد قانونمییا  داردرا بیان یک حکم احراز اینکه متکلم قصد  -1

 همقرینۀ متصلی مطلب خود را ناقص رها نکرده است و احراز اینکه متکلم در این موقعیتِ جدی،  -2 در تجویزها(

 ای بر اینکه متکلم وقتی، یعنی قرینۀ ارتکازی و حالیهنداردقدر متیقنی در مقام تخاطب وجود  -3ذکر نکرده است، 

ن مخاطب برجسته است کند مقصودش مصداق خاصی است که در ذهدر چنین مقامی، چنین مطلبی را بیان می

ست دای متصل یا منفصل وجود دارد که ما بهو تبادر دارد. اگر این سه شرط حاصل شد احتمال اینکه شاید قرینه

وجود قرینه منفصله، ظهور اطلاق در جمله مورد نظر را فی نفسه )البته  شود.ایم با اصاله الاطلاق منتفی مینیاورده

 (دارد.شود و ظهور منعقد شده را برمیمنتفی نمی کند بلکه با آن معارض می

 مورد 3که اگر  جنس، چنین استبراساس مطالب ذکر شده در تحلیل اسم« مقدمات حکمت»مبنای این قلم در 

که منشاء صدور حکم خواهد  ،)مدلول تصدیقیِ جدی( اطلاق خواهد داشتظهور در زیر احراز شد، مدلول دلیل، 

 :شد

احراز تمامیت کلام و لو با  -2 ،شان، اطلاق دارندکه در مدلول استعمالی« جنس»احراز وجود الفاظ دال بر  -1

 .و لو با اصاله عدم القرینه( 4لفظی و قرینه سیاقی)قرینه احراز عدم القرینه  -3 ،اصاله عدم النقیصه

                                                   
است و اثبات بدلیت نیاز به  شمولیت شک بین اطلاق بدلی و شمولی، اصل با ؛ و با ملاحظه این مبنا که در562ص 2، جق(1355)نائینی,  1

طوری که مخاطب شود بهمعونه زائده دارد. مثلا در اکرم العالم، مقصود کلَّ عالم وَجَدتَه است و این مطالبه، با اکرام فقط یک عالِم امتثال نمی

 به عالِم دیگری برخورد کرد از او عبور کند.  بگوید یک عالِم را اکرام کردم و همین کافی است لذا اگر
 »«شهید صدر در این مورد چنین آورده است:  2
 575ص 2، جق(1355)نائینی,  « المطلقات انّما وردت لضرب القاعدۀ و القانون لا لبیان المراد النّفس الأمری» 3
ده است آم« کون الکلام مسوقا لبیان الاطلاق من هذه الجهه»صدور اطلاق است که در تعابیر اصولیین به مقصود از قرینۀ سیاقی، جهت و زاویه  4

سوقاً مهذا هو المعنى بکلمات الفقهاء فی الاستدلالات الفقهیۀ من المنع أحیاناً عن التمسک بدلالۀ إطلاقیۀ بدعوى عدم کون المطلق »مانند: 

آیا مقصود « زید حسنٌ»(؛ مثلا در جملۀ 418ص 3)همان، ج« مقتضى الأصل کون المتکلم فی مقام البیانمع اعترافهم بان  لبیان هذه الجهۀ

حُسنِ زید از همه جهتِ علمی، اخلاقی، ارتباطی، مالی، معنوی و ...است؟ روشن است که تا وقتی سیاق کلام مشخص نشود که این حُسن از چه 

آیا مقصود تمام علوم است؟ باز روشن « زید حسنٌ علماً»و همینطور اگر در همان جمله گفته شد: گیری کرد توان از آن اطلاقجهتی است نمی

، «زید حسنٌ فی علم الحدیث»است که چنین نیست و باید از سیاق کلام مشخص شود که چه علمی یا علومی منظور است. اما اگر گفته شد که 

نند کدیث را شامل این توصیف دانست. مثال معروفی که اصولیین در این بحث بیان میتوان به اطلاق آن تمسک کرد و کلیه مسائل علم حمی

( که مربوط به حکم صیدی است که توسط سگ شکاری صید شده است. در این مورد 4است )سوره مائده، آیه« کلوا مما امسکن علیکم»مثال 

)نائینی, « واردا لطهارۀ موضع عضهّ أو نجاسته« کلوا»ب المعلّم، و لیس إطلاق انّ الکلام مسوق لبیان حلیّۀ ما یصطاده الکل»چنین گفته شده است: 

لا شبهۀ أیضا فی عدم استفادۀ الإطلاق من الأدلّۀ الواردۀ فی بیان أصل »؛ محقق نائینی در همین قسمت آورده است: 574ص 2، جق(1355

ا الصلّاۀ، و آتوا الزکاۀ، و أمثال ذلک، فانّ ورود ذلک فی مقام التّشریع یکون قرینۀ على انّ المتکلّم لیس فی تشریع الأحکام، کقوله تعالى: أقیمو

 « کلُّ صلوه صدر حکمه من الشارع، فاقیموه»(؛ که فیما قاله نظر، چرا که اطلاق آن چنین است 574)ص« مقام البیان
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است که طبق  «احراز عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب»اند که برخی از اصولیین شرط دیگری را اضافه کرده

 فی مقتضی القرینه به احراز عدمبه مصداق خاصی باشد،  «دالّ انصراف»اگر در فضای مبنای این قلم، این شرط 

ر اطلاقی د و اگر انصراف نداشته باشد، ناقض اطلاق نیست بلکه اظهر مصادیقی است که دالِّ 1گرددباز می، الحال

 2بر آن دلالت دارد.آن سیاق 

دهد که این الگوریتم باید تمام استظهار نشان می طراحی الگوریتمگیری، اهمیت خود را در جزئیات بحث اطلاق

گیری پوشش دهد، و تکلیف مبانی مختلف را اگر منجر به خود برای اطلاق قدمبهاین جزئیات را در مراحل قدم

 شود تعیین کند. نتایج مختلف در خروجیِ معنا )نه صرفا در نوع تحلیل( می

ت ، که در حقیقت تجمیعی نسب«روش اثبات مدعیات زبانی»بحثی در اینجا مورد توجه قرار گرفته است با عنوانِ 

روش اثبات مدعیات زبانی در فلسفه تحلیلی و علم »ای با عنوان ظهورگیری است؛ در مقالههای حجیت به ملاک

 مطالب تفصیلی در این موضوع ارائه شده است که ملّخص کلام چنین است:« اصول

ی اهل ا، باید براساس معیارهای عینی مبتنی بر استقراء رفتارهای شبکه«کواین»های زبانی، در دیدگاه توصیف»

ای هدر این مورد چنین است که: توصیف« سرل»در ارائه یک جمله، صورت پذیرد تا قابل قبول باشد.؛ دیدگاه  زبان

ند؛ کنطور شهودی )ناخودآگاه( به آن علم دارند و براساس آن علم، رفتار میزبانی، ادراکی است که اهل هر زبانی، به

ست: در مباحث الفاظ در علم اصول، دو دسته بحث ، در ملاک اثبات مدعیات زبانی چنین آوره ا«شهید صدر»

های تحلیلی )فلسفی(؛ که در هر دو مورد روش بحث، یا اکتشافی شناختی( و بحثهای لغوی )زبانوجود دارد: بحث

ه ، برای اثبات فهم از مدلول دلیل استفاد«تبادر و ارتکاز عرفی نوعی»است تا تفسیری. در مباحث اکتشافی، از ابزار 

ود، و در مباحث تحلیلی تفسیری، از تجربه استقرائی و از تحلیل برهانی و کشف الزامات و لوازم مفهومی شمی

 3«شود.استفاده می

-ضبطمنهای معنایی برای کشف مراد متن، و تحلیللفظیه و ابزارهای فهم متن اینکه: و در نهایتِ گفتگو از اصول

ل فهم قاب همها، به هدف رسیدن به یک الگوریتم عملیاتی که به زبان کامپیوتر سازیِ این تحلیلسازی و دقیق

 گیرد.که در ذیل مورد بررسی قرار می است« تحلیل کِیفی محتوا»های تکنیکنیازمند باشد، 

 

 ← (ایکاویِ شبکه)داده با الگوریتم فهم متن هاارتباط آنکاوی و روش دادهو  محتواکِیفیِ تحلیل  ابزار 1.2.8

 ابزار کشف معنای نهایی مدلول متن

ای و شبکهکشف رود، و در حقیقت تلاشی برای کار میهایی است که برای فهم متن بهتحلیل محتوا، از تکنیک

لیل تح» اشاره به ،«شناسیقرینه» بحثبعد از ، لذا وجود دارد )آشکار یا نهفته(قرائنی است که در متن  مندنظام

 :ضروری است که ابزار اصلیِ آن در تحلیلِ کِیفی است« کاویداده»و « محتوا

ستنباطِ یابی به اتحلیل محتوا، تکنیکی پژوهشی است برای دست»در تعریف تحلیل محتوا چنین آمده است:  -الف

بوده  هااول در تحلیل محتوا، استفاده از شمارش داده قدم. 4«های موجود در یک متنتکرارپذیر و معتبر از داده

کار رفته در متن پی ببرند )قرینۀ تعداد کلمات(؛ پس تا از روی میزان فراوانیِ آنها، به میزان اهمیت مفاهیم بهست ا

های کیفی را به آن افزودند و ناکافی بودنِ روش کمّی برای کشف معنای متن، محققین روشمدتی با مشاهدۀ 

                                                   
صاف: انّ وجود المتیقنّ فی هذه المرحلۀ أیضا ممّا لا دخل له بالمقام، إلّا إذا رجع إلى انصراف الإن»یشهد علی ذلک ما قاله المحقق النائینی:  1

 (572)همان، ص.« اللّفظ إلى القدر المتیقّن، أو انصراف اللّفظ عماّ عداه، على اختلاف فی کیفیّۀ الانصراف
 ماء بئر، گفته شده است. که در پاسخ به سوال از طهارت «خلق اللّه الماء طهورا»مثلا عبارت  2
 153، ص(1284)عبداللهی,  3
 25، ص(1378)کریپندورف، با ترجمه نایبی,  4
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است، روابط میان ابعاد هر مفهومِ « کشف روابط»شکل گرفت. ابزار تحلیل کیفیِ محتوا، « تحلیل کیفیِ محتوا»

 کار رفته، ....(، روابط میان مفاهیمکار رفته در متن )ابعادی مانند نوع عناوین، نوع صفات، نوع قیود، نوع علائم بهبه

ابط ودرونی متن )براساس ساختارهای زبانی(، روابط میان متن و مفاهیم بیرونی، روابط میان متن و زمینۀ متن، و ر

رتیبی، تمعلولی، علّیبندی این روابط )درختی و سلسه مراتبی، بندی و مقولهمیان متن و متون دیگر؛ سپس طبقه

مدل مفهومی که برخاسته  زیرساخت1یابی به مدل مفهومیِ متن.ماتریسی( و کشف رابطه بین مقولات برای دست

ای های از رابطهتواند برآیند گرفته از مجموعهاست، که می «اگر .....آنگاه......»از تحلیل کیفیِ متن باشد، رابطۀ 

 دیگری که در متن است باشد.« اگر...آنگاه....»

ه چه کسی؟ چ»ای از سوالات تعریف شده است، سوالات کلیدی مانند: دامنۀ تحلیل کیفیِ محتوا، در قالب مجموعه

 ای از این سوالاتِ در تحقیق حاضر، حجم گسترده؛ 2«چیزی را؟ به چه کسی؟ چرا؟ و با چه تاثیری؟ گفته است.

 (35محوره ارائه گردید. )ر.ک.صدوازدهمندِ نظامکلیدی در قالب یک مدل 

کار به (Big Dataها )حجیم و بزرگ دادههای جستجو، در منابع تحلیل کیفی محتوا، به تدریج در الگوریتم روش

روش تحلیل کیفیِ محتوا، زیرساخت  ای( را رقم بزند. گرفته شد تا بتواند جستجوهای موضوعی و مفهومی )نه واژه

 است. « کاویداده»بحث 

های دادهاستخراج کاوی، تلاش برای داده: »بیان شده استچنین  «Data Mining»کاوی در تعریف داده -ب

های با تجزیه و تحلیل مفهومی برای کشف روابط پنهان در دادهاست که  های اولیهداده حجم بزرگی ازاز  جدید

 در کشف دانشِ»گیرد که شکل می« کاویمتن»انجام شود « متن»بر روی کاوی داده اگر؛ «شود.اولیه، حاصل می

آمار الفاظ و سپس تحلیل آنها برای کشف  کاوی، صِرفاً جستجوی لفظی و گرفتن؛ در داده3(KDTاست )« متن

ه گیرد، و بشود بلکه جستجوی مفهومی و موضوعی برای کشف روابط میان موضوعات شکل میروابط، انجام نمی

  4است.« هوش مصنوعی»کاوی زیرساخت همین دلیل، داده

 )براساس تحلیل این قلم( است: ریشامل مراحل ز ،یکاوادهد

که نیاز به بانک اطلاعاتیِ حاوی روابط  ← متناسب با پاسخ به نیاز یهادادهتعیین نیاز کاربران و  شناخت -1

 (.مفاهیم در میدان معنایی دارد سلسله مراتبی میان

مانند ادوات و  شوند. یها حذف مو نامربوط از مجموعه داده یاضاف یداده هافیلتر کردنِ ) هاداده یسازپاک -2

 (ها دارد.که نیاز به بانک اطلاعاتیِ حاوی این نشانه ← حروف و علائم

 و فیلتر کردنِ موارد مشابه در دهندۀ آنهاهای تشکیلها به زیرساخت)تبدیل داده هاشکل داده رییو تغ لیتبد -3

 (که نیاز به بانک اطلاعاتیِ حاوی این کلمات دارد. ← نشینیِ کلمات و جملاتجانشینی و هم

 .با استفاده از قوانین پایه که در بانک اطلاعات پایه قرار دارندتعیین علت تغییر،  -4

 های مرتبط(تعیین کلمات و جملات کلیدی و وزن دیگر کلمات و جملات )با استفاده از الگوریتم -5

یان م دیمف یاستخراج الگوها یو... برا یطبقه بند ،یخوشه بند ،یانجمن نیقوان ییها کیتکناستفاده از  -6

-ستانو هها نامهکه نیاز به بانک اطلاعاتیِ شبکه مفهومی واژگانی براساس اصطلاح ←. )تغییریافتههای داده

 دارد.(ها شناسه

 ها با هم، برای کشف صحت روابط استخراج شده از ارتباط دادهالگوها ریو تفس یابیارز -7

                                                   
 42-31همان، ص 1
 198، ص(1392)مومنی راد, این سوالات را هارولد لسول برای تعیین عناصر ارتباطی در متن، مطرح کرده است.  2
3 Knowledge Discovering in Text 
یِ شناسکاوی، به سبب استناد به منابع اصلی و تجمیع اطلاعاتِ آنها، ارجاع مناسبی برای هویتپدیا در مورد دادهمقاله ارائه شده در ویکی 4

 کاوی استداده
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رتباط اها )اینترنت(، شبکه جهانی دادهدر فضای « وِب معنایی»، با بحث کاویبا ابزار داده روش تحلیل کیفیِ محتوا

سازی کرد و های تجزیه و تحلیل متن را دقیقمعنایی الگوریتمبراساس عناصر موجود در وبِ توان میخاص دارد و 

 . کار بردبهافزارهای ترجمۀ هوشمند نیز در تولید نرم

ی اینترنتی است که تمام انواع وب معنایی، فضا»، چنین آمده است: «Semantic Webوب معنایی »در تعریف 

قابل جستجوی موضوعی )نه فقط لفظی( برای  طوری کههت مفهومی به یکدیگر مرتبط شوند بهمحتواهای آن، از ج

( بر ing SystemggaTگذاری )؛ این برقراری ارتباط از طریق یک نظام نشان1«د.نانواع جستجوگرهای ماشینی باش

شناختی( و شناختی و معرفتشناختی( و مفهومی )منطقساختارهای ماهوی )هستیهاست که براساس روی داده

 . گیردمیزبانی )لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی( شکل 

ها، باید در شبکه های مفهومی( با دیگر تگهای مفهومی )تَگها و برچسبارتباط معناییِ هر کدام از این نشان

شناسانه ( و ساختار زبانOntologicalشناسانه )شد. ساختار هستیارتباطی موجودات و مفاهیم، مشخص شده با

(linguistic دو ابزار اصلی در تعریف این روابطِ معنایی هستند. در تعریف ،)«ایانه، در زبان ر« شناسانهساختار هستی

 یِو رسم قیدق انیب با گریکدیها با موجود در جهان و ارتباط آن یهادهیانواع پد فیتوص»چنین آمده است: 

این است که در « دقیق و رسمی»)تعریف کنسرسیوم جهانی وب(. منظور از کلمه « ها و روابطپدیده اتیخصوص

ای نادیده گرفته نشود یا به ابهام واگذار نشود بلکه حتی احتمالات نیز توضیح هر مطلب، هیچ جزء یا حالت یا رابطه

مشترک  المللیهای آن در فضای بینورت گیرد که قواعد و نشانهسازی با زبانی صتعیین تکلیف شود، و این دقیق

 :عبارتند ازعناصر مختلف آنتولوژی و قابل شناسایی باشد. 

 های ملموس عینینمونه و ء: اشیا( objectsمصادیق ) .1

 ها، ....مراتبها، سلسلهبندیخصوصیات، دسته مفاهیم، انواعاقسام : (classesها )ها و ردهمجموعه .2

شباهت را به  نیو کمتر گریکدیشباهت را به  نیشتریباعضاء که از  یامجموعه: (Clusters)ها خوشه .3

 .داشته باشند گرید یهاخوشه یاعضا

 هاء یا مجموعهپارامترهایی که اشیاهر ، یا ابعادها، ها، قابلیتها، ویژگی: جنبه(properties) هاخاصیت .4

 توانند داشته باشند.می

توانند با یکدیگر میها و خصوصیات مصادیق و مجموعهکه در آن  هاییموقعیت: (relations) ارتباطات .5

 .ارتباط داشته باشند

 کنند.پیوستۀ ارتباطات را مشخص میی که چگونگی تغییرات بهم: ساختارهای(functionsها )تابع .6

 که چه چیزی باید : توضیحاتی که به صورت رسمی بیان می شوند تا مشخص کنند(adverbs) قیدها .7

  صحیح باشد تا اینکه یک حکم به عنوان ورودی مورد پذیرش قرار گیرد.

 .دنکنتوصیف می ها راقواعد کلی حاکم بر رابطه «آنگاه -اگر»به صورت هایی که تابع: (rules) قوانین .8

 در اثر یک عامل. : تغییر ارتباطات یا خاصیتها(envents) خدادهار .9

دستگاه مفهومی را برای توضیح قوانینی در یک شکل منطقی که با هم یک  (:general rules)قواعد کلی .10

 دهند.رخدادها تشکیل می

یا  شودیمربوط م یگریبه د دادیرو کیکه بر اساس آن  یی(: الگوهاAssociation rules) یقواعد انجمن .11

 مثلاً قلم به کاغذ.احتمالا مرتبط است، 

کدام  کندیو مشخص م زدپردامی دادهایرو یتوال لیو تحل هیکه به تجز یی(: الگوSequence) بیترت .12

 با سطح انسجام یک خانواده نوزاد کیتولد ارتباط دارد مثلاً  یرا در پ یگرید یدادهایرو داد،یرو

                                                   
 ، از برنرز لی(1385)آل احمد,  1
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 1.یک تصمیم ینیبشیمانند پ تعیین احتمالات ممکن در یک رخداد (:Prediction)ینیبشیپ .13

موضوع، باید کلیه موارد فوق و روابط آنها تحلیل شوند، تصویر زیر یک نمونه ساده از در تعیین وضعیت یک 

  2قالب روابط میان عناصر مختلف در یک موضوع است:

                                                   
 «وب معنایی»پدیا، مدخل ویکی 1
کند؛ به جهت اهمیت این شوند که براساس ضرب احتمالات کار میشناخته می« مدل مخفیِ مارکوف»این نمونه، با عنوان نویسی، در برنامه 2

چندحالته باشند )مانند استظهار مدلول، مانند اختلاف توانند ها در موضوعاتی که قطعیت ندارند و میمدل و تاثیر آشنایی با آن در درک الگوریتم

 شود:ای از این مدل در اینجا ارائه میمبانی، مانند درجات مختلف شک و ظن، و...(، مثال ملموس بسیار ساده

از طریق تلفن صحبت  دهدا او در مورد اینکه هر روز چه کاری انجام میبکند و شما گی میددارید که دور از شما زن مادر پیریفرض کنید »

انتخاب او کاملا با وضعیت هوایی چنین همو نظافت آپارتمان خود.  ،روی در پارک، خریدمند است: پیادهشما تنها به سه کار علاقه مادرکنید. می

کند ز از کارهای خود تعریف میندارید اما بر حسب آنچه که او هر رو روزهای آیندۀ آنجاشما هیچ اطلاعی از آب و هوای و  هر روز در ارتباط است

وا همثلا وضعیت ممکن است وجود داشته باشد:  چند حدس بزنید. اوآب و هوای محل زندگی های او را با ارتباط فعالیتکنید که شما سعی می

را  «زدن، خریدکردن، تمیزکردنقدم» کارهاییکی از  اووجود دارد که  امکانو یا هوا آفتابی باشد. هر روز این  ، یا ابری، یا وزش بادباشد بارانی

خواهید انتخاب احتمالی های او در گذشته، میوهوا و میزان انتخابشما براساس ارتباطات احتمالی میان آببا توجه به وضعیت هوا انجام دهد. 

م فقط کنیسازیِ قالب محاسبه، فرض میاو در روز آینده را حدس بزنید، مدل مارکوف، شیوۀ محاسباتی برای تعیین این احتمال است. برای ساده

 شود:را داشته باشیم، قالب محاسبۀ مورد نظر چنین می« بارانی و آفتابی»دو حالتِ 

 وهوایی = }بارانی، آفتابی{تعیین احتمالات آب -1

 روی، خرید، تمیزکردنِ منزل{های مادر = }پیادهتعیین احتمالات فعالیت -2

 مورد{ 4مورد ، آفتابی:  6بارانی و آفتابی در ده روز گذشته = }بارانی: تعیین میزان تکرار وضعیت  -3

مورد  4روی، مورد پیاده 1در حالت بارانی =  –های مادر در دو وضعیتِ بارانی و آفتابی در ده روز گذشته = }الف تعیین میزان تکرار فعالیت -4

 مورد تمیزکردنِ خانه{ 3مورد خرید،  4روی، مورد پیاده 3در حالت آفتابی =  -مورد تمیزکردن خانه{ + }ب 5خرید، 

روی برود، بنابراین وضعیت احتمال دارد که مادرِ شما به پیاده %30احتمال دارد فردا هوا آفتابی باشد، و هر وقت هوا آفتابی بوده است  %40نتیجه: 

دو احتمال، تقسیم بر مقدار احتمال دوم است(، وضعیت فردای های شرطی )که ضرب مقدار فردای مادرِ شما، براساس قانون محاسبۀ احتمال

 روی خواهد بود. رفتن به پیاده %60مادرِ شما، 

ازۀ شود که کاربر، در فیلد اول یک بدادن به یک برنامۀ بسیار سادۀ کامپیوتری که در اختیار کاربران قرار گیرد، فیلدهایی تعیین میدر شکل

لد سوم، کند؛ در فیماه یا ...(؛ در فیلد دوم، تعداد دفعات مثلا بارانی یا آفتابی بودن را وارد میده روز گذشته یا یک کند )مثلازمانی را مشخص می

زند و عدد )اجرا( را می« Enter»کند، سپس کلید تعداد دفعات عملی را که در آن دو حالت )بارانی یا آفتابی(، مشاهده کرده است وارد می

 گیرد.گر میزان احتمالِ کاری است که فردا توسط مثلا مادرتان انجام خواهد شد تحویل میخروجی را که بیان

هور که سبب ظ« میزان تراکمی از قرائن»باید مبنای فقیه در « استظهار»فقه، مثلا در نحوه محاسبه، بر فضای فقه و اصولبرای تطبیق این

یِ اتک آنها و حالات ضرب دوگانه و چندگانۀ آنها، که این اطلاعات، بانک دادهتک تک قرائن و وزناطمینانی است مشخص شود، با تعیین تک

شود و از بانک صورت ناخودآگاه انجام میکند. در حالت محاسبات عادی )تجربی میدانی(، همه این موارد بهلازم برای محاسبات را ایجاد می

صورت ناخودآگاه تعیین کرده است و در ضرب کردنِ نوع قرینه و وزنِ آن، براساس آنها به حافظۀ فقیه که قبلا قرائن را شناسایی کرده و وزنی برای

صی های تخصهای قبلی، فقیه حدسشود و با محاسبۀ ناخودآگاه میزان تناظر میان وضعیت فعلی با وضعیتتجارب قبلیِ خودش، استفاده می

یکی تکلیفِ افزار انجام شود که یکیهای شخصی، با کمک نرمذاری به حافظه و دقتکند. حال اگر همه این موارد، به جای واگخود را بیان می

افزار نرموجود یا عدم وجود قرائن و وزن آنها را بخواهد و مبنای فقیه، نسبت به حالات ارتباطی انواع قرائن با یکدیگر، قبلا در مخزن اطلاعاتی 

 عملکرد طبق قواعد عام علمی و عملکرد طبق مبنای خودش، بسیار بسیار کم خواهد شد.ذخیره شده باشد، آنگاه احتمال خطای فقیه در 
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ابزار کشف الزامات و  ← )مهم(ارتباط آنها با الگوریتم فهم متن  نویسی کامپیوتری وبرنامهابزار  1.2.9

 لوازم معنایی متن.

رمول حل سوق دادن ف ندیآفر یبه معنا کامپوتر، یسینوبرنامه»گونه آمده است: این« نویسی کامپیوتربرنامه»در تعریف 

 یسینورنامه؛ باستافزار( )نرم ایجاد یک اثرِ متنی یا صوتی یا تصویری یا حرکتیبه  ،یمحاسبات تمیالگور ایمسئله  کی

ه بیِ آن به زبانی که قابل اجرا برای کامپیوتر باشد سازادهیپو مسئله است جانبۀ یک عمیق و همهو درک  لیتحل مستلزم

 1«شود.یا کدُنویسی شناخته می نگیدعنوان کُ

 ند؛انویسی، دارای انواعی است که بسته به منطق حاکم بر آنها و ساختار زبانیِ آنها و کارکردهایشان، تنوع پیدا کردهبرنامه

( و properties، هر شیء دارای یک سری خصوصیات است )2«گراشیء»نویسی در زبان برنامهعنوان یک نمونه، مثلا به

و با خصوصیات مختلف، مختلف  اءیکردن اش دایبا پ دینمایم یکه سع استفردی  دید ستم،یبه س سینوبرنامه دید

های یعنی بسته (Classes= هاکلاس»استفاده از نویسی، در این برنامه .دینما دیرا تول یستمیها، سآن نیارتباط ب یبرقرار

د و هر انهایی هستند که ثابتهای پایه، کلاسکلاسهایشان قبل تعیین شده است رایج است. مشخص که دستورالعمل

 ود. شآید به جای نوشتن دوبارۀ تمام خصوصیاتِ آن، فقط خصوصیات جدید به آن اضافه میوجود میوقت چیز جدیدی به

 شود:هایی است که از حیث صرفی به کلمات زبان عربی زده میبندیِ برچسپدسته ای ازمثلا جدول زیر، نمونه

                                                   
 «نویسیبرنامه»همان، مدخل  1
2 Oriented Programming-Object (اختصار:به OOP) 
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ا رفتار مشخص هم به م یسر کی ،ی که دارداتیخصوص یسر کیعلاوه بر  ءیش هراست که:  به این نکته نیز لازمتوجه 

اضافه کن، مقدم کن، جابجا به فلان قسمت برو، تجزیه کن، ترکیب کن، حذف کن، »، رفتارهایی مانند: دهدینشان م

 کن، برگرد، به اصلش مراجعه کن، فلان شرط را اجرا کن، ادامه بده، تمام کن، و ...(

، از علوم روشی و ابزاری مانند علم منطق )عملگرها( پایههای : قالبِ این دستورالعملنکته مهم در بحث الگوریتم اجتهاد

ای هدستورالعملبرخی ؛ مثلا آینددست میشناختی بهشناختی و معرفتو روش تحقیق، و محتوای آنها از علوم هستی

، ، کلسنجی کن )مشابه، متضاد، عام، خاصنسبت، ترکیب کن، مقایسه کن، 1تجزیه کن»در منطق چنین هستند:  اصلی

جمله را دریافت کن جدا کن، ارجاع بده، ربط برقرار کن، تعریف کن، تقسیم کن، ، 2بندی کنطبقه(، ، کلی، جزئیجزء

جمله را به موضوع و محمول و نسبت تجزیه کن، معنای لغوی موضوع و )اگر واحد منطق را جمله و قضیه دانستیم(، 

 ،سالبه، موجبه، جزئیه، کلیه، مهمله، موجهه با انواعش(حملیه، شرطیه، نوع نسبت را تعیین کن )دست بیاور، محمول را به

چنین  شناسانه(در فلسفه )مباحث هستی اصلیهای و مثلا برخی دستورالعمل« ، و ....معکوس کن، نقیض کن، شرطی کن

خصلت ذاتی دال بر ذات، دال بر فعل، دال بر صفت(، مجرد عقلی، مثالی، مادی، مفهوم را مشخص کن ) جوهر»هستند: 

                                                   
 کل آن؟ ایساعد  ایبازو  ایکف دست  ایمنظور انگشتان است  ایبه کار رفت، آ« دست»واژه  ،یدر متن اگرمثلا  1
های هر علمی تعیین شده است. در تشکیل نامهاست که در اصطلاحخودشان  یارجاع کلمات به عنوان فوقانبندیِ مفاهیم، نظام طبقهام نظ 2

 فقه مراجعه کرد.نامه اصولهای اطلاعات برای عملیات اجتهاد، حتما باید به اصطلاحبانک
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مفهوم را مشخص کن )بسیط یا مرکب، قوه یا فعل، ممکن یا واجب یا ممتنع، ذهنی یا خارجی، حصولی یا حضوری(، 

ها(، مفهوم را به )زمان، مکان، کم، کیف، اجزاء، روابط، شرایط، نسبت حدّ وجودیِ آن را مشخص کنیعنی عوارض مفهوم 

ه بده؛ اداماند( افزار معرفی شده)که در بانک اطلاعاتی نرمسیط اجزائش تجزیه کن، این تجزیه را تا رسیدن به مفاهیم ب

العلل و تا رسیدن به علت های فوقانی را پیدا کنعلتوملزومی را بررسی کن، ومعلولی را بررسی کن، رابطه لازمرابطه علت

 ...«، و های تحتانی را مشخص کن، معلولادامه بده

های بستهای از نمونههای زیر، دستورالعمل فقهخود هم هست، مثلا در علم اصولهای خاص هر علمی، دارای دستورالعمل

شخص نوع دلیل را م: »)العناصر المشترکه فی عملیه الاستنباط( گیرندای هستند که همه جا مورد استفاده قرار میبرنامه

یابی کن، مشخص کن، مترادف تک مفاهیم در دلیل رامدلول تک، (عملی ل، اصکن )قرآنی، روایی، اجماعی، عقلی

شخص نوع قرینه را میابی کن، مراد استعمالی را مشخص کن، قرینهیابی کن، اصطلاح شرعی بودن را بررسی کن، مشترک

 گیریاطلاقگیری کن، مفهومدرجه ظهور را مشخص کن )نص، ظن اطمینانی، ظن شخصی، شک(، ظهورگیری کن، کن، 

نجی کن سنسبتیابی کن، یابی کن، شرط یا جزء یا مانعگیری کن، مقدمهلازمهکن، نوع اطلاق یا نوع عام را تعیین کن، 

تراکم فحص کن، ، حاکم و محکوم، متعارضین، متزاحمین(اصلی، تبعی، )اطلاق و تقیید، عام و خاص، مجمل و مبین، 

سی و مکلفین را بررحکم  قلمروخص کن )حداکثر ممکن یا حداقل متیقن(، نطاق دلیل را مشادله و قرائن را بررسی کن، 

موضوعیه، نسبت حکم با زمان، مکان، کم، کیف، ... را مشخص کن، متعَلَّق شک را مشخص کن )شبهه حکمیه، ، کن

 ...«برائت جاری کن، استصحاب کن، نوع اصل عملی را مشخص کن، (، مصداقیه مفهومیه،

)تعیین  تابع کیهر کدام  یو برا شودیم میتقس یمسئله از نظر منطق رزی چند به بزرگ ۀمسأل ابتدانویسی، در برنامه

از دستورهاست که عملکرد تابع را  یاتابع مجموعه .شودینوشته م فرآیند و نوع پردازش برای تبدیل ورودی به خروجی(

ذکر شد، همگی توابع مربوط به آن علم هستند.  فقههایی که برای منطق و فلسفه و اصول؛ تمام مثالکندیمشخص م

 1.گیری و ...(اطلاقسنجی، تابع گیری، تابع نسبت)مثلا تابع مفهوم

شود، مثلا ، می(structure)« ساختار»گیریِ یک سو هستند، سبب شکلها که با یکدیگر همای از این تابعتجمیع دسته

 گیری را ایجاد کنند: اطلاق« رکورد»هم تجمیع شوند و ساختار یا گیری، باید نمونه توابع زیر با برای اطلاق

 {«تعیین مقام بیان»تابع « + یابیقرینه»تابع « + تعیین مدلول استعمالی»تابع احضار گیری = }ساختار اطلاق

رتیب مام مراحل و تهر کدام از این توابع، دارای زیرتوابعی هستند که باید آنقدر ریز بشوند که تمام جزئیات اجرایی با ت

 مینک انیب میرا بخواه نیا یو با زبان اعلان میرا داشته باش یعنوان مثال اگر قصد باز کردن در بهآنها مشخص شود؛ 

 کیزدبلند شو، به طرف در ن»گفت  میخواه میکن انیبنویسی برنامه یاما اگر با زبان دستور ،«در را باز کن»گفت  میخواه

ای ههای برنامکه مشخصات هر کدام از اینها نیز باید با برچسپ« هل بده. رونیو در را به طرف ب ریرا بگ رهیشو، دستگ

 برای کامپیوتر مشخص شود. 

ذکر  2ارائه شده است« صَرف هوشمند کلمات در زبان عربی»هایی از جزئیات توابعی که در برنامۀ در این قسمت، نمونه

 تعیین توابع فقهی و اصولی شود:گرفتن در شود تا سرنخی برای ایدهمی

                                                   
یری گفعال شود )مثلا تابع تشخیص تمییز را تعیین کن، تابع نقیض« تابع ......را تعیین کن.»اگر در علوم حوزوی، این نگاه شکل بگیرد و اصطلاحِ  1

 ها در کتب، جای خودشان را در اثرگذاریِ عملیاتی پیدا خواهند کرد. یابی را تعیین کن، و... ( تمام جزئیات و تحلیلرا بنویس، تابع تقیه
با  ، که«هوشمندسازی سیر اشتقاق صرفی به روش نوین»رجمند جناب آقای محمد دانش، با عنوان نامه سطح سه، فاضل ااین مطالب، از پایان 2

در حوزه علمیه قم دفاع شد، اخذ شده است؛ از لطف محقق محترم که سخاوتمندانه  1397راهنمایی جناب آقای دکتر بهروز مینایی، در سال 

یگر در های دکنم؛ امید است این تحقیق ارزشمند که سکوی بسیاری از حرکتتشکر مینسخه این تحقیق را در اختیار حقیر قرار دادند بسیار 

 هوشمندسازی علوم اسلامی است، هر چه زودتر به چاپ برسد.
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در تمام  وزنی و حرکتیای ریشهحرکات یک کلمه، توسط کامپیوتر، باید تمام احتمالات یا وزن ریشه یا مثلا برای تعیین 

ر در و نامعتبدر زبان عربی، موارد غلط « اوزان صحیح»فهرست بشوند سپس با مراجعه به بانک اطلاعاتیِ حروف آن کلمه 

 مانند تصویر زیر: سازی شوند.پاکقواعد زبانی، 

 

 
 ، مراحل زیر باید طی شود:«مَنبر»درست است یا « مِنبر»خواهیم تشخیص بدهیم کلمۀ در مثال دیگری، می

 مِنُبِر .......( –مُنُبُر  -ابتدا تشکیل تمام حالات ممکنِ حرکات در کلمات )مَنَبَر -1

واعد ترکیب حرکات در کلمات، غلط است مانند التقاء ساکنین، جمع بین کسره و حذف مواردی که طبق ق -2

 ضمه در دنبال هم، عدم توالی چند کسره باهم و .....(

 تعیین اینکه ثلاثی است یا رباعی، با این قاعده که اصل در کلمات، ثلاثی بودن است.  -3

 )مثلا فِعُل، فِعِل...(ها ، حذف اوزانی که وجود ندارند یا شاذ هستند در ثلاثی -4

 ذ هستند )مانند: فِعلل، فَعُلل...(هایی که شایع هستند و حذف مواردی که شابررسی رباعی بودن با بررسی وزن -5

 بررسی ثلاثی مزید بودن با بررسی حروف سالتمونیها -6

 «مفعل»یا « مِفعل»بررسی شیوع وزنِ  -7

شوند تا محتوای خودشان را با آنها مقایسه کنند ه آنها ارجاع داده میها بهای اطلاعاتی، که تابعنمونۀ بسیار ساده از بانک

 مانند زیر است:
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های اطلاعاتی که در الگوریتم استظهار نیاز داریم عبارتند از: بانک اطلاعاتی معانی حقیقی کلمات، معانی نمونه بانک

طور خاص در آیات و روایات و ادله(، قرائن، ات )بهها، روح معنایی، قیود و صفها، چندمعناییها و مترادفمجازی، مشترک

تفهام، ها، ادوات اسها، استعاره ها و کنایهها و هیات، اصول لفظیه، روابط معنایی اولیه برای کشف میدان معنا، تشبیهنسبت

گیری، تعلیل، تناسب حکم و موضوع، الغاء گیری، لازمهمفهومقواعد قواعد بلاغت، بانک نفی، انشاء ، نهی ، امر و ...، شرط، 

 ، ....انواع احکام تکلیفی، ارشادی، وضعیتشخیص  1قواعدخصوصیت، 

های دادۀ جانبی هم باشند مانند: شرایط استثنایی )مثلا دلالت در قضایای توانند دارای بانکهای داده، میاین بانک

 شخصیه(، یا مبانی شاذ و خاص، یا ....(

 ای که در هر فضا و علمی باید ایجاد شود عبارتند از:های عمومیخصوصیات بانک

 پایه ءها یا اشیاافراد: نمونه 

 ها، مفاهیمطبقات: مجموعه 

  :تواند داشته باشد.و هر چیز دیگری که یک شیء میها، اشکال، ویژگیها، جوانب، ابعاد، زوایا، لایهصفات 

  :ادطبقات و افر انواع نسبت بینروابط 

  :کند.یِ ممکن را توصیف میکه استنتاجات منطق« اگر آنگاه» قالبِ هایی در گزارهتوابع و قوانین 

  :خاص یا عام مبنایی مورد پذیرش هایگزارهاصول متعارفه 

  صفات یا روابططبقه یا وقایع: تغییر 

نیاز  نیز «استظهار»در مانند عملیات  هادر تدوین الگوریتم؛ 2موارد فوق، معمولا نهفته هستند و نیاز به آشکارسازی دارند

-یلفقهی در تحلعالمِ اصول در توضیحات است که اییا اشاره شدۀ ضمنی نهفته، روابط و توابع کردن موضوعات دایپبه 

 ارادۀ معنای»برای اثبات « تمسک به تبادر»؛ مثلا در یک نمونه ساده در توضیح ابزارِ شده استها ارائه بحث ش درهای

چنین بیان شد که برخی اصولیین معتقدند که تبادر شخصی،  47کار برده شده در دلیل شرعی، در صدر لفظِ به «حقیقی

ملاک نهفته است آشکارسازی  ملاک نیست و تبادر نوعی )اطراد تبادر( لازم است. اگر بخواهیم عملگری را که در این

، حداقل سه مورد متفرق از استعمال واضح که این معنا در «تشخیص حقیقت از مجاز»در عملگرِ »شود: کنیم چنین می

 3شود. شود برطرفگرفته می« ادعاء التبادر»شود تا نقدهایی که به ؛ چنین کاری سبب می«آنها اراده شده باشد پیدا کن.

است و در هر جایی که استناد به عرف داده « عملگر تشخیص عرف»موعۀ عملگر بزرگتری است که همین عملگر، زیرمج

 شود باید اجرا شود، و هر فقیهی باید ضوابط کمیّ و کیفیِ مورد نظر خود برای احراز عرف را مشخص کند.می

                                                   
 کنند. کار می« آنگاه...... ←اگر.....»تمام قواعد، براساس رابطۀ  1
 ست در پیوست شماره یک ارائه شده است.ا« واو غیر عاطفه»ای از این فضا که در مورد قوانین تشخیص نمونه 2
 163ص1، جق(1395)بجنوردی, « ادعاء التبادر و عدم صحّۀ السلب بالنسبۀ إلى الأعمّ فممّا یشهد الوجدان بخلافهما»مانند:  3
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 متن، که نیاز به تشخیص معانی و روابطماشینیِ یک  خلاصه سازیِدر های نهفته در متون، عنوان نمونۀ دیگر برای لایهبه

تعداد جملات یک متن + تعداد کلمات  و میزان اهمیت آنها در یک متن دارد، باید نمونه کارهای زیر انجام شود: تعیین

 سازیِ تابعبا فعال هر جمله + نوع رابطه هر کلمه در جمله + میزان تکرار لفظی یا مفهومی + وزن هر کلمه و جمله

دهی = شباهت با عنوان، میزان پیوستگیِ کلمات و جملات با هم، کلیدی بودن کلمه )مثلا آیا مبتدا وزن هایشاخص

داخل شدنِ کلمات تاکیدی و یا الیه؟ قید یا مقید؟(، بودن کلیدی است یا خبر بودن؟ فاعل یا فعل؟ مضاف یا مضاف

قرینه اصول لفظی؟ قرینه حال متکلم یا مخاطب؟ نشینی؟ قرینه هم)کدام قرینه وزن بیشتری دارد و اینکه  حصری؟

 (قرینه تاکید در کلمات؟

 :برای فهم متن نتیجۀ بسیار مهم

، ودخواهد ب یاصول ،یمنطق ،یادب ،یفلسف یژرف ساخت ها لیبراساس تحل شودنسبت داده میکه به جملات  ییهاتگ

ها ن لایهتریتا بنیادی دیبا «یعل»مانند  یموجود لیتحل یکه در فلسفه برا یتمام مشخصات ،«رفت یعل»جمله در  مثلا

 دیباست ا «یعل»مانند  یاکلمه یِ زبان لیتحل یبرا اتیکه در ادب یتمام مشخصات چنین، همشود آشکارسازینفوذ کرده و 

مام ت چنین، و هم(یو بلاغ ینحو ،یصرف ،ویلغ قوانینبراساس ) شود آشکارسازیها نفوذ کرده و ترین لایهتا بنیادی

این  تمام. در دشو آشکارسازی دیباشود ذکر میاصول فقه  ایدر منطق  «یعل»مانند ایکلمه دلالتِ یکه برا یمشخصات

( 35محوره )ر.ک.صو مدل وجودگرایانۀ دوازده علل اربع، مقولات عشر و مقومات سته حرکتموارد ابزارهای تحلیلی مانند 

 کارساز هستند. 

شود تعبیر می« هاها = برچسبتگَ»صورت که به« علی رفت»های نهفته در جملۀ لایهاز  اینمونهبراساس موارد فوق، 

 . شود(تعریف می ها، برچسب مفهومی است که برای زبان کامپیوتر)عبارت اول در داخل آکولاد زیر خواهد شد: مانند

  ←« علیٌ ذهََبَ»در جملۀ « لیٌعَ»تحلیل کلمۀ از  قسمتینمونه  -1

=  تیجنستعیین } {/شخص عَلَمِ کلمه = اسم تعیین نوع}←قواعد صرفی{ = تعیین نوع تحلیل} =مرحله یک

 نهیدستور قر ← )تُهی( = نامعلوم.....+ قد + وزن + ..سن / تیکمتعیین /}تعداد= مفرد{  /تیکمتعیین مذکر{/}

 / ......فعال شود{ این مواردبرای تعیین  یابی

ین / }تعیجمله = مبتدا{ یکلمه در جمله = ابتدا یابی}مکان ←قواعد نحوی{ = = }تعیین نوع تحلیلمرحله دو

 / ........معرفه{ / }تعیین نوع رابطه با متکلم و مخاطب=احتمالات ممکن = ممکن است فاعل مقدم باشد{

ان{ معنا= انس صورتِتعیین }/{= استفاده از ابزار مقولات عشر قواعد فلسفی=  تعیین نوع تحلیل}=  سهمرحلۀ 

 / .........اجزاء= دارای پا برای حرکت{} /{+ دارای قابلیت حرکت میاراده و تصم ی= دارا یذات تی/}قابل

)اگر به جای مبتدا بودن، فاعل }تعیین علت جابجایی  ←}تعیین نوع تحلیل = قواعد بلاغی{مرحله چهار = 

 / .........در انجام فعل{« علی»سازیِ نقش مقدم باشد( = تاکید و برجسته

 ←« ذهبعلی »در جملۀ « ذهَبََ»تحلیل کلمۀ از  قسمتینمونه  -2

/ تعیین روح معنای ریشه = انتقال از  ذ، ه، بتعیین نوع تحلیل= قواعد صرفی{/ }تعیین ریشه = }=  مرحله یک

ذکر، ، توسط یک نفر، مانجام یک فعلفَعَلَ/ تعیین معنا و حالت وزن = =  کلمهموقعیتی به موقعیتی{/}تعیین وزن 

 / ........{یزمان گذشته معمولدر 

 گر در نوعتعیین نوع تحلیل = قواعد نحوی{/ }تعیین نوع جمله = خبری{/ }تعیین احتمالات دی}مرحله دو= 

 / .........فعال شود{ یابیقرینهدستور  ←جمله = استفهامی/ تعجبی/ امری/  

= استفاده از ابزار علل اربع و مُقوِّمات سِتّه حرکت = لزوم تعیین  تعیین نوع تحلیل = قواعد فلسفی= } مرحلۀ سه

کننده، چگونگی حرکت، نقطه شروع و نقطه پایان حرکت{/ }تعیین نقطه شروع دهنده، جنس حرکتعامل حرکت

یر تعیین نقطه اتمام تغیفعال شود{ /} افتنی/ دستور نامعلومشروع حرکت=  ، و مکانروز و ساعتتغییر و حرکت = 

و تغییر = }تعیین عامل ایجاد حرکت  {/فعال شود افتنیاتمام حرکت = نامعلوم/ دستور  و مکان روز و ساعت= 
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 یابیفیتکیدستور  ←/ }تعیین چگونگی انجام حرکت و تغییر = نامعلوم فعال شود{ یابیعاملدستور  ←نامعلوم 

 / .......فعال شود{ یابیهدفدستور  ←/ }تعیین هدف از ایجاد حرکت و تغییر = نامعلوم فعال شود{

}تعیین حالات و موقعیت {/ حال و سیاق کلام= قرائن مقتضی = }تعیین نوع تحلیل = قواعد بلاغی چهارمرحله 

دستور  ←= نامعلوم  / }تعیین حالات و موقعیت مخاطبفعال شود{ یابیحالتدستور  ←متکلم = نامعلوم 

/ شود{ فعال یابیگذشتهدستور  ←قبل از ایجاد حرکت و تغییر = نامعلوم  فضایتعیین }فعال شود{ یابیحالت

 یابیمرتبطدستور  ←اشخاص و اماکن و .... در فضای ایجاد حرکت و تغییر = نامعلوم }تعیین مرتبطات از اشیاء و 

 / .......فعال شود{ یابیوزندستور  ←/ }تعیین وزن و ضریب اهمیت هر یک از ارتباطات = نامعلوم فعال شود{

ر چنین بپوشش بدهند و هم چنین تمام قرائن احتمالی راها باید تمام قوانین ادبی را پوشش بدهند و هماین برچسب

)یعنی برای تعیین مراد متکلم در یک سیاق یا مقتضی حالِ خاص، وزن  کننده باشند.ها و وزن قرائن، تعیینوزن قاعده

 فلان قرینه از بقیه بیشتر است.(

  :شودزیر تولید میمانند های نمونههای فقهی اصولی بخواهیم بزنیم برچسب اگر« احل الله البیع»در مانند 
های لازم برای آشنایان با کارکرد علوم نویسی کامپیوتر است تا سرنخدر فضای زبان برنامه سازی شدهشبیهقدری )نحوۀ نگارش جملات زیر، 

 ای در علوم اسلامی باشد.(رایانه

 :شروع

 {خوان شودافر ،زبانی کشف زیرساخت}بازگرداندن جمله به زیرساخت زبانیِ آن = الگوریتم  ←1

 سدردر دیدِ اولیه، زیرساخت با روساخت از جهت زبانی یکی به نظر می}بررسی ترکیب و ترتیب کلمات =  ←1/1

 )فعل+ فاعل+ مفعول({ 

 {= استفاده از فعل امر، به جای فعل ماضی عدم الاضافاتجمله = اصل }ارجاع به اصل در  ←2/1

 :پس

 «بیعوا و اشتروا»بوده است: صورت میباید اصلِ عبارت باید به این 

 {به جملۀ فعلیه انشائیه}تعیین نوع تغییر از زیرساخت به روساخت = تبدیل جملۀ  ←3/1

قطعیت دارد که لازمۀ دلالت بر جمله، =  فعلیه با فعل ماضی}احضار حالت معنایی یک جملۀ  ←1/3/1

 {.استثبات و استمرار و تاکید آن، 

 پس:            

 «البیع حلال»روبرو هستیم: چنین با معنایی این

 سازی قرینۀ عرفیه = وضوح اصل معنای جمله در نزد عرف و دائر بودنِ جواز خریدوفروش }فعال ←2/3/1

 این جمله.{ قبل از بیانِ

 پس:

 مقصود گوینده، بیان صِرف مُجاز بودنِ خریدوفروش نیست، پس: جمله محذوف یا زیرساخت

 نهفتۀ دیگری هم دارد.

انتقال به  ← «حرّم الربا»و « انما البیع مثل الربا»}بررسی جملات قبل و بعد = آیه  ←3/3/1

 {است« بهره و سودِ حاصل از ربا»اینکه مقصود قبل از آیه، 

 پس:

  احل الله»است، یعنی زیرساخت آیه چنین بوده است: « رِبح»، کلمۀ «احل الله البیع»محذوفِ آیۀ 

 و حّرم الربح الحاصل من الربا. 1«ربح الحاصل من البیعال

                                                   
 أحلّ :الرِّبا حرََّمَ وَ الْبَیْعَ اللّهُ  أَحَلَّ تعالى قولهعلى الاحتمال الأوّل یکون معنى »سره چنین آمده است: در کتاب البیع رهبر راحل انقلاب قدس 1

 91ص1، جق(1421)خمینی, « الربویۀّ. الزیادۀ حرّم و الربوی، غیر بالبیع الحاصلۀ الزیادۀ اللّه
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با یک توصیف روبرو طبق قواعد اولیه زبانی و دلالت استعمالی،  ← ماضی + خبری)احلَّ( = }تعیین نوع فعل =  ←2

 {هستیم

 {)البیع( }تعیین متعلَّق = ←3

 {بیع() یک مصدر+ لام تعریف ئش= الفبه اجزا ،}تحلیل متعلَّق ←1/3

عل یا یک ف)صیغۀ بیع(  لفظ، دال بر یک «بیع»}تحلیل اجزاء = بررسی قرینه بر اینکه  ←1/1/3

 )خریدوفروش({ 1رفتاری

 }احضار قرینۀ تناسب موضوع با محمول = دلالت بر یک فعل رفتاری دارد. ←1/1/1/3                  

 {با توصیف یک عمل و رفتار روبرو هستیم ←

دال ، «الربح»بر سرِ کلمۀ بیع و کلمۀ محذوفِ « ال»}تحلیل اجزاء = بررسی قرینه بر اینکه  ←2/1/3

 ؟{یا عهدبر جنس است 

 {2لام با مصدر = دلالت بر جنس دارد}احضار قرینۀ ارتباط الف ←1/2/1/3 

 پس:

  تصرف در هر گونه سود حاصل از مطلقِ= خداوند  چنین روبرو هستیمیی اینمعنابا 

 کرد. حلالرا  ختنوفرون خرید

 و لازمۀ آن اینکه: آیه، در جواز تصرف در هر گونه سود حاصل از بیع، اطلاق دارد الا 

 در سود حاصل از ربا که به قرینۀ متصله در بعد آیه، ذکر شده است.

 ترادف، متضاد،)اعم از ممرتبطات معنایی یافتن کار رفته در جمله مورد نظر = }تحلیل میدان معناییِ کلمات به ←4

 {صفت، قید و ... 

 « یُحِلُّ لَهمُُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهمُِ الْخَبائِث» مانند آیۀدر  حلَالاً طَیِّباً « = احلّ»}مرتبطات با کلمۀ  ← 1/4

 {(157)اعراف/    

 :پس

 بیاید. 3«بیعوا و اشتروا حلالا طیبا»به صورتِ « احل الله البیع»شد که عبارت می

 )یعنی: و در ضمن با این نتیجه روبرو هستیم که ....( :اینکه لازمۀ آنو 

 ، «اعم از صحیح و فاسد»کار رفته باشد نه به« صحیح»برای « بیع»قرینه بر اینکه 

  4شود.تقویت می

 دوم اینکه: لازمۀو 

 و کندرا نسبی می« البیع»در مقام تخاطب، قرینه مضمره وجود دارد که اطلاقِ 

                                                   
لملکیۀ ثابتۀ لنفس المبادلۀ وا« وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»أنّ الحلیۀ فی قوله تعالى »بیان داشته است: الله خویی در المحاضرات در این مورد چنین آیت 1

 213ص1ج ق(1413)خویی, « فی مقابل تحریمها، ولا معنى لحلیۀ نفس الصیغۀ أو حرمتها
« اللام للجنس لا للعهد إذ لم یتقدم بیع مذکور یرجع إلیه»لام چنین آورده است: الفقرطبی در احکام القرآن، در تعلیل جنس بودنِ این  2

 356ص3، ج(1364)قرطبی, 
 ها، عدم صحت بیع خبائثهایی که در صحت و فساد بیع ذکر شده است کاملا سازگار است. )عدم صحت بیع حراماین ترکیب، با ملاک 3
قد اختار السید الأستاذ أن المبحوث عنه هو »گونه آورده است: صدر در بحث اختلاف در وضع برای صحیح و اعم، در اسماء معاملات اینشهید  4

لغواً  «یعأحلّ اللَّه الب»بنظر العقلاء فقط، إذ دعوى الوضع بإزاء الصحیح الشرعی یستوجب أن تکون أدلۀ الإمضاء من مثل  الوضع للأعم أو الصحیح

أن مدّعى الصحیحی هو الوضع بإزاء واقع  ..... و فیه:. حیث یرجع بحسب المفاد إلى قولنا البیع الصحیح صحیح، و هی قضیۀ بشرط المحمول

لّ اللَّه التملیک أح»بمثابۀ ان یقول  «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»الصحیح و هو المرکب المشتمل على قیود تستوجب ترتّب الأثر المطلوب، فیکون قوله تعالى 

 211ص1، جق(1417)صدر,  و لا لغویۀ فی ذلک کما هو واضح.« بعوض المقرون بالرضا و الإنشاء بفعل الماضی و البلوغ مثلاً
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چنین اطلاقی نسبت به و هم 1نماید.منحصر به اطلاق در موارد حلالِ طیب می

 )علی خلاف فیه بین الفقهاء( مواردی که رضایت بایع در آن نیست ندارد.

بررسی نقاط تفاوت و تغییر = اظهار  ← چرا اینگونه نیامد؟}تحلیل اینکه:  ←1/1/4

  «، و آشکارسازی آمِر«الله»کلمۀ 

 }تحلیل علتِ آشکارسازی = امتنان = قرار دادن آمِر در ←1/1/1/4 

متکلم در مقام بیان یک حکم کلی =  موقعیت ساختارسازی برای زندگی 

 2است نه یک حکمِ موردی و مختص به زمان یا مکان یا مصادیق خاص

 پس: 

برای چنین روبرو هستیم: خداوند برای بقاء و رشد زندگیِ شما، با معنایی این

 3کرد. مُجازرا قانون گذاشت و آن خریدوفروش 

 گیری است.اینکه: متکلم در مقام بیان حکم کلی است که قابل اطلاق لازمۀ آنو 

فَما  أُولئِکَ الَّذینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَۀَ بِالْهدُى، در مانند: «الشراء»کلمۀ =  «بیع»مرتبطات معنایی با کلمۀ } ← 4/2

 کوُنَ تَ  أَنْ  إِلّا باِلْباطِلِ بَیْنَکُمْ  أَمْوالَکمُْ تَأْکُلُوا لا، در مانند: «التجاره»کلمۀ چنین: / هم (16)بقره/ رَبِحَتْ تِجارَتُهمُ

 { (37)نور/« اللّه ذِکْرِ عَنْ  بَیْعٌ لا وَ  تِجارَۀٌ تُلْهِیهمِْ لا الٌرِج»+  (29تَراضٍ )نساء/ عَنْ تِجارَۀً

 پس:

 صورتبیاید؛ یا به «احل الله الشراء»به صورتِ « البیعاحل الله »شد که عبارت می

 بیاید.« احل الله التجاره»

معنی به «شراء»کلمۀ بررسی نقاط تفاوت و تغییر =  ←}تحلیل اینکه: چرا اینگونه نیامد؟  ←1/2/4

در برابر اخذ ثمن است که  گذاشتندر اختیار معنی به« بیع»است و  گرفتندر اختیار 

م دارد جواز تصرف و آنچه نیاز به حک د همراه است )قیمت جنس + سود(،معمولا با سو

انما )کند ای که جملۀ قبل است تایید میکه این معنا را قرینۀ متصلهاست؛  این سوددر 

، در اصل معنای آن، فقط دلالت بر انتقال مکانی «التجاره»و کلمۀ البیع مثل الربا(؛ 

رفت معنی قطعی حداقلی آیه شریفه )بدون هر کا رمیاحل الله التجاره( به»دارد و اگر 

ها را صادر سرمایهجابجاییِ ونقل اموال و حملگری و جواز واسطهگونه قرینه(، جواز 

 کرد.می

 پس:

 با چنین معنایی روبرو هستیم: خداوند به شما جواز تصرف در مال دیگران را 

 گیرید این خریدوفروش می که ازرا خریدوفروش، و جواز تصرف در سودی  صورتبه

 داده است.

                                                   
کون المقامات فإنها تارۀ ی أن قضیۀ مقدمات الحکمۀ فی المطلقات تختلف حسب اختلاف»در این خصوص، صاحب کفایه چنین بیان کرده است:  1

و  رحملها على العموم البدلی و أخرى على العموم الاستیعابی و ثالثۀ على نوع خاص مما ینطبق علیه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثا

 252ص ق(1409)آخوند خراسانی, « الأحکام کما هو الحال فی سائر القرائن بلا کلام.
 لجعلا مقام فی کونه فرض لو الحلّیۀ جعل إنّما الْبَیْعَ هُفی قوله تعالى أَحَلَّ اللّ »سره چنین آمده است: در کتاب البیعِ رهبر راحل انقلاب قدس 2

 هو حکمال متعلّق لکون لا وجودها؛ بعین موجودۀ الماهیّۀ لکون الأفراد؛ بحلّیۀ یحکم إنّما و الأفراد، على لا المطلقۀ، ماهیّته و البیع طبیعی على

 82ص1، جق(1421)خمینی, « .الأفراد
 (214ص1)همان، ج« إعطاء الناس الفرصۀ على إیجاده فی قبال المنع عنه»تعبیر شهید صدر در این مورد چنین است:  3
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مالی باید وجود داشته  -1= 2وضعی 1سازیِ اخذ لوازم معنایی}فعال ←1/1/2/4

 مال باید واقعا مال مالک باشد -3مال باید قابل تصرف باشد  -2باشد 

و به قصد حرام  مال باید حلالا طیبا باشد )محرمات و خبائث نباشد -4

-تصرف -6کننده باید صلاحیت تصرف داشته باشد تصرف -5( نباشد

این رضایت باید رضایت  -6دست بیاورد کننده باید رضایت مالک را به

 و تخلی مالکیتِ مال باشد )رفع ید از تصرف در این مال مطلقابه انتقال 

 ......{ -7 (سبیل برای تصرف بایع

در ثمن و  حلیّت تصرف -1سازیِ اخذ لوازم معنایی تکلیفی = }فعال ←2/1/2/4

 ،عندالمطالبه مشتریوجوب تسلیم مبیع بعدالبیع به  -2مثمن و ربح 

 {و تسلیم ثمن به بایع

در یکی  -1توان: ، مطالب فراوانی در مباحث فقهی مطرح شده است که هر کدام را میهای آندر مورد این آیه و تحلیل

محور جدیدی  -3جای مطالب ذکر شده جایگزین کرد فقیه را به مبنای مورد نظر آن -2از محورهای فوق، جانمایی کرد 

 3را در تحلیل، اضافه کرد.

 گیری از فصل دومنتیجه 1.2.10

)هشت کشفی(، مدل موجّهی است که عبارت  «هَک»مدل در فصل اول نتیجه گرفته شد که برای کشف معنای متن، 

 بود از: 

 مدلول استعمالی اولیه(کاربرده شده)کشف کشف لغوی، صرفی و نحوی در جملۀ به .1

 نشینی در ریشۀ کلمات، وزن کلمات و ترکیب کلماتکشف دامنۀ تغییرات ممکن در جانشینی و هم .2

نشینیِ ایجاد شده، در تبدیل زیرساخت به روساختِ جملۀ فعلیِ کشف اولویت در تغییرات جانشینی و هم .3

 رفی(کاربرده شده )هم از حیث ساختار زبانی و هم از حیث مبنای عبه

 های ساختاری در زبانِ متن(کاربرده شده )کشف اصلکشف زیرساخت زبانی در کلمات و جملۀ به .4

حال(، برای کشف علت ایجاد تغییراتِ فوق )تفاوت متن و قرائن زمینۀ متن )سیاق و مقتضیکشف قرائن درون .5

 زیرساخت با روساخت(

ای کاربرده شده برلفظیۀ عقلاییِ مرتبط با جملۀ به کارگیریِ مواردی از اصولهای احتمالی، و بهکشف اختلال .6

 متنی متنی و برونها و حذف احتمال قرائن پنهانِ درونحل اختلال

 کشف معنای نهایی مدلول متن در حالت انفرادی )بدون ملاحظه ادلّۀ دیگر( .7

 کشف الزامات و لوازم معنای استظهار شده در مرحلۀ قبل )توسعه مدلول دلیل( .8

                                                   
و ه من ینزل منزلته، و مبتاعا و هو الذی یبذل الثمن، و مبیعا و هو المثمون والبیع یقتضى بائعا و هو المالک أو »قرطبی چنین آورده است:  1

، (1364)قرطبی, .« إیجاب البیع قبول و...و المثمن.  الذی یبذل فی مقابلته الثمن. و على هذا فأرکان البیع أربعۀ: البائع و المبتاع و الثمن و

 358ص3ج
لکنهّ ، یالبیع، لا مجرّد الحکم التکلیفقد یقال: بأنّ الآیۀ دالّۀ عرفاً بالمطابقۀ على صحّۀ »در کتاب مکاسب در این مورد گفته است: شیخ انصاری  2

کلیفی باشد نه حکم ت« صحت بیع و انتقال ملکیت»تواند فقط حکم وضعیِ که اشاره به این دارد که دلالت مطابقیِ آیۀ شریفه می« محلّ تأمّل.

 40ص3، ج(1410)انصاری, جواز تصرف در مبیع.  به
 التی بیعال حلّیۀ فإنّ اللزوم، على الْبَیْعَ هُالوجه فی دلالۀ قوله تعالى أَحَلَّ اللّ»، چنین آورده است: «لزوم بیع»مثلا شیخ انصاری در بحث از ادلۀ  3

 و الفسخ ذلک یرتأث لعدم مستلزمۀٌ الآخر رضا بغیر المتبایعین أحد فسخ بعد یقع ما منها التی علیه المترتّبۀ التصرّفات جمیع حلّیۀ إلّا منها یراد لا

 (19ص5)ج« غیر مؤثّر. لغواً کونه
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صورت زیر تلخیص بهرا عملیاتی کنند ارائه گردید که « هاکشف»توانند در عمل، این ابزارهایی که میصل این فدر 

 :شودمی

 کنند.های معنای یک متن را آشکار میابزارهای فهم متن، عملکردهایی هستند که اجزاء، ابعاد، روابط و لایه .1

ود تا شاستفاده می« یابلغت»ابتدا از ابزار هر متنی که براساس زبان طبیعی عرفی بیان شده است، برای فهم  .2

 تصوری اولیۀّ از مطلب، ایجاد شود.

-تیو هس منطق»ای است که براساس قوانین پایۀ دارای لایۀ زیرساختیِ نهفتههر متنی در فضای زبانِ طبیعی،  .3

و ما  یجوزما »های شناختی، سبب ایجاد محدودهای منطقی و هستیهو این پایهشکل گرفته است، « شناسی

ای را در توان اصلِ هر جملهمی« یابمحدوده»و « یاباصل»که با ابزار در ساختار زبانی شده است « لایجوز

 زیرساختش کشف کرد.

ه ابزار ، نیاز ب«فعلیروساخت طبیعیِ عرفیِ »و تبدیلِ آن به « زیرساخت جمله»برای کشف علت ایجاد تغییر در  .4

شود بتوان احتمال مُرجَّح و مُوجَّه را کشف تغییر داده می ز میان احتمالاتی که در علتِ است که ا« یاباولویت»

، «ابیقرینه»و « یابزمینه»ابزار دو یاب بتواند کارکرد خود را داشته باشد باید ، و برای اینکه ابزار اولویتکرد

ری چنین گیو براساس آنها، علت شکل شدهل مرتبط با تولید معنا توسط مولف شناسایی د تا علل و عوامفعال شو

 دست آید.متنی به

برای اطمینان از اینکه خطایی در مسیر استفاده از ابزارهای فوق، اتفاق نیفتاده باشد نیاز به استفاده از ابزار  .5

ختلالات خاصِ خود وجود دارد که باید تشخیص و در هر محوری از آن علم، ا یعلمهر است که در « یاباختلال»

 د.نداده شده و پیشگیری یا اصلاح شو

« لفظیه اصول»از متن برسیم، ناچار هستیم به ابزار  مطمئنیدر صورتی که نتوانستیم با ابزارهای فوق، به معنای  .6

، یک گویندۀ عرفی در وضعیت عادی، از بیان چنین متنی، یاغلب دست آوریم که در حالت اعمّ مراجعه کنیم تا به

 .داشته باشدمورد نظر تواند میچه معنایی را 

دل کار ببریم، نیاز به میکدیگر مرتبط کرده و در یک مدل عملیاتی بهبرای اینکه بتوانیم ابزارهای فوق را به .7

ای هزنی به اجزاء، ابعاد، روابط و لایهبرچسپ، که با در تحلیل کیفیِ محتوای متن داریم« ایکاویِ شبکهداده»

عنا را ای از مهای دیگر در جملات و متونِ دیگر، بتوانند شبکهمختلف، برای آنها هویتی تعریف کند که با هویت

 شکل بدهند و منجر به کشف موضوعی معنای مورد نظر متن بشود.

ک یها، ترجمه کنیم تا ای را به زبان الگوریتمشبکهکاویِ برای اینکه بتوانیم ابزارهای فهم متن و مدل داده .8

نویسی امهبرن منطقارتباط این ابزارها با نیاز به شناسایی لیستِ عملیاتی با تمام جزئیات اجرایی حاصل شود چک

هایی برای بتوانیم سرنخاز ادلۀ فقهی، « استظهار»برای عملیات سازیِ آن تا با شبیهکامپیوتری داریم 

 دست آوریم.به« مدلول ادلهکشف »هوشمندسازیِ 
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 آن کلّیِالگوریتم مدل فهم متن و : بخش اولبندی جمع 1.3
 :براساس مباحث گذشته

 «ایفهمِ شبکه»نظریۀ  ، در این تحقیق عبارتست از:«فهم و تفسیر متن»برای  نظریه پشتیبان -الف

 لازم را برای زمینۀ ای،شبکهبا قابلیت گسترش  ای،های شبکهقرینهزمینه و در  ،ایشبکه دلالت، با ایی شبکهمعنایعنی 

 . کندایجاد می« معنای مورد نظر مولف در متن»یابی به دست

 «ایکاویِ شبکهداده»ابزار از:  در این تحقیق عبارتستکشف معنای متن، برای  ابزار پشتیبان -ب

زنی چسپ، و ابزار بر«علل تغییر به روساخت»، و ابزار تشخیص «زیرساخت نهفتۀ متن»یعنی با استفاده از ابزار تشخیص 

 رسید.« معنای مورد نظر مولف در متن»توان به میبر اجزاء، ابعاد و روابط متن، 

 است: قابل توصیفمراحل زیر  صورتبه، براساس نظریۀ پشتیبان و ابزارهای پشتیبان، الگوریتم کلی فهم متن -ج

کلمه باشد یا جمله یا پاراگراف یا یک فصل یا یک کتاب، یا یک صوت یا تصویر یا معناییِ مورد نظر را دریافت کن )واحد  .1

 نشانه و ....(

شناسی یا با استفاده از کتب لغت، به تجمیع معنای کلمات توجه ای که از هر کلمه میبا استفاده از معنای اولیه .2

ر ای دساختارهای ناخودآگاه ذهنی که به دنبال کشف روابط است، رابطه کن )ایجاد دلالت تصوری(، تا براساس

 ذهن تو نقش ببندد. )ایجاد دلالت تصوری اولیه = مراد استعمالی(

دست آمد، تلاش کن تا آگاهانه و براساس دلیل علمی، ابتدا و ای که از معنای عبارت بهاولیه معنایبراساس  .3

. را که قرار است در معرض تحلیل قرار بگیرد پیدا کنی. )فرآیندِ این کار، در انتهای کلمه یا جمله یا متن یا...

 محور اول از فصل بعدی ذکر شده است.(

تک اجزایی که قابل مشاهده هستند کن و نوع آن را تشخیص بده. )با فراخوانی الگوریتم کل متن را تبدیل به تک .4

 تعیین نوع کلمات(

و بلاغی، کلمات و روابط پنهان شده را آشکارسازی کن و جمله را براساس  براساس قواعد منطقی، صرفی، نحوی .5

 این آشکارها بازنویسی کن. )مثلا زید ضرب = زید ضرب هو؛ اکرم العالم = اکرم انت کلَّ من هو عالم(

های برای هر جزء را در جملۀ متن اصلی مشخص کنید )برچسب( Tagهای لازم )ابعاد و خصوصیات و برچسب .6

ط به یک اسم، یک فعل، یک حرف، یک واقعه و ...که این عملیات با مراجعه به بانک خصوصیات استخراج مربو

 ؛ بسیار مهم( 66اند.( )ر.ک. صشود که براساس آنتولوژی شکل گرفتهشده از لغت و صرف و ... انجام می

یات هایی که در بانک خصوصهای مربوط به ارتباط کلمات با یکدیگر را مشخص کن. )با مراجعه به برچسببرچسب .7

ا، هها، شرطها و انفصالها، اتصالها، قیدها، ترتیباستخراج شده از علم نحو و بلاغت ذخیره شده است، مانند تابع

 (66ها، روندها و ....( )ر.ک.صمجموعه

ها را در نظر داشته باش. )با مراجعه به بانک انواع حالها و مقتضیهای مربوط به انواع قرائن، انواع سیاقبرچسب .8

 قرینه و انواع دلالت و انواع سیاق(

)ادوات و حروف، اعراب و لحن، زمان و حالت، تعداد و جنسیت، قرینه،  ای را حذف کن.های زمینهفعلا تمام نشانه .9

سیاق، مقتضی حال و  ....(، و در این مرحله، از اصول لفظیه هم استفاده کن و هر جا شک داشتی که آیا چیزی 

 هست یا نه؟ منتفی کن.
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)بدون حالت ویژۀ معنایی( به « های زبانیاصل»های پیدا و پنهانِ آشکارشده را براساس تمام کلمات و ترکیب .10

، تا حالت اولیۀ طبیعیِ 1«ها، مایجب و مالایجوزاصل»حالت اصل برگردان و بنویس. )با مراجعه به بانک اطلاعاتیِ 

 (53ساخت آشکارسازی شود.( )ر.ک.صکلمات و ترکیب آنها مشخص شود و جملۀ بنیادینِ موجود در ژرف

ها و یابی به جانشینبرای دست 2های ممکن )مایجوزها( را تعیین کن.برای تمام جزءجزء اجزاء متن، حالت .11

 دها(اها و متضهای ممکن در جمله )با ارجاع به بانک اطلاعاتیِ قواعد تجویزدهنده، بانک اطلاعاتی مترادفنشینهم

های ها و نمایهنامهدست بیاور. )با فراخوانی معانیِ مرتبط در بانک اصطلاحمیدان معنایی هر یک از اجزاء جمله را به .12

 ترین مفاهیم را تعیین کن.موضوعی(، و وزن مرتبط

 ها(تمام انواع قرائن معقول و عرفی را در نظر بگیر. )با فراخوانی بانک اطلاعاتیِ قرینه .13

مله گیریِ جچنین احتمالات ممکن در شکلهای پایه، و هموت میان متن فعلیِ فروکاسته شده به حداقلموارد تفا .14

را، با متن روساخت مشخص کن. )احتمالات در اصل ریشه، وزن، نوع کلمه، زمان، تعداد، جنسیت، نوع خطاب، 

شده بود، ترتیب یا تقدیم کلمات، ای که در قسمت قبل حذف های زمینهحالت آوایی، حالت املائی و تمام نشانه

ذکر یا حذف کلمات، معرفه یا نکره، اضمار یا اظهار، خطاب یا غیبت، فصل یا وصل، خصوصیات متکلم، خصوصیات 

 مخاطب، مقتضی حال و سیاق کلام و ...(

ی هم بررساین احتمالات را با رویکرد تقابلی هم بررسی کن. )رویکرد تقابلی یعنی مخالفِ مفهوم مورد نظر را  .15

 کن؛ ریشه ضدِ ریشه فعلی، وزن ضد، ترکیب ضد، حالت ضد و ...(

دهی در مفاهیم مرتبط و در قرائن، )اولویت 3دهی کن.بندی و وزنرا اولویت 13دست آمده در مرحله قرائن به .16

 «(صِرف ظهور»است، در مقابل « اظهریت»نقطه تکوُّنِ 

ها کن، به آن گذاریقرینه مربوط به خصوصیات متکلم و مخاطب و فضای تخاطب را با تمام جزئیاتش برچسب .17

 وزن مناسبی را اختصاص بده.

 های ذکر شده در قواعد و ساختارهای زبانی )ریشه، لغت، صرف، نحو، بلاغت( را احضار کن.  اولویت .18

، «های زبانی در قواعد، میدان معنایی، قرائن مرتبط و وزنِ آنهاقواعد مالایجوز و مایجوز، اولویت»با استفاده از  .19

 زءجزء موارد، به ترتیب زیر کشف کن:علت تغییر را در هر ج

o ها به جمله نهایی )علت تغییر ریشه، علت تغییر وزن، علت تغییر آوا و ابتدا علت تغییر از جانشین

 الخط(لحن در تک کلمه، علت تغییر در رسم

o ها به جملۀ نهایی )علت حذف و ذکر، تقدیم و تاخیر، تعریف و تنکیر، نشینسپس علت تغییر از هم

 و وصل، غیبت و خطاب و ....(  فصل 

o  علت تغییر از خصوصیات اولیه و عادی متکلم و مخاطب در فضای زمانی و مکانیِ خطاب، به

 حال و سیاق جدید است.کنندۀ مقتضیخصوصیات جدید که تولید

o متصلۀ پنهان، و تثیبت یا نفی آن بررسی احتمال وجود قرینه 

o دست نیامده است.در مواردی که اطلاعات لازم به ارجاع به اصول لفظیه برای تعیین تکلیف 

                                                   
، (1390)قائمی نیا,  شناسی معناشناختی، در این فضا، معنادار باشد.در زبان( Landmark« )مرزنما و مسیرنما»اصطلاح گمان این قلم، شاید به 1

 71ص
 شود.کار سبب تعیین حداکثریِ قلمرو معانی ممکن در جمله میاین 2
و عملیاتی  شوند. نکته بسیار مهمالقرینه تعیین میالقرینه و میزان تاثیر احتمالی قرائن بر ذیها و ذیبراساس میزان روابط میان قرینهها، اولویت 3

یا  ومعلولیشدت و ضعف میزان روابط، با تحلیل هر دو طرفِ ربط، به اجزاء مفهومی و سپس بررسی رابطه تشابه یا رابطه علی اینکه: کشف

طرفه یا دو طرفه، میان دو امر یا چند امر، مانند معلولَی عله واحده(. وملزومی میان مفاهیم درونی آن دو است، )تشابه یا علیت یا تلازمِ یکلازم

 توان احراز کرد.در هر دو پدیده را )چه در متن و معنا، و چه در دیگر امور(، از طریق عملیات ذکر شده می« میزان سازگاری»شرط 
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 اشتعیین الزامات عقلی و تجربی برای تحقق این جمله و رسیدن متکلم به هدف .20

 تعیین لوازم و آثار عقلی و تجربی که پس از تحقق این جمله ایجاد خواهد شد. .21

)چه کسی با ذکر شد قرار بده.  35محوره که در صفحه رسانیِ دوازدهکل موارد فوق را در فرمول تغییر و مدل پیام .22

چه خصوصیاتی، چه چیزی را با چه خصوصیاتی، به چه کسی با چه خصوصیاتی و چه زاویه دیدی؟، توسط چه عاملی با چه خصوصیاتی 

 چه خصوصیاتی و ... منتقل کرده است؟(و به چه هدفی با 

دست ( و  احراز کن که فهم به37عرضه کن )ر.ک.ص« ساز در فهم متناختلال»دست آمده را به عوامل نتیجۀ به .23

 آمده مبتلا به اختلالات ذکر شده نیست.

ازی سهای عملکرد هوش انسانی را شبیهنهایت، از آنجایی که هوشمندسازی، هنوز نتوانسته است تمام نهفتهو در  .24

عرضه معنای نهایی ، نیاز به )بالخصوص در فهم متونی با جنس وحیانی که معانی از عالَمی دیگر است( کند

است تا اطمینان نهایی نسبت به معنای حاصل شده ایجاد دست آمده به احساس شهودیِ عرفیِ خود و دیگران به

آیا واقعا معنا و تفسیری که »که: بپرس از خود و دیگران را این سوال شود لذا دستورالعمل نهایی این است که: 

 «رسد؟!نظر میدست آمد صحیح و قابل اعتماد بهاز این متن در این فضا، با این ابزار و تحلیل، به

که در آیات و روایات، برای فهم مراد شارع داریم، تهذیبی هایی ها و دستورالعمله است که توصیفدر همین مرحل

 بُرهْاَنٍ وَلاَ یَحِلُّ الْفُتْیاَ لِمَنْ لاَ یَسْتَفْتیِ مِنَ اللَّهِ تَعَالىَ بِصَفاَءِ سِرِّهِ وَ إِخْلاَصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِیَتِهِ »شوند، مانند: معنادار می

دست مجاری امور به، و شودمی« ملکه قدسیّه»و در ادبیات فقهی نیز اجتهاد مشروط به  ،1«رَبِّهِ فِی کُلِّ حَال مِنْ

 . شودقرار داده می 2«الْعُلَماَءِ باِللَّهِ الأُْمَنَاءِ عَلىَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 343ص17، جق(1408)محدث نوری, ، و 12، صق(1400)مصباح الشریعه,  1
 238، صق(1404)ابن شعبه حرانی,  2
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 :دومبخش  - 2

 هاز ادل« استظهار» اجراییعملیات 
 

 

 

 

خیص تش ←تشخیص موضوع و متعلَّق موضوع  ←تشخیص اجزاء و روابط درون متنی  ←تشخیص ابتدا و انتهای دلیل 

ای هتشخیص مدلول ←تشخیص مناسبت حکم و موضوع  ←تشخیص نوع حکم  ←قیود در موضوع و متعلّق موضوع 

 .التزامیِ دلیل
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 اجمالی مراحلبیان مساله و توضیح  -2.0
ود شبندی بخش قبل ارائه شد پرداخته میکه در جمع« الگوریتم کلی فهم متن»این بخش، به بررسی عملیات اجرایی در 

رجوع هبه زوج به زوجه( خواهد آیات و روایات )ادلّۀ نقلی( در ضمن یک مساله فقهی )حکم  هایی ازو تطبیق بر نمونه

  اند مورد استفاده عملیاتی قرار خواهند گرفت.ابزارهایی که در بخش قبل ارائه و تشریح شده شد و

خواهد ( ارائه گردید و تلاش 79)ص است که در انتهای بخش قبل الگوریتم کلی فهم متنساختار این بخش براساس 

 توضیح داده شود. شد چگونگی انجام مراحل آن

در ه معنای اولیه کلمات(، ک تعییننوع ورودی، و تعیین )هستند  بدون نیاز به توضیحدو مرحلۀ اولِ این الگوریتم، مراحل 

حلۀ مراز آیات و روایات است؛ و نسبت به « یک جمله تام» ،فرضِ ورودی، پیشمرحلۀ شمارۀ یک نسبت بهاین تحقیق، 

  1معنی عربی به فارسی است.شماره دو، استفاده از هر کتاب لغت

ه شود و بمباحث این بخش، از مرحله سومِ آن الگوریتم، که الگوریتم تشخیص ابتدا و انتهای یک جمله است، آغاز می

به  زنیی برچسپپردازد و با بررسی چگونگنحوه تجزیه متن به اجزاء، و سپس آشکارسازیِ زیرساخت اصلی جمله می

 یابد اجزاء و روابط و قرائن موجود در جمله، و سیاقِ آن، ادامه می

ند و کنشینی در کلمات و جملات، احتمالات مختلف معنایی را بررسی میسپس با ارائه الگوریتم تعیین جانشینی و هم

لگوریتم گردد؛ و در نهایت نیز ااکتشاف میبا الگوریتم تعیین اولویت در قرائن، علت تغییر زیرساخت جمله به روساختِ آن 

 گردد.های التزامی بررسی مییابی به مدلولدست

ه ب صِرفاًها، تشخیص و حل اختلالات در هر قسمت است، لذا در این بخش های اصلیِ الگوریتماز آنجایی که از ماموریت

شود، مانند مشکلاتی که در تشخیص ابتدا و انتهای ها در آنها مشاهده میمراحلی پرداخته خواهد شد که بیشترین اختلال

ت المتعلق، قید و مقیّدها، صفآید یا مشکلاتی که در تشخیص اجزاء جلمه بالخصوص متعلَّق و متعلقوجود میها بهعبارت

ی، زشود، یا مشکلاتی که در تشخیص قرائن متصل، معنای حقیقی و مجاها ایجاد میعلیهها، معطوف و معطوفو موصوف

 2.شودهای تضمنی و التزامی، مناسبت حکم و موضوع، و ....، حاصل میمقام بیان و مقتضی حال، نوع ظهور، مدلول

 یاز: نعنوان پیشنویسی کامپیوتری نزدیک کنیم باید بهاگر بخواهیم موارد ذکر شده در کل این بخش را به برنامه

های )بسته برچسپ در علم نحو است تهیه شود.« معمولی _روابط عامل »ای که حاوی  (Data Baseبانک داده ) .1
3)agT(  نحوی)به کلمات 

به  بلاغی هایبسته برچسپ در علم بلاغت است تهیه شود.« روابط مقتضای حال و مقام»ای که حاوی بانک داده .2

 کلمات(

مقتضای حال »و روابط «  روابط عامل و معمولی»جملات از جهت تشخیص ( Search Engine)موتور پردازشِ  .3

 (Tagging System) ایجاد شود.« و مقامی

                                                   
 های مناسبی هستند:لغتکتاب زیر فرهنگدو  1

 1370، تالیف سیدمصطفی طباطبایی، انتشارات اسلامیه، طهران، «فرهنگ نوین»

 1379، آذرتاش آذرنوش، نشر نی، طهران، «فرهنگ معاصر عربی فارسی»
اب الب»از این موارد منعقد شده است؛ عنوان این باب چنین است:  برخی، برای بیان «اللبیب عن کتب الاعاریبمُغنی»تاب باب پنجم از ک 2

: أن یراعى ظاهر الصناعۀ، و لا یراعى ؛ و الاولیو هى عشرۀ، الخامس من الکتاب فى ذکر الجهات التى یدخل الاعتراض على المعرب من جهتها

)ابن هشام, و ...  ؛الثالثۀ: أن یخرج على ما لم یثبت فى العربیۀ؛ صحیحا و لا ینظر فى صحته إلى ما تقتضیه الصناعۀ الثانیۀ: أن یراعى معنى؛ المعنى

؛ عرابء فى صناعۀ الإما یحترز منه المبتدىبیان »چنین در باب هفتم از همین کتاب، چنین عنوانی آورده شده است: ؛ هم527ص2، جبی تا(

 (668)همان، ص.« ء و یهمل النظر فى المطلوبأن یعرب شیئا طالبا لشى ؛ ... الثالث:الأول: أن یلتبس علیه الأصلى بالزائد
 تعریف شده است. 79این اصطلاح، قبلا در ص 3
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 در قسمت بعدی که تشخیص مثلا افزار اضافه شودسپس در هر قسمت، قوانین خاص مربوط به آن قسمت، به برنامۀ نرم

له، تابعی است از قطع روابط موجود در ابتدای جم» شود:ابتدا و انتهای جمله است قانون زیر به موتور پردازش اضافه می

  «دو بانک اطلاعاتیِ فوق در ابتدای دادۀ ورودی، و انتهای جمله تابعی است از قطع ارتباط در انتهای دادۀ ورودی
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 محدودۀ دلیلچگونگی تشخیص محور اول:  2.1
 گزاره دینی مورد استنباط( ابتدا و انتهای یک) 

 

هم این اگر ف کهاست، « السکوت علیهاجملۀ یصح»الگوریتم مورد نظر در این تحقیق، فرض، حداقلِ ورودیِ عنوان پیشبه

آنهاست، اصل وجودِ نیازمند تشخیص  ،، متوقف بر فهم اجزاء و روابط آن است و اگر فهم اجزاء و روابطمتن یا یک جمله

 است.« استظهار»برای عملیات  قدم اول، «تشخیص محدودۀ متن یا جمله»آنگاه 

خرین و آ« نقطه شروع»ها در نوشتار یا گفتار، یا تصویر یا نماد یا رفتار، است که اولین تحریک حواس از نشانه روشن

 تشخیص این نقطۀشود؛ محسوب می« نقطه پایان»تحریک حواس، در همان زمان و مکان و از همان مبدء ارسال پیام، 

که کلمات، جملات یا  در مواردی.، به سادگی قابل انجام است، ولی شروع و پایان، در مرزهای ارائۀ یک متن یا گفتار یا ..

اند تا به مقصود نهایی برسند و تشخیص ابتدا و انتهای هر کدام از این اجزاءِ در متعددی با یکدیگر ترکیب شده متونِ

هِ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلمِْ یَقُولُونَ آمَنَّا بِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ »مثلا در نمونه معروفِ آیه شریفۀ  ساده نیستبافته شده، هم

، مستانفه است یا معطوف، «و الراسخون فی العلم....»در اینکه آیا جملۀ  1«کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ

 2.کنداختلاف نظر است، اختلافی که فضای معنا را متفاوت می

 ابزار اصلی تشخیص محدودۀ دلیل ،«ایی بین جملهمعمول -عامل »رابطۀ کشف  2.1.1

رای ابزارهای زبانی ب، کشف شودپیوستۀ کلمات تصالات معنایی در زنجیرۀ بهمباید اتشخیص محدودۀ یک جمله،  برای

 جایی ازیعنی هر  ؛ار زبانیساختدر « روابط مقتضای حال و مقام»و « روابط عامل و معمول»کشف این کشف عبارتند از:

قبل از آن یافت نشد،  )در اصطلاح بلاغی( «و مقامی مقتضای حال»هیچ  و (نحوی)در اصطلاح « یعامل»جمله که هیچ 

)در اصطلاح « و مقامی مقتضای حال»و هیچ  (نحوی)در اصطلاح  «یمعمول»آنجا ابتدای جمله است و هر وقت هیچ 

  برای این کشف روابط است. ترین ابزاراصلیاین ابزار  آنجا انتهای جمله است.بعد از آن یافت نشد، بلاغی( 

؛ که توضیح آن چنین 3«م المعنى المقتضی للإعرابوَّتقَالعامل ما به یَ» در ادبیات عرب آمده است:« عامل»در تعریف 

کند )عامل برای آن برقرار می کند و ارتباط باسوی خود جلب می، معنایی است که معنای دیگری را به«عامل» است:

رقراری دنبال ب، یعنی فعل است که به«فعل عامل در رفع فاعل و نصب مفعول است»شود: برقراری ارتباط(؛ مثلا گفته می

 «معمول -عامل »شاهد بر ابزارِ در و  دهد.ارتباط با فاعل یا مفعول است و به کلمات مرتبط با خودش، حالت معنایی می

 4«الابتداء هو التعری من العوامل اللفظیۀ: »اینگونه بیان شده استابتدا و انتهای جمله،  برای تشخیص

طابقۀ لیقرر م الکلام مقتضى الحال هو المقام الذى سیقت لأجله»نیز چنین آمده است: « و مقام مقتضای حال»در تعریف 

الدوال التعبیریۀ المتعددۀ أو عدم مطابقتها للغرض الذى سیقت لأجله مع عدم الادعاء بانفراد إحدى هذه الدوال بتلک 

  5«الدلالۀ.

                                                   
 7عمران، آیهسوره آل 1
 28ص 3، جق(1417)طباطبایی, ر.ک. تفسیر المیزان،  2
 340ص1، ج)جامی, بی تا( 3
 257ص 1، ج)سیوطی, بی تا( 4
شود و براساس گفته می« حال»، اعتباری است، که براساس مقتضای شرایط زمانی، «مقام»و « حال»؛ تفاوت میان 37ص1، ج)ابن جنی, بی تا( 5

قتضای حال و مقام، تعبیر مهمی است که اشاره به شود. تعبیر تفتازانی در کتاب مطول، نسبت به مگفته می« مقام»مقتضی شرایط مکانی، 

ان مقتضى الحال کما سیجئ اعتبار مناسب للحال و المقام و هو اما ان یکون مختصا باجزاء الجملۀ او بالجملتین »زنجیره متصل از کلمات دارد: 

یا عن التأکید او مؤکدا استحسانا او وجوبا تأکیدا واحدا ء من ذلک اما الاول فیکون راجعا اما الى نفس الاسناد ککونه عارفصاعدا اولا یختص بشى

دما ء من التوابع الخمسۀ او غیر مصحوب مقاو اکثر او الى المسند الیه ککونه محذوفا او ثابتا معرفا او منکرا مخصوصا او غیر مخصوص مصحوبا بشى

ند کما ذکر مع زیادۀ کونه مفردا فعلا او غیره او جملۀ اسمیۀ او فعلیۀ او مؤخرا مقصورا على المسند الیه او غیر مقصور الى غیر ذلک او الى المس
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تند، هس« هاضمیرها و مرجع ضمیرها، و اسم اشاره»پیوستۀ کلمات، ها برای کشف اتصالات معنایی در زنجیرۀ بهماز زمینه

یا وجود تکرار کلمات یا مفاهیم نزدیک به بهم، چنین و هم 1«ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأکُْلُوننْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فیها دِفْالأَْ»مانند: 

 ، یا2«قالُوا سلَاماً قالَ سَلامٌ لَقدَْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهیمَ بِالْبُشْرى» متصل بهم، مانندجملات در زنجیره مفاهیم مرتبط بهم 

که در اینجا یک سیاق و یک زنجیرۀ متصل وجود دارد به دلیل « علی وارد خانه شد، درب بسته شد.»مانند جملۀ روزمرۀ 

 وجود دارد.« خانه و درب»ارتباطی که میان 

تضای مق»با قواعد بلاغی، با ابزار و « معمول -عامل »کلمات متن یا جملۀ موردنظر، براساس قواعد نحوی، با ابزار بنابراین 

قطع شد آنجا ابتدا جمله است و « یا مقتضای حال بودن معمول بودن»هر جا که ربط شوند و ردّیابی می« حال و مقام

  3قطع شد آنجا انتهای جمله است.« یا مقتضای حال بودن عامل بودن»هر جا ربط 

  چنین است: «انفرادیاستظهار مدلول » افزاریِبنابراین قانون اختصاصیِ این قسمت در برنامۀ نرم

روابط موجود در دو بانک اطلاعاتیِ است )براساس قطع در دادۀ متنیِ مورد نظر، روابطش با قبلش  ای را کهاولین کلمه

های دین( در نظر بگیر و آخرین ( به عنوان ابتدای دلیل )در اصطلاح استنباط گزاره«روابط بلاغی»و « روابط نحوی»

 انتهای دلیلعنوان به قطع است )براساس روابط موجود در دو بانک اطلاعاتیِ فوق(، با بعدش ابطشورای را که در کلمه

 در نظر بگیر.

 تکلیف استناد به قسمتی از آیات یا روایات 2.1.2

های فقهی موارد متعددی وجود دارد که به بخشی از آیات یا روایات استناد شده است که دارای زنجیرۀ زبانی در تحلیل

، به قسمتی از آیه شریفۀ 4نیستند و سیاقی مجزا از زنجیره اصلی جمله ندارند، مثلا در مورد عدم جواز خودکشیمستقلی 

 سَبیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بأَِیدْیکُمْ إِلىَ التَّهْلُکَۀِ وَ أَحْسِنوُا إنَِّ  وَ أَنْفِقُوا فی»نماید: سوره بقره استناد شده است که بیان می 195

در زنجیره و سیاق انفاق و احسان است! یا در « لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه»که عبارت ، در حالی«یُحِبُّ الْمُحْسِنین اللَّهَ

اءِ لَیسَْ عَلَى الضُّعَف»استناد شده است که در ضمن آیۀ « ما علی المحسنین من سبیل»به عبارت « احسان»قاعدۀ فقهیِ 

هُ لَى الَّذینَ لا یَجدُِونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نصَحَُوا لِلَّهِ وَ رسَوُلِهِ ما عَلىَ الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ وَ اللَّوَ لا عَ وَ لا عَلىَ الْمَرْضى

 ۀزیبه انگ یهرگاه کس»که در سیاق آیات مربوط به جهاد است ولی حکم کلی از آن استفاده شده است که:  5«غَفُورٌ رَحیمٌ

یا در روایت مربوط به  6«.ستیآور ن تیموجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئول گران،یبه د یکوکاریخدمت و ن

تْلُ اُ»فرماید: سوره مائده شده است که خداوند می 27عدم جواز انفاق از مال حرام، استناد به قسمت آخر از آیه شریفه 

نَ رْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحدَهِِما وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قالَ لَأقَْتُلَنَّکَ قالَ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِعَلَیْهمِْ نَبأََ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُ

 که سیاق و فضای آیه مربوط به جریان هابیل و قابیل است.در حالی.« الْمُتَّقینَ

 ن به فرازهایی از آیات یا روایات استناد کرد؟تواملاک حجیت در چنین استنادهایی چیست و چه موقع می

                                                   
یجاز و او شرطیۀ او ظرفیۀ مقیدا بمتعلق او غیر مقید على ما سنفصل لک و اما الثانى فکوصل الجملتین او فصلهما و اما الثالث فکالمساواۀ و الا

 25، ص)تفتازانی, بی تا(. یفصله علم المعانىالمذکورۀ فى بابه و هذا حدیث اجمالى ، الاطناب على الوجوه
 5سوره نحل، آیه 1
 69سوره هود، آیه 2
و المنقطعۀ أ و هی المفتتح بها الکلام، ممّا لا محلّ له المستأنفۀ»، چنین آورده است: «الفوائد الصمدیه فی العلم العربیه»شیخ بهایی در کتاب  3

 600، ص)جامع المقدمات, بی تا(« عماّ قبلها
اند مانند: وجوب دفاع از نفس در برابر کسی که قصد کشتن انسان را دارد فقهاء به این قسمت از آیه شریفه برای احکام دیگری نیز استناد کرده 4

(، وجوب تیمم برای کسی که وضو برای او 285ص 6)همان، ج (، جواز خوردن مردار در صورت ترس بر جان364ص 5)شیخ طوسی، الخلاف، ج

 ( و ...364ص 1ضرر شدید دارد )محقق حلی، المعتبر، ج
 91سوره توبه، آیه 5
 295ص2، جق(1406)محقق داماد,  6
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ملاک اصلی در این امر، احراز کلی بودنِ محتوای قسمتی است که مورد استناد قرار گرفته است، و برای احراز این ملاک 

 توان از قرائن زیر کمک گرفت:می

 باشد. )مثلا در عبارت وموصولی، یا اسم خاصی، به ماقبل برنگشتهلام عهد، یا صلهضمیری یا الف -الف 

 لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه، گفته نشده است لاتلقوا فیه بایدیکم الی التهلکه(

ماقبل یا مابعدِ قسمت مورد نظر، خودشان حکم مستقلی باشند )یعنی انعقاد معنای اصلی حکم در  -ب 

 «ء و لا علی ..... حرجلیس علی الضعفا»، یا «انفقوا فی سبیل الله»آنها صورت گرفته باشد مانند 

بررسی شأن نزول آیه نشان بدهد که بخشی از آیه اصلی که قسمت مورد نظر در ضمن آن است،  -ج 

جداگانه نازل شده است مانند برخی از آیات طولانی در مورد احکام که موضوعات مستقلی از 

 1یکدیگر دارند.

 موارد اشتباه در تشخیص و چگونگی پیشگیری و اصلاح آنها 2.1.3

حذف شده  میان دو جملهکه در است  عدم تشخیص عامل یا معمول یا ربطیخطا و اشتباهی که در اینجا محتمل است، 

 کار رفته استای در ظاهر بهبهم ارتباط دارند و نه ضمیر یا اسم اشاره «عامل و معمولی»ظاهر نه به جهت و  در  است

شوند که جمله شناخته می« استیناف بیانی»که با عنوان 2«هیَِ أَحْسَن ئَۀُ ادْفَعْ بِالَّتیلاتَسْتَوِی الحْسَنَۀَُ وَ لاَ السَّیِّ » مانند:

 3دوم، پاسخ به سوال مقدری است که در اثر جمله اول حاصل شده است.

، حلال مشکل است؛ و همینطور از این ابزار «کشف زیرساخت عبارات»اجرای دستورالعمل برای پیشگیری از این خطا، 

، مثلا در آیه مذکور در بالا، بعد از جملۀ «؟ستمنظور چی»بعد از جملۀ اول، این سوال پرسیده شود که: استفاده شود که 

 ، که در صورت«منظور چیست؟» ودشمی پرسیده رسد که مطلب واضحی به نظر می «لاتستوی الحسنه و لا السیئه»

پاسخی برای این سوال است، و بنابراین در بینیم که جمله بعدی )ادفع بالتی هی احسن(، مطرح شدن این پرسش، می

 ایم و جمله دوم مربوط به زنجیرۀ بعدی از کلام نیست.یک زنجیرۀ مرتبط با هم قرار گرفته

 ندمعنی قطع ارتباط معنایی با ماقبل نیستاستیناف بهاند، استیناف شمرده شدهدر فرضیه این قلم، تمام مواردی که ادوات 

 و باید جزو دلیل محسوب شوند. 4جملات قبلی هستندیعنی هنوز در فضای مقتضای حال و مقامِ 

 شود:برای پیشگیری از این خطا، قانون زیر پیشنهاد می

ه، اند )مانند فاء مستانفمعرفی شده« مستانفه»این محور، به عنوان  همه ادوات و روابطی را که در بانک اطلاعات مرتبط با

 عنوان قطع ارتباط در نظر گرفته نشود.( عنوان دنبالۀ دلیل در نظر بگیر. )استنیاف بهواو مستانفه، بل، حتی، و ...(، به
 

 بسته شماره یک: الگوریتم کشف محدوده متنی در دلیل شرعی 2.1.4

 شود:تشخیص ابتدا و انتهای دلیل چنین میبراساس مطالب فوق، مراحل 

                                                   
الثلاثۀ و عدۀ من الآیات الواقعۀ بعدها إلى بضع و مائۀ من آیات الآیات »اند: سوره مائده این مورد چنین آورده 89علامه طباطبایی در تفسیر آیه  1

 السورۀ آیات مبینۀ لعدۀ من فروع الأحکام، و هی جمیعا کالمتخللۀ بین الآیات المتعرضۀ لقصص المسیح )ع( و النصارى، و هی لکونها طوائف

ن المعنى یشکل القضاء کونها نزلت دفعۀ أو صاحبت بقیۀ آیات متفرقۀ نازلۀ فی أحکام متنوعۀ کل منها ذات استقلال و تمام فی ما تقصده م

 (106ص 6)المیزان، ج« السورۀ فی النزول.
أن ک استئناف فی معنى دفع الدخل ،ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُقوله »اند: ؛ علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین بیان کرده 34سوره فصلت، آیه 2

ادفع بالخصلۀ التی هی أحسن الخصلۀ السیئۀ التی تقابلها و  إلخ و المعنى ادْفَعْ  : لا تَسْتَوِی إلخ قال: فما ذا أصنع؟ فقیل:المخاطب لما سمع قوله

 (392، ص: 17المیزان فی تفسیر القرآن، ج) تضادها
 383ص 2، ج)ابن هشام, بی تا( 3
   شوند، حالت جدیدی است که متکلم برای اثرگذاری بیشتر در مخاطب، به خود گرفته است.استینافیه تلقی میو علت اینکه در علم معانی،  4
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ا دست آمده است )ببه« یابیدلیل»آیه یا حدیث یا نقل تاریخی از فعل یا تقریر معصوم را که در مرحلۀ  ←مرحله یک 

 الگوریتم مذکور در جلد قبلی(، احضار کن.

)با الگوریتم مذکور در جلد  1تام بودنِ دلیل را در ابتدا و انتهای متنِ موردنظر برای استظهار، احراز کن.  ←مرحله دو 

 (2قبلی

را با استفاده از قوانین نحوی بررسی کن و کلماتی را که از این جهت، منقطع « معمولی –عامل »روابط   ←مرحله دو 

 از ماقبل و مابعدشان هستند معین کن.

 را با استفاده از قوانین بلاغی بررسی کن و کلماتی را که از این جهت، « مقتضای حال و مقام»روابط  ←ه مرحله س

 منقطع از ماقبل و مابعد هستند معین کن.

( را .Error! Bookmark not definedنیاز برای قانون شماره یک )مذکور در صقانون پیش  ←مرحله چهار 

 اجرا کن.

 ( را اجرا کن..Error! Bookmark not definedقانون شماره یک )مذکور در ص  ← پنجممرحله 

 .عرضه کن «دلیل»عنوان و انتهایش مشخص شده است به: متنی را که ابتدا خروجی

 نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین 2.1.5

نّها التخصیص بجملۀ مستأنفۀ إلاّ االقسم الثالت: »چنین آمده است: « مخصص متصل با جملۀ مستانفه»مثلا در بحث  .1

 ام و موضوع حکم المخصص هیمتصلۀ بالجملۀ الاولى الدالۀ على العموم، على ان تکون النسبۀ بین موضوع حکم الع

 3«.أکرم کل العلماء و لا تکرم العالم الفاسق»و مثاله: ما لو قال المولى: ، نسبۀ العموم و الخصوص المطلق

ن لانتقض الیقین بالشک، لک»در بحث استصحاب، در بحث از اینکه آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی، مصداق  .2

تفصیل الحق هو ال فهل یصح الرجوع إلى النص الخالی عن الذیل؟ »گونه آمده است: هست یا نه، این« تنقضه بیقین آخر

فی اخبار أصالۀ الحلّ، و ما إذا کان قیدا منفصلا و « حتى تعلم انه حرام فتدعه»بین ما کان الذیل قیدا متصلا کقوله: 

، و إن جاء فی روایۀ واحدۀ مع الصدر ، فانه«و لکن تنقضه بیقین آخر»جملۀ مستأنفۀ و ان کانت فی کلام واحد کقوله: 

 4«.استدراکیۀ« لکن»لکنه حکم مستقل و لیس من القرینۀ المتصلۀ لأن 

مَّا وَ لا تَأْکُلُوا مِ :قوله تعالىفی »، چنین ذکر شده است: «حلیت یا حرم متروک التسمیه در ذبیحه»در بحث از حکم  .3

فإن هذه الجملۀ على تقدیر جعلها مستأنفۀ تکون الآیۀ حجۀ على تحریم متروک  ،لَفِسْقٌلمَْ یُذکَْرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ 

 5«التسمیۀ، و إن جعلناها حالا فهی حجۀ تستعمل فی حله.

 «هبه زوج به زوجه»ادله مرتبط با مساله حکمیکی از تطبیق بر  2.1.6

رتبط از ادلۀ م یکی، «بعد القبض و قبل التلفحکم رجوع زوج از هبه به زوجه، »بر مساله فقهیِ این مرحله برای تطبیق 

مراجعه ، در بحث الگوریتم جستجوی روایات(، 171، ص1)جسازی شده بودند با این مساله که در جلد قبلی، آماده

 :کنیممی

                                                   
 ایعنی بررسی شود در منابعی که این آیه یا روایت یا گزارش تاریخِ مورد نظر برای استظهار آمده است، آیا جملات اضافۀ متصلی در ابتدا ی 1

 متنِ موردنظر، ذکر نشده است؟ انتهای 
 خواهی فضای صدورشدر مرحله اول، نسبت به روایتی که می»در جلد قبلی در قسمت الگوریتم کشف اسباب صدور حدیث، چنین آمده است:  2

 یب، غر یث، مشکل الحد الاخباریمعان هایکتابرا در دست داری )تقطیع شده نیست(، با جستجوی روایت در  تمام روایترا بیابی، احراز کن که 

 (244ص 1)الگوریتم اجتهاد، ج .یث، مستدرک الحد یث، جوامع الحد یث، مختلف الحد یع، علل الشرا یثالحد
 473ص 1، ج(1428)صنقور,  3
 66ص 5، جق(1413)روحانی,  4
 104، ص(1361)فاضل مقداد,  5
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 وَ  لُونَیَنْحَ وآلهعلیهاللهصلی اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ  عَلَى النَّاسُ کاَنَ  إِنَّمَا مُحدَْثَۀٌ الصَّدقََۀُ  إِنَّمَا: قَالَ السلامعلیه اللَّهِ عَبْدِ  أَبِی عَنْ

 هِبۀًَ  أَوْ انَتْکَ نِحْلَۀً فِیهِ یَرْجِعُ فَإِنَّهُ اللَّهِ فِی وَ لِلَّهِ یُعْطِ لَمْ  ماَ وَ فِیهِ یَرْجِعَ أَنْ شَیْئاً جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ أعَْطىَ لِمَنْ یَنْبَغیِ لاَ وَ یَهَبُونَ

 تَعاَلىَ وَ تَبَارَکَ اللَّهُ أَلَیسَْ یُحَزْ لمَْ أَوْ حِیزَ لِزَوْجِهاَ تَهَبُ فِیماَ الْمَرْأَۀُ لَا وَ لاِمْرَأَتِهِ یَهَبُ فِیماَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ لاَ وَ تُحَزْ لمَْ أَوْ تْحِیزَ

 وَ  دَاقِ الصَّ فیِ یَدْخُلُ هذََا وَ مَرِیئاً  هَنِیئاً فَکُلُوهُ نَفْساً مِنْهُ  ءٍشیَْ عَنْ لَکمُْ طِبْنَ فَإِنْ شَیْئاً آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخذُُوا لاَ وَ یَقُولُ

 1.الْهِبَۀِ

احراز  دلیلاولیّۀ فرض که تام بودنِ )با این پیش کنیممراحل الگوریتم کشف محدودۀ دلیل را در مورد روایت اول اجرا می

 شده است(:

 :شروع

   : = الگوریتم کشف روابط عامل معمولی، فراخوان شود{ «معمولی –عامل »بررسی روابط } ←1

 «{ انّما»}جداسازی اولین کلمه از متن = کلمۀ  ← 1/1

« ادوات»از « انّما»= کلمۀ برای تشخیص نوع کلمه (Data Base) }مراجعه به بانک اطلاعات ← 1/1/1

 .{است

 {.2است« حصر»معنی کلمۀ انّما، « = ادات»}مراجعه به بانک اطلاعات برای تشخیص معنای  ← 2/1/1

انّما، در چیزی قبل یا بعد از خود عمل »بررسی معمول بودن برای چیزی در قبل یا بعد از خودش = } ← 2/1

 {3کند.نمی

 پس:

 است.« ماانّ»براساس روابط نحوی، ابتدای روایت مورد نظر، از همین کلمۀ 

 : }بررسی روابط بلاغی )مقتضی حال و مقام( = الگوریتم کشف روابط بلاغی فراخوان شود.{ ← 2

دفع توهّمی از برای ، «حصر»برای تشخیص عملکردهای بلاغی = عملکرد  }مراجعه به بانک اطلاعات ← 1/2

 {4.، حتی توهّم تقدیریاستمخاطب 

 پس:

، و باید توهّمی نیست« ماانّ»نظر، از کلمۀ براساس روابط بلاغی، ابتدای روایت مورد 

 قبل از انّما وجود داشته باشد که انّما برای رفع آن آمده است.

                                                   
 30ص7، ج(1387)کلینی  1
لم تکن تنفى ان یکون قد جاء مع زید غیره بل تنفى المجئ الذى  ،اذا قلت انما جاءنى زید»اینگونه ذکر شده است: « انما»در توضیح عملکرد  2

ما یذکر بعده و  لاثبات «انما»(؛ ف 211. )مطول، صلزید عن عمرو فهو کلام مع من زعم ان الجائى عمرو لا من زعم ان زیدا و عمرا جائیاناثبته 

 (217)ص یسلک مع المخاطب فى مقام یصر على خطأه و یجب علیه ان لا یصر «انما»ان طریق (، و 212)ص نفى ما سواه
ما »سمّیت ما هذه العمل و فتکفّها عن  ،«ما الزائدۀ»الحروف المذکورۀ  و تلحقآمده است که: « حروف مشبهه بالفعل»در علم نحو، در بحث  3

 )صمدیه، ص(«. کافّۀال
القصر  ل معنىحاص، و ءء بشىتخصیص شىالحصر فی اصطلاح البلاغه فی علم المعانی، »چنین آمده است: « حصر»در کتاب مطول، در توضیح  4

و (، 204)ص راجع الى تخصیص الموصوف بوصفه دون ثان او بوصف مکان آخر او الى تخصیص الوصف بموصوف دون ثان او بموصوف مکان آخر

من یعتقد الشرکۀ اى شرکۀ صفتین او اکثر فى موصوف واحد فى قصر الموصوف على الصفۀ و شرکۀ موصوفین او اکثر فى صفۀ  بهماالمخاطب 

 فى قصر الصفۀ على الموصوف حتى یکون المخاطب بقولنا ما زید الا کاتب من یعتقد اتصافه بالکتابۀ و الشعر و بقولنا ما کاتب الا زید منواحدۀ 

ء مکان آخر ان اعتقد المخاطب ء بشىء دون آخر قصر افراد و تخصیص شىء بشىتخصیص شى(، 207. )صیعتقد اشتراک زید و عمرو فى الکتابۀ

 (.208)ص ، هکذا فی التلخیصعکس قصر قلب و ان تساویا عنده قصر تعیینفیه ال

اصل اولیه در انّما، دلالت بر حصر واقعی است ولی در مواردی که براساس قرائن عقلی یا عرفی یا شرعی، حصر واقعی «: انّما»نکته مهم در مورد 

لی نه هر تاکیدی بلکه تاکید با القاء احساسِ حصر؛ مثلا در روایتی که در معنادار نیست، حصرِ اعتباری است که برای بیان حالت تاکید است و

 املاکفکر نکنید همان مطلب قبلی است بلکه »همین صفحه مورد بحث قرار گرفته است )انما الصدقه محدثه(، بیانگر این حالتِ معنایی است: 

 «مطلب جدیدی است. واقعاصدقه، »شد: آمد معنای آن چنین میمی« انّ الصدقه محدثه»صورتِ ، و اگر همین عبارت به«ای است.چیز تازه
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 داشته است.{ «انّما»در قبل از توهمی که مخاطب جستجوی } ← 1/1/2

}مراجعه به روایات دیگر برای کشف این مطلب = روایت  ← 1/1/1/2

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَحْمدَُ بْنُ زیر یافت شد: 

 مالسلالیهبُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَۀَ قَالَ: سأََلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع

 ؟عَنِ الرَّجُلِ یَتَصدََّقُ باِلصَّدقََۀِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فیِ صَدَقَتِهِ

فَقَالَ إِنَّ الصَّدقََۀَ مُحدَْثَۀٌ إِنَّماَ کاَنَ النِّحْلَۀُ وَ الهِْبَۀُ وَ لمِنَْ 

وهََبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ حِیزَ أَوْ لمَْ یُحَزْ وَ لَا یَنْبَغیِ 

 {لِمَنْ أعَْطىَ شَیْئاً لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ.

 پس: 

اباعبدالله......تا یرجع فی  سالت» عبارتِاز 

باید در ابتدای دلیل اصلی )انما الصدقه ، «صدقته

است  داخل در نطاق دلیلقرار بگیرد و  (محدثه...

 1و باید تحت عملیات استظهار قرار گیرد.

 «{الهبه»}جداسازیِ آخرین کلمه در متن مورد نظر =  ←3

 -رابطه عامل ←الگوریتم کشف روابط عامل معمولی، فراخوان شود « = معمولی –عامل »}بررسی روابط  ← 1/3

 {یافت نشد معمولی در این کلمه

 پس:

 در نظر گرفته شود.« دلیل»عنوان انتهای انتهای متنِ موردنظر، به

  

                                                   
رسد ماجرا چنین بوده است که: افرادی از حضرت راجع به جواز رجوع از هبه و نظر میبندیِ روایات مشابه در این باب فقهی، بهبراساس جمع 1

« دقهص»اند که یا توسط خود آنها یا دیگران، کلمۀ برای دیگران نقل کردهاند، آن افراد مطلب را اند و حضرت پاسخ به جواز دادهنحله سوال کرده

دانستند و از این بیان شده است؛ این مطلب به گوش افرادی مانند زاره و ابوبصیر رسیده است که مبانی حضرت را می« هبه و نحله»هم جزو 

-اند که سوالِ سوالتوان رجوع کرد؟، حضرت توضیح دادههم میحکم تعجب کردند لذا خدمت حضرت رفتند و سوال کردند که آیا در صدقه 

نحله  کنندگان، در مورد هبه و نحله بوده و سوال شما )زاره و ابوبصیر( سوال جدیدی است )مُحدَثهَ(، و آنچه از مردمِ شنیدید مربوط به هبه و

مقصود از عبارت (؛ 30ص7کافی، ج – فَأَخْطَئوُا النحلهاسُ أَرَادَ النَّ) اند.بوده است و مردم اشتباهی صدقه را با هبه و نحله، در کنار هم گذاشته

و آنچه  ،در قرآن به کار رفته است انما الصدقات للفقراء و ....( رایالاحداث است )ز دیاصطلاح صدقه، جد ایکه کلمه  ستین نیا« الصدقه محدثه»

نْ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَ»همراه تتمه آن است: ، به«یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُون وآلهعلیهاللهلیدِ رسَُولِ اللَّهِ صکَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْ »در عبارت روایت آمده است که: 

یعنی این لاینبغی هم در عهد رسول خدا بوده است و هم حکم نحله و هبه و هم حکم صدقه، از زمان رسول خدا « أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئا

 ده است و الان هم تغییری در حکم ایجاد نشده است. معلوم بو

یعنی أرادوا الفتوى بالمنع من ذلک فی النحل فأخطئوا فمنعوا »شاهد بر این وجه جمع، عبارت فیض در الوافی است که چنین بیان کرده است: 

 525ص10، ج(1406)فیض کاشانی « منه فی الصدقات و ذلک لأنهم أطلقوا الصدقۀ و أرادوا بها النحلۀ
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 در دلیلزبانی اجزاء و روابط چگونگی تشخیص محور دوم:  2.2

 (و علت تغییر تغییراتها و محذوفزیرساخت اصلی جمله: )کشف  
 

تغییر و »گیری است و هم دارای قواعدِ مند برای شکلقاعده« ساختارِ پایۀ»زبان، هم دارای »بیان شد که:  42در صفحه 

(؛ های مختلفها و حالات و احساسولید جملات براساس موقعیتت« )های زبانیتحول و گسترش در صحنه زندگی و کُنش

 و علت ایجاد اینروساختِ جملات  و وضعیت ،زیرساختِ پایه، تلاش برای کشف فاصلۀ میان وضعیت «فهمِ یک متن»و 

 فاصله است.

 ابزار اصلی تشخیص زیرساخت جمله، «ایمعمولی درون جمله -عامل »کشف رابطۀ  2.2.1

ها و که براساس ساختارهای نحوی، باید همه عامل است« معمول –عامل »، همان ابزار «هازیرساخت»ابزار تشخیص 

ابزار مناسبی « مقتضای حال»در بحث « دواعی بلاغی»شکارسازی شوند؛ و برای تسهیل در این امر، ها، آهمۀ معمول

ند: دهد مانتار نحوی جملات و عبارات سوق میسوی تغییر در ساخهایی است که متکلم را به، انگیزهدواعی بلاغی ؛است

 در مخاطب، احساس جلب توجه یا غفلت ایجاداعتنایی، احساس فوری بودن یا نیاز به تاخیر، ایجاد احساس اهمیت یا بی

، دوستی و محبت یا بغض و دوری احساساحساس برتری یا پستی، نیاز به تصریح یا انکار، مشخص بودن یا مبهم بودن، 

(؛ ایجاد 67و ....)ر.ک. کتاب المطول، صثبات یا تغییر، استمرار یا انقطاع، ایجاد فضای تعمیم یا تخصیص، اطلاق یا تقیید، 

 عبارتند از: ها نیازمند تغییرات لفظی است که این احساس

 ،فعل یا اسمغیبت، ، افراد و جمع، خطاب و فصل و وصل، ایجاز و اطنابحذف و ذکر، تقدیم و تاخیر، تنکیر و تعریف، »

که تلاش  ؛«(38ص، همان....) و ،(کالمنکر منزله المقُرّ)کالعلم منزله الجاهل،  ، تنزیلُ شیءٍ منزلهَ شیءٍ آخراِخبار یا انشاء

 شود تا بتوان زیرساخت اصلی جمله را کشف کرد.برای تشخیص این موارد سبب می

هستند و این « ادات»در ادبیات عرب، « حروف»؛  ،1است «ادات» تمرکز برها، رود عملیاتی برای این تشخیصاز نقاط و

ه هستند ک« حروف»استعاره بسیار مهم است یعنی گویا اصلِ ابزار لازم برای نهایی کردنِ انتقال محتوا به مخاطبین، 

ر حروفی رفت که دزنی بر کلمات، در اولین حرکت، به سراغ توان بعد از برچسپکنند؛ بنابراین میها را برقرار میربط

رفتند ولی حذف شدند؛ هر جا واو یا فاء یا اِنْ یا لن یا...به کار رفته کار میاند یا باید بهکار رفتهجمله یا جملاتِ دلیل به

 دهنده وجود فضای معنایی در ماقبل است و معنای مابعدِ مرتبطی نیز باید وجود داشته باشد.بود نشان

 2یابکنند }ابزار اصلابزارهایی که در بخش قبل توضیح داده شد کار میهمراه ، بهقتمام ابزارهای مذکور در فو

 ؛({61لفظیه )ص(، اصول56یاب )ص(، قرینه55یاب )صزمینه(، 54)ص 3یاب(، اولویت53یاب )ص(، محدوده52)ر.ک.ص

 یبترکریشۀ کلمات، وزن کلمات و در وز و مالایجوز( جُ)مایَ، ابتدا احتمالات ممکن «معمولی –عامل »یعنی در هر ترکیبِ 

« ینشینمحور جانشینی و هم»های قبل با عنوان استفاده از پردازی در قسمتعملکرد این احتمالشود، ، احصاء میکلمات

در این مرحله ابزارهای چنین هم؛  (32کند )ر.ک.صاستفاده می« میدان معنایی»( که از ابزار 42)ر.ک.صنام برده شد 

سی به بررها، «زجوُمایَ »کنند یعنی در کمک مینشینی و هم در جانشینیبه تشخیص احتمالات ممکن « دواعی بلاغی»

 نشینی کلماتهای مشابه، و همهای هم معنا، وزنجانشینی ریشه»تغییرات معنایی و استفاده از ابزارهای امکان احتمال 

با  سپس، پردازدحذف، تقدیم و تاخیر، اظهار و اضمار، تعریف و تنکیر و ... میبا ملاحظۀ « ملهای محتبا محاسبۀ ترتیب

                                                   
أَلفُِ الأَدَاۀِ  ؛ تقول: أَدَوْتُ بفعل کذا، أی: احتلت و أصله: تناولت الأداۀکردن است؛ بر وزن فَعال، که معنی آن چاره« ادو»، از ریشۀ «ادات»کلمۀ  1

 25ص14، جتا()ابن منظور بی. واو لأنَ جمعها أَدَواَتٌ. و لکل ذی حِرْفۀ أَدَاۀٌ: و هی آلَتهُ التی تُقیم حرفته
ی, )سیوط« :العمل أصل فی الأفعال فرع فی الأسماء و الحروف، فما وجد من الأسماء و الحروف عاملا فینبغی أن یسأل عن الموجب لعمله»مثلا:  2

 256ص1، جبی تا(
 (229ص4)همان، ج« ء الحال من النکرۀ على وصف المعرفۀ بالنّکرۀآثروا مجی« مررت بزید و رجل آخر قائمین»مسألۀ فی »مثلا:  3
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ایۀ جمله ، زیرساخت پ«یاباصل»و سپس با ابزار شود، ها تعیین می، اولویتِ یکی از این ترکیب«یاباولویت»ابزار استفاده 

تمام اجزاء و روابط زیرساختی متنِ دلیلِ موردنظر عبارتست بنابراین قانون اختصاصیِ مربوط به تشخیص شود. استخراج می

 از:

ت دسیاب بهکن، و کلمات و روابطی که از الگوریتم اصل« یاباصل»را وارد الگوریتم « یاباولویت»خروجی الگوریتم 

 متنِ دلیلِ موردنظر اعلام کن.« زیرساختِ»عنوان آید، بهمی

 پیشگیری و اصلاح آنهاموارد اشتباه در تشخیص و چگونگی  2.2.2

استفاده شد ولی فقط برای کشف « معمول -رابطۀ عامل »در قسمت قبل )تشخیص ابتدا و انتهای یک دلیل(، از ابزار 

رابطه میان جملات؛ آنچه در این قسمت برای کشف زیرساخت دلیل مورد بحث قرار گرفته است مربوط به ساختار درونی 

 جملۀ حاوی دلیل فقهی است.

الجهه »شوند با این عبارت آمده است: باب هفتم، برخی مواردی که سبب اشتباه در این مورد می« اللبیبمُغنی»اب در کت

لا  کأن یعرب فعلا و؛ ء و یهمل النظر فى المطلوبأن یعرب شیئا طالبا لشى، یحترز منه المبتدىیجب ان ا مّم الثالثه

 1.«بما لا یستحقه و نسى ما تقدم له ربما مر به فأعربه یتطلب فاعله، أو مبتدأ و لا یتعرض لخبره، بل

محور سومی که طالبین دانش ادبیات عرب، باید مواظب آن باشند این است که: عاملی را در جمله تشخیص »ترجمه: 

 «بدهند ولی به معمولِ آن توجه نکنند و حتی معمول را به اشتباه به عامل دیگری که نادرست است مرتبط کنند.

« رابمتشابهات در اع»بانک اطلاعات  که احتمال است عاملی یا معمولی، اشتباه گرفته شود موردیهر بنابراین باید برای 

ین وند ذکر شده و چنشکه زیاد با یکدیگر اشتباه میمواردی برخی در باب چهارم، ، مثلا در همین کتاب مُغنی ایجاد شود.

باب »ترجمه:  2«دورها، و یقبح بالمعرب جهلها، و عدم معرفتها على وجهها. فى ذکر أحکام یکثر» عنوان زده شده است:

 مانند: قوانین «درستی شناخته شود.رود و باید اعراب آنها بهکار میصورت گسترده در متون بهچهارم در بیان آنچه به

د قانون این است که اسم شود( مانند مواردی که هر دو اسم هستنتشخیص مبتدا از خبر )در مواردی که مشتبه می

که زید  «القائم زید»چنین قانون است که اسمِ اعرف، مبتدا است مانند: ، و هم«اللّه ربنا»مقدم، مبتدا است مانند: 

 مبتداست.

رود و باید خوب مورد مداقه قرار بگیرد، وقتی است که فاعل و مفعول صورت گسترده به کار میچنین از مواردی که بههم

شتبه أکثر ما ی»اللبیب چنین آورده است:  هشام در کتاب مغنیآیند و مظنّۀ اشتباه با یکدیگر دارند؛ ابنهم می در کنار

بیشترین اشتباهی که در »ترجمه:  3«إذا کان أحدهما اسما ناقصا و الآخر اسما تاما ،یعرف به الفاعل من المفعولفیما 

« ناقص واوی یا یائی»یکی از این دو، اسمی باشد که از جهت صرفی دهد وقتی است که تشخیص فاعل از مفعول روی می

 «اعجب زید ما کره عمرو»شود مانند: باشد که اعراب در آخر آن ظاهر نمی

روشی است که برای تشخیص که بیان  آوردهسازی مطلب بسیار مهمی برای الگوریتم ،فوقدر دنباله عبارت هشام ابن

راه تشخیص فاعل از مفعول در این موارد چنین است که به جای اسمِ ناقص، »گوید: او می ،اینگونه موارد ذکر کرده است

به جای اسمِ غیرناقص، یک ضمیر گذاشته  ، و«لباس»عقل و اراده ندارد مانند ای گذاشته شود که از جهت معنایی کلمه

اسم غیرناقص فاعل و اسم ناقص مفعول است.  شود و معنی جمله بررسی شود، اگر این جملۀ تغییریافته، معنادار بود آنگاه

گذاشته شود که در این صورت جملۀ مورد نظر « لباس»، کلمۀ «عمرو»به جای « اعجب زید ما کره عمرو»مثلا در جملۀ 

                                                   
 673ص2، ج)ابن هشام, بی تا( 1
 451همان، ص 2
 454همان، ص 3
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آمد خوشش آمد(، و مشخص است که این جمله معنادار )او از آنچه لباس بدش می «اعجبه ما کره الثوب»شود: چنین می

 1«در جملۀ اصلی، فاعل نیست.« عمرو»نیست پس 

ود شاشتباه میکه در خیلی موارد را بیان و بدل، یا تمیز و حال عطف هایهای دیگری مانند فرقنمونهچنین هشام همابن

  (461و  445ذکر کرده است. )ص

 2است« و غریب الحدیث الحدیثمشکل »اند کتب پرداخته ها در فهم روایاتها و ابهاماختلالاز منابعی که به مباحث 

، «بیان مشکل الآثار، تالیف احمد بن محمد طحاوی»، «مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، تالیف عبدالله شُبَّر»مانند: 

خبار الامعانی» و «های فیض کاشانی در الوافیهای علامه مجلسی در بحارالانوار، بیانبیان»، «العقول، علامه مجلسیمرآه»

 .«یخ صدوقش

در قسمت محورهایی برای علت وقوع این مشکلات و ابزارهای تحلیل آنها « درآمدی بر فهم احادیث مشکل»در کتاب 

ذکر شده است مانند: ابهام در وزن کلمات، ابهام در معنای حروف در جملات، ابهام در اعراب مربوط به مشکلاتِ زبانی، 

 3.ت مترادفات، وجود کلمات مشترک، ابهام در تفاوکلمات

اس اند که باید براسشناسایی شدهبا توجه به تتبع هزارساله در این موارد در قرآن و روایات، موارد بسیاری توسط علماء 

 ایجاد شود و در الگوریتم استظهار مورد ارجاع قرار گیرد.« مشکل القرآن و الحدیث»آنها بانک اطلاعاتیِ 

  اجزاء و روابط در متنِ یک دلیل شرعیبسته شماره دو: الگوریتم تشخیص تمام  2.2.3

 صورت زیر است:بنابراین توضیحات فوق، الگوریتم تشخیص تمام اجزاء یک جمله به

در قبل، ابتدا و « یابیمحدوده»آیه یا حدیث یا نقل تاریخی از فعل یا تقریر معصوم را که در مرحلۀ  ←مرحله یک 

 انتهایش مشخص شده احضار کن.

 4نیزکار رفته است مشخص کن )الگوریتم برچسپتک کلماتی را که در ظاهر عبارت بهتجزیه اولیّۀ تک  ←مرحله دو 

 به کلمات در یک متن را احضار کن.(

 را با استفاده از« معمولی –عامل »نشینی کلمات(، یعنی روابط احتمالات مختلف در ترکیب کلمات )هم  ←مرحله دو 

الگوریتم بانک اطلاعاتی و کلمات را احضار کن +  5زنی به نقشوریتم برچسپقوانین نحوی بررسی کن. )الگ

 (را فعال کن.آنها و اقتضاءات و الزامات تشخیص معنایی حروف 

ضار کن؛ یابی را اح، احتمال برتر از بین احتمالات فوق را تعیین کن. )الگوریتم اولویت«یاباولویت»با ابزار  ←مرحله سه 

طی ها در ساختار ارتبااولویت»و « های نحوی و بلاغیاولویت»نیازمند تهیه بانک اطلاعات که این الگوریتم 

 (ها(ها و درختوارهنامه)در اصطلاح استمفاهیم با یکدیگر 

تحلیل کن و موارد تغییریافته در روساخت را به اصلِ خودشان « یاباصل»جملۀ خروجی را با ابزار  ←مرحله چهار 

قانون شماره دو که اختصاصی مرحلۀ تشخیص تمام اجزاء و روابط رد نهفته آشکار شود. )بازگردان تا موا

 است را اجرا کن.(

 ن.عرضه ک« زیرساختِ دلیل»عنوان تک کلمات و ترکیبش مشخص شده است به: نتیجۀ مرحله چهار را که تکخروجی

                                                   
طریق معرفۀ ذلک أن تجعل فى موضع التام إن کان مرفوعا ضمیر المتکلم المرفوع، و إن کان منصوبا ضمیره »»هشام چنین است: اول عبارتِ ابن 1

 (454)همان، ص.« المنصوب، و تبدل من الناقص اسما بمعناه فى العقل و عدمه، فإن صحت المسألۀ بعد ذلک فهى صحیحۀ قبله، و إلا فهى فاسدۀ
 1397الاسلام سیدمحمدکاظم طباطبایی، نشر دانشگاه قرآن و حدیث قم، ، تالیف حجت«آمدی بر فهم احادیث مشکلدر»ر.ک. به کتاب  2
 همان 3
 توضیح داده شده است.79این اصطلاح قبلا در صفحه  4
 یاب است.یاب )مایجوز و مالایجوز( و ابزار احتمالاین الگوریتم، ترکیبی از ابزار محدوده 5
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 نمونه عملکرد فقهاء، اصولیین و مفسرین 2.2.4

ط های مرتبهای بسیار زیادی وجود دارد که با کلیدواژهتمام اجزاء متنِ آیات و روایات، مثالدر مورد تلاش برای تشخیص 

 )مثلا الفاعل محذوف، المفعول محذوف و ....تقدیم الصفه، تاخیر القید و ....(توان به آنها دست یافت. می« حذف و تقدیم»با 

 )مهم( شود:ارائه میاست ظهار از آیات را ابتدا مثالی از قرآن کریم، که نمایی از روش تفسیر و است

با دیدِ کشف زیرساختِ جمله و کشف تغییرات صورت گرفته برای « ذلک الکتاب لاریب فیه»، آیه شریفۀ 43در صفحه 

 یرد: گسی قرار گرفت؛ دنبالۀ این آیه، در این مثال مورد تحلیل قرار میتبدیل به روساخت و کشف علل تغییر، مورد برر

 آمده است: « هدی للمتقین»در دنباله آیه عبارت 

شود، آنچه در شود که با ابزارهای علم صرف انجام میتک کلمات، برچسپ لغوی و صرفی زده میبه تک در قدم اول

قال »و استفاده از قاعدۀ « میدان معنایی»نها است که با ابزار جستجوی های ممکن برای آاینجا مهم است تعیین جانشین

 صورت است که:  بدین 1«یقل .....کما قاله فی..........و لم

استفاده کرد )قال: « مرح»یا ریشۀ « ظوع»توان از ریشۀ براساس استعمالات قرآنی می« دیه»جای ریشۀ به -الف 

« رحمه»یقل چنین لم؛ و هم«2هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین»کماقاله فی: ، «موعظه»یقل هدی، و لم

یا « نام»توان از ریشه می« یوق»جای ریشه ( و به3کما قاله فی: هذا بصائر من ربکم هدی و رحمه لقوم یومنون

کما قاله فی: هدی و رحمه « للمومنین»یقل استفاده کرد )قال: للمتقین و لم« نسنح»یا ریشۀ « ببل»ریشه 

یقل چنین لمو هم 4الالباب، کما قاله فی: هدی و ذکری لاولی«الالباباولی»یقل چنین لملقوم یومنون، و هم

 ( 5کما قاله فی: تلک آیات الکتاب الحکیم هدی و رحمه للمحسنین« للمحسنین»

« هدی»کار برد. )مانند: قال است به« هادیا»فاعل را که توان وزن اسمکه مصدر است می« هدُی»به جای وزن  -ب

استفاده کرد )قال « یهدی»توان از فعلِ چنین می؛ هم«(6کفی بربک هادیا و نصیرا»کما قاله فی « هادیا»یقل و لم

 (7کما قاله فی: یهدی به الله من اتبع رضوانه« یهدی»یقل و لم« هدی»

 شود بدیننشینیِ این کلمات بررسی مینقش و روابط احتمالیِ هم« معمولی -عامل »با استفاده از ابزار  در قدم دوم

 صورت که:

یا برای « ذلک»دوم برای تواند مرفوع یا منصوب باشد که در صورت مرفوع بودن، خبر می« هدی»کلمۀ  -الف 

میر ض»برای « حال»برای مبتدای محذوف است یا صفت برای الکتاب، و در صورت منصوب بودن یا خبر « الکتاب»

 متعدی به دو مفعول است و نیاز به مفعول دوم دارد.« هدی»چنین و هم 8است.« الکتاب»یا برای « در فیه
ار کبه« مَن اتّقیَ»یا « الذین یتقون»توان عبارت است می« متقین»در ابتدای کلمۀ « لامالف»به جای حرف  -ب

 شد.( برد. )نمونه کاربرد قرآنیِ آنها در قدم اول ارائه

                                                   
اقیِ المعنی، و تعابیر سیو متشابهبه گمان این قلم، این قاعده هسته مرکزی روش تفسیر قرآن به قرآن است که با جستجوی کلمات مترادف  1

اهد سره در المیزان، ششود. عملکرد علامه طباطبایی قدسمشابه، و مقایسۀ آنها با آیۀ اصلی، خصوصیات معنایی نهفته در آیۀ اصلی آشکار می

 این مدعاست.
 138عمران، آیهسوره آل 2
 203سوره اعراف، آیه 3
 54سوره غافر، آیه 4
 4سوره لقمان، آیه 5
 1سوره فرقان، آیه 6
 16سوره مائده، آیه 7
 لبیان فی اعراب القرآن، عبدالله بن حسین عکبری(های متعددی برای این جمله ذکر شده است )ر.ک. اترکیب« اعراب القرآن»های در کتاب 8
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شود )با استفاده از بانک ها پرداخته مینشینها و همیابی به کشف اولویت در جانشینبا ابزار اولویت در قدم سوم

 :1های لغوی، صرفی و نحوی( بدین صورت کهاطلاعاتی اولویت

  ←های لغوی و صرفی در جانشینی

  2است.« مرح»استفاده از ریشۀ ، «مظ یا رحوع»یا ریشۀ « دیه»اولویت بین استفاده از ریشۀ  -1

 است.« نام»، استفاده از ریشۀ «نن یا امسح»یا ریشۀ « یوق»اولویت بین استفاده از ریشۀ  -2

 است.« لام»استفاده از  حرف جرّ « الی»یا « لام»اولویت در بین استفاده از حرف جرّ  -3

که فعل است، « یهدی»فاعل است و که اسم« هادیا»که مصدر است و « هدُی»اولویت در بین استفاده از  -4

 است.« یهدی»استفاده از 

  ←های نحوی نشیندر هم

های مختلف ذکر شد( یا حال برای خبر باشد )برای هر مبتدایی که در ترکیب« هدی»اولویت در بین اینکه  -1

 3، صفت بودن اولویت دارد.«الکتاب»

« الی»، آمدن با حرف جرّ «الی»ا با حرف جرِّ ، بدون حرف جرّ باشد ی«هدی»اولویت در اینکه مفعول دوم  -2

 4است.

 5.است« موصول و صله»تعریف، یا موصول و صله، اولویت با استفاده از « لامالف»اولویت در بین استفاده از  -3

 صورتشود بدینکار رفته در آیه نوشته مینتیجۀ مراحل قبل تجمیع شده و جملۀ زیرساختِ جملۀ به در قدم چهارم

 «ذلک الکتاب رحمه للذین یؤمنون»این جمله است: « هدی للمتقین»اساس مراحل فوق، زیرساخت زبانیِ جملۀ که: بر

 شود )با مراجعه به بانک اطلاعاتیبراساس قوانین بلاغی، علت تغییر از زیرساخت به روساخت بررسی می در قدم پنجم

 اللغات و بانک اطلاعاتی دواعی بلاغی(:فروق

 شودافاده رحمت خاصی که منجر به وصول به مقصد می ←« دیه»به « همرح» علت تغییر ریشۀ .1

افاده تعلق این رحمت خاص، به مومنینی که ظهور و بروز کنترل  ←« یوق»به « نام»علت تغییر ریشه  .2

 احساسی و رفتاری در آنها بیشتر است. 

 کردنافاده ثبات و عمق در هدایت ←« هدی»به « یهدی»علت تغییر از  .3

 افادۀ رسوخ تقوی در نفسِ آنها ←« المتقین»به « الذین یتقون»علت تغییر از  .4

 افادۀ گستردگی دامنۀ هدایت ←بدون مفعول دوم « هدی»به ...« یهدی الی »علت تغییر از  .5

 شود:های فوق چنین می: معنای آیه براساس قدمدر نتیجۀ نهاییو 

                                                   
نای دیگری باشد و مبنای استفاده شده توسط ها، مبها یا ترکیبها یا وزنگذاری در ریشه ممکن است خوانندگان محترم، مبنای آنها در اولویت 1

ت، قدم فهم آیات اسبهای از عملکرد قدماین قلم را درست ندانند، یا نکات و مراحلی از قلم افتاده باشد، آنچه قصد عرضه  آن در اینجاست نمونه

افه رسد را اضنظرشان میند یا مراحل دیگری که بهتوانند در هر مرحله دیدگاه مورد قبول خودشان را جایگزین بفرمایکه خوانندگان محترم می

 یا کم کنند.
« دیه»است، مثلا در اولویت بین ریشه « تر به حالت اولیۀ عادی طبیعیِ بدون خصوصیت ویژههر چه نزدیک»ها، ملاک برای تشخیص اولویت 2

و سپس هدایت؛ اما در کاربرد قرآنی چنین نیست )مثلا آیه  تر و بدون ویژگی است، سپس وعظ است، مفهوم رحمه، عام«مظ یا رحوع»یا ریشۀ 

، یا آیه شریفه: لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی و رحمه، سوره اعراف، 138عمران، آیهشریفه: هذا بیان للناس و هدی و موعظه، سوره آل

 ( که علت آن در قسمت بعد ذکر شده است. 52آیه
 (232ص2)ج« الصفۀ من تمام الموصوف، و الحال فضلۀ»یوطی چنین آمده است: در کتاب الاشباه و النظائر س 3
 (16)سوره مائده، آیه« یهدیهم الی صراط مستقیم»کنند مانند: استعمالات قرآنی این جهت را تاکید می 4
، و هى الداخلۀ على أسماء الفاعلین و أن تکون اسما موصولا بمعنى الذى و فروعه« ال»من معانی  »اللبیب اینگونه آمده است: در کتاب مغنی 5

 (49ص1)ج« المفعولین
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 دهندۀ راهِ ن کرده است لطفی از خداوند است )رحمت( که نه فقط نشانقرآنی که مطالبش را با یقین و  قاطعیت بیا

دهندۀ به سوی هدف است، و این خصلت ویژۀ قرآن اختصاص به مومنینی دارد که مهارت کنترل درست بلکه حرکت

 اند )تقوی(.دست آوردهنفس را به

 بحث هبه زوج به زوجه ارائه شده است.()نمونه تفصیلی در تحلیل در مثال روایی فقهی با تحلیل اجمالی مانند: 

، آیا منظور این است که در یک نماز، سه 1«إِذَا کاَنَ الرَّجُلُ مِمَّنْ یَسْهُو فیِ کُلِّ ثَلاَثٍ فَهُوَ مِمَّنْ کَثُرَ عَلَیْهِ السَّهوْ» در روایت 

لفقهیه، این روایت از این جهت مورد مورد شک داشته باشد یا در سه نماز، شک برای او ایجاد شده باشد؟ در کتب قواعدا

معنى »بررسی قرار گرفته است و در بررسی ترکیب جمله در صورتی که بخواهد منظور در هر نماز باشد چنین آمده است: 

الیه محذوفی مضاف« کلٍّ»یعنی: بعد از کلمه  2«هذه الجملۀ بناء على هذا الاحتمال هو أن یسهو فی کلّ صلاۀ ثلاث مرّات

است ، اما اگر « مرّات»الیه محذوفی هست که کلمۀ ، هم مضاف«ثلاث»است و بعد از کلمۀ « صلاه»کلمۀ  هست که

 باشد.« صلاه»، کلمۀ «ثلاث»الیهِ محذوف بعد از کلمۀ معنای روایت، شک در طی سه نماز جداگانه باشد، باید مضاف

ء ه ان یسهو فی شیقال ابن إدریس حدُّ»چنین آورده است: ادریس الفائده و البرهان از قول ابنمقدس اردبیلی در مجمع

الفریضه است چنین آیا مقصود صلاهو هم 3«واحد، أو فی فریضۀ واحدۀ، ثلاث مرات، أو یسهو فی ثلاث فرائض من الخمس.

ضه ثلاث الفریفی کل صلاه»الیه را چنین در تقدیر بگیریم: الفریضه منظور باشد باید مضافیا هر نمازی؟ که اگر صلاه

 « مرّات

 های مختلف فقهاء در این فرع فقهی، مبتنی بر چنین تحلیلی است.دیدگاه

 «هبه زوج به زوجه»بر یکی از ادلۀ مسالۀ حکم  تطبیق 2.2.5

بط ، یکی از ادلۀ مرت«حکم رجوع زوج از هبه به زوجه، بعد القبض و قبل التلف»برای تطبیق این مرحله بر مساله فقهیِ 

، در بحث الگوریتم جستجوی روایات(، مراجعه 171، ص1سازی شده بودند )جکه در جلد قبلی، آماده با این مساله

 کنیم:می

 الصَّبیُِّ انَکَ إِنْ وَ الْمیِراَثِ بِمَنْزِلَۀِ هِیَ  قَالَ صَاحِبُهاَ یَمُوتَ حَتَّى تُقْبَضْ لمَْ ماَ الْهِبَۀُ وَ النُّحْلُ: قَالَ السلامعلیه اللَّهِ عَبدِْ أَبیِ عَنْ

 4جاَئِزٌ  فَهُوَ حَجْرِهِ فیِ

 :شروع

 {زنی بر کلمات ذکر شده در متنسازی الگوریتم برچسپفعال} ←1

 زنی لغوی و صرفی:برچسپ -الف  ← 1/1

، یا مصدریه ظرفیه« = ما/ »بل، وهح، از ریشه نلام جنساسم معرفه با الف« = النحل و الهبه»

« حتی»ض/ بفعل مضارع مجهول از ریشه ق« = تقبض»نفی فعل مضارع/ « = لم/ »5شرطیه زمانیه

حرف جر « = ب»ضمیر مونث/ « = هی»فعل ماضی ساده/ « = قال»معنی الغایه/ = حرف جرّ به

المیراث = اسم آلت از ریشه »زل/ اسم مکان مونث مجازی از ریشه ن« = منزله»معنی الصاق/ به

اسم « = الصبی»از افعال ناقصه ماضی/ « = کان»حرف شرط/ « = اِنْ»حرف عطف/ « = و»ارث/ 

« حجر»حرف جر به معنی ظرفیت/ « = فی»وب/ ، از ریشه صلام عهدیا الف لام جنسمعرفه با الف

                                                   
 339ص1، ج(الف1363بابویه )ابن 1
 362ص2ج، (1377)بجنوردی  2
 144ص3، ج(1362)مقدس اردبیلی  3
 155ص9، ج(لفا1365)طوسی  4
 303ص1، ج)ابن هشام, بی تا( 5
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معنی سببیت/ جزاء شرط، بهحرف « = ف»ضمیر مذکر مفرد/ « = ه»ر/ ج= اسم مصدر از ریشه ح

 {وزفاعل مذکر مفرد از ریشه ججائز = اسم »ضمیر مذکر مفرد/ « = هو»

 زنی نحوی:برچسپ -ب  ← 2/1

یا شرط تاویل به مصدر « = ما لم تقبض»مرفوع، بدون عامل ظاهری در ماقبل/ « = النحل و الهبه»

و ناصب و ، نصب فعل به حتیّ« = حتی یموت/ » = قید زمانی «مدّه عدم قبضها»شود = میزمانی 

ارجاع به النحل و « = ضمیر در کلمۀ صاحبها»فاعل/ « = صاحبها»/ منصوب، قید برای جمله قبل

جارومجرور و مضاف « = بمنزله المیراث»ارجاع به نحله و موهوب غیرمقبوضه/ « = ضمیر هیَِ»الهبه/ 

مرفوع، اسم کان/ « = الصبی»جزاء شرط/ « = فهو جائز»جمله شرطیه/ « = ان کان...»الیه/ و مضاف

« = جائز»مبتدا/ « = هو/ »گردد، و مرجع ضمیر به واهب برمیر، خبر کانجارومجرو« = فی حجره»

 {«عقد الهبه»گردد با تبدیل به ، و مرجع ضمیر به النحل و الهبه برمیخبر

 تحلیل: 

النحل »عامل رفع  -2/  ، مشخص نشده است.«ما لم تقبض»مقیَّدِ قیدِ زمانیِ مشروط یا  -1

 .، معلوم نیست«و الهبه

 پس:

 .وجود داردمحذوفی 

 زنی بلاغی:برچسپ –ج  ← 3/1

، جواب جملۀ مستانفه«= تا و اِن کانجملۀ قال هی...../ »مستانفه« = .....تا قالالنحل و الهبهجملۀ »}

 {= جمله معطوف «و ان کان الصبی....»/ جملۀ سوال مقدر

 پس:

 محذوفی وجود دارد.

 {(نحوی و بلاغی قواعدبراساس ها احتمالات حذف)آشکارسازِ  یابسازی الگوریتم احتمال}فعال ←2

 =  کار رفته در جملهبه« حروفِ»و اقتضاءات سازی تشخیص الزامات عال}ف ←1/2

لامِ جنس در کلمه النحل و الهبه = اقتضاءِ قرار گرفتن متکلم در مقام بیان یک حکم را حرف الف -الف

حکمی در عبارت وجود داشته باشد که نسبت به النُحل و الهبه بیان شده  محتمل است پس: دارد.

 است، یا سوال از چنین حکمی شده باشد. 

= اقتضاء دارد که برای غایت است « حتی»، و حرف یا شرطیه زمانیهی مصدریه ظرفیه « ما»حرف  –ب 

کار این شرایط باید با مفاهیم به ← .از آن حکم مورد سوال است مورد ابتلائی شرایط خاصِکه 

 {رفته در این دو قید مرتبط باشد

گردد، پس اقتضاء دارد که جملۀ سوم، شرایطی الهبه برمی، به صاحب«حَجره»در کلمۀ « ه»ضمیر  -ج 

م لاالفتواند می، «الصبی»در کلمۀ « لامالف»له باشد. )الصبی الموهوب له(؛ پس:  مربوط به موهوب

 لام جنس نباشد.و الف باشدنی عهد غیرذه

-)احتمالات هم «قبض و موت»کار رفته در دو قیدِ ها با مفاهیم بهشده}بررسی احتمال تناسب حذف ← 2/2

 {«حجر»، و در قیدِ «صبیّ»(، و در صفت هانشینی

مربوط به دانش فقه که حاوی روابط  (Ontologic) شناختیِ}احضار بانک اطلاعاتی هستان ← 1/2/2

 هایمعجمنامه فقه، )درختواره فقه، اصطلاح مفهومی میان اصطلاحات و عناوین است

 { :موضوعی کتب فقهی(
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و ردِّ در عقد، رجوع انشاء و ایجاب عقد، »با مفهوم « قبض»مفهوم  -الف 

 مرتبط است؛ «، و ...مال و بطلان معاملات

عدم نفوذ وصیت، ارث، »فضای فقهی، با مفاهیم در « موت»مفهوم  -ب 

موت الواهب و الواقف ثُلث از ارث، ، فی المرض قبل الفوتتصرفات 

 مرتبط است؛ «قبل القبض و ...

 مرتبط است....« رشد، تمییز، بلوغ، »با مفاهیم « صبی»صفت  -ج 

 مرتبط است....« یتیم، ولد، »با مفاهیم « حجر»قید  -د 

 یاب )از بین احتمالات({:الگوریتم اولویتسازی }فعال ←3

در فصل میان دو جملۀ اول، اولویت بر وجود مقتضای  -الف 

 است.« سوال و جواب»

اولویت با بیان حکم کلی ، «سوال و جواب»در مقتضای  –ب 

 .است نه بیان یک مصداق شخصی

با دیگر مفاهیم، اولویت « قبض»در تناسب و ارتباط میان  –ج 

 .است« ایجاب عقد یا بطلان عقد»با مفهوم  به ارتباط

با دیگر مفاهیم، اولویت به « موت»در تناسب و ارتباط میان  –د 

 است.« ارث»ارتباط با مفهوم 

اولویت « وبج»استفاده از ریشۀ در مقام پاسخ به یک سوال،  –ه 

استفاده « اجاب»از « قال»دارد. )مثلا در اینجا به جای 

 شود.

با مفاهیم دیگر، اولویت در ارتباط با « حجر»میان در ارتباط  -و 

 است.« ولد»

 {یابیاب به الگوریتم اصلوارد کردن نتیجه الگوریتم اولویت ←سازی قانون شماره دو }فعال ←4

 {:یاباحضار الگوریتم اصل} ← 1/4

 وجواب، ذکر کردن ادوات استفهام است.مقتضای حالِ سوالدر  اصل -الف 

وجواب، تصریح به زمینۀ سوالی است که قرار است یک سوالاصل در  -ب 

جوابِ مخاطب، آن را حل کند. )مثلا در اینجا، سوال از حکم هبه است 

 نه از خودِ هبه(

 ، دخول بر سر اسم است نه فعل )گرچه جایز است.(«حتی»اصل در اداتِ  -ج 

مثلا در اینجا در منزله است )اصل در تعابیر، عدم استفاده از تشبیه و نازل -د 

 «هی بمنزله المیراث»عبارت 

 لام عهد این است که معهود در قبل ذکر شود.اصل الف -ه 

 ضمیر و مرجعش این است در مذکر و مونث یکسان باشند.اصل در  -و 

 اصل در افعال، صیغه معلوم است نه مجهول -ز 

  ←{جملۀ مورد نظرعنوان زیرساختِ یاب، بهارائه خروجی الگوریتم اصل} ← 2/4

 :خروجی

زیرساخت جمله روایت مورد نظر چنین 

 است:
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ماَ حُکمُ الرجوع عن السلام: سُئل عنه علیه»

النُّحل و الهبه التی انعقد بالایجاب، اذا لم 

فاجاب:  و مات الواهب؟ لهیَقبِضه الموهوب

سابقا الموهوب حکم هذه الهبه باطل و 

 الموهوبُ  ؛ اما اذا کانورثهللموروثُ حکم ال

غیربالغ للواهب، فالهبه و ان کان له  اًله ولد

 «غیرمقبوض، نافذ.

 )در یک مورد اصلی( }بررسی علل تغییر از زیرساخت به روساخت{: ←5

، «وصیت»و با  «ثُلث»با « ارث» رابطۀ مفهوماحتمال براساس 

به « حکم الموروث للورثه»علت تغییر از عبارتِ محتمل است که 

گونه هبه، مصداق وصیت به هبه این باشد که: این« المیراثبمنزله »

الثُلث، نافذ است، لذا باید ابتدا بقدر ثُلث از این شود و در مادونمی

 له داده شود و باقیمانده بین ورثه تقسیم شود.هبه، به موهوب

عَنْ رَجُلٍ أقََرَّ لِوَارِثٍ لهَُ  السلاملیهسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع»شاهد: روایتِ 

 1«وَ هُوَ مَرِیضٌ بدَِیْنٍ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أقََرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

 

 
 

 

  

                                                   
 160ص9، ج(الف1365)طوسی  1
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 موضوع متعلَّقو  چگونگی تشخیص موضوعمحور سوم:  2.3

 

 است.« شناسی و قیدشناسیمتعلقشناسی و موضوع»قدم اول در فرآیند استنباطِ نظر شارع در امور مختلف، 
 تعاریف و انواع 2,3,1

مرحوم نائینی در توضیحی تفصیلی در مورد موضوع و متعلَّق  دو نوع تعریف از موضوع در تعابیر اصولیین ارائه شده است،

 حکم چنین آورده اند:

شود )مطلوب کلف خواسته میهر حکمی، متعلَّق و موضوعی دارد؛ منظور از متعلَّق، کاری است که انجام یا ترک آن از مُ»

الحصول بواسطۀ حکم است( مثل حج کردن یا نمازگزاردن و ...؛ و منظور از موضوع، مکلّف است که باید آن کار را انجام 

هر کدام از  الحصول قبل الحکم است(.دهد چه مکلف عام و چه مکلف دارای شرایط خاص مثل استطاعت. )که مفروض

دارند )چه قبل از ارتباط حکم با آنها و چه بعد از ارتباط حکم(، مانند تقسیم موضوع به مکلف  موضوع و متعلق، تقسیماتی

بالغ، عاقل، قادر و .... یا تقسیم به مکلف عالم به حکم یا جاهل؛ و تقسیم متعلَّق به نماز در مسجد یا در حمام یا رو به 

 1«بت.قبله یا همراه با طهارت و ...یا تقسیم به نماز با قصد قر

 :ع حکم و تمایز آن از متعلَّق حکم، تحلیل دیگری را ارائه کرده استشهید صدر در توضیح موضو

اول، اصل فعل و کاری است که حکم شرعی برای  ها هم متعلَّق دارند؛ متعلَّقاحکام شرعی، متعلَّق دارند و خودِ متعلَّق»

چیزهایی هستند که « متعلق متعلق»؛ و «ن حرام استشراب خورد»در حکمِ « خوردن»تحقق آن صادر شده است مثل 

د شود یا مانندر حکم بالا که متعلق اول یعنی خوردن به آن مربوط می« شراب»شود مانند متعلق اول به آنها مربوط می

در « زوجیت»شده است؛ یا مانند « وفا کردن»مرتبط با فعلِ « عقد»، که «وفاء به عقود واجب است»در حکمِ « عقد»

له رو به قب»در حکمِ « قبله»شده است؛ یا مانند « دادننفقه»که مرتبط با فعلِ « نفقه دادن به زوجه واجب است»حکمِ 

م نامند که شرط تحقق حکنیز می« موضوع»را « متعلقِ متعلق» شده است.« نماز خواندن»که مرتبط با فعلِ « نماز بخوان

« قهقضیه حقی»فرض در اند و پیشام به نحو قضایای حقیقیه جعل شدهاز آنجایی که احک و قید برای تنجز حکم است.

توان صورت احکام شرعی را به میلذا صورت تکوینی یا عرفی و عقلایی وجود داشته باشد، این است که موضوع آن به

اگر »د: وبه صورت قضیه شرطیه زیر بیان ش« وفاء به عقود واجب است»شکل یک قضیه شرطیه بیان کرد، مثلا حکمِ 

بنابراین: ثبوت حکم و فعلیت حکم، تابع تحقق و فعلیت موضوع است. در « عقدی تحقق یافت آنگاه باید به آن وفا کرد

معنی هم که کاری با فعلیت موضوع ندارد، جعل حکم تابع جعل موضوع است و جعل در این مقام به« جعل احکام»مقام 

 2است.« در نظر گرفتن»

سد رنظر میاست به« ما وُضِع لِیُحکمََ علیه»در علوم، متبادر به « موضوع»با توجه به اینکه اصطلاح در گمانِ این قلم، 

 السلام در تحلیل مسائلعملکرد ائمه علیهم ای ازنمونهنیازمند ویرایش هستند که براساس ذکر شده در فوق، تعاریف 

 را مطرح کرد: محوره 5توان دیدگاه فقهی، می

متعلَّق موضوع )آنچه فعل مکلف به آن  -4 ،(متعلَّق حکم = حکم )فعل مکلف موضوعِ -3 ،حکم -2 ،مکلَّفشخص  -1

 (موضوعو متعلق موضوع)در و شروطقیود  -5(، المتعلق= متعلق تعلق گرفته است

م شکار مورد حکاکثم در بنالسلام با یحییمربوط به گفتگوی حضرت جواد علیهالسلام از عملکرد ائمه علیهم نمونهاین 

فردی که در حال احرام شکار  کفارۀپرسید: به نظر شما السلام جواد علیهاز حضرت  اکثمبنیحیی، در حال احرام است

 کرده است چیست؟ 

دانسته که شکار در حال احرام جریمه دارد السلام فرمودند: در حرم شکار کرده یا در خارج از حرم؟ میحضرت جواد علیه

ته؟ قصد جدی شکار داشته یا اشتباهاً تیر به حیوان برخورد کرده؟ شکارکننده برده است یا آزاد؟ بچه است دانسیا نمی

                                                   
 146، ص1، جق(1355)نائینی,  1
 199ص،4ج، ق(1417)صدر,  2
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یا بالغ؟ اولین بار است که اینکار را کرده یا بارچندم است؟ شکارِ او پرنده بوده یا غیرپرنده؟ شکار او از حیوانات کوچک 

قصد شکار دارد؟ در شب شکار کرده یا در روز؟ در احرام حج بوده یا  بوده یا بزرگ؟ از کار خود پشیمان است یا باز هم

 1«در احرام عمره؟

کلف، متوان گفت که ایشان با پردازش احتمالات مرتبط با اگر بخواهیم عملکرد حضرت را در یک عبارت بیان کنیم می

توان آنها را خاص خود است، و می ه هر کدام دارای حکمای از مسائل را تولید کردند کشبکهموضوع و قیود موضوع، 

 صورت زیر تحلیل کرد:به

 اجزاء مساله بحث عبارتند از:

 مکلف: شکارکننده 

 شکارکردن: )فعل مکلف، یا متعلَّق حکم( موضوع 

 قیود موضوع: حالت احرام 

 حیوانِ شکارشده: المتعلق()متعلق موضوع متعلَّق 

  بزرگ، ... پرنده یا غیر پرنده، کوچک یا: موضوعمتعلققیود 

 حکم: نوع کفاره 

 ، موارد زیر را بیان فرمودند: مکلف حالات مختلفدر  حضرت

  ُبا آگاهی( مکلف)نسبت  أوَْ جَاهِلٌ عاَلمٍِالْمُحْرِم  

 ٍُّنسبت مکلف با موقعیت قانونی( أَوْ عَبدٌْ الْمُحْرِمُ حر( 

  ُموقعیت سنیّ()نسبت مکلف با  أَوْ کَبِیرٌ صَغیِرٌالمحرم 

  ُبا تکرار( مکلف)نسبت  باِلْقَتْلِ أَوْ مُعِیدٌ  ءٌمُبْتدَِالمحرم 

  ُبا حالت روحی( مکلف، )نسبت ا فَعَلَ أَوْ نَادِمٌعَلىَ مَ مُصِرٌالمحرم 

 موارد زیر را بیان فرمودند: ( = نوع فعل مکلف حکممتعلق ) موضوع حکمحالات مختلف در 

  ًنسبت متعلق با اختیار( قَتَلَهُ عَمدْاً أَوْ خَطَأ( 

 ٍنسبت متعلق با مکان( قَتَلَهُ فیِ حِلٍّ أوَْ حَرَم( 

  ُنسبت متعلق با زمان(فیِ اللَّیْلِ أَمْ باِلنَّهاَرِقَتْلُه( ، 

 د:ن، مورد زیر را بیان فرموالمتعلق( )متعلق موضوع متعلَّقحالات مختلف و در 

  ُنسبت متعلق با نوع مفعولش(مِنْ ذَوَاتِ الطَّیْرِ أَمْ مِنْ غَیْرهِاَ الصید( 

 ِنسبت متعلق با کیف( نْ صِغاَرِ الصَّیدِْ أَمْ مِنْ کِباَرِهِالصیدُ م( 

  نسبت قید با موقعیت قانونی(الْحَجِّ فی أَوْ کان الْعُمْرَۀِ الصیدُ فی( 

 ست:ا گانهدر نحوۀ اکتشاف موارد پنج احکام وضعی و تکلیفی همسانیبه نکته مهمی در اینجا لازم است که توجه 

حجم وسیعی از انشاءات شارع است و در فقه نیز به تفصیل مورد بررسی قرار دارد ولی ثواب و عقاب « احکام وضعی»

 شود بلکه آنها کارکردِ ایجاد اثر برای رفع نیازها را دارند. مستقیم بر آنها بار نمی

کلّ حکم یشرّع وضعا معینا یکون له تأثیر غیر  الحکم الوضعی هو»چنین گفته شده است: « وضعیحکم »در تعریف 

خاص )نه « وضعیت»حکم وضعی، هر حکمی است که دیدگاه شارع را در مورد یک »ترجمه:  2«مباشر فی سلوک الانسان

 « کند.رفتارها( در زندگی انسان مشخص می

                                                   
 444ص 2جالاحتجاج، نشر مرتضی، مشهد مقدس، ، (1403)طبرسی,  1
 62ص 1ق(، ج1418)صدر محمدباقر  2
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گیرد و عنوان و حیث خاصی پیدا هایی است که خودِ مکلف در آن قرار میوقعیتها، مربوط به مبرخی از این وضعیت

کرده است مانند: زوجیت، ملکیت، ولایت، قضاوت، نیابت، شهادت... که شارع با ارائه اسباب و شرایط و موانعی، حدّ و 

 ند وجوب نفقه، جواز تصرف.کند مانکند و بر این عناوین، احکام تکلیفی و رفتاری بار میمرزهای آن را روشن می

گیرند و عنوان و حیث ها در آن قرار میهایی است که اشیاء و پدیدهها، مربوط به موقعیتبرخی دیگر از این وضعیت

کنند مانند: مال بودن، مُضرّ بودن، وقف بودن، دلوک الشمس،....که شارع با ارائه اسباب و شرایط و موانعی، خاصی پیدا می

کند مانند: جواز مبادله، حرمت اضرار، کند و براین عناوین، احکام تکلیفی و رفتاری بار میآن را روشن میحد و مرزهای 

 عدم جواز تبدیل، وجوب نماز...؛

عنوان سبب، شرط، جزء، مانع و رافع، اصل بودن یا بدل بودن یا هایی که افعال یا اشیاء، بهاز همین قسم است وضعیت

شوند که در این شرایط نیز شارع حد و کننده، مقدم بودن یا موخر بودن، تلقی میتشدیدکننده یا تضعیفبودن، فرعی

رای کند مانند جزء بودن رکوع بکند و بر آن حکم تکلیفی بار میمرزهایی برای سبب بودن یا شرط بودن یا....تعیین می

شود اب و شرایط و اجزاء و روابط و موانع گذاشته میحد و مرزهایی که برای اسب نماز، شرط بودن طهارت برای آب.

 شود، عبادت صحیح یا باطل، معامله صحیح یا فاسد.می« صحت و فساد»موجب پیدایش دو عنوانِ 

لیس بمحصور بل کلما لیس بتکلیف مما له دخل فیه أو فی متعلقه و »در مورد قلمرو احکام وضعی چنین آمده است: 

حکم وضعی هر حکمی است که تکلیفی »ترجمه:  1«مما أطلق علیه الحکم فی کلماتهم ،لموضوعه أو لم یکن له دخ

نباشد اما یا تاثیری در خود حکم تکلیفی دارد یا تاثیر در متعلق حکم دارد یا تاثیر در موضوع حکم دارد یا هر گونه تاثیر 

  «دیگری که یافت شود، لذا انواع و اقسام و تعداد مشخصی ندارد.

الحکم الوضعی یشمل الحجج و النِسب و العلائق، اوصاف » یگری، قلمرو وسیع احکام وضعی را چنین آورده است:محقق د

  2«الاشخاص، المناصب، الحقوق، القیود، اوصاف الاعمال، حالات الاشیاء و التقدیرات و ما الی ذلک من الشؤون و الامور

شود، حکم وضعی برای آن صادر شده است؛ این تعیین وضعیت  نتیجه اینکه: هر موضوعی که توسط شارع، تعیین وضعیت

گیری موضوع )ما یستکشف به تحقق الموضوع(، ارائه علت و سبب پیدایش موضوع ها برای شکلعبارتست از: ارائه شاخص

ه موارد (، ارائشدن موضوع )المقدمات القریبه لتحقق الموضوع)ما یتحقق به الموضوع(، ارائه شرایط و زمینه لازم برای فعال

طور کلی بیان علل اربع و عوارض تسعۀ کنندۀ موضوع )الخلل و القواطع و الروافع للموضوع(؛ و بهساز و متلاشیبحران

  شود.تلقی می« حکم وضعی»مورد نظر شارع در موضوعاتی که متعلق حکم قرار خواهند گرفت، 

ها نظری داده است )مستقیم یا غیرمستقیم( در حیطه حکم گیریِ آنبنابراین تمام موضوعاتی که شارع راجع به شکل

زیست، خانواده، فرهنگ، ورزش، و ... از وضعی هستند، مانند موضوعِ آموزش، عدالت، رفاه، امنیت، تبلیغ، معماری، محیط

است: هذا الموضوع، تحلیل این موارد نیز چنین  3شود.تعبیر می« ماهیات مخترعه»این موارد، در برخی تعابیر اصولیین، به

مطلوب للشارع تحققه )اعم من انواع المطلوبیه و درجاتها(، و ما هو مطلوب للشارع مطلوب ایجاده من المکلف )اعم من 

کونه بقصد القربه او غیرها(، فانبعاث العبد نحوه بایجاد سببه او شرطه او رفع موانعه او مقداره او وصفه او روابطه او ...، 

مثلا: آموزش، مورد نظر خداوند است )مطلوب عند الشارع(، پس کشف  شارع، فیدخل فی نطاق الفقه.امتثال لطلب ال

اسباب و شرایط و اجزاء و روابط و موانع و خلل و اوصاف و عوارضِ تحقق آن، مورد نظر خداوند است. یعنی کشف فرآیندی 

ه به بررسی احکام الهی و فرآیند تحقق آنها شود مورد نظر خداوند است پس در علم فقه ککه سبب آموزش مطلوب می

 پردازد، باید موضوعاتی مانند آموزش و عدالت و رفاه و ....بررسی شود.می

 ساز برای احکام تکلیفی هستند، بدین صورت که: از سوی دیگر احکام وضعی، جعل مستقل دارند و موضوع

                                                   
 400، صق(1409)آخوند خراسانی,  1
 ، درس خارج اصول(1393)رشاد  2
 115ص1، جق(1409)خمینی,  3
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د )یک رابطه برای رفع نیازی خاص(، این رابطه، برای شوملاحظه مصلحت و مفسده واقعیه، سبب اعتبار یک رابطه می

کند، سپس براساس میزان اثرگذاری مقید به وجود اجزاء و شرایطی خاص است که بیان آنها حکم وضعی را تولید می

شود. مثلا: مصلحت ازدواج و نیاز به همسرگزینی، سبب اعتبار اهمیت تحقق این رابطه، حکم تکلیفی مناسب تولید می

شود؛ این رابطه برای اینکه به درستی رفع نیاز کند و سبب تضییع حقوق دیگری نیز نشود، اجزاء و می« زوجیت»بطۀ را

شرایط و اسباب و موانعی برایش تعریف شده است، مانند شرط بلوغ، شرط ایجاب و قبول، شرط مهریه، ....و پس از تحقق 

در مواردی هم که  آید.حرمت ازدواج با مرد دیگر و ....پدید میشروط، حکم تکلیفی مانند وجوب نفقه، وجوب تمکین، 

فقط حکم تکلیفی یا شرایط و موانع آن وارد شده است و تصریحی به اصل حکم وضعی قبلی نشده است، از روی حکم 

کنیم؛ هر حکم تکلیفی، متوقف بر وجود یک حکم وضعی در پشت صحنۀ تکلیفی، کشف از وجود حکم وضعی قبلی می

 د است، و هر حکم وضعی، مولِّد یک حکم تکلیفی است.خو

کند مانند: جهت یا چگونگی تعریف می ،هاساز است و در همه حیطهجهت ،حکم شرعی، نسبت به هر تغییرِ اختیاری

تعریف  سدراینگونه عبادت کن، آنگونه معامله نکن، اینگونه آموزش بده، آنگونه توزیع نکن، ......(؛ براین اساس به نظر می

: تر به واقع استنزدیکشرعی که هم احکام تکلیفی را در بر دارد هم احکام وضعی را، علیه، از حکم اللهشهید صدر رحمه

  1«التشریع الصادر من اللّه تعالى لتنظیم حیاۀ الانسانالحکم الشرعی هو »

 چنین است که:« المتعلق و قیودتشخیص حکم و موضوع و متعلق موضوع و متعلق»ثمرۀ تحلیل فوق برای بحث 

رت براساس این مبنا، مثلا عباالمتعلق و قیود هستند. احکام وضعی نیز دارای مکلف، موضوع حکم، متعلق موضوع، متعلق

است، به این عبارت تبدیل « کثرت شک = عدم شک»که بیانگر رابطۀ وضعیِ  2«لاشک لکثیرالشک»مربوط به قاعدۀ 

رت، موارد ؛ و براساس همین عبا«ار الشرعی الذی یترتب علی تمام انواع شکٍّ یتعَلّقُ بالذی یَشُکُّ کثیرااَنتَفیِ الآث»شود: می

 گانۀ فوق، عبارتند از: پنج

 شخص مکلف = الذی یشکُّ

 فعل مکلف )موضوع حکم( = اعتناء به شک

 متعلق موضوع حکم = شک + همه انواع آن

 قید موضوع = کثرت شک

 3شک )عدم ترتب آثار شک( حکم وضعی= بطلانِ

 حکم تکلیفی = جواز عدم اعاده )و بنابر نظر دیگری، وجوب عدم اعاده(

 ق موضوعو متعلَّ اختصاصی تشخیص موضوع قانون 2.3.2

، دندر این بازگردانق موضوع، پس از مرحلۀ بازگرداندن ظاهر عبارت به زیرساختِ زبانیِ آن است و  تشخیص موضوع و متعلَّ

 است: متعلَّق موضوع،از قوانین مهم برای تشخیص موضوع و باید بالخصوص به عملکرد زیر توجه شود که 

                                                   
 61ص1، جق(1400)صدر,  1
فَإنَِّهُ یَکْثُرُ عَلَیهِْ ذَلِکَ کُلَّماَ عاَدَ شَکَّ قاَلَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ  »این تعبیر از قواعد اصطیاد شده از تعابیر روایات است؛ اما تعبیر روایات چنین است:  2

 (359و  358ص3)کافی، ج«  کَ السَّهْوُ فَامْضِ فِی صَلَاتکِإِذَا کَثرَُ عَلَیْ»، و «ثُمَّ قاَلَ لَا تعَُوِّدُوا الْخَبِیثَ منِْ أَنْفُسِکُمْ
برخی فروع در اینجا باقی است: مثلا با توجه به اینکه در نظر برخی فقهاء )سید در عروه( این حکم در مورد کسی که علم اجمالی دارد به البته  3

ود قید ب« کثرت شک»شود لذا باید در قید موضوع که یا سجود، جاری نمیمثلا اِشکال در یکی از ارکان نماز، ولی شک دارد که مثلا رکوع بوده 

ای هرا که جانشین« سهو و نسیان»مانند این سوال که آیا این روایت موارد ، و «بدون وجود هر گونه علم اجمالی»دیگری اضافه شود و آنهم قیدِ 

آیا حکم به انتفاء آثار شرعیِ شک، فقط رفع المانع است و مکلف مخیر  چنینگیرد؟ و همدر بررسی میدان معنایی آن هستند در بر می« شک»

چنین آیا این حکم فقط مربوط به نماز است یا در هر است بین توجه به شک و عدم توجه به آن، یا اینکه وجوبِ عدم توجه به شک است؟ و هم

( بیان 105وریتم تفریع فروع )تولید شبکه مسائل( که در جلد قبل )صتکلیف عبادیِ دیگری نیز جاری است؟ اینگونه سوالات، با استفاده از الگ

 آیند.دست میشد به



104 

 

ها و.... به معانی متناسب با آنها  تبدیل ها، اسامی مبهم، ضمائر، اشارهوموصوفها و صفتالیهومضافباید ادوات و مضاف

 (1شوند. )با اولویت تبدیل به افعال

ورها فى فعلیۀ لأن صد «و وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى ،یا عبد اللّه»الجملۀ من نحو »اللبیب اینگونه آمده است: مغنیمثلا در کتاب 

 توان چنین آورد: های بیشتری را نیز میمثال 2«اللیل.بالأصل أفعال، و التقدیر: أدعو زیدا، و أقسم 

 ، مثلا: العالِم = الذی یعلم، یا الذی هو ذو علم«الذی + فعل یا جمله اسمیه»تبدیل به  ←« ال»

 ...«فعلِ اَنتَفیِ، یا اَسلُبُ، یا »تبدیل به  ←« ادوات نفی»

 ....«یختص، یا یتعلّق، یا یملکُ، یا »تبدیل به  ←« لامِ جرّ»

 «بیت یتعلق بزید»تبدیل به  ←« بیتُ زیدٍ»

 «زید یتصف بالعلم»تبدیل به  ←« زیدٌ العالمُ»

، به معانی مرتبط با آنها. )البته همه اینها نیاز «(شیء»چنین تبدیل همه ضمائر و اشارات و الفاظ مبهم )مانند کلمۀ هم

به الگوریتم خاص خود دارند مانند الگوریتم ارجاع ضمائر به مرجع ضمیر، که بیانگر عملیاتی است که بدون دخالت هوش 

 بتوان مرجع ضمائر در جملات را تشخیص داد.(انسانی، 

 موارد اشتباه در تشخیص و چگونگی پیشگیری و اصلاح آنها -2.3.3

 گیرند:شوند، تحت عناوینی مانند زیر مورد بررسی قرار میهایی که مرتبط با موضوع و حکم و متعلق میاختلال

کیفیه اخذ الموضوع فی »، «کیفیه صدق العنوان» ،«شبهه مفهومیه، شبهه موضوعیه، شبهه مصداقیه، شبهه حکمیه»

 ، که همگی«تبدل الموضوع»، «اخذ الموضوع طریقیا او موضوعیا»، «بقاء الموضوع»، «اطلاق الموضوع و الحکم»، «الحکم

 مربوط به احراز معنای اصلی موضوع یا حکم، یا احراز قلمرو موضوع، یا احراز مصداق موضوع یا حکم هستند.

های اصولی و فقهی به این مباحث اختصاص یافته است که ذکر آنها در اینجا مقدور نیست، برخی ی از تحلیلحجم بسیار

 گردد:ها و قوانین مرتبط با آنها در زیر ارائه میاز نمونه

 : شبهه مفهومیه -1

کما لو  ؛الاشتباه فی المفهوم و تحدیده لغۀ أو عرفا الشبهه المفهومیه،یراد ب»در تعریف شبهه مفهومیه چنین آمده است: 

شک فی بقاء النهار من أجل الشک فی مفهوم الغروب و تردده بین سقوط القرص أو زوال الحمرۀ المشرقیۀ، فشکه فی 

 3«مفهوم الغروب عرفا و أن اللفظ اسم لأی منهما، و علیه فالشک فی الحقیقۀ شک فی الوضع اللغوی أو العرفی.

 گردد:قسمتی از آن در زیر ارائه میمورد بررسی قرار گرفتند که  75های مفهومی، در جلد قبل صآسیباین 

کند؛ این مشکل همیشه ناشی از عدم کفایت ، در مواردی به مشکل برخورد مییابی به معنای مورد نظر در لغتدست»

کنند؛ یا قرائن دلالت بر دو معنای مختلف خص نمیقرائن است و دو حالت دارد: یا قرائن، محدودۀ یک معنا را کاملا مش

المال داده شود، یا کلمه معنی مالی که باید به بیتکار رفته است هم بهمعنی رشد بههم به« زکات»دارند؛ مثلا کلمۀ 

 هم« رءقُ»معنی عقل؛ یا کلمه معنی روح، و هم بهکار رفته است و هم بهمعنی عضله داخل بدن انسان بههم به« قلب»

 4معنی پایان آن. چنین مواردی به محورهای زیر قابل تقسیم هستند:معنی شروع عادت زنانه است و هم بهبه

                                                   
ف فعل أو وصف؟ لا خلاف فى وحذمهل المتعلق ال»اللبیب توضیحی را ذکر کرده است که تلخیص آن چنین است: هشام در کتاب مغنیابن 1

 (447ص2)ج.« نه الأصل فى العمللأو الخبر و الوصف و الحال،  القسم و الصّلۀفی تعیین الفعل 
 376ص 2، ج)ابن هشام, بی تا( 2
 196، ص(1415)حسینی  3
نشر مرکز ، العامه للفقه المقارن، اصولق(1423)حکیم, لفقه المقارن ارائه شده است، توضیحات مفیدی در این زمینه در کتاب اصول العامه ل 4

 13صالسلام، قم، بیت علیهمجهانی اهل
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 1تحول معنای کلمه در اثر گذشت زمان 

 2هاتفاوت لهجه 

 3اشتراک لفظی 

 4خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی 

 5خلط میان معنای حقیقی و مجازی 

 حقیقه شرعیه( 6خلط میان معنای عرفی و شرعی( 

 شود:برای کشف مدلول دلیل در موارد فوق، از دستورالعمل زیر استفاده می

                                                   
اب معنی متبادر از کلمه سنت در عصر حاضر، استحب« القرائه سنه و التشهد سنه ولاتنقض السنه الفریضه»در روایاتی مانند: « سنت»مثلا کلمه  1

سل غ»بوده است. شیخ طوسی در حل تعارض ظاهری در روایت « ما فرضه النبی»که معنای متبادر از این کلمه در عصر صدور نص، است در حالی

چنین آورده است: المراد فی اضافه هذا الغسل الی السنه انّ فرضه عُرِف من جهه السنه لان القرآن لایدل علی ذلک و انما علمناه « سنه المیت

شناسی آسیب ،(1391)دلبری,  از کتاب با استفاده ،101ص  1ج، طهران، هیدارالکتب الاسلامنشر الاستبصار،  ق(1390)شیخ طوسی, بالسنه. 

 428، مشهد مقدس، صیرضو یدانشگاه علوم اسلامنشر فهم حدیث، 
 هاها وجود دارد؛ و معمولا در هر زبانی، یک لهجه بر دیگر لهجههای زبانی است، و در همه زبانکاربردن ترکیبطرز تلفظ کلمات و به« لهجه» 2

های مختلفی مانند کثرت جمعیت یا اهمیت قلمرو یا دلیلشود اما بهلهجۀ معیار )فصیح، کتابی، اداری، کلاسی، ...( نامیده میگیرد و برتری می

کنند. همین ها نیز راه پیدا میشوند و به کتابکنند و در محاورات لهجۀ معیارت داخل میهای غیرمعیار، رواج بیشتری پیدا می...، برخی لهجه

هایی پیدا کرده ها تداخلبوده است با برخی لهجه« حجازی قرشی»ر زبان قرآن و روایات نیز جاری شده است و لهجۀ معیار که لهجۀ داستان د

کنانه،  ،سعد بن بکر عه،یازد، رب م،یتم ل،یهذ ،خزاعه، شیقر ،هوازناند: لهجه های عرب زمان نزول قرآن را چنین برشمردهاست. برخی لهجه

، تاریخ ق(1428)شوقی ضیف, . عرب را به ضبط درآورد یاست اختلاف لهجه ها دهیکوش «یالصاحب»کتاب فصلی از احمدبن فارس در ....؛  س،یق

ختلف وجود دارد های م؛ برخی منابع برای بررسی میدانی لغات مبتلا به در قرآن و روایات با لهجه124ص1القربی، قم، جالادب العربی، نشر ذوی

 -3، المزهر، نشر فیروزآبادی، قم؛ (1410)سیوطی,  -2؛ 3شماره 7، ج«المورد»، معجم لهجه تمیم نشریه م(1978)فاضل المطلبی,  -1مانند: 

 دارالکتب العربی، بیروت.، الاتقان، نشر ق(1421)سیوطی, 
وآمد لذا در مانند: اختلاف امتی رحمه، سوء برداشت معنی رفتکار رفته است و هم بهمعنی ضداتحاد بهکه در لغت هم به« اختلاف»مثلا کلمۀ  3

 وآلهعلیهاللهلیإِنَّ قَوْماً رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م:السلالیهقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عالسلام سوال کرد: علیه که راوی از حضرت صادقطوریایجاد شد به

قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ  إنَِّمَا أَرَادَ ؛لَیسَْ حَیثُْ ذَهَبتَْ وَ ذَهَبوُا :قاَلَ؟! إِنْ کَانَ اخْتِلاَفُهُمْ رَحْمَۀً فاَجْتِمَاعُهُمْ عذََابٌ  :قُلتُْ؛ فَقَالَ صَدَقُوا !إنَِّ اخْتِلاَفَ أُمَّتِی رَحْمَۀٌ  :قاَلَ

 اللَّهِ  لِرَسُو إلَِى یَنْفِرُوا أَنْ  فَأَمَرَهُمْ یَحذَْرُونَ؛ لَعَلَّهُمْ  إِلَیْهِمْ  رَجَعُوا الِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إِذ طائِفَۀٌ مِنْهُمْ  فِرْقَۀٍ کُلِّ مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْ لا :وَ جَلَّ

. مَا أَرَادَ اخْتِلاَفَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِی دِینِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحِدٌ إِنَّ فَیُعَلِّمُوهُمْ قَوْمِهِمْ إِلَى یرَْجِعُوا ثُمَّ فَیَتَعلََّمُوا إلَِیْهِ  یَخْتلَِفُوا وَ وآلهعلیهاللهصلی

شناسی فهم حدیث، سیدعلی دلبری، موارد ؛ در کتاب آسیب157، قم، صهیحوزه علم نیجامعه مدرسنشر الاخبار، معانی (1403)شیخ صدوق, 

 دیگری مانند لفظ مولی، اعقاب، وجب، تغنّی مورد بحث قرار گرفته است. 

مباحث روشیِ مفیدی را ارائه که معنای آن در گذر زمان تغییراتی کرده است؛ شهید صدر در تحلیل این کلمه « سؤر»از همین موارد است کلمه 

 283ص 2، قم، جیموسسه دائره المعارف فقه اسلامبحوث فی شرح العروه الوثقی،  ،ق(1417)صدر,  )ر.ک. کرده است.
که  آمده است« ما یکره الله»معنی شود ولی در لسان روایات بهاطلاق می« ما لم یبلغ حد الحرام»در اصطلاح فقهاء به که « مکروه»مانند کلمۀ  4

وخٌ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبدَْلَ قَوْصَرَتَینِْ فِیهِمَا بُسْرٌ مَطْبُ السلاملیهقُلْتُ لِأبَِی بَصِیرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع»گیرد؛ مثلا در روایتِ حرام را نیز در بر می

بِی طَالِبٍ أَ  کَانَ عَلِیُّ بْنُ  :فَقَالَ ؟!وَ لِمَ یُکْرَهُ  :فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ ؛هَذَا مَکْرُوهٌ السلام:لیهفَقَالَ ع ؛فَسَأَلَهُ أبَُو بَصِیرٍ عنَْ ذَلِکَ :قَالَ ؛بِقَوْصَرَۀٍ فِیهاَ تَمْرٌ مُشَقَّقٌ

، کلمه «رَهُ الحَْلَالَ.یَکْالسلام علیهونَُهُمَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبدِْلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَۀِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تمَْرَ الْمَدِینۀَِ أَدْ السلاملیهع

های شناسی فهم حدیث، نمونهدر کتاب آسیب؛ (188ص 5ج، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، ق(1407)کلینی, است.  کار رفتهمعنی حرام بهمکروه به

 (442نیز ذکر شده است. )ص« استخاره»و « بینه»، «حکمت»دیگری مانند کلمه 
است نه « حتضرفرد مُ»؛ که معنی آن إِلَّا اللَّهُ فَإنَِّ منَْ کَانَ آخِرُ کَلَامهِِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الجَْنَّۀَ  لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لاَ إلَِهَ در روایت « موتی»مانند کلمۀ  5

 195، قم، صللنشر یالرض فیدار الشرنشر  الاعمال،الاعمال و عقابثواب ،(1406)شیخ صدوق, مرده. )ر.ک. 
ری، شناسی فهم حدیث، دلبکه به وقت اذان تفسیر شده است. )ر.ک. آسیب« لاتطوع فی وقت الفریضه»در روایتِ « الفریضهوقت»مانند کلمۀ  6

 های دیگری مانند کلمۀ حرم، تصویر، امام، سهو، فقه نیز ذکر شده است.(؛ در این کتاب نمونه450ص
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 1لغت را استخراج کن. ی، معناتالیف کتب لغوی براساس زمان .1

 .را ثبت کن یمحور زمان ینلغت در ا یمعنا یزاتاشتراکات و تما .2

 .یاوردست ببه 2لغت را با مراجعه به کتب لغت مربوطه یهامترادف .3

 را ثبت کن. یشهالغت با مترادف یمعنا یزاتو تما اشتراک .4

 .یاوردست ببه 3لغت را با مراجعه به کتب لغت مربوطه یمتضادها .5

 4معانی مجازی آن را با مراجعه به کتب مربوطه استخراج کن. .6

 5معانی اصطلاحی آن را با مراجعه به کتب مربوطه استخراج کن. .7

اگر شک در محدوده جعل  ،شک حاصل شد که معنی یک کلمه چیستو  ئن کافی در متن موجود نبوداگر قرا .8

مولا باشد و ندانیم جعل به چه چیزی تعلق گرفته است یا منظور از متعلق جعل معلوم نباشد یا نمی دانیم آیا 

 زدایی شود:باید براساس قواعد زیر ابهامدایره جعل، ضیق است یا وسعت دارد، در این صورت 

، شود و اگر قدر متیقنی وجود نداشتمیان مفاهیم مرتبط با آن وجود داشت، به آن قدر متیقن اکتفا میاگر قدر متیقنی 

 شود:طبق اصول زیر عمل می

 «اصاله الحقیقه»اگر شک کردیم که آیا این لفظ در معنای حقیقی آن استعمال شده است یا در معنای مجازی،  .1

 جاری می شود.

« اصاله عدم النقل»لفظ در اثر گذر زمان، به معنای جدیدی تبدیل شده است یا نه، اگر شک کردیم که آیا معنای  .2

 جاری می شود.

اگر شک کردیم که آیا لفظ مورد نظر، دارای یک معنا است یا اینکه بواسطه احتمال اشتراک لفظی، دارای بیش از  .3

 جاری می شود.« اصاله عدم الاشتراک»یک معنا است، 

 جاری است.« اصاله الثبات فی اللغه»ه شرعیه است یا نه، اگر شک کردیم که حقیق .4

                                                   
 -دیدرابن اللغه،یف الجمهره - دهیابوعب ب،یالغر -یبانیش م،یالج کتاب -لیخل ن،یکتاب الع: ترتیب کتب لغت براساس زمان به صورت زیر است 1

 -دهیسابن المحکم، -یثعالب اللغه،فقه -فارسابن اللغه،سییمقا معجم -الهلالیاللغه، اب یف الفروق -یجوهر الصحاح، -عبادبنصاحب ط،یالمح

 ط،یالمحقاموس -یومیف ر،یالمنمصباح -منظورابن العرب،لسان -ریاثابن ه،ینها - یزمخشر البلاغه،اساس -راغب مفردات، -دهیسابن المخصص،

از مرکز کامپیوتری نور؛ برای اطلاع « قاموس النور»افزار های نرمشناسی)به استناد تاریخ مندرج در کتاب. یحیطر ن،یالبحرمجمع -یروزآبادیف

 مراجعه شود.( 1393 المعاجم، احمد شرقاوی، چاپ بیروتمعجم بیشتر به کتاب 

یاللغه، اب یف الفروق -دهیسابن المخصص، -یثعالب اللغه،فقه -یهمدان ه،یالالفاظ الکتابیابی به مترادفات به منابع زیر مراجعه شود: برای دست 2

 -ینیص لیاحمد اسماع ،یالعرب المکنز -ابوالبقاء فیتال ه،یالمصطلحات و الفروق اللغو یف اتیالکل -یریاللغه، جزا یف الفروق -یعسکر الهلال

اللغه و الافصاح، که در آخر آنها آمده است بسیار راهگشا و های الالفاظ الکتابیه، فقهفهرست الفبایی کتاب) یموسوسفینیحس اللغه،یف الافصاح

 (مفید است.

مقصود از : مهم کتهی؛ نالسجستان الاضداد، -تیالسکابن الاضداد، -یالاصمع الاضداد،شود: یابی به متضادها به منابع زیر مراجعه برای دست 3

ر غیمعنی صروند، مانند: الجلل، که هم بهکار می، ارائه ضد کلمات نیست بلکه ارائه کلماتی است که در دو معنای متضاد به«الاضداد»اصطلاح 

 (معنی کبیررود و هم بهکار میبه
 است. زمخشری البلاغه،اساسکتاب منحصر در این مورد، کتاب  4
لازم است. برخی از کتب « غریب الحدیثُ مشکل الحدیث و شرح الحدیث»، علاوه بر مراجعه به منابع اصطلاحات، مراجعه به منابع در این فضا 5

اثیر، قرن النهایه، ابن -الفائق فی غریب الحدیث، زمخشری، قرن ششم -قرن چهارم لاخبار، شیخ صدوق،امرتبط با اصطلاحات عبارتند از: معانی

 -13مشکلات العلوم، نراقی، قرن -11البحرین، طریحی، قرنمجمع -المُغرَب فی ترتیب المعرب، المطرزی، معجم فقهی، قرن هفتم -ششم

معجم التراکیب و  -القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، ابوجیب سعدی، معاصر -قمری1241شبّر،  سیدعبدالله الانوار فی مشکلات الاخبار،مصابیح

 معاصر القدیم و المولَّد، احمدابوسعد، العبارات الاصطلاحیه العربیه
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در تعارض میان معنای لغوی و معنای عرفی، معنای عرفی مقدم است زیرا ظاهر حال شارع این است که به متفاهم  .5

ای منعقد شده است یا نه، اصلِ ثبات در معنای مخاطبین تکلم کرده است؛ و اگر شک کردیم که آیا معنای عرفی

 اکم می شودلغت ح

 : شبهه موضوعیه و شبهه مصداقیه -2 

هی الشک المتعلق بالموضوع الخارجی أو الحکم الجزئی مع کون منشئه اشتباه »آمده است:  موضوعیهدر تعریف شبهه 

الأمور الخارجیۀ، و التوصیف بالموضوعیۀ لکون متعلقها هو الموضوع الخارجی، و رفع الشبهۀ موقوف على الفحص عن 

مثلا: شک در اینکه این ظرفی که انگور در آن ذخیره شده، سرکه شده   1«الخارجیۀ من غیر ارتباط له بالشرع. الأمور

 است یا هنوز در مرحله تخمیر الکلی است؟

گردد شود، و طبق آن عمل میاست یعنی به قدر متیقن در وضعیت موجود اخذ می« استصحاب»راه حل در اینجا، 

قدر متیقن این است که انگورِ جوشیده شده در مرحله تخمیر هست ولی آیا به مرحله بعدی  مثلا در مثال ذکر شده،

 کنیم.رسیده یا نه، شک داریم، لذا حکم به سرکه شدن نمی

الشبهۀ إنما تکون مصداقیۀ إذا شککنا فی فرد إنه من الأفراد الخارجۀ »چنین بیان شده است:  مصداقیهدر تعریف شبهه 

مثلا شک در اینکه در امر به اکرام زید، منظور  2«الباقیۀ تحته مع وضوح المفهوم فی المخصص عن العموم أو من

 مولی از زید چه کسی است؟

شود و الا دلیل به اجمال مبتلا راه حل در اینجا این است که اگر قدر متیقنی در مقام وجود داشت به آن اخذ می

 شود.رسد و معنادار نمینمی شود و از حیطه مراد استعمالی به مراد جدیمی

 ؟ )قضیه حقیقیه یا قضیه طبیعیه؟(صورت کلّی حقیقی یا کلی طبیعیاخذ عنوان در موضوع، به -2

امّا القضیّۀ الحقیقیّۀ: فهی عبارۀ عن ثبوت وصف أو »محقق نائینی در تعریف قضایای حقیقه چنین آورده است: 

العبرۀ فی القضیّۀ الحقیقیۀ هو أخذ العنوان  ؛ ...المقدّرۀ الوجودخذ على وجه المرآتیۀّ لأفراده اُحکم على عنوان 

  3«موضوعا فیها

ه جامع ای کاست یعنی کاری به مصادیق نداریم، مفهوم کلی« اخذ العنوان موضوعا»نکته اصلی در توصیف ایشان، 

 مصادیق است، موضوع حکم قرار گرفته است.

نۀ انّ القضایا الواردۀ فی الکتاب و السّ»جنس قضایای حقیقیه است: کنند که جنس ادله، از ایشان سپس تصریح می

اخبارا  ت،حج البی و للّه على الناس :هی قضایا حقیقیّۀ، و لیست إخبارات عماّ سیأتی بان یکون مثل قوله تعالى انّما

 ؛اللّوح المحفوظ بأنّ کل من یوجد مستطیعا فأوجه علیه خطابا یخصه، بل انما هی إخبارات عن إنشاءات فی عالم

الجعل و الإنشاء انّما یکون أزلیاّ، و الفعلیّۀ انّما تکون بتحقّق الموضوع خارجا، فانّ إنشاءه ، فی القضیّۀ الحقیقیۀّف .....

 4«انّما کان على الموضوع المقدر وجوده

ودن جنس قیه بحقی»محقق نائینی در عمومیت خطابات شرعی نسبت به مشافهین و غیرمشافهین نیز از خصوصیت 

 5داند.کند و خطاب را به عموم مکلفین الی الابد متوجه میاستفاده می« احکام

 نیز مطرح شده است: « نظریه خطابات قانونیه»در همین زمینه، 

أنّ التکالیف الشرعیۀ لیست إلاّ کالقوانین »پرداز خطابات قانونیه در تعریف آن چنین آورده است: مبتکر و نظریه

العرفیۀ المجعولۀ لحفظ الاجتماع و تنظیم الامور، فکما أنّه لیس فیها خطابات و دعایات، بل هو بما هو خطاب واحد 

                                                   
 همان 1
 194همان، ص 2
 171ص 1، جق(1355)نائینی,  3
 175و 173همان، ص 4
 491ص1جهمان،  5
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متعلّق بعنوان عامّ حجّۀ على عامّۀ المکلّفین، فکذلک ما نجده فی الشرع من الخطابات المتعلّقۀ بالمؤمنین أو الناس 

  1«فلیس هنا إلّا خطاب واحد قانونی یعمّ الجمیع.

های راهبردی است که تعیین جهت برای یک اثر و موضوع کند که جنس ادله، از جنس گزارهاین نظریه بیان می

  2«.فعل مکلف»کند نه فقط تعیین جهت برای می

به سه راه برای تشخیص قضایای حقیقیه از شخصیه اشاره شده است، و در صورتی که این موارد  112در صفحه 

این است که جعل آنها به نحو قضیه « جعل موضوعات احکام»در در مورد « اصل»وضوح نداشتند و شک کردیم 

 حقیقیه است نه خارجیه.

 ؛ مثال:الموضوع؟، مطلق  الموضوع است یا موضوعِ مقید و مشروطعنوان، تمام الموضوع است یا بعض  -3

در مساله جواز قصر در صلاه، هنگام عبور مکلف، از باغ و بستانی که در مسیر سفر دارد روایات مختلفی وارد شده 

، «ما لم ینو مقام عشرۀ أیاّم إلاّ أن یکون فیها منزل یستوطنه ،3سألته عن الرجل یقصّر فی ضیعته؟ فقال: لا»است مانند 

مام ت« ضیعه»آیا عنوان است اما اینکه « ضیعه»است و متعلق موضوع « قصر الصلوه فی الضیعه»که موضوع حکم، 

ملاک « ضیعه بودن»آید که اصلِ دست می، اختلاف است که با ظهور روایتی که ذکر شده است بهالموضوع است

بودن  «ضیعه»ور حکم نیست بلکه باید با قصد اقامت ده روزه، یا با شرط وجود شرایط وطن، جمع شود بنابراین صد

  4جزء الموضوع است.

ای از بدن میت که گوشت و استخوان دارد ولی فرد فقط گوشت را لمس کرده است یا مثلا در مساله حکم مسّ قطعه

أنّ الموضوع فی الحکم بوجوب الغسل »اند: برخی از فقهاء چنین گفته آیا غسل مسّ میت واجب است؟ در این مساله

فی مسّ القطعۀ المبانۀ على تقدیر القول به هو مسّ القطعۀ المذکورۀ و إن لم یمس العظم الموجود فیها، و هو غیر 

شتملۀ على العظم و إن ، لأنّ الموضوع فی الأوّل مسّ القطعۀ المبانۀ المفالموضوع هنا غیر الموضوع هناکمسّ العظم، 

 .«لم یمسّ العظم، و فی الثانی مسّ العظم

الموضوع محط حکم است یا جزءالموضوع، ذکر شده است، و اگر راهی برای تشخیص اینکه تمام 112در صفحه 

این است که جعل « جعل موضوعات احکام»در در مورد « اصل»و شک کردیم، وضوحی در این زمینه حاصل شد 

 آنها بر تمام الموضوع است نه بعض الموضوع، و اینکه جعل بر موضوع واحد است نه موضوعات متعدد.

 )عنوان با قیدِ عرفی بودن(؟ مثال: ذات عنوان، متعلق حکم است یا برداشتِ عرفی از عنوان -4

ظاهر از ادلۀ مربوط به اعتبار »ای در باب استطاعت در حج که چنین بیان شده است: الۀدر تحلیل مربوط به مس

استطاعت در وجوب حج این است که این استطاعت، استطاعت متعارفی است که اگر عمدا از بین برده نشود، با وقت 

م استطاعت سبب سقوط وجوب ماند لذا اگر عمدا این استطاعت را از بین ببرد به گمان اینکه این عدحج باقی می

شود، زیرا: موضوعِ حکمِ وجوب حج، استطاعت محض شود غلط است و سبب سقوط وجوب حج نمیحج از او می

آید و وجود میطور متعارف بهنیست تا هر گونه عدم استطاعتی سبب سقوط حکم شود بلکه استطاعتی است که به

 5«ماند.طور متعارف باقی میبه

                                                   
 144ص3ج، (1376)خمینی، 1
، 1386، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، «خطابات قانونیه»ها نسبت به نظریه را در کتاب ها و اشکال و جوابتفصیل بحث و استدلال 2

 ملاحظه فرمایید.
اند که منظور جواز قصر نیست الله بروجرودی در تحلیل روایت در همین منبع، توضیح دادهآمده است که آیت« لابأس»در تعبیر روایت کلمۀ  3

 بلکه عدم الجواز است. 
 16ص2، ج(1426)بروجردی  4
 132ص1، جتا()حسینی شاهرودی بی 5
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 1است.« صورت متعارفبه»در تمام موضوعات در احکام شرعی، لحاظ خصوصیات حدوث و بقاءِ موضوع بنابراین اصل 

نسبت به موضوع احکام و حالات مختلف آن در بقاء موضوع که « استصحاب»ای نیز در بحث مباحث بسیار گسترده

 رد تحلیل قرار گیرد.عملیه باید مواز ارکان جاری شدن استصحاب است، مطرح است که در الگوریتم اصول

 :مثال 2صورت طریقی اخذ شده است یا موضوعی )صفتی(؟عنوان، به -5

در حکم به دخول ماه رمضان، اختلاف است که آیا رؤیت ماه با چشم عادی باید صورت بگیرد یا با چشم مسلح هم 

دخول ماه، این روایت  پذیرفته است و یا با محاسبات نجومی هم قبول است؟ مستند حکم برای وجوب روزه در صورت

الرؤیه شرط لوجوب »شود: این روایت، به این جمله تحویل می« رؤیت»؛ کلمۀ 3«صم للرؤیۀ و أفطر للرؤیۀ»است: 

وع الموضصورت طریقی اخذ شده است یا موضوعی )وصفشرط حکم است، اما آیا این عنوان به« رؤیت»؛ عنوان «الصوم

 است(؟

بار شده است و با هر « وجود ماه در آسمان»حکم اخذ شده باشد، آنگاه حکم بر به صورت طریقی در « رؤیت»اگر 

به صورت موضوعی در حکم اخذ شده باشد آنگاه « رؤیت»کند؛ اما اگر چیزی که قابل کشف باشد، حکم را جاری می

شد؛ و باز هم اگر حکم بر وجودی از ماه در آسمان بار شده است که ارتفاعش به حدی برسد که قابل دیدن با چشم با

مقصود از این دیدنِ ماه در این ارتفاع که قابل دیدن با چشم باشد، وجود ماه در این ارتفاع در آسمان باشد، آنگاه 

اخذ شده است یعنی هر چیزی که چنین موضوعیتی را ایجاد کند برای « موضوعی طریقی»به صورت « رؤیت»قید 

فقط با تبادر عرفیِ آن، « رؤیت»و چه چشم مسلح، اما اگر قید  کند چه چشم عادی باشدتحقق حکم کفایت می

داشته  قابلیتشود که ماه به ارتفاعی و خصوصیاتی برسد که موضوعیت داشته باشد فقط در صورتی حکم جاری می

 4کننده، رؤیت نشود.(باشد با چشم عادی در آسمان رؤیت شود )گرچه شاید به سبب ابر یا ضعف چشم رؤیت

 باشد آنگاه عنوانِ مورد نظر« عنوان عینلزوم وجود »لسان دلیل، کلمه یا عبارتی وجود داشته باشد که دال بر اگر در 

اه تا آنگ« اقض بالایمان و البینات»اخذ شده است مثلا: اگر شارع خطاب به قاضی گفته باشد « موضوعی»صورت به

م صادر کند حتی اگر خودش به مطلب علم داشته یقین از طریق بینه برای قاضی حاصل نشده باشد حق ندارد حک

 باشد.

کلُُوا وَ اشْرَبوُا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکمُُ الخْیَطُْ الأَْبْیَضُ مِنَ »بودن دارد آیه شریفه « موضوعی»از مواردی که کلمه صریح برای 

 کند: است؛ روایت زیر هم این استظهار را تایید می 5«الْخَیْطِ الأَْسْوَدِ

أَرَى شَیْئاً قاَلَ فَلْیَأْکُلِ الَّذیِ موثّقۀ سماعۀ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلىَ الْفَجْرِ فَقَالَ أَحدَهُُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ ماَ »

إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ کُلُوا وَ اشرَْبُوا حتََّى یَتَبَیَّنَ لَکمُُ  لمَْ یَسْتَبِنْ لَهُ الْفجَرُْ وَ قدَْ حَرُمَ عَلىَ الَّذِی زعَمََ أَنَّهُ رَأَى الْفَجْرَ

 ؛ 6«الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

                                                   
المقصود مراعاۀ العرف فی تشخیص الموضوع و عدم الاقتصار فی ذلک على ما »اند: در این زمینه، شیخ انصاری چنین تعبیری را بیان کرده 1

، ق(1416ی, )انصار« یقتضیه العقل على وجه الدقّۀ، و لا على ما یقتضیه الدلیل اللفظیّ إذا کان العرف بالنسبۀ إلى القضیۀّ الخاصۀّ على خلافه

 302ص3ج
هو الذی یکون طریقا صرفا إلى حکم أو موضوع ذی حکم بحیث لا دخل له  الطریقی»در تعریف طریقیت و موضوعی بودن چنین آمده است:  2

قصد یو الموضوعی، »؛ «من ایّ طریق کان فی الحکم شرعا و لم یؤخذ فی متعلقه بنظر الشارع، مثل أن یقطع المکلف بحرمۀ الخمر و نجاسۀ البول

 246و  245، ص(2007)حسینی « به ما کان موضوعا للحکم کسائر موضوعات الأحکام الشرعیۀ، و لکنه مأخوذ على نحو الصفتیۀ
 184ص7، ج(1416)حر عاملی  3
 است که در صورت« قیام امارات مقام الموضوع»باشد، یکی از ابزارهایی که سبب تشخیص طریقی با موضوعی بودنِ عنوانِ ماخوذ در حکم می 4

 (25ص2آبادی، جالاصول، نجمصورت موضوعی. )ر.ک. جواز این کار، عنوان به صورت طریقی اخذ شده است و الا به
 178سوره بقره، آیه 5
 97ص4، ج(ب1363)کلینی  6



110 

 

 1اند.ندانسته« عنوان موضوعی»البته برخی از فقهاء و اصولیین، این آیه شریفه را مصداق 

رسد که اگر در اینجا شک نظر میلکن به 2انددانسته« طریقی بودن»را بر « اصل»ین موارد، برخی از اصولیین، در ا

 در دلیل«  موضوعی بودنِ اخذ عنوان»شود و باید به قدرمتیقن آن اخذ شود که ایجاد شد دلیل به اجمال مبتلا می

 است. 

فقه و اصول مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته  در این بخش )اختلالات احتمالی در موضوع حکم(، باید موارد زیادی در

های این آنها را نداشته است. امیدوارم مانند دیگر قسمتهمۀ باشد که عدم بضاعه این قلم، توان تشخیص و احصاء 

 های ناقص این قلم بفرمایند.نظران، دانش خود را جایگزین گمانتحقیق، صاحب

 موضوععلَّق مت سه: الگوریتم تشخیص موضوع وبسته شماره  -2.3.4

پس از اجرای بستۀ شماره یک )تشخیص محدودۀ متنیِ دلیل(، و بسته شماره دو )کشف زیرساخت متنِ دلیل(، ما با 

های آن خورده است و به حالت پایه و زیرساختِ خود نیز های لازم بر کلمات و ترکیبمتنی روبرو هستیم که برچسپ

 باید طبق مراحل زیر عمل شود: موضوع، حکم و متعلق موضوعبازگشته است، و در دنبالۀ این تحلیل برای تشخیص 

 با الگوریتم مُبدِّلِ حروف به معانی، تمام حروف به معانی متناسب با خود تبدیل شوند. -1

شوند. )احکام شخصیه از محل بحث خارج هستند مگر اینکه صرفاً از باب ذکر نمونه اسامی اعلامِ شخصی حذف  -2

 باشند.(

کُلُّ »شوند. )مثلا در ، به معانی مرتبط با آنها تبدیل «(شیء»همه ضمائر و اشارات و الفاظ مبهم )مانند کلمۀ  -3

« فعلٍ و تصرُّفٍ »به کلمۀ « شیء»کلمۀ  3«تدَعََهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلمََ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَشیَْ

 شود.(تبدیل می

ضروری است، و تشخیص « مکلف»برای تشخیص « ذوات»اسامی اشیاء و افعال مشخص شوند. )تشخیص  -4

 ضروری است.(« موضوع حکم = فعل مکلف»برای تشخیص « افعال»

 لام تبدیل شوند تا ذاتبا ذکر فعل متناسب با مدخولِ الف« و موصولی صله»دار، به حالت لامتمام کلمات الف -5

دیل به تب« المقبوض»شود؛ یا کلمۀ « الذی یُحرِمُ»تبدیل به « المحُرِم»و افعال از هم تفکیک شوند )مثلا کلمۀ 

 ؛ 4شود.(« الذی یُصلیّ»تبدیل به « یصلّمال»شود، یا کلمۀ « الذی یُقبَض»

 یافته، ارائه شود.عنوان متنِ گسترشخروجی موارد فوق، به -6

 هستند فراخوان شود.« حکم»بانک اطلاعاتی حاوی کلماتی که دالّ بر  -7

 در منطق، فراخوان شود.« ماده و سور قضایا و جهت قضایا»بانک اطلاعاتی حاویِ کلمات دال بر  -8

 : خروجی

                                                   
لیعلم أولا أن المراد من القطع الموضوعی لیس القطع المأخوذ فی لسان الدلیل فقط، و »؛ تعبیر ایشان چنین است:  50ص3، ج(1419)خویی  1

ه القطع المأخوذ فی موضوع الحکم الواقعی، فانه ربما یؤخذ القطع فی لسان الدلیل مع أنه غیر دخیل فی الحکم، بل یکون أخذه فی إنما المراد من

 نَ، فلیس ذلک قطعا موضوعیا، و أمثلته کثیرۀ، منها قوله تعالى: حَتَّى یَتَبَیَّو أنه أظهر أفراد الطرق و أصنافهلسان الدلیل من جهۀ طریقیته للواقع 

ن جعل انتهاء أمد الترخیص التبین م فان الحکم بوجوب الإمساک مترتب على طلوع الفجر واقعا و مع ذلک لَکُمُ الخَْیْطُ الْأبَْیَضُ منَِ الخَْیْطِ الْأَسْوَدِ

 .«غیر أن یکون له دخل فی ذلک
الاولی فی کل عنوان یؤخذ فی موضوع حکم شرعی و انکان یقتضی ان الظاهره »الله هاشمی شاهرودی در این زمینه اینگونه آورده است: آیت 2

ی ضاعتباره قیدا دخیلا فی ذلک الحکم الا انه فی جمله من الآجال قد یکون هنالک ارتکاز عرفی او متشرعی یمنع عن انعقاد هذا الظهور و بقت

ا الارتکاز بل من اوضح مصادیقه عرفا ما اذا ورد عنوان العلم او الرؤیه حمل العنوان فی لسان الدلیل علی الطریقیه و المعرّفیهّ، و من جمله موارد هذ

 (119الهلال، موسوعه ثانیه، صاو التبین و نحو ذلک فی موضوع حکم شرعی واقعی. )رساله رؤیه
 313ص5، ج(الف1363)کلینی  3
 است.« انحلال العنوان»لم اصول اصطلاح از اصطلاحات نزدیک به این نحوه عملکرد، در ع 4
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ارائه شوند. )اعم از ضمیر، اشاره، « مکلف»کلماتی که در متن زیرساخت، حاوی ذات انسانی هستند به عنوان  -الف 

 صله، اسم جنس خاص، فاعل( 

مصدر یا حاصل مصدرِ کلمات یا جملاتی که حاوی معنای فعلِ معلوم هستند )و لو در قالب یک جمله شرطیه(،  -ب

ارائه شوند. )مانند الاحرام که از کلمۀ المحُرِم که به الذی یُحرمُِ، تبدیل شده « مفعل مکلف = موضوع حک»به عنوان 

 شود.( بود استخراج می

ارائه شوند. )مانند « متعلَّقِ موضوع»عنوان کلماتی که حاوی معنای فعل مجهول هستند یا مفعول هستند، به -ج

 المقبوض، که به الذی یُقبَضُ، تبدیل شده بود.(

 ارائه شوند.« حکم»عنوان دال بر وجوب و حرمت، استحباب و کراهت، تخییر و برائت، صحت و فساد، به کلمات -د

 المتعلق( اخذ شوند.عنوان قیود )متعلقبقیه کلماتی که در متن وجود دارد به -ه

ه فوق بست که این قسمت ممکن است پیش بیایند، دنباله یاشتباهات و اختلالاتو براساس مطالب مذکور در قسمت 

 چنین خواهد بود:

 شروع:

 قسمت اول از بسته شماره سه را اجرا کن -1

 )به الگوریتم بررسی لغوی در جلد قبل مراجعه شود(موارد زیر را هم در موضوع و هم در محمول بررسی کن:  -2

 تحول معنای کلمه در اثر گذشت زمان 

 اشتراک لفظی 

 خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی 

  معنای حقیقی و مجازیخلط میان 

 خلط میان معنای عرفی و شرعی 

 نشدن دائره مفهوم )شبهه مفهومیه(مشخص 

 )مشخص نشدن مصادیق مفهوم )شبهه مصداقیه 

 در صورت عدم تعیین تکلیف در موارد فوق، طبق اصول زیر عمل کن: -3

  اصاله »معنای مجازی، اگر شک کردیم که آیا این لفظ در معنای حقیقی آن استعمال شده است یا در

 جاری می شود.« الحقیقه

  ،دم اصاله ع»اگر شک کردیم که آیا معنای لفظ در اثر گذر زمان، به معنای جدیدی تبدیل شده است یا نه

 جاری می شود.« النقل

  اگر شک کردیم که آیا لفظ مورد نظر، دارای یک معنا است یا اینکه بواسطه احتمال اشتراک لفظی، دارای

 جاری می شود.« اصاله عدم الاشتراک»یک معنا است،  بیش از

  ،جاری است.« اصاله الثبات فی اللغه»اگر شک کردیم که حقیقه شرعیه است یا نه 

  در تعارض میان معنای لغوی و معنای عرفی، معنای عرفی مقدم است زیرا ظاهر حال شارع این است که

ای منعقد شده است یا نه، اصلِ م که آیا معنای عرفیبه متفاهم مخاطبین تکلم کرده است؛ و اگر شک کردی

 ثبات در معنای لغت حاکم می شود.

کنیم، اگر قلمرو مشخصی داشت، حکم را بر همه موضوع را از جهت قلمرو مصادیقش و وضعیت مصادیقش بررسی می -4

بیق با عنوان موضوع تک مصادیقش، دارای وضعیت مشخصی از جهت تطچنین اگر تککنیم، و همافرادش بار می

 کنیم.تک افراد بار میبودند حکم را بر تک
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  .اگر شک در وضعیت مصداقِ موضوع داشتیم )شبهه موضوعیه(، به قدر متیقن )حالت سابقه( اکتفا شود

 )اجرای اصل عملیِ استصحاب(

  متیقن از اگر شک در موردی داشتیم که اصولا مصداقِ موضوع ما هست یا نه )شبهه مفهومیه(، به قدر

 کنیم.کنیم و مصداق دیگر را خارج از موضوع تلقی میقلمرو موضوع اخذ می

در دلیل اخذ شده است )قضیه حقیقیه( یا نه بررسی کن )در « کلی حقیقی»صورت موضوع را از جهت اینکه آیا به -5

ت؛ یلی ذکر شده اسمطلب تفص« تمایز قضیه حقیقیه از قضیه شخصیه»، تحت عنوان 236جلد اول این تحقیق، ص

 دو قضیه از هم ذکر شده است که عبارتند از: در آنجا سه مورد اولیه برای تشخیص این

 رسد(شمول به نظر نمیحکم مذکور در روایت، در هر زمان و مکان و شخصی قابل اجرا نیست. )جهان 

  قَضیَ»است، مانند کلمه در عبارات روایت، از کلمات و تعابیری که احتمال خاص بودن دارد استفاده شده 

 1«النبیُّ یا حَکَم النبی یا نَهیَ النبی

 2روایت مربوط به شرایط خاص است مانند جنگ یا قرارصلح  

 ارائه شده است.( 242ای در جلد قبلی این تحقیق در صای باشد. )روش کشف روایات تقیهروایت تقیه 

نداشت و شک کردیم که آیا قضیه حقیقیه است یا طور واضح وجود کدام از موارد فوق بهدر صورتی که هیچ

 شخصیه است، اصل با قضیه حقیقیه است.

الموضوع )که به سبب اهمیتِ آن بعض یا غلبه الموضوع مورد نظر شارع است یا بعضموضوع را از جهت اینکه آیا تمام -6 

مطلق در نظر گرفته شده است یا دارای چنین آیا موضوع در عرف، مورد استفاده قرار گرفته است( بررسی کن؛ و هم

 شود. قیود و شروطی است که اگر آنها حاصل شوند، حکم بار می

شود مشخص شود که تمام الموضوع محط حکم است یا جزء الموضوع، این است که: هایی که سبب می: یکی از راهمهم

کار رفته در لسان دلیل را احضار کنیم و مفهوم فوقانی )اعم از موضوع( و تحتانی )اخص از موضوع( در موضوعِ به

                                                   
ثُمَّ  کَینِْلِلزَّرعِْ إِلَى الشِّرَافِی سَیْلِ وَادِی مهَْزُورٍ أَنْ یُحْبسََ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْکَعْبَینِْ وَ  وآلهعلیهاللهلیقَضَى رسَُولُ اللَّهِ ص»مانند:  1

سُئِلَ »(؛ مانند 278ص 5)کافی، ج« سَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ.یرُْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ منِْ ذَلِکَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاکِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْکَعْبِ ثُمَّ یُرْ

رَّمَ اللَّهُ لْحَرَامُ مَا حَعَنْ أَکلِْهَا لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَۀً لِلنَّاسِ یَوْمَئِذٍ وَ إِنَّمَا ا وآلهعلیهاللهلیعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّۀِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص السلاملیهأبَِی ع

 6. کافی جنَهَى رسَُولُ اللَّهِ عَنْ أَکْلِهَا یوَْمَ خَیْبَر (؛ )این روایت مربوط به فضای جنگ نیز بوده است.563ص 2الشرایع صدوق، ج)علل« فِی الْقُرْآنِ.

عمومیت حکم هستند مانند: الفاظ دال بر عموم، و مانند  قرائن و تعابیر دال بر عمومیت حکم وجود دارند که بیانگر ثبات وبرخی (؛ اما 246ص

« الشاهد من امتی و الغائب منهم ان یصل الرحم اوصی»(؛ یا 165ص 86)بحارالانوار، ج «علیکم الجمعه فریضه واجبه الی یوم القیامه کتب الله»

الحَْضِیضِ مَعَ الْعَبِیدِ وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفاً وَ حَلْبِیَ الْعَنْزَ بِیدَِی وَ لُبْسُ الصُّوفِ  خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى الْمَمَاتِ الْأَکْلُ عَلَى»( یا 151ص2)کافی، ج

فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً  کَانَ عَلِیٌّ لَا یَرَىیَقُولُ  السلاملیهسَمِعْتُ أبََا عَبدِْ اللَّهِ ع»(؛ یا 72)امالی صدوق، ص« .لِتَکُونَ سُنَّۀً مِنْ بَعْدِیوَ التَّسْلِیمُ عَلَى الصِّبْیاَنِ 

عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظفُُرِی فَجَعَلْتُ عَلَى  السلاملیهقُلْتُ لِأبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع»(؛ یا 187ص2)وسائل، ج« وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ

)کافی، « عَلَیهِْ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ منِْ حَرَجٍ امْسحَْ -عَزَّ وَ جَلَّ یُعْرَفُ هذََا وَ أَشْبَاههُُ مِنْ کِتاَبِ اللَّهِیفَْ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قاَلَ إصِْبَعِی مَرَارَۀً فَکَ

 (؛33ص3ج

در روایتی، معصوم به آیه قرآن یا سنت پیامبر استشهاد  گوید: اگرمی168ص « معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات»مولف کتاب 

کرد، از قرائن عمومیت حکم است مانند مواردی که بیان تفصیلات یک مجملِ قرآنی است مثلا در قطع دست دزد، مگر اینکه قرینه صریحی 

ۀَ الْیوَْمَ إِنَّمَا کَانَ ذلَکَِ حَیثُْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ منَْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَولْاً وَ لاَ یَنْبَغِی أنَْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْممَْلُوکَ»برخلاف آن باشد مانند: 

تعلیل در روایت است مانند: (؛ از دیگر قرائن دال بر عمومیت حکم، وجود 360ص 5)الکافی، ج« الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّۀِ الْیَوْمَ مَهْرُ الْأَمَۀِ أَوْ أَقَلُّ.

(؛ یا قرار گرفتن روایت در مستند مشهور فقهاء، مانند نظر 278ص 1)تهذیب، ج« لاَ تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَۀَ لَا تَدْخُلُه»

 تصرّف: قیل و الجنید ابن قول هو و فیعمّ، فتوى، فقیل «سلبه فله لاقتی قتل من»: آله و علیه هقوله صلى اللّ »شهید ثانی که چنین آورده است: 

)تمهیدالقواعد، شهید ثانی، نشر دفتر تبلیغات،  .بها مختصۀ فهی الحروب، بعض فی القصۀ لأن هنا، أقوى هو و الإمام إذن على فیتوقف بالإمامۀ،

 (242ص
 (355ص 1راوندی، جالقرآن )فقه النبی هادن قریشا إلى عشر سنین.مانند:  2
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طوری که با احکام شرعیِ بررسی کنیم که آیا حمل حکم بر آن معنادار است )معناداریِ عقلایی، عرفی و شرعی به

بیان شد که موضوع  108ای که در ذیل همین عنوان در صقطعی دیگر همخوانی داشته باشد.(؛ مثلا در نمونه

ه نظر که ب ←کنیم معنی مزرعه، باغ و بستان(، ابتدا مفهوم فوقانی آن را جستجو میبود )به« ضیعه»حکم، عنوانِ 

 باشد؛ سپس مفهوم تحتانی« مِلک و منزل»رسد که براساس کتب لغت و استعمالات عرفی، مفهوم فوقانیِ آن، می

رسد براساس کتب لغت و استعمالات عرفی، مفهوم تحتانیِ آن، چیزی نظر میکه به ←کنیم آن را جستجو می

هایی از احکام این مفاهیم فوقانی و تحتانی را نسبت به سیاق موضوع )مثلا قصر باشد؛ سپس نمونه« خیام»مانند 

آید که حکم بر جایی بار شده است دست مییگر بهکنیم؛ از مقایسه این موارد با یکدو اتمام در سفر(، بررسی می

که خصلت منزل بودن ندارد لذا اگر توضیحات بعدی حضرت در روایت هم نبود، معنای این روایت مشخص شود 

 که مقصود اقامت کمتر از ده روز و در محلی غیر از وطن ثانوی است. 

ه است یا مقید به شرایط و خصوصیاتی است باید از چنین برای تشخیص اینکه موضوع مطلق، مورد نظر قرار گرفتهم

)تحت عنوان روش تشخیص فروعات در موضوعات یک مساله(  106الگوریتم تولید شبکه مسائل در جلد قبلی ص

مورد تحلیل قرار گیرد و فهرستی « موضوع حکم»استفاده شود تا با ابزارهای علل اربع، مقولات عشر و مقومات سته، 

سنجی با حکمِ ذکر شده در لسان دلیل و دست آید و یکی یکی مورد نسبتبط مختلف از موضوع بهاز حالات و روا

 ادلّۀ مرتبط قرار گیرد. 

 

چنین در حدوث کنیم، همموضوع را از جهت اینکه ذات موضوع مورد نظر است یا برداشت عرفی از موضوع بررسی می -7

 است یا با ملاحظات عقلی؟و بقاء موضوع، آیا حدوث و بقاء عرفی مقصود 

آنگاه موضوع ماخوذ در لسان دلیل را به حداقل پنج نفر با خصوصیات  ←اگر قرینه خاص بر یکی از دو طرف یافت نشد 

هایی از تحقق غیرعرفی موضوع خواهیم که تبادرشان از موضوع را بیان کنند و نمونهکنیم و از آنها میمتفاوت عرضه می

ه خواهیم ککنیم( و میکنیم )مثلا در مثال استطاعت، از بین بردن عمدی استطاعت را عرضه میمی را نیز به آنها عرضه

قضاوت خودشان را راجع به بقاء موضوع بیان کنند، آنچه اکثریت آنها )حداقل سه نفر( مشترکا بیان کردند به عنوان 

 شود. خصوصیت موضوع اخذ می

شود صرفا ابزارهای روشی برای احتمالات فتوایی است، در مثال بالا نچه ذکر می: این قلم، اهل فتوا نیست و آنکته مهم

 شود که شاید روشملاک حکم است، آنگاه برای کشف عرف، پیشنهاد می« عرف»نیز اگر فقیهی فتوایش این شد که 

می، صحابِ حکفوق بتواند کشف عرف را منضبط کند. در همین مثالِ استطاعت، ممکن است فقیهی با تمسک به است

را در حکم اخذ کرده باشد و اگر فردی و لو « ذات استطاعت»فتوا به بقاء وجوب حج بر این فرد کند؛ یا فقیه دیگری 

 را از بین رفته بداند و حکم به عدم وجوب حج کند. « قید واجب»عمدا استطاعت خود را از بین ببرد، 

 

کنیم، اگر در لسان دلیل است یا صفتی )موضوعی(، بررسی می صورت طریقی اخذ شدهموضوع را از جهت اینکه به -8

رویم و انواعی از قرینۀ خاصی یافت نشد، به سراغ موضوعات اعم از موضوع ماخوذ در لسان دلیل، یا به سراغ امارات می

رعیِ منطبق ، اگر جملۀ حاصل شده، دارای معنای عقلی، عرفی و ش1کنیمامارات را که حجیت دارند جایگزین موضوع می

و اگر معنای  2اخذ شده است.« طریقی»صورت با دیگر محکمات شرعی بود آنگاه موضوع مورد نظر در لسان دلیل، به

                                                   
، هرانی, بی تا ()ط« یشهد لطریقیه العنوان، اعتبار البینه مقامها فلو کان جزءا بنحو الصفتیه لما استقام قیام البینه مقامها»قال المحقق الخویی:  1

 82ص
ر صم للرؤیه و افط»که قبلا مورد بررسی قرار گرفت، ظهور روایتِ  البته تشخیص این مطلب در همه جا ساده نیست مثلا در مثال رؤیت هلال 2

إِذَا رأَیَْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوموُا وَ إِذَا »کند بالخصوص با روایاتی مانند: را ایجاب می« موضوعیت در عنوان»به نحو عرفی است که « رؤیت»اخذ « للرؤیه
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اخذ »شود و باید به قدر متیقنِ آن عمل کنیم که مشخصی حاصل نشد و شک کردیم آنگاه دلیل به اجمال مبتلا می

 است.« صورت موضوعیتعنوان به

 اء و اصولییننمونه عملکرد فقه -2.3.5

 کنیم: صورت تصادفی انتخاب شده است امتحان میعملیات فوق را در یک دلیل فقهی که به

 یَجْعَلَ لَنْ»از قواعد فقهیه با مستند صریح قرآنی است؛ این قاعده از این آیۀ شریفه اخذ شده است: « نفی سبیل»قاعده 

موضوعِ حکم  -3حکم،  -2شخص مکلَّف،  -1گانۀ ؛ در این دلیل فقهی، محورهای پنج1«سَبِیلاً الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ لِلْکافِرِینَ هُاللّ

قیود و  -5المتعلق(، متعلَّق موضوع )آنچه فعل مکلف به آن تعلق گرفته است = متعلق -4)فعل مکلف = متعلَّق حکم(، 

 موضوع(، کدامند؟شروط)در موضوع و متعلق

 شروع تحلیل:

 زنی بر کلمات ذکر شده در متن{برچسپسازی الگوریتم }فعال ←1

/ «یتعلق« = »لام جرّ»حرف «/ انتفی ابدا« = »حرف لن» ←}تبدیل حروف و ادوات به معانی متناسب با خودشان  ←2

 الذین{« = لامحرف الف»

گانه عنوان شارع است و در محورهای پنجبه« الله»اسامی شخصی موجود نیست / لفظ  ←}حذف اعلام شخصی  ←3

 رار ندارد.{ق

 «{طنفوذ منجر به تسل« = »سبیل»کلمۀ  ←}تبدیل الفاظ مبهم، ضمائر، اشارات و ...به معانی متناسب با خودشان  ←4

اَنْ یَرتَبِطَ ارتباطاً یُوجِبُ انَْ »فعلِ « = سبیل»ذکر شیءای نشده است/ کلمۀ  ←}تعیین اسامی اشیاء و افعال  ←5

 نفی = تمامُ انواعِ التَّسلُّط )فکری، مالی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ...{در سیاق « سبیل»وقوع « / یُسلِّط

 الذین آمنوا{« = المومنین»الذین کفروا/ « = الکافرین» ←وموصول دار به صلهلام}تبدیل کلمات الف ←6

ین کفروا علی الذانتفی الله ان یسلط الذین »خروجی =  ←یافته }ارائۀ خروجی موارد فوق به عنوان متن گسترش ←7

 آمنوا، بتمام انواع التسلط فی کل زمان و مکان و شرائط و جهه و شخص و قلیل او کثیر، ابدا{

 در انتفاء تسلطِ»قرینۀ خارجیه عرفی، بیانگر  ←}مقایسه خروجی با قرائن قطعی عقلی، نقلی و عرفی  ←1/7

 پذیری است.{انتفاء حکمِ منجر به تسلط یا حکم به عدم تسلط»پس: مقصود  ← 2واقعیت زندگی نیست.

 پس:

انتفی الله کل حکم یوجب ان یسلط الذین »}متن گسترش یافته عبارتست از = 

ما اجاز الله »یا .....«/ کفروا علی الذین آمنوا 

للذین آمنوا ان یقبلوا ان یسلط الذین کفروا 

 «{علیهم

تواند دلالت بر انشاء حکم داشته می« یجعل الله»عبارت  ←« حکم»لاعاتی حاوی کلمات دال بر }فراخوان بانک اط ←7

 باشد.{

دلالت بر سلب )در سور « = لن»کلمۀ  ←« سور و جهت قضایا»}فراخوان بانک اطلاعاتی حاوی کلمات دال بر  ←8

 قضیه(، و دلالت بر امتناع )در جهت قضیه({

                                                   
نْ إِذَا یَنْظُرَ تِسْعَۀٌ فَلَا یَرَوْنَهُ وَ لَکِ وَ التَّظَنِّی وَ لَیْسَ الرُّؤْیَۀُ أَنْ یَقُومَ عَشَرَۀُ نَفَرٍ یَنْظُرُونَ فَیَقُولَ واَحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ ذَا هُوَ ذَا وَ رأََیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیسَْ بِالرَّأْیِ

 123ص2، ج(ب1363بابویه )ابن« رَآهُ واَحِدٌ رَآهُ أَلفٌْ.
 141سوره نساء، آیه 1
لا من سبیفَإِنَّهُ یَقُولُ لَنْ یجَْعَلَ اللَّهُ لِکَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ »در روایات، از تسلط در منطقی بودن، و تسلط در نهایت امر، صحبت شده است مانند:  2

 (204ص2السلام، شیخ صدوق، ج)عیون اخبار الرضا علیه« حُجَّۀطریق ال
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 :خروجی

عدم تناسب با مکلّف « = الکافرین»کلمۀ  ←« مکلف»عنوان اوی اشاره به ذات انسانی به}ارائۀ کلمات ح -الف 

 متناسب با مکلَّف بودن{« = المسلمین»بودن/ کلمۀ 

« فعل مکلف، یعنی موضوع حکم»عنوان }ارائه مصدر یا حاصل مصدرِ کلمات حاوی معنای فعل معلوم، به -ب

 (فعل مکلف )موضوع حکم« = قبول التسلط» ←

ق متعل« = سبیل/ التسلط» ←« متعلق موضوع»عنوان }ارائه مفعول یا کلمات حاوی معنای فعل مجهول، به -ج 

 موضوع{

 حکم{« = لایجوز» ←« حکم»عنوان }ارائه کلمات حاوی معنای وجوب، حرمت، ....، به -د

لن که مفاد نفی ابد دارد و تنوین در سبیل که »کلمۀ  ←المتعلق( عنوان قیود )متعلق}ارائه بقیه کلمات به -ه 

 المتعلق{قیود حکم/ متعلق« = مفاد عمومیت دارد

 شود:پس مفاد دلیل چنین می

پذیرد خداوند هر گونه تسلط کفار بر مسلمین را نمی

و حرام است مومنین تسلط کفار را به هر اندازه و در 

د، و هر زمان و مکان و در هر شرایطی قبول کنن

خداوند هم هیچ حکمی که سبب این تسلط شود 

 صادر نکرده است.

ثلا شود، ممباحث تفصیلی از فقهاء وجود دارد که خروجی تحلیل مذکور در فوق در آنها دیده می« نفی سبیل»در قاعدۀ 

م حکمی در اسلامراد از نفی جعل، نفی جعل حکم شرعی است و اینکه هیچ »در کتاب القواعد الفقهیه چنین آمده است: 

موجب برتری کافر بر مسلمان نیست، و البته ملاک در برتری، تسلط است، نه قرار گرفتن در معامله و معاوضۀ بدون علوّ 

 1«و برتریِ کفار )المناط التسلیط لا المعاوضه(

الوصول، و إذا تعدّى  یفید ایجاد الطریق و إمکان« إلى» جعل السبیل إذا تعدّى ب»در تحقیق دیگری اینگونه آمده است: 

یۀ آب أنّ إطلاق هذه الآ« لن»یفید نفی الأبد و یستفاد من لفظ « لن»لفظ ؛ و یفید ایجاد السلطۀ و الاستیلاء« على» ب

 2«عن التقیید.

طلاقاً، إأنَّ الله لم یجعل أیّۀ سبیل للکافرین على المؤمنین »فقیه در حکومت اسلام چنین تعبیر شده است: در کتاب ولایت

یل و على هذا، فکلّ قانون یوجب حصول سب ؛حتىّ لو کانت تلک السبیل قصیرۀ و تمثّل سلطۀ جزئیّۀ و تفوقّاً فی الجملۀ

 3«للکافر على المؤمن یکون بحکم هذه الآیۀ منفیاًّ و ممنوعاً

لجعل المنفی هو الجعل التشریعی المراد من ا»و در مورد اینکه این آیه شریفه، دلالت بر حرمت دارد این چنین آمده است: 

نیست بلکه « نفی جعل»این است که در اینجا صرفاً « الجعل المنفی»؛ که منظور از 4.«المرتبط بمقام الاحکام و تشریعها

 خداوند حکم کرده است که چنین چیزی نباید محقق شود.

 « هبه زوج به زوجه»از ادلۀ مسالۀ حکم  یکیبر  تطبیق -2.3.6

 مساله، نمونه زیر بیان شده است:  در مجموعۀ ادلۀ این

                                                   
 120ص5، ج(1410)انصاری,  1
 243ص1، جق(1425)سیفی مازندرانی,  2
 111ص3، جتا()حسینی طهرانی بی 3
 235، صق(1416)فاضل لنکرانی,  4
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 تَأْخذُُوا الَ وَ یَقُولُ تَعاَلَى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ أَلَیسَْ یُحَزْ لمَْ أوَْ حِیزَ لِزَوْجِهاَ تَهَبُ فِیماَ الْمَرْأَۀُ لاَ وَ لاِمْرَأَتِهِ یَهَبُ فِیماَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ لاَ»

 1«الْهِبَۀِ وَ الصَّدَاقِ  فیِ یَدْخُلُ هذََا وَ  مَرِیئاً هَنِیئاً فَکُلُوهُ  نَفْساً مِنْهُ ءٍشیَْ عَنْ  لَکمُْ طِبْنَ فَإِنْ قَالَ وَ شَیْئاً آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا

 موضوع و محمول( : تحلیل)از بسته قسمت اول شروع 

 خروجی نهایی این قسمت:  ←سازی الگوریتم قسمت اول از بسته شماره سه{ }فعال ←1

 {الزوج، الزوجه}ذوات موجود در لسان دلیل =  -الف 

}افعال یا آنچه در حکم فعل است = یرجع، یهب،  -ب

 حیز، تاخذوا، طبن، کلوا، یدخل{

لایرجع  ←}تبدیل افعال به معانی متناسب با احکام  -ج 

= لایجوز الرجوع؛ یهب = اَنْشَأ عقد الهبه؛ حیز = قبض؛ 

ی = جعل التسلط؛ طاب = لاتاخذوا = لایجوز الاخذ؛ آتَ 

 کلوا = یجوز التصرف؛ یدخل = حکمٌ مماثلاجاز التصرف؛ 

 

 ، + المرأه = الزوجهالرجل = الزوج ←جداسازی کلمات دال بر معنای حاوی ذات انسانی  ←عملیات کشف مکلف } ←2

 {مکلف ←

 ←لایرجع = رجوع  ←جداسازی کلمات حاوی معنای فعل معلوم  ← عملیات کشف فعل مکلف )موضوع حکم(} ←3

 {)موضوع حکم( فعل مکلف

 ←ما یهب = الهبه  ← جداسازی کلمات حاوی معنای فعل مجهول یا مفعول ← عملیات کشف متعلق موضوع} ←4

 {متعلق موضوع

لایرجع + لاتاخذوا = عدم  ←جداسازی کلمات دال بر جواز یا عدم جواز )با مراتبش(  ← عملیات کشف حکم} ←5

 {حکم ←الجواز 

 {جداسازی بقیه کلمات متن ←عملیات کشف قیود } ←6

قید  ← ز او لم یحز = غیرمشروط بالقبضیحهبه در زوجیت/ قید دوم:  ←یهب الزوج للزوجه }قید اول:  ← 1/6

 {الحکم

 )از بسته تحلیل موضوع و محمول( شروع قسمت دوم

کلمۀ اصلی در  ←ای یا ترکیبی هست که معنای آن واضح نباشد؟ آیا کلمه ← بررسی وجود شبهه مفهومیه} ←7

 {است که معنای عام مشخصی دارد.« هبه»عبارت، 

، کدامیک شود، هم بر مهریه، هم بر نحلههم بر صدقه اطلاق می« هبه»کلمۀ  ← بررسی وجود شبهه مصداقیه} ←8

 {آیا فقط مهریه منظور است؟ منظور است؟

هذا »کند: دنبالۀ روایت که بیان می ← موجود در دلیل}احضار قرائن  -1/8

 {«یدخل فی الصداق و الهبه

 پس: 

 .ظهور در مهریه و هبه دارد

 {است؟« قضیه شخصیه»است یا « قضیه حقیقه»صورت از این جهت که به عنوان}بررسی  -9

« لا تاخذوا مما آتیتموهن»به آیه شریفه  ← }احضار قرائن موجود در دلیل -1/9

 استناد شده است{که لسان خطاب به عموم دارد 

                                                   
 30ص7، ج(الف1363)کلینی  1
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 پس:

موضوع در فضای شخصیه و مورد خاص قرار 

در جلد قبل هم بررسی شده بود که فضای  ندارد.

 تقیه در باب هبه در فقه وجود ندارد.

ی و فوقانبرای کشف این مطلب، مفهوم  ←از جهت اینکه آیا تمام الموضوع است یا بعض الموضوع  عنوان}بررسی  -10

 ، و مفهوم تحتانیاباحه در تصرف= )اعم از موضوع(  مفهوم فوقانی ←کنیم مفهوم تحتانیِ موضوع حکم را احضار می

 {= مهریه)اخص از موضوع( 

فان طبن »قسمت در دنباله دلیل،  ←}احضار قرائن موجود در لسان دلیل  -1/10

اباحه در »که مقصود ، دلالت بر این دارد مورد استناددر آیه « لکم عن شیء

دلالت دارد بر « هذا یدخل فی الصداق و الهبه» ؛ و قسمتنیست« تصرف

 اینکه مقصود فقط مهریه نیست.{

 پس:

است « هبه در زوجیت»الموضوع که  بعضحکم بر 

 )موضوع در فضای زوجیت( بار شده است.

ای بر اینکه در قرینه ←عرفی از موضوع  از جهت اینکه آیا ذات موضوع مورد نظر است یا برداشت عنوان}بررسی  -11

این قرینه وجود داشت « نحله»برداشت از هبه زوج به زوجه، چیزی غیر از برداشت عرفی باشد یافت نشد. )در مورد 

 {به آن اشاره شد. 90که در صفحه 

کار به سراغ موضوعات اعم برای این ←نحو طریقی اخذ شده است یا موضوعی از جهت اینکه آیا به عنوان}بررسی  -12

هبه زوجه به »اعم از « الاباحه فی التصرف، یا الهبه مطلقا»موضوع  ←رویم از موضوع اخذ شده در لسان دلیل می

رویم، در هر دو مورد، اجماع بر جواز رجوع به احکام مربوط به اباحه در تصرف و هبه مطلق می ←است « زوجه

 است.{

 پس: 

ه و ذکر هب عنوان ماخوذ در لسان دلیل، موضوعی است و طریقی نیست که هر گونه هبه را در بر داشته باشد

 .زوج به زوجه از باب مصادیق بارز یا مبتلابه باشد
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 )در موضوع، متعلَّق و حکم( قیودچگونگی تشخیص محور چهارم:  .2.4
 تعاریف و انواع -2.4.1

شود تا مفهوم مطلقی را محدود کند یا مفهوم عامّی ای که به متن، اضافه میکلمه» چنین آمده است:« قید»در تعریف 

 1 «شود.عنوانی است که شامل صفت و شرط و عدد و لقب و حال و ... می« قید»را تخصیص بزند، 

 نامه علم اصول عناوین زیر در مورد انواع قیود ذکر شده است:در اصطلاح

قید احترازی، اعتباری، اختیاری، تاسیسی، قید حکم، قید موضوع، عقلی، زمانی، شرعی، توضیحی، غالبی، قید ماده، »

  2...«صل، منفصل، مندوحه، قید واجب، قید وجوب، و متهیات، متاخر، 

دهی و محدودسازی کند که برای جهتاقتضاء می« قید»بودن است یعنی طبیعت عادی یک « احترازی»اصل در قیود، 

شد با« توضیحی»بخواهد « قید»کند. لذا اگر آمده است و معنا را از شمول نسبت به دیگر جهات و مصادیق منصرف می

 نیاز به دلیل قابل قبول دارد. 

آن قید است که « میدان معناییِ»شود، مربوط به به سبب یک قید، از آنها احتراز میجهات و مصادیق دیگری که 

ای هادّۀ اکرام، جانشینکه م« اکرم الفقیر»کند؛ مانند جملۀ هایش را در ساختار زبانی مشخص مینشینها و همجانشین

 یا اعطاء لازم است و احسان« اکرام»یعنی  ،.... ، و«اعطاء»، «قول معروف»، «احسان»گذارد مانند اش را کنار میممکن

دارای میدان معنایی زمانی میدان معنایی هر کدام از قیود، به حسب خودشان است مثلا قیدهای زمانی،  کافی نیست.

ش اهای احتمالینشینها و همقیدی در میدان معناییِ متناسب با خودش، چه نوع احترازی از جانشینهستند، و اینکه هر 

براساس گمانِ این قلم، تمام قیود دارای  فقه دارد.در علم اصول« مفاهیم»کند بستگی به مبنای اتخاذ شده در بحث می

د، اما کیفیت این احتراز، همیشه احتراز مطلق نیست بلکه کننشان ایجاد میمفهوم هستند و احتراز از دیگر موارد مشابه

شود. بنابراین در مثلا قیود عددی، احتراز از دیگر اعداد صورت به نسبتِ مقتضی حال و مقام و سیاق دلیل، متفاوت می

ود ، مقص«هرصم ثلاثه ایام فی کل ش»گیرد اما در سیاقِ همان عددی که در متن دلیل ذکر شده است، مثلا در عبارت می

عنی فضای احترازِ نسبی دارد یاحتراز مطلق نیست که بگوییم پس کمتر یا بیشتر از سه روز در ماه نباید روزه گرفت، بلکه 

گرفتن، حداکثر ثواب )ثواب روزه یک ماه( را صدور این عبارت، مربوط به موقعیتی است که فردی بخواهد با حداقلِ روزه

ت فرمودند اگر سه روز اول و وسط و آخر ماه را روزه بگیری مانند این است که ثواب روزۀ ببرد که برای این مقصود حضر

است و عددِ ذکر شده، احتراز از کمتر از آن عدد « حداقل لازم»این روایت در سیاق سوال از ای؛ بنابراین یک ماه را برده

 کند.می

 : اندهبندی کردصورت زیر دستهقیود را بهبرخی از اصولیین 

قیدی که موضوع حکم  -2، «اکَرِم الفقیر»در « اکرام کردنمادّه »دهد، مانند قیدی که نوع خود حکم را جهت می -1»

اذا زالت الشمس »در « زوال شمس»قیدی که شرط حکم است مانند  -3، «اکَرِم الفقیر»در « فقیر»دهد مانند را جهت می

قیدی که وصف موضوع حکم است مانند  -5، «صُم الی اللیل»در « لاللی»قیدی که غایت حکم است مانند  -4، «فصلّ

 3«اکرم الفقیر العادل»در « العادل»

 جامع وبندی توان دستهمیابزارهای ایجاد تکثُّر در مفاهیم، و ، «قید»و « ذات»لکن براساس تحلیل وجودشناسانه از 

، «مقومات سته حرکت»، «مقولات عشر»، «علل اربع» ابزارهای ایجاد تکثر در مفاهیم عبارتند از: .داددقیقی از قیود ارائه 

قیود »توان از لذا در اینجا نیز می ؛بیان شد 35در صفحه « در فهم معناوجودگرایانه محوره  12مدل »که تجمیع آنها در 

 سخن گفت.« ایشبکه

 توضیح اجمالی این ابزارها عبارتست از:

                                                   
 ...«إضافۀ لفظ فی الکلام لغرض تحدید المطلق أو تخصیص العام»، ابتدای عبارت چنین است: 241، صق(1428)بدری,  1
 195، ص(1387)گروه مولفان,  2
 83ص1، جق(1400)صدر,  3
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صورت (، سوال از شکل و ی)علت ماد یده(، سوال از جنس پدیآورنده)علت فاعل یدعلل اربع = سوال از عامل پد» - الف

 1(«یی)علت غا یده(، سوال از هدف تحقق پدی)علت صور یدهو قالب پد

 یت، موقع یرینحوه اثرپذ ی،، نحوه اثرگذار یرونی، روابط ب یاجزاء درون ، زمان ، مکان ، یفمقولات عشر = کمّ ، ک» - ب

 2«موضوعات، زمینه تحقق موضوع یگرنسبت به د

متحرک، محرّک، نقطه شروع کنند و عبارتند از: ای که حرکت را ایجاد میهگانعوامل شش=  مقوّمات ستّه حرکت» - ج

 3«حرکت یانحرکت جهت حرکت، سرعت حرکت، نقطه پا

از چه مبدئی با چه خصوصیاتی؟ هر معنایی  ←گانۀ فهم معنا بدین صورت است: تجمیع موارد فوق، در محورهای دوازده

 توسط چه حاملی با چه خصوصیاتی؟ و با چه قاعده و نظامی، به نشانهچه معنایی با چه خصوصیاتی؟، به چه هدفی؟ 

شوند )رمزگذاری یا کننده حالات معنای اصلی(، تبدیل میهای فرعی )تعییناصلی )حامل هسته اصلیِ معنا( و نشانه

بدون  ها به؟ تا نشانهکندها، طی میشوند(؟ و این حامل، چه مسیری را با چه خصوصیاتی برای انتقال نشانهکدُگذاری می

ا با هاختلال، و با حداکثر سرعت به مقصد برسند، چه مقصدی با چه خصوصیاتی؟ و در مقصدِ مورد نظر، چگونه نشانه

طوری که معنای مورد نظر در مبدء با شوند( بهشوند )رمزگشایی یا کُدخوانی میحداقلِ التفات، ترجمه به معنا می

 العملِ مورد نظرِ گوینده در مخاطب ایجاد شود؟آثارش(، به مخاطب منتقل شود و عکس خصوصیاتش )حالات و ابعاد و

ای )جمله دارای موضوع و محمول و ماده و سور و در هر قضیهتوان چنین گفت که در تعبیر دیگری از این تجمیع می

 جهت( باید سوالات زیر را پرسید:

رونی، با چه کمیت و کیفیتی، در چه زمان و مکانی، با چه بستر و شرایط چه عاملی، چه چیزی را، با چه اجزاء و روابط د»

ای، در چه جهتی، با چه نوع ، از چه نقطه)مثبت یا منفی( ای، با چه روابط بیرونی، با چه نحوه اثرگذاری و اثرپذیریاولیه

 «دهد؟در چه مراحلی، به سمت چه مقصدی، و با چه هدفی حرکت میبا چه مرکز ثقلی؟ تغییری، 

، نیز باید گفت که: «اعتباری بودن احکام و عدم سنخیت آنها با ابزارهای تحلیل مربوط به ماهیات»در دفع اشکالِ 

شوند و احکام ماهیات از این طریق بر آنها شان، با ماهیات مرتبط میاعتباریات از طریق منشاء اعتبار یا منشاء انتزاع

 4شود.جاری می

                                                   
 157، صتا()طباطبایی, بی 1
 88همان، ص 2
 201همان، ص 3
ه لیعء آخر لغرض ترتب آثار الحقائق ء أو حکمه لشیالاعتبار هو إعطاء حد شی»چنین ذکر شده است:  اعتباریدر تعریف توضیح اجمالی اینکه:  4

)طباطبایی,  «تحقق الاعتبار فی محله محتاجا إلى تحقق آثار مترتبۀ علیه و کان نفس الاعتبار ملائما لما یترتب علیه من الآثار بحسب الحقیقۀف

همان خصوصیات برای یک پدیدۀ دیگر، سازی اعتبار کردن یعنی درنظر گرفتنِ خصوصیات یک پدیدۀ واقعی، و شبیه»ترجمه: ؛ (72ص2، جبی تا(

شکل بگیرد باید آثاری که بر پدیده حقیقیِ « اعتبار»کند. بنابراین، اگر جایی بخواهد یابی به آثاری که پدیدۀ واقعی ایجاد میبه هدف دست

اشد و تناسب با آن پدیده حقیقی داشته شد، در آنجا هم ایجاد شود و اصولا چنین قابلیتی در امر اعتباری وجود داشته بسازی شده بار میشبیه

وند شآید این است که: در امور عقلائیه، اعتبار محض جاری نیست بلکه اعتباراتی فعال میدست مینکته بسیار حیاتی که از مطالب فوق به «باشد.

 که دارای منشاء اثر خارجی و الزامات و لوازم تکوینی هستند. 

التی کان الخارج موطن منشأ اعتبارها، کما نظیره فی الملکیۀ و  الاعتباریات قبیل سنخها من»ورده است: محقق عراقی در این زمینه چنین آ

ها ک لالزوجیۀ و نحوهما من الاعتباریات ممّا لا یکون الخارج موطن نفسها بل موطن مصحّ اعتبارها من الإنشاء القولی أو الفعلی، و لکن مع ذل

گونه اعتباریات، اعتبار محض نیست بلکه اعتبار دارای منشاء خارجی جنسِ این»(؛ ترجمه: 26ص1الافکار، ج، نهایهق(1361)عراقی, « واقعیۀ.

اقعیت واست مانند اعتبارِ ملکیت و زوجیت که گرچه از امور تکوینی نیستند و نیازمند انشاء و اعتبار قولی یا فعلی هستند ولی ارتباط وثیق با 

 «دارند.

 ت ابزارهایکه امری واقعی اس« مُشبَّه به»هر اعتباری بر تشابه با آثار واقعی استوار است و بر  -1 نقاط ارتباطی میان حقایق و اعتباریات عبارتند از:

واقعی حاصل شود باید الزامات  هر اعتباری به دنبال ایجاد اثری واقعی است )عدم لغو بودن(، و برای اینکه یک اثر -2تحلیل ماهوی جاری است، 
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 بیان شد« انواع معانی»در توضیح  31 صفحهالذکر، موارد زیر نیز که در گانۀ فوقبر ابزارهای سهتحلیل قیود علاوه در 

 :های زیر هستندکه حاوی کدامیک از حیث باید مورد بررسی قرار گیرند

معلولی، وای، معانی با ارتباط علّیمعانی ناظر به ماده، معانی ناظر به فرد یا اجتماع، معانیِ چندلایهمعانی ناظر به احساس، »

ا و ه، معانی با تقدم یا تاخر، معانی ارجاعی، معانی با التفاتیا تضاد معانی با ارتباط تلازمی، معانی با شباهت یا تغایر

معنا،  تضعیف یا تشدید معانی ثابت یا متغیر،یندی، ریشۀ معنا، روح معنا، دار، معانیِ برآرویکردهای مختلف، معانیِ طیف

گسترش یا تضییق معنا، فشردگیِ معنا، نقطه تحقق معنا، وزن معنا، معنای اصلی و فرعی، اتصال یا انفصال معنا، ابهام یا 

-ین، شبکه معانی، معانی سلسلهنشدهنده، معانی جانشین، معانی هموضوح معنا، حذف معنا، معانیِ کمکی، معانی جهت

مراتبی، معانی اصطلاحی، معانی ناخودآگاه، معانی ضمنی، معانی ربطی، معانی اشتقاقی، معانی شرطی، معانی ناظر به 

 ای یا اثباتی، معانی انحرافی، معنایمقیاس خُرد یا کلان، معانی حداقلی یا حداکثری، معانی خبری یا انشائی، معانی نفی

  «..ای، .زمینه

 1بندی کرد:صورت زیر دستهتوان انواع قیود را بهبراساس مطالب فوق، می

 :براساس علل اربع -الف 

پس: احسان  ← «اکرم الفقیر»است در « رماکرام که از ریشۀ ک» مانندجنس معنا(،  کنندۀتعیینقید مادّه ) -1

 ، امتثال امر نخواهد بود.کردن کردن بدون اکرام

پس: تقاضا نیست بلکه دستور  ← «اکرم الفقیر»در « هیات فعل امر»دهنده به معنا(، مانند )جهتقید صورت  -2

 است.

که اگر مساوی در رتبه با مامور باشد، جمله دستوری  ←« اکرم الفقیر»در « آمر»د فاعلی و عاملی، مانند قی -3

 نیست.

 پس: اگر قصد قربت نباشد، امتثال امر نشده است. ←« اکرم الفقیر قربه الی الله»قید غایت، مانند  -4

 :)با تجمیع برخی مقولات با یکدیگر(براساس مقولات  -ب

                                                   
توان رابطه منطقی میان حقایق و براساس موارد فوق، می؛ برقراری این روابط است.(« اعتبار»و لوازم و روابط واقعی فعال شوند. )که عملکرد 

 اعتباریات برقرار کرد، مانند:

زیدِ عالِم باید اکرام شود، یعنی براساس قواعد منطق صوری که مربوط شود که که یک اعتبار است، منطقا نتیجه گرفته می« اکرم العلماء»از حکمِ 

باشد(، نتیجه اعتباری واجد همه افرادش می« کلّ)»به ماهیات و مفاهیم حقیقی است، از یک قضیه اعتباری به ضمیمه مقدمه مضمرۀ حقیقی 

ن تواند دائره علماء را بدوکننده میشد گفت که حکمنداشت می دیگری اخذ شده است؛ در حالی که اگر اعتبارِ محض بود و هیچ ربطی با حقایق

المقدمه به مقدمات قریبه؛ یا مانند استدلالِ: دروغ قبیح است، صدور قبیح از خداوند محال است یا مانند: سرایت وجوب ذی زید در نظر بگیرد.

کند که قصد جدی نداشته است ء عقد بیع کرده است ولی ادعا میپس صدور دروغ از خداوند محال است؛ یا مانند: حکم قضایی بر کسی که انشا

انند شود.(؛ یا مو شاهدی هم براین امر ندارد. )یعنی لوازم عقلایی یک اعتبار، بدون اینکه اعتبارکننده آن را بپذیرد یا نپذیرد بر آن جاری می

شود گرچه اعتبارکننده چنین باریات است بر عهده مکلف قرار داده میکه لوازم عقلانی و عقلائی یک اماره که از جنس اعت« مُثبِتات امارات»

تواند دلیلی بر کنار گذاشتن آن از اعتباری بودن یک گزاره نمی»محقق لاریجانی در این زمینه چنین آورده است:  چیزی را انشاء نکرده باشد.

« ود.شهای اعتباری نیز یافت میت را در نظر گرفت و این تلازم در گزارهاستدلال منطقی باشد زیرا در سیر منطقی باید تلازم میان مضمون مقدما

 (187ص 5)آملی لاریجانی، ج

یک امر تکوینی حقیقی است و قاعده « اعتبار»سرّ این رابطه و کلید جریان یافتن منطق و روش، در اعتباریات، در این است که: خودِ عملیات 

برای رفع نیازهای تکوینی است لذا نیازمند ثبات و دوام هستند و تابع اعتبار معتبر نیستند بلکه تابع « اعتبارات عقلائیه عمومی»قانون دارد و 

ها و کیفیت رفع نیازهاست؛ یعنی استدلال و روشمندی در اعتباریات، حداقل منشاء اعتبار یا منشاء انتزاع آنها هستند که رابطه میان آثار پدیده

دهند، )تفصیل این بحث در کتاب فلسفه کنند یا تغییر میشوند و جهت اعتبار و حجیت اعتبار را تامین میمی در مبادی و اغراض آنها جاری

 ملاحظه شود.( 217تا  165مبحث سوم: منطق و اعتبار، از ص 5علم اصول، آملی لاریجانی،صادق، ج
از همین قلم، ذکر شده است. )تحت  234ص« لسفه اجتهاد تمدنیف»های تفصیلی از ابواب مختلف فقه، برای این موارد، در کتاب نمونه مثال 1

 «(های فقهیبا تطبیق بر مثال یمفهوم یلابزار تحلجامع جدول »عنوان 
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، روابط 2، مکانی، کمّی، کیفی، اجزاء مورد نظر1دهندۀ به موضوع یا محمول یا نسبت، از نظر زمانیجهتقیدهای 

 انواع معانی ذکر شد.هایی که در بالا در ، و انواع حیث، زمینۀ لازم3مورد نظر

 براساس مقومات سته:  -ج

 عامل، معمول، مراحل، ترتیب، کنندۀ نقطه شروع، نقطه پایانقیدهای تعیین

موضوع یا محمول شوند و هر کدام جهتی از جهات تلقی می« قید»و تمام حروف و ادوات، و مجرورات،  4تمام منصوبات

 کنند.را تعیین می یا نسبت حکمیه

 رسیدن به ظن اطمینانی لازم است. قیود، برای تشخیص احتمالات معنادار در تحلیل دلیل شرعی واحصاء این 

 اختصاصی تشخیص قیود قانون -2.4.2

تحلیل همین ابعاد است و قانون اختصاصی  ،توان گفت که مرکز ثقل عملیات تشخیص قیود، میفوق و براساس منطقِ

 تشخیص قیود به صورت زیر است:

)تمام قیودی که براساس علل اربع، مقولات عشر و مقومات حرکت، و مدل با بانک قیود  رفته در دلیل راکار هر مفهوم به

ه کن و قیود احتمالی مقایس( 120کنند. ر.ک. صمحوره در فهم معنا، احتمال دارد که وجود داشته باشند و نقش ایفا 12

ای، مبدء بودن، مقصود بودن، رابطه د زمان، قید مکان، قید کم، قید کیف، جهت، زمینهقی ←دیده نشده را مشخص کن 

 .... بودن، 

 موارد اشتباه در تشخیص و چگونگی پیشگیری و اصلاح آنها -2.4.3

 اند، در تشخیصکار رفتههای مختلفی بهترکیباز آنجایی که هم در کاربردهای عرفی و هم در کاربردهای شارع، قیود با 

 شود:در این قسمت به سه مورد اشاره می آمده است کهپیش  مشکلاتی« جهت تقیید»یا « مقیَّد»

 قید وجوب یا قید واجب .2.4.3-1

است؛ در تعریف این دو قید « قید واجب»و « قید وجوب»از مواردی که در بحث قیود مورد توجه است تقسیم قید به 

برای قید وجوب، ها و در بیان مثال 5 «هو ما یتوقف علیه الحکم )کالوجوب( أو متعلق الحکم )کالواجب(»مده است: چنین آ

، که وجوب نماز متوقف بر رسیدن خورشید به نیمروز است؛ و برای قید «إذا زالت الشمس صَلِّ»این مثال زده شده است: 

                                                   
 -1أنواع القیود من حیث زمان القید عباره عن: »بندی زیر نیز برای آن ذکر شده است: قیود از نظر زمانی مورد توجه خاص قرار گرفته و تقسیم 1

الشرط المتقدِّم، و  -2المقارِن، و هو القید الذی یوجد حال وجود المقیَّد، نحو: استقبال القبلۀ قید یجب أن یوجد حال الصلاۀ )الواجب(؛  الشرط

یوجد الشرط المتأخر، و هو القید الذی  -3هو الشرط الذی یوجد قبل وجود المقیَّد، نحو: الوضوء قید یجب أن یوجد قبل زمان الصلاۀ )الواجب(؛ 

)دروس فی علم الاصول )خلاصه الحلقه الثانیه(، شهید صدر، « بعد زمان المقیَّد، عقد الفضولی ینفذ من حین صدوره إذا وقعت الإجازۀ بعده.

 (24ص2ج
خودِ  یعنی همشود می« القیدو التقیُّد داخلٌ»گیریِ موضوع یا محمول یا نسبت حکمیه است، تعبیر به بی که لازم برای شکل«اجزاء»در مورد  2

 قید جزء موضوع است و هم به عنوان نیاز برای صدور حکم، دیده شده است. )اخذ بنحو الجزئیه(
شود یعنی اصل قید، جزء اجزاء موضوع نیست ولی ملاحظۀ قید برای حمل حکم، می« القید خارج و التقیُّد داخل»، تعبیر به «روابط»در مورد  3

 (355ص5محاضرات، جلازم است. )اخذ بنحو الشرطیه( )
)اوضح « المنصوب فضلۀ، و الأصل فی الفضلۀ أنه لا یلزم ذکره بل یجوز الاستغناء عنه فی سعۀ الکلام»در بیان هویت منصوبات چنین آمده است:  4

 (156ص1هشام، جالمسالک الی الفیه ابن مالک،تالیف ابن
 23ص2همان، ج 5
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قید للواجب لا أنه شرط فی وجوب التجهیز على من الولی فی تجهیز المیت، الاستیذان »واجب این مثال زده شده است: 

 2)یعنی باید به سبب حکم اصلی )مانند وجوب تجهیز میت(، این قید )مثلا استیذان از ولیّ( باید حاصل شود.( 1«ین.السائر

رار گرفته است؛ اما مساله فقه، مورد بررسی قدر علم اصول« واجب مشروط و واجب مطلق»تفاصیل این بحث در عنوان 

ید قفی »توان این دو گونه قید را تشخیص داد؟ شهید صدر در پاسخ چنین آورده است: اصلی این است که چگونه می

لا یکون  ،قید الوجوب؛ و فی یکون المکلف مسئولا عقلا عن إیجاده لأنه مسئول عن الامتثال و الإتیان بالمتعلق، الواجب

 بد لا القیود التی تؤخذ فی الواجب.....و ایضا ن إیجاده لأنه ما لم یوجد القید لا وجود للوجوب أصلاالمکلف مسئولا عقلا ع

ورۀ للحج، أو غیر مقد و هذا خلافا لقیود الوجوب فإنها قد تکون مقدورۀ کالاستطاعۀ ،أن تکون اختیاریۀ و مقدورۀ للمکلف

 3«کزوال الشمس للصلاۀ

ب واج»بودن است؛ اصولیین در بحث « قید وجوب»وجوب است یا قید واجب، اصل با در صورت شک در اینکه قید، قید 

و « الخلاف فی رجوع القید إلى المادۀ أو الهیئۀ»اند با عنوان سرفصلی را در همین زمینه باز کرده« مشروط و مطلق

 های مختلفی در این زمینه ارائه شده است، دیدگاه

 یکون رجوع القید إلى المادّۀ متیقّنا، و الشّک یرجع»پذیرفته و چنین بیان داشته است: محقق نائینی رجوع قید به ماده را 

إلى امر زائد و هو تقییدها بلحاظ الاستناد، و إطلاق الهیئۀ ینفى هذا الأمر الزّائد، من غیر فرق بین ان یکون التّقیید 

تیقّن، و رجوعه إلى المادّۀ المنتسبۀ مشکوک و أصالۀ بالمتّصل أو المنفصل، إذ رجوع القید المتّصل إلى المادّۀ أیضا م

 4«الإطلاق الجاریۀ فی طرف الهیئۀ تنفی ذلک.

مقتضى القواعد العربیۀ وظهور القضیۀ الشرطیۀ هو »محقق خویی رجوع قید به هیات را پذیرفته و چنین آورده است: 

وَ لِلَّهِ عَلَى »مقارناً للحکم کقوله تعالى:  ،ی موضوعاتهاالشرط المأخوذ فکون الظاهر  ....و.5رجوعه إلى الهیئۀ دون المادۀ

حیث إنّ المتفاهم العرفی منه هو کون الاستطاعۀ خارجاً مقارناً لوجوب الحج،  «النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً

  6«فارادۀ کون وجوبه سابقاً على وجودها فی الخارج تحتاج إلى مؤونۀ زائدۀ.

 7گمان این قلم چنین است که: عند عدم القرینه، قید رجوع به هیات دارد لذا قید وجوب خواهد بود نه قید واجب.

 حیث تقییدی یا تعلیلی .2.4.3-2

ت است. در تعریف حیث« حیث تعلیلی»از « حیث تقییدی»کند، تشخیص از موارد مهمی که در فهم ادله، نقش ایفاء می

انّ الجهۀ التقییدیّۀ ما یکون قید الموضوع الحکم فیکون الحکم متعلّقا بمجموع القید و المقیدّ »تقییدی چنین آمده است: 

                                                   
 382ص2، جتا()تبریزی بی 1
الاصول علم )دروس فی.« هی قیود یلزم على المکلف تحصیلها، فلو لم یحصلها یعتبر عاصیا للأمر بذلک الواجب»تعبیر شهید صدر چنین است:  2

 (20ص2خلاصه الحلقه الثانیه، ج -
 همان 3
 217ص1، جق(1355)نائینی,  4
 138ص2، جق(1413)خویی,  5
 211همان، ص 6
آورده است که مخالف « غایه»محقق نائینی که قائل به رجوع قید به ماده است، در بحث از مفهوم استدلال این قلم، همان چیزی است که  7

الغایۀ غایۀ بعد اسناد  .....وانّ الغایۀ قید للحکم، إلّا ان تقوم قرینۀ على خلافه، »عبارت او چنین است: دیدگاه او در رجوع قید به ماده است، 

کون الغایۀ قیدا للموضوع و أخرت عن الجملۀ لعدم إمکان تقدیمها لا یصغى إلیه لإمکان تبدیل هذا الترکیب إلى القولُ بو ؛ المحمول إلى موضوعه

ى اللیل أتمه، و السیر من البصرۀ إلى الکوفۀ أوجده، فجعل الغایۀ بعد اسناد المحمول إلى الموضوع کاشف عن رجوعها إلى آخر بان یقال: الصیام إل

و بالجملۀ ظاهر القضیّۀ بحسب القواعد العربیۀّ رجوع الغایۀ إلى اسناد المحمول إلى الموضوع، فکأنّه جعل وجوب ؛ الجملۀ، لا إلى مفردات الکلام

فوائدالاصول، ) م مغیا بغایۀ اللیل، فیقتضى رجوع الغایۀ إلى الحکم انتفائه عمّا بعد الغایۀ، و ینفى ثبوت حکم آخر من سنخ هذا الحکم للّیل.إتمام الصیا

 (505ص2ج
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و ینتفى بانتفاء القید کما لو قیل اضرب زیدا للتادیب حیث ان الغرض ایجاب الضّرب النّاشى عن داع التادیب و ینتفى 

 1«التادیب غیر واجبالوجوب بانتفاء داعى التادیب فالضّرب الناشى عن داع آخر غیر 

ماء إذا تغیر ال»بلسان الدلیل فإذا ورد  »است:  علیه، در حیث تقییدی و تعلیلی این مثال را ارائه کردهاللهشهید صدر رحمه

 2.«ییدیۀفهمنا ان التغیر حیثیۀ تق «الماء المتغیر متنجس»التغیر اتخذ حیثیۀ تعلیلیۀ و إذا ورد بلسان  نا انّمْهِفَ «ستنجَّ

 توان گفت: )حیث تقییدی و تعلیلی( می« علت»و « قید»ر مورد چگونگی تشخیص میان د

 نحوی اصل هویتاست جزء موضوع نیست بلکه به« علت»این است که: مفهومی که بیانگر « علت»با « قید»تفاوت 

ر حرام الخم»شود، مثلا در موضوع است )واسطه در ثبوت(، لذا اگر منتفی شود حکمِ مورد نظر، سالبه به انتفاء موضوع می

تعلق گرفته است چه توجه به مسکربودنِ آن داشته باشیم یا نداشته باشیم، ولی اگر ثابت « خمر»، حکم به «لانه مسکر

رود؛ ولی مفهومی که شود و حکمش هم از بین میمنتفی می« خمر»شد که اسکاری در کار نیست آنجا اصولا عنوان 

وع است است و صدور حکم، وابسته به بودنِ این قید است )واسطه در اثبات( و اگر قید نباشد است جزء موض« قید»بیانگر 

 معنی عبارت این است که« الخمر المسکر حرام»شود ولی اصل موضوع باقی است مثلا اگر گفته شود: حکم منتفی می

شده قابل تعمیم و سرایت به بقیه  خمر دو یا چند نوع دارد و فقط نوعِ مسکرش حرام است. در این صورت عبارت ذکر

مسکرات نیست زیرا در حیثِ تقییدی، ممکن است قید، فقط به عنوان متمایزکننده آمده باشد نه علت؛ اما اگر در عبارت 

یلی حیث تعل« اسکار»توان گفت که خمر یک نوع بیشتر نیست و هر چه هست هم مسکر است، در این صورت مذکور می

 کند.رمت به هر مصداق دیگری هم که اسکار در آن وجود داشته باشد سرایت میخواهد داشت و حکم ح

وضوع حکم توان مای بود که میگونهبنابراین روش کشف حیث تقییدی از حیث تعلیلی، این است که اگر لسان دلیل به

در این صورت حیث تقییدی را به دو یا چند نوع تقسیم کرد که یکی از انواع آنها قیدی است که در عبارت آمده است، 

 است و الا حیث تعلیلی است.

 حیث تعلیلی ثبوتی )علت حکم( و اثباتی )حکمت حکم( .2.4.3-3

« جزءالعله»مورد نظر نبوده و در برخی موارد « تمام العله»در مواردی که به علت یک حکم اشاره شده است، همیشه 

انگر فایده و کارکرد حکم است نه علّت تامه برای را به خود گرفته است که بی« حکمت حکم»بیان شده است و عنوان 

، نیاز به تفکیک میان این دو است؛ و ثمرۀ تفکیک این است که اگر قید ذکر شده حکمت حکم باشد آنگاه 3 تحقق حکم

قلمرو حکم قابل تعمیم نیست اما اگر احراز شود آنچه ذکر شده است علت حکم است قابل تعمیم به تمام مواردی که 

 گردد:لت وجود دارد خواهد بود. توضیح مطلب و چگونگی تفکیک میان علت و حکمت حکم در زیر عرضه میاین ع

(، علل اربع جاری است و در علل اربع، علت صوری، عامل 4توضیح اینکه: در هر معلولی )چه تکوینی و چه تشریعی

 تشَخُّص شیء به صورت آن»نیز چنین آمده است:  کنندۀ تحقق معلول است )الجزء الاخیر للعِلَّه(؛ در برخی تعابیرتمام

 وجود آمدن هستند. های لازم برای بهگانۀ دیگر )علت فاعلی، مادی و غایی(، عوامل و زمینههای سه؛ علت«است.

ر این دشود بنابرهای چهارگانه استفاده میشود از همۀ انواع علتها میدر توصیف، تحلیل، تفسیر و تبیینی که از پدیده

علت »کار رفته است لزوما های بیانگر علت در یک جمله یا جملات مرتبط، بهعباراتی که پس از ادوات تعلیل یا ترکیب

ای از اجزاء، صورتِ پدیده را چنین ممکن است همین علت صوری، ترکیبی باشد و ترکیب مجموعهنیست؛ و هم« صوری

 ترین جزء نسبت به آن موقعیت باشد )اهمّ المصادیق(.همشکل داده باشند و موردی که در متن ذکر شده است م

                                                   
 133، صتا()کلباسی بی 1
 119ص 6، جق(1417)صدر,  2
لا یخفى علیک أن المعرّف هنا »چنین بیان داشته است: « ان اسباب الشرعیه معرفات لا موثرات»ذیل عبارت محقق اصفهانی در این مورد در  3

 429ص2، جق(1429)محقق اصفهانی, « ما یکون بوجوده کاشفا عن موجود آخر
 نحوه سرایت قوانین تکوینی در اعتباریات تشریعی توضیح داده شد. 116در همین فصل )روش کشف قیود و صفات و شرایط حکم(، در ص 4
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است تا بتوان آثار آن را در جای دیگر هم « تمام العله»برای تشخیص اینکه آیا مطلب ذکر شده بعد از ادات تعلیل، 

ه در ذکر شددهیم و مطلبِ تشکیل می« قیاس منطقی»است، یک « جزء العله»استفاده کرد )العلّه تُعممِّ و تُخَصِّص(، یا 

 «:کُبری»دهیم، و اگر جملۀ در آن قیاس قرار می« حد وسط»را « علت»عنوان متن به

 احتمال صدق عقلی و شرعی داشت، -1

 ای بر اختصاص به شرایط خاص زمانی، مکانی، کمیّ، کیفی، فاعلی، غایی و ... نداشت،قرینه -2

 )انسجام درونی وجود داشت(،محتوای آن با دیگر احکامِ مشابه و مرتبط، سازگار بود  -3

 و اگر قیاس مُنتِج بود،  -4

 .1است و الا از الزامات یا لوازم و نتایجِ حکم است )حکمت حکم(« علت حکم»آنگاه آن مطلب، 

؛ 2«الخمر مسکر، کل مسکر حرام، فالخمر حرام»شود: قیاس زیر تشکیل می« الخمر حرام لانه مسکر»مثلا در مثال معروف 

ای برای اختصاص به شرایط خاص لۀ کبُری علت است زیرا احتمال صدق عقلی و شرعی دارد، قرینهدر این قیاس جم

هم تخالفی ندارد )بعد الفحص عن المرتبطات(، و قیاس نیز « سُکر و اِسکار»ندارد، و با مفاهیم و احکام دیگر مرتبط با 

 شرایط انتاج را دارد. 

ا أَصاَبَ إِذَ السلاملیهقُلْتُ لِأَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع»با مضمون زیر وارد شده است:  روایتی با سند صحیح« سکُر»در همین زمینۀ 

جمله تعلیلیه است و « انّ »؛ جملۀ بعد از 3«ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ أغَْسِلَهُ قَالَ لاَ بأَْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لاَ یُسْکِرُ.ثَوْبیِ شیَْ

کل مخمَّرٍ لایسکِر لایجب غسله للصلوه، و کل »دهیم: اساس آن یک قیاس به این صورت تشکیل میطبق روش فوق، بر

لایسکر غیرنجس )و ان کان شربُه حرام بدلیل  خمرلایسکِر غیرنجس، ف مخمرٌما لایجب غسله للصلوه فهو غیر نجس، ف

 .(4«انما الخمر و المیسر و ...رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه»اطلاق آیه 

جملۀ کبری، احتمال صدق عقلی و شرعی دارد، اما تعابیر موجود در روایت احتمال اختصاص به شرایط خاص را ایجاد 

و  نجس، صلوه»چنین وقتی ارتباط آن با مفاهیم دارد و هم« قلّت»که دلالت بر « شیء من الخمر»کند مانند تعبیرِ می

خوریم )عن برمی« دن در لباسی که به اندازه یک درهم خونی استجواز نماز خوان»کنیم به حکم را جستجو می« غَسل

دهد که (؛ این حکم نشان می5فِی الدَّمِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ إِنْ کَانَ أقََلَّ مِنْ قدَْرِ دِرهَْمٍ فَلَا یُعِیدُ الصَّلَاۀالسلام جعفر علیهابی

ر د« شیء من الخمر»م نجاست باشد؛ لذا با توجه به عبارت لزوما اینطور نیست که هر جواز نماز خواندنی علت برای عد

ست دتوان بهدر روایت دوم(، حداکثر دلالتی که می« اقلّ من درهم»است )مشابه با عبارت « قِلّت»روایت اول که بیانگر 

با روایات  تعارضآورد این است که میزانی از خمر یا کیفیتی از خمر که مسکر نباشد نجس نیست؛ و البته فقهاء به دلیل 

 6اند.دیگر، آن را حمل بر تقیه کرده

                                                   
عنی أنّها فات، أأنّ علل الأحکام ما یکون من قبیل حکمۀ التشریع تکون معرّ »است:  فقه با این عبارت آمدهدر این زمینه تعبیری در فقه و اصول 1

فقه بیشترین تفصیل و تحلیل در مورد این مطلب آمده است ؛ از مواردی که در اصول42ص5ج، ق(1432)حلی, « لا تکون مطردۀ و لا منعکسۀ

 است.« تداخل اسباب و مسببات»، سرفصل «مفهوم شرط»در بحث 
 بیانگر واسطه بودن« فاء»ها تفاوت است بدین صورت که: ادات در بیان تعلیل« لام»و « فاء»ادات  برخی از اصولیین قائل هستند که میان 2

بودن است و « صدیق»که علت درخواست برای ورود به منزل، « ادخل الدار فانک صدیقی»مابعدش در عروض محمول بر موضوع است مانند: 

ب، و لذا اگر مخاطب متوجه بشود که صاحب منزل او را اشتباه گرفته است حق ورود بودن بار شده است نه بر شخص مخاطحکم بر عنوان صدیق

مقصود این است که شخص مخاطب مورد نظر « ادخل الدار لانک صدیقی»بیانگر واسطه در ثبوت است و اگر گفته شود « لام»ندارد؛ اما ادات 

درآمدی بر فلسفه »؛ مولف کتاب  82، صق(1414)سیستانی,  غلط.بودنِ او درست تشخیص داده باشد و چه خانه است چه در صدیقصاحب

 347، ص(1395)علی اکبریان, داند. گذاری را به سبب وجود موارد نقض زیاد، مخدوش میاین تفاوت« احکام
 189ص1، ج(1363)طوسی  3
 90سوره مائده آیه 4
 255ص1همان، ج 5
خْباَرِ کُلِّهَا أَنْ نحَْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّۀِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَۀٌ لِمذََاهِبَ کَثِیرَۀٍ مِنَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَ »شیخ طوسی در استبصار چنین بیان داشته است:  6

خَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأنَْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ فحََکَمَ عَلَى الْخَمْرِ لَى إِنَّمَا الْالْعاَمَّۀِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِأَنَّ الْأَخْباَرَ الْأَوَّلَۀَ مُطاَبِقَۀٌ لِظَاهِرِ القُْرْآنِ قاَلَ اللَّهُ تَعَا
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های زیر نیز به کشف حیث ماخوذ در دارند استفاده از تحلیل« حیث حِکمی»برای احراز این ظهور در مواردی که مظنه 

 1کنند:لسان دلیل کمک می

دارد را در برابر این است؛ لذا مطلبی که مظنه علت بودن در لسان دلیل « حکمت حکم»، سبب ایجاد «علت» -1

؛ در صورتی که پاسخ این پرسش معنادار و هماهنگ با «اگر چنین باشد چه خواهد شد؟»دهیم که پرسش قرار می

لب رسد که مطنظر میشود، اما اگر بهتقویت می« علت بودن»دیگر مطالب شرعیِ مرتبط با آن موضوع بود، احتمال 

تناسب با اهداف شرع است آنگاه احتمال اینکه این مطلب، در مقام بیان ذکر شده در مقام علت برای حکم، پاسخ م

عِلَّۀُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّماَ نَهَى اللَّهُ »شود، مثلا در روایت )یعنی غایت و کارکرد حکم( باشد تقویت می« حکمت حکم»

اشْتَرَى الدِّرهَْمَ باِلدِّرهَْمَیْنِ کاَنَ ثَمَنُ الدِّرهَْمِ دِرهَْماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ باَطِلاً  عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَساَدِ الأَْمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْساَنَ إِذَا

علت » -1، دو گونه تعبیر در لسان دلیل وجود دارد: 2«فَبَیْعُ الرِّباَ وکَْسٌ عَلَى کُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِی وَ عَلىَ الْباَئِعِ

، با استفاده از روش فوق، این «باطل بودن مقدار اضافه بر اصل قرض ←علت تحریم » -2« فساد اموال ←تحریم 

اگر مقدار اضافه بر اصل قرض، باطل  -2شود؟ اگر فساد اموال اتفاق بیفتد چه می -1کنیم: سوالات را مطرح می

 شود؟ باشد چه می

رای سوال دوم است لذا احتمال اینکه فساد ، خودش، پاسخ ب«فساد اموال»دهد که مقایسه دو سوال با هم نشان می

 شود. )و البته فساد اموال، خودش از علل فوقانی ثبوت احکام است.( اموال در اینجا، حکمت حکم باشد تقویت می

کنیم مطلب ذکر شده در لسان دلیل، یعنی فرض می«: تالی فاسدهای علت بودن»یا « برهان خلف»بررسی با ابزار  -2

واب ؛ در صورتی که ج«شود؟آیا اگر این علت نباشد حکم مرتفع می»پرسیم که ه این سوال را میباشد، آنگا« علت»

شود و الاّ فلا ، مانند علت تقویت می« علت بودن»با مذاق عموم فقهاء در این زمینه و با دیگر احکام تناسب داشت 

لْمَیِّتِ لِئَلَّا یَظْهَرَ النَّاسُ عَلىَ فَساَدِ جَسدَِهِ وَ قَبِیحِ إِنَّماَ أُمِرَ بدَِفْنِ ا»ذکر شده در حکم وجوب دفن میت در روایت 

کنیم اگر علل ذکر شده در این روایت را منتفی کنیم آیا حکم به وجوب دفن ، که سوال می3«مَنْظَرِهِ وَ تَغَیُّرِ رَائِحَتِهِ

با مواد افزودنی(، آیا وجوب دفن برداشته شود؟ مثلا اگر جسدی تغیُّر نداشت یا بوی بد پیدا نکرد )و لو منتفی می

 4شود؟می

بررسی اینکه حیثِ ذکر شده در لسان دلیل آیا مرتبط با موضوع حکم است یا نتیجه فعلی است که شارع تحقق  -3

ر الذکذکر شد که زیرساخت ابزار فوق« علت غایی»و « علت صوری»میان تفاوت  123آن را خواسته است؟ در صفحه 

                                                   
یحتمل أن یکون »در تحلیل این مساله و جمع میان ادله، چنین بیان داشته است: (؛ لکن مرحوم فبض در کتاب الوافی 190ص1)ج« باِلرَّجَاسۀَِ

و الأمر بالغسل منها فی  ،لا دلالۀ فی الآیۀ على وجوب غسل الثوب منها، فربها و التداوی بهاش عنالاجتناب لزوم بمعنى ..... الرجس فی الآیۀ 

ی ثوب لا بأس بالصلاۀ ف.... قال و الأخبار یحتمل الاستحباب فنجاستها بالمعنى العرفی لیست مقطوعا بها و لهذا أفتى صاحب الفقیه بطهارتها 

 223ص1، ج(1406)فیض کاشانی . و لم یحرم الصلاۀ فی ثوب أصابتهأصابه خمر لأن اللَّه عز و جل حرم شربها 
 ارائه شده است.« مسالک العله»گونه مباحث در تحت عنوان سنت، بخشی از اینفقه اهلدر اصول 1
 94ص2، ج(1378)شیخ صدوق,  2
 141ص3، جق(1409)حرّ عاملی,  3
لا ینبغی توهم کونها العلۀ التامۀ لوجوب الدّفن، و إلّا لزم الالتزام بعدم وجوب الدّفن فیما »نین بیان داشته است: محقق خویی در این مورد چ 4

فظون المیِّت نوا یحإذا أمکن إبقاء المیِّت فی الخارج على نحو لا یطرأ علیه النتن و الفساد کما فی زماننا هذا، بل فی الأزمنۀ المتقدِّمۀ أیضاً حیث کا

لتا کلدواء من غیر أن یفسد أو ینتن، و کذا فیما إذا کانت الأرض على وجه لا تمنع عن انتشار رائحۀ المیِّت بدفنه، مع أنّ الدّفن واجب فی با

 337ص9، جق(1418)خویی, « الصورتین من غیر نکیر.
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برای تحقق حکم است لذا « علت صوری»یا شرط موضوع باشد در حقیقت  1است یعنی اگر دلیل ذکر شده وصف

 2«حکمت»است نه « علت»

از به اید کرد؟ در اینجا نیاما اگر نتوانستیم تشخیص خود را به یک ظن اطمینانی برسانیم و در شک باقی ماندیم چه ب

 توان دو گونه تحلیل را ارائه کرد:است؛ در تشخیص اصل در این مورد می تاسیس اصل

د، کنن، حکم اولیه عقل یا وضعیت عادی عقلاء است که در ارتکازات خود به آن عمل می«اصل»دانیم که معنای می -1

شود و شارع نیز سیره به ارتکاز عقلائی مراجعه میبرای تشخیص اصل در مواردی هم که مستند لفظی وجود دارد 

در صفحه « اصول لفظیه»طور که در بحث عقلائیه را از امارات قرار داده و به آن حجیت بخشیده است؛ و همان

برند )قیود کار میاز غیر، به« احتراز»بیان شد عقلاء در عملکرد عادی و طبیعی، قیود و صفات و شروط را برای 

شود. بنابراین اصل در هنگام شک میان اینکه جاری می« تعلیق بر وصف، مشعر به علیت است»لذا قاعدۀ  احترازی(

 3است.« علیت»آنچه در متن دلیل ذکر شده است بیانگر علت برای حکم است یا حکمت حکم، 

ار ده قطع و نه امارۀ حجیتمنزله قطع است، و در اینجا ندر استناد به شارع و صدور حکم، نیاز به قطع یا امارۀ نازل -2

دارد، و سیره عقلائیه نیز در مواردی که اکثریت و اغلبیت در مصادیق وجود ندارد و انواع  مصادیق در موضوع نوجود 

شود تا حجیت پیدا کند، بنابراین فقط به قدرمتیقنی که ، منعقد نمی4کار رفته استصورت گسترده بهمورد نظر به

 بودنِ مستند لفظی است.« حکمت»شود و اصل در هنگام شک، د اخذ میشواز دلیل استفاده می

حیث علّی و حِکمی، ظهوری مبتنی بر سیره عقلائیه منعقد هر دو گمان نگارنده این است که به سبب کثرت استفاده از 

مت حک»ل بر اص شود کهلذا به قدرمتیقن تنازل میگذاشت « علت بودن»توان هنگام شک، اصل را بر شود و نمینمی

 5است.« بودن

دارند که توضیح آنها در محورهای بعدی ذکر شده « علت حکم و حکمت حکم»عناوین زیر نیز ارتباط مستقیم با بحث 

مدلول ، یا حکم بر شرط و وصف قی، تعل(147)ر.ک.صتناسب حکم و موضوع و  تیمناط، الغاء خصوص حیتنق است:

 (.168)صاقتضاء (  لیالخطاب ، مفهوم مخالف ، و دل یفحو ای)مفهوم موافق یالتزام

                                                   
؛ این بحث در قسمت 257، صق(1414)سیستانی, شود. ذکر می  «مشعر بالعلیهتعلیق الحکم علی الوصف »در این زمینه عبارت مشهور  1

 گیری ارائه شده است.الگوریتم مفهوم
لیه، إ إنّ التعلیل الموجب للتعدّی هو التعلیل بصفۀ مشترکۀ بین موضوع الحکم و المتعدّى»اند: در این زمینه چنین آوردهبرخی فقهاء معاصر  2

لا ) لاستظهار العرف أنّ تلک الصفۀ هی الموضوع و لیس المتعدى منه، کما فی مثل )لا تأکل الرمان لأنّه حامض( حیث نتعدّى إلى کلّ حامض، أو

)حائری, « مانت نتیجۀ من نتائج العمل بالحکتشرب الخمر لأنّه مسکر( حیث نتعدّى إلى کلّ مسکر، لا التعلیل بحکمۀ لیست وصفا للموضوع، بل ک

 شود عبارتند از:عنوان نمونه به آنها استناد می؛ برخی روایاتی که در بحث علت حکم به314، صق(1415

 ُ(68ص 7)الکافی، ج .سَألَْتهُُ عَنِ الْیَتِیمۀَِ مَتَى یُدْفَعُ إلَِیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذاَ عَلِمْتَ أَنَّهَا لاَ تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّع 

 ٍ( 487ص 8)وسائل الشیعه، جوَ هُوَ الْبَرِیدُ وَ الرَّاعِی وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.  ،الْمُکاَرِی وَ الْکَرِیُّ وَ الْأَشْتَقَانُ ،خَمْسۀٌَ یُتِمُّونَ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ حَضَر 

 َعَاتٍ. لَا تَشدُُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَ ماَ أنَْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَتُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قاَلَ لاَ لِأَنَّهاَ لاَ تُنْبتُِ اللَّحْمَ وَ  قُلتُْ لَهُ مَا یُحَرِّمُ منَِ الرَّضَاعِ قَال

 (195ص3)الاستبصار، ج

  ِمَسِیرَۀِ  یأَکْثَرَ لِأَنَّ ثَمَانِیَۀَ فَرَاسِخَ مَسِیرَۀُ یَوْمٍ لِلْعاَمَّۀِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ فَوَجَبَ التَّقْصِیرُ فِکَ وَ لَا ماَ وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَۀِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ منِْ ذَل

 (455ص1الفقیه، جلایحضره. )منیوَْمٍ
فهم العرف، ففی کل مورد فهم العرف من الکلام دوران الحکم مدار المیزان فی الحکمۀ و العلۀ هو »اند: محقق خویی در این مورد چنین آورده 3

 برساند.« تعلیل»را نیز علاوه بر « تعلیق»؛ و البته لازم است که سیاق کلام 368ص2، جق(1413)خویی, « التعلیل فهو علۀ، و إلّا فهو حکمۀ
 328، ص(1395)علی اکبریان,  4
کم فغایۀ ما یستفاد منه کونه حکمۀ لتشریع الح...... الوارد فی بعض الأخبار « التعلیل»أما »اند: برخی اصولیین در این زمینه چنین بیان داشته 5

 27، ص)بروجردی, بی تا(« ء حکمۀ أو علۀهو الشأن فی کل مورد شک فی کون الشی ...... والمزبور، لا کونه علۀ له 
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 چهار: الگوریتم تشخیص قیودشماره بسته  -2.4.4

-طوری که از اشتباهات احتمالی پیشگیری شود پیشنهاد می، به«کشف قیود»براساس مباحث فوق، الگوریتم زیر برای 

 گردد:

 زیرساخت جمله را فراخوان کن. تشخیصالگوریتم  -1

انتخاب شده در کلمۀ مورد نظر از چه مفاهیم لغت )یعنی ریشۀ  را معلوم کن« ایریشه»براساس زیرساخت، قید   -2

را معلوم کن )یعنی وزن انتخاب شده در کلمۀ مورد نظر از « وزنی»+ قید و مصادیق دیگری احتراز کرده است( 

ی که در جلمه هر منصوب و مجرور و اداترا مشخص کن )یعنی « عام»ود + قیچه موارد دیگری احتراز کرده است(

 (118)ر.ک. ص «ای احتراز کرده است.نشینا این دید نگاه کن که از چه موارد جانشین یا همکار رفته است را ببه

ا قید زمان ر ←و قیود احتمالی دیده نشده را مشخص کن را با بانک قیود تسعه مقایسه کن در بالا د عام وقی  -3

)تمام قیودی که براساس علل اربع، مقولات عشر و مقومات  مشخص کن، قید مکان، قید کم، قید کیف و ....

 (120)ر.ک. ص کنند.(نقش ایفا  و داشته باشندوجود دارد که احتمال  محوره در فهم معنا،12، و مدل حرکت

رتبط )مفاهیم مرا تعیین کنمیدان معنایی قید مورد نظر قیدی که در نظر است تا تحت تحلیل خاص قرار گیرد و   -4

 با این قید(

قام ، در میا ... توصیهای یا استفهامی یا خبری یا )در سیاق امری است یا نهی .کن تعیینسیاق قید مورد نظر را  -5

 (بیان یک حکم کلی است یا مخاطب شخصی دارد؟

لف( م )فعل مککند یا زمینه برای امتثال حک، قلمرو موضوعِ حکم را تعیین میمورد نظر بررسی کن آیا این قید -6

برای تقویت تشخیص این  ← یا اینکه لسان دلیل، لسان تعلیل است؟ )قید واجب است یا قید وجوب؟(است 

ه چیز یا حالت استناد ب باشد« انگیزه یا کارکرد و اثر»ه دنبال معنایی در لسان دلیل بگرد که بیانگر ب مطلب،

ر را به تحلیل قیدِ مورد نظشود بنابراین تقویت می« حیثت تعلیلی»احتمال ، اگر وجود داشت دیگری داشته باشد

از این شاخص استفاده کن که: آیا حاصل شدنِ این قید، در اختیار  مرحله بعد ببر؛ اما اگر لسان تعلیل نداشت 

اگر حصول قید در اختیار  خارج از اختیار اوست و باید توسط اسباب و علل دیگری حاصل شود؟مکلف است یا 

 (121)ر.ک. ص شود.مکلف بود احتمال اینکه قید واجب باشد تقویت می

کند یا اینکه علت برای صدور این حکم است؟ )تعلیق بررسی کن آیا این قید، صرفا قلمرو موضوع حکم را معین می -7

دو یا توان موضوع حکم را به نکار از این ابزار استفاده کن که: آیا میبرای ای ← (122)ر.ک.ص حکم بر این قید(

تمال اگر چنین بود آنگاه احها باشد یا نه؟ دسته تقسیم کرد که موضوعِ مقیَّدِ در لسان دلیل، یکی از آن دستهچند 

  شود.در لسان دلیل، فقط حیث تقییدی داشته باشد نه تعلیلی تقویت می اینکه قید ماخوذ

احتمال تعلیلی بودن بیشتر است آنگاه بررسی کن آیا قید ماخوذ در حکم، بعد از ادوات تعلیل آمده است و اگر  -8

زار ز این اببرای اینکار ا ← قیدِ ذکر شده تمام العله برای حکم است )علت حکم(، یا جزءالعله است )حکمت حکم(

استفاده کن که: آیا مطلب ذکر شده در سیاق تعلیل، نتیجۀ فعلی است که شارع تحقق آن را خواسته است یا 

 شود و اگر مرتبط با اصلمرتبط با اصل موضوع است؟ اگر نتیجه فعل بود آنگاه احتمال حکمت بودن تقویت می

 شود.موضوع بود احتمال علت بودن تقویت می

مشخص کنی که قیدِ ذکر شده در لسان دلیل قید واجب است یا قید وجوب، آنگاه براساس قاعده  اگر نتوانستی -9

دست نیامد براساس اصل در این بحث، قید را و اگر ظهوری در این مورد نیز به عمل کن« القید للاقرب»نحویِ 

 (122در نظر بگیر. )ر.ک.ص« قید وجوب»

ل مربوط به اصاگر نتوانستی مشخص کنی که مطلب ذکر شده در لسان دلیل، حیث تقییدی دارد یا تعلیلی، آنگاه  -10

 حیث تقییدی را انتخاب کن. )قدر متیقن از لسان دلیل(این قسمت را جاری کن و 
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ه اصل مربوط بذکر شده در دلیل، علت حکم است یا حکمت حکم، آنگاه  اگر نتوانستی مشخص کنی که مطلب -11

 (126)ر.ک.ص را انتخاب کن. )قدر متیقن از لسان دلیل(« بودنحکمت»این قسمت را جاری کن و 

گیری از اوصاف و شروط است که در مرحله بعد ذکر شده است و باید اجرا شود تکملۀ این قسمت، الگوریتم مفهوم -12

 جاری شود.« کشف قیود»تا نتایج نهایی مترتب بر 

 نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین -2.4.5

اء نمونه از عملکرد فقه یکار در ادله به تشخیص قیود و تحلیل آنها، اختصاص دارد، در زیر حجم زیادی از عملیات استظه

 شود:در این زمینه ارائه می

 «:شرط استطاعت برای وجوب حج» مسالۀ

استطاعت  به مقیدصادر شده و حج حکم وجوب  1«سَبِیلاً إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النّاسِ عَلىَ هِلِلّ»آیه شریفۀ در 

قید برای اصل وجوب حج است یعنی هر گاه این استطاعت حاصل شد بدون اینکه « استطاعت»است، اما آیا گردیده 

)واجب ؟ شودو بدون آن، حکم وجوب منعقد نمی 2شودمکلف خود را موظف به ایجاد استطاعت کند، حج واجب می

تحقق »زمینۀ لازم برای انجام آن را کم وجوب صادر شده ولی قید واجب است یعنی ح« استطاعت»یا اینکه مشروط(؛ 

یابی به این استطاعت است موظف به دستبنابراین مکلف، از باب مقدمه واجب،  ،)واجب معلَّق( قرار داده است« استطاعت

  .تلاش کند تا خود را مستطیع کندو باید 

(، سپس قید 3تثبیت شده است )حج کردن بر همه واجب استدر آیه شریفه، ابتدا وجوب حج ، طبق مقتضی قواعد زبانی

گونه تعبیر ظهور در این دارد که این .«اش را فراهم کندتواند اسبابکه میاست کسی مقصود البته »خورده است که: 

 وداصل شحقید وجوب نیست بلکه قید واجب است، و بنابراین مکلف، باید تلاش کند تا این استطاعت « استطاعت»قیدِ 

انند مدر تحت عمومات فوقانی مانند دیگر احکام و قیود، و البته این وجوب برای تحصیل استطاعت، )تحصیل الاستطاعه( 

 . و شرایط متعارف قرار داردلاضرر و لاحرج 

از ثمرات تمایز در چگونگی اخذ استطاعت در لسان دلیل، این است که اگر استطاعت قید وجوب باشد آنگاه اگر مکلف 

)مثلا با قرض کردن، یا با خدمتکار شدن، یا جمع کردن استطاعت متعارف مورد نظر شرع را نداشت ولی به حج رفت 

اگر استطاعت قید واجب باشد آنگاه به هر نحوی که استطاعت را ، این حج مُجزی نیست اما پول با فشار بر زندگی، و ...(

 آخر( و به حج رفته باشد، مُجزی است.  تحصیل کرده باشد )الا ما خرج بدلیلٍ

 چنین بیان داشته است: « مستندالشیعه»مرحوم نراقی در کتاب 

ۀ، دار و التمکّن على تحصیله من غیر مشقّهل یشترط وجود ما یصلح أن یکون إزاء للمئونۀ عینا أو منفعۀ، أو یکفی الاقت»

حیث نفوا الوجوب إذا توقّف على الاکتساب مطلقا  ،ظاهر کثیر من کلماتهم: الأول بل بسهولۀ حال اجتماع سائر الشرائط؟

عنده له أو  بأن یکون المفسرّۀ للاستطاعۀ و لعلّه للأخبار المتقدمۀ کثیر منها حتى بمثل قبول الهبۀ و قبول إجارۀ النفس

ککلام من أوجب الحجّ للمتمکّن من الزاد الراحلۀ رالثانی، ،ظاهر بعض کلماتهمو زاد و راحلۀ أو أنّها وجود الزاد و الراحلۀ، 

بالکسب فی الطریق، و من أوجب الاستدانۀ لمن له دین مؤجّل أو متاع لا یتمکّن الحال من بیعه، و من أوجب قبول الهبۀ، 

للأخبار الموجبۀ للحجّ بمجرّد القدرۀ على ما یحجّ به، أو ...... ، بالاقتدار و التمکّن و الاستطاعۀو من استدلّ لهذه الأمور 

                                                   
 97عمران، آیهسوره آل 1
)عاملی شهید اول, « جارۀ أو تزویج أو تکسبّ و إن سهللا یجب تحصیل الاستطاعۀ بإ»شهید اول در کتاب الدروس چنین بیان داشته است:  2

 312ص1، جق(1417
 روایۀ ابن الحجّاج قلت لأبی عبد اللهّ علیه السلّام: الحجّ على الفقیر و الغنی؟ّ قال الحجّ على الناس جمیعا»در تعبیر روایات چنین آمده است:  3

 (265ص4)کافی، ج «کبارهم و صغارهم فمن کان له عذر عذره اللّه
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و لا تضرّ الأخبار المفسّرۀ للاستطاعۀ، إذ لیس المراد ؛ بمجرّد عدم الحاجۀ المجحفۀ، أو مانع آخر، و هو الأظهر، لما ذکر

 1«.وجوب عینهما إجماعاحقیقی، و هو بوجود الزاد و الراحلۀ فیها معناه ال

نتیجه مطلب این است که: هر گونه عملی برای تحصیل استطاعت واجب است مگر اینکه سبب عسر و حرج شود. )اگر 

، تواند کار کند بدون عسروحرجتواند قرض کند بدون عسروحرج، اگر میجویی کند بدون عسروحرج، اگر میتواند صرفهمی

بپذیرد بدون عسروحرج، اگر باید چیزی را بفروشد تا مستطیع شود بفروشد بدون اگر به او بذل کردند واجب است 

 2عسروحرج و ....(

 « هبه زوج به زوجه»بر یکی از ادلۀ مسالۀ حکم  تطبیق -2.4.6

بررسی شد  «هبه زوج به زوجه»مساله  ( یکی از روایات116ِدر قسمت الگوریتم تشخیص موضوع و متعلَّق موضوع )ص

 م:کنیبررسی می« قیود»، همین روایت را در این قسمت، از جهت «حیث تعلیلی»که به سبب وجود ترکیبی دال بر 

 متن روایت شریفه چنین بود:

 تَأْخذُُوا الَ وَ یَقُولُ تَعاَلَى وَ تَبَارَکَ اللَّهُ یُحَزْ أَلَیسَْ لمَْ أوَْ حِیزَ لِزَوْجِهاَ تَهَبُ فِیماَ الْمَرْأَۀُ لاَ وَ لاِمْرَأَتِهِ یَهَبُ فِیماَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ لاَ»

 3«الْهِبَۀِ وَ الصَّدَاقِ  فیِ یَدْخُلُ هذََا وَ  مَرِیئاً هَنِیئاً فَکُلُوهُ  نَفْساً مِنْهُ ءٍشیَْ عَنْ  لَکمُْ طِبْنَ فَإِنْ قَالَ وَ شَیْئاً آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا

 :شروع

  :در آشکارسازی حکم، چنین شد خروجی نهایی این قسمت ←{ تشخیص زیرساخت جملهسازی الگوریتم }فعال ←1

 رجوع الزوج عما وهبه للزوجه، و لو کانت غیرمقبوضه.لایجوز 

  ←{ تصریح شده در متنتعیین قیود در ریشۀ کلمات، وزن کلمات، و قیود } ←2

، احتراز «صدقه»برای احتراز از  ←« قبض»و « زوجیت»، «صداق»، «هبه»مفهوم 

، احتراز از اختصاص «هبه با تلف عین موهوب»، احتراز از «رحمهبه به غیرذی»از 

 از حکم« صداق»حکم به هبه و خارج ماندن 

  ←{ استکه در لسان دلیل ذکر نشده  یقیود و بررسی احتمال وجود« قیود»احضار بانک } ←3

 زمان = بعد العقد و قبل التلفقید 

 0قید مکان = 

 0قید کمیت = 

 بخشیده شده قید کیفیت )علت مادی( = مالِ

 کیفیت  )علت صوری( = هبه یا مهریه باشدقید 

 0قید اجزاء = 

 ارتباط زوج با زوجه با مال موهوبقید روابط = 

 زوجیت = زمینه قید 

 حز(او لم یُیز )ح لابشرط از قبضقید شرایط = 

 و عقد زوجیتفاعل، عامل و اثرگذار = زوجه 

 که ملزم به پس نگرفتن است. «زوج»= اثرپذیر 

                                                   
 55ص11، جق(1415)نراقی,  1
 شان، ملاحظه شود.ه در کتب مناسکتفاوت فتاوای مراجع معاصر در این زمین 2
 30ص7، ج(الف1363)کلینی  3
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عند بقاء العقد و تثبیت بقاء و استحکام زوجیت شاید: غایت، هدف، کارکرد = 

کیف »: سوره نساء 21 )براساس دلالت اشاره در آیه شریفه عند الطلاق روحیه زن

 «اخذن منکم میثاقا غلیظاضکم الی بعض و تاخذونه و قد افضی بع

 نقطه شروع فرآیند = مطالبۀ زوج

 سازیِ مطالبۀ زوجحرکت در فرآیند = متوقف جهت

 نقطه پایان فرآیند = بقاء مال در دست زوجه

  ←{ )صرفا برای اطمینان از صحت تحلیل فوق محوره در تحلیل معانی12}احضار مدل  ← 1/3

 هبه ← خصوصیاتی؟چه معنایی با چه 

  کنندههبه = از مطالبۀ زوجِاز چه مبدئی با چه خصوصیاتی؟ 

 تعیین حکم ←به چه هدفی؟ 

  ←؟ ت اصلی و فرعیصوصیتوسط چه حاملی با چه خ

 )در هسته اصلی معنا(  «لاتاخذوا»و « لایرجع»عبارتِ  -الف

 = قیود(های فرعی )در نشانه« مما آتیتموهن»و « حیز او لم تحز»عبارتِ  -ب

 .ساختار اخباری که در حکم انشاء است ←؟ و با چه قاعده و نظامی

کند ها، طی میو این حامل، چه مسیری را با چه خصوصیاتی برای انتقال نشانه 

بیان حکم در  ←؟ به مقصد برسند ها بدون اختلال، و با حداکثر سرعتتا نشانه

که « کراهتی بودنِ حکم»مال به جهت تاکید بر معنا، تا از احت« اِخبار»قالب 

 اختلال در معنای مورد نظر در حکم است جلوگیری شود.

 اند( هایی که هبه کردهمکلفین )زوج ←چه مقصدی با چه خصوصیاتی؟ به 

شوند ها با حداقلِ التفات، ترجمه به معنا میو در مقصدِ مورد نظر، چگونه نشانه

که معنای مورد نظر در مبدء با طوری شوند( به)رمزگشایی یا کُدخوانی می

العملِ خصوصیاتش )حالات و ابعاد و آثارش(، به مخاطب منتقل شود و عکس

استناد به تصریح قرآن در توبیخ  ← مورد نظرِ گوینده در مخاطب ایجاد شود؟

 نسبت به رجوع از هبه به زوج.

  ←معناییِ آن{  }تعیین قیدی که در نظر است تا مورد تحلیل خاص قرار گیرد و میدان ←4

الیس الله تعالی »جملۀ  ← صدور حکمذکر شده برای = علت  تعلیلقید  -الف

 «1یقول: لاتاخذوا مما آتیتموهن شیئا

 مال و ءایتا ←میدان معناییِ قید مذکور )با چه مفاهیمی مرتبط است؟(  -ب

 اخذ و اثر اثر ایتاءاخذ مال، انگیزه ایتاء و انگیزه اخذ، کیفیت ایتاء و کیفیت اخذ، 

این است که در اعطاء، تملیک وجود دارد اما در « اعطاء»با « ایتاء»نکته: فرق 

عنوان قرینه بر اینکه توان از همین تعبیر بهو می 2ایتاء، در اختیار گذاشتن است

داخل در حکم آیه است استفاده کرد و این مطلب « مهریه»هم علاوه بر « هبه»

 نیز دارد.« یُحز حیز او لم »تناسب با تعبیر 

                                                   
وَ »در آیه دیگری نیز این تعبیر آمده است: (؛ 229)سوره بقره، آیه« تَأْخذُُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهنَُّ شَیْئاًلا یحَِلُّ لَکُمْ أَنْ »اصل آیه شریفه چنین است:  1

 (20)سوره نساء، آیه.« أَ تَأْخذُُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً تَأْخذُُوا مِنهُْ شَیْئاً فَلاإنِْ أَرَدْتُمُ اسْتِبدْالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهنَُّ قِنْطاراً 
 86، صق(1412)ابوالهلال عسکری و جزائری,  2



131 

 

اد علاوه استن)به سیاق نهی، و در مقام بیان یک حکم کلی ←}بررسی سیاقی که قید مورد نظر در آن قرار دارد{  ←5

 به آیه قرآن که از شواهد مقام بیان حکم کلی است.(

ع مربوط به اصل حکم است یا تعیین قلمرو موضو تقیید؟ و لسان تعلیل دارد یا ،}بررسی اینکه آیا قیدِ مورد نظر ←7و  6

  ←حکم{ 

)لا تاخذوا مما آتیتموهن  در این قسمت از آیه شریفه ← جستجوی معنایی که انگیزه حکم باشد -الف

 یافت نشد.چیزی شیئا( 

 قیدِ مورد نظر، ←دلالت بر استناد دارد « اَ لیس الله تعالی یقول...» تعبیر  ←جستجوی استناد  -ب

 دارد.« حیث تعلیلی»

  ←{ علت حکم است یا حکمت حکم است؟}بررسی اینکه آیا قیدِ مورد نظر،  ←8

استفاده از این ابزار تحلیل که: آیا تعلیل 

ذکر شده، نتیجه فعلی است که شارع 

تحقق آن را خواسته است یا مربوط به 

نتیجه: معنایی در  ←اصل حکم است؟ 

ذکر شده یافت نشد که نتیجه فعل  قیدِ

باشد پس: مطلبِ ذکر شده، علت حکم 

تامه ایتاء المال للزوجه عله »است. یعنی: 

 «لعدم جواز الرجوع عن الهبه

 
« علیت»سازی و به حجیت رساندن استظهار فقه برای دقیقدر دنباله بحث از قیود و قید تعلیلی، ابزارهایی در علم اصول

 شده است که عناوینی مانند زیر دارند: در لسان دلیل ذکر

، استقراء ، تناسب حکم و موضوع ، مدلول  میحکم بر شرط و وصف، سبر و تقس قی، تعل تیمناط ، الغاء خصوص حیتنق

 ؛ اما روش استفاده از این ابزارها چگونه است؟اقتضاء ( لیالخطاب ، مفهوم مخالف ، و دل یفحو ای)مفهوم موافق یالتزام

« ودگیری از قیهای التزامی و مفهومالگوریتم کشف دلالت»گفتگو دربارۀ یی که برخی از این ابزارها متوقف بر از آنجا

 اءالله.بیان خواهد شد انش...« الگوریتم تنقیح مناط، الغاء خصوصیت، و »شود و سپس هستند لذا ابتدا این بحث مطرح می

 (147)ر.ک.ص
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 چگونگی تشخیص نوع حکم )تکلیفی، وضعی، ارشادی، ...(محور پنجم:  .2.5
 تعاریف و انواع -2.5.1

و در تعریف  ،1«الاعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غیر مباشر»چنین آمده است: « حکم» در تعریف

ی الکتاب و الخطابات الشرعیۀ ف ،اللهّ تعالى لتنظیم حیاۀ الانسانالتشریع الصادر من » ذکر شده است:  گونهایننیز دیگری 

دهد نشان می 3شده است« حکم»های فراوانی که در مورد و تحلیل بررسی تعاریف ؛2«مبرزۀ للحکم و کاشفۀ عنه ،و السنّۀ

لازم برای  4و ارتباطاتِمکلفین ی شارع صادر شده است تا به رفتارها که از جانب )ایجاد داعی( استاعتباری « حکم»که 

 . جهت بدهد زندگی

ه به لحاظ تعلّق آن ب :هاى مختلف تقسیماتى داردحکم به لحاظ: »توان به این تقسیم اشاره کرددر تقسیمات حکم می

ن به لحاظ ثبوت آن براى چیزى به عنواو فعل مکلّف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به حکم تکلیفى و حکم وضعى؛ 

قطعى یا ظنى به حکم واقعى  ۀبه لحاظ به دست آمدن آن از ادلّو اوّلى یا ثانوى به حکم واقعىِ اوّلى و حکم واقعىِ ثانوى؛ 

و به لحاظ صدور  ؛به لحاظ صدور آن به جهت مولویّت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم مولوى و حکم ارشادىو و ظاهرى؛ 

اى نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضاى بناى عقلا و عرف به حکم بتدا از شارع بدون داشتن پیشینهآن ا

 5«تأسیسى و حکم امضایى تقسیم شده است.

 به واجب« واجب»تقسیم شده است، و حکم « ، و اباحه )در برخی نظرها(مکروه ،واجب، حرام، مستحب»حکم تکلیفی به 

 ،یارشاد ،یفیتکل ،یتوصل ،یدائم، معلق، منجز، مطلق، مشروط، تعبد ی، موقت، مضیق،رییتخعینی، کفایی، تعیینی، 

 شود.تقسیم می 6و ....امضائی و تاسیسی، ، واقعی، ظاهری، اولیه و ثانویهی، اخبار ،ی، انشائیریغ ،ینفس

ها در توان نوع حکم را تشخیص داد، برخی از این شاخصهایی است که با آنها میهر کدام از موارد فوق دارای شاخصه

 صورت که:بدین 7شده استسازی فشرده بحثدر حالات مختلفِ احکام، « اصل»با تعیین زیر ارائه شده است، و البته 

یا تهدید یا تمنی یا .... اباحه  یا استحبابلذا  8اصل با وجوب استدارد و وجوب ظهور در اگر امری صادر شود،  .1

ار است بچنین در کفایت انجام آن با یکبار انجام دادن یا نیاز به تکرار، اصل با یکنیاز به شاخص و قرینه دارد؛ و هم

 مگر اینکه قرینه خلاف آن را ثابت کند.

                                                   
 52صالسلام، قم، اهل بیت علیهم ، نشر مجمع جهانیالفقه المقارن ی، الاصول العامه فق(1423)حکیم,  1
 62ص 1ج، نشر دارالهدی، قم، علم الاصول ی، دروس فق(1400)صدر,  2
فصل اول،  1394صالحی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، شناسی حکم، محمد عربها در کتاب روشگزارشی از این تعاریف و تحلیل 3

 شده است. ارائه 70-51ص
 اشاره به احکام وضعی 4
، قم، بیت علیهم السلاممؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل، بیت علیهم السلامفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل، (1426)شاهرودی,  5

 350ص3ج
 است.ای از عناوین انواع حکم در منبع فوق، بیان شده فهرست تفصیلی 6
هایی که در ذیل برخی از آنها از طراحی شده است و تحلیل« مقتضی عقلانی انشاء الطلب و تناسب آن با شارع»این اصل براساس دیدگاه  7

 اصولیین نقل شده است اشاره به همین امر دارد.
و ، الشارع عند عدم القرینۀ على الاستحبابلم یستشکل فقیه فی استفادۀ الوجوب من لفظ أمر ورد فی لسان »تعبیر شهید صدر چنین است:  8

موسسه دائره المعارف فقه ، بحوث فی علم الاصول، ق(1417)صدر, « انما الّذی وقع فیه البحث هو کیفیۀ تفسیر هذه الدلالۀ و تحدید منشئها.

قد استعملت فیها و قد عد منها الترجی و التمنی و التهدید »کرده است:  ؛ در مورد صیغه امر نیز صاحب کفایه چنین بیان18ص2، قم، جیاسلام

مل إلا تعو الإنذار و الإهانۀ و الاحتقار و التعجیز و التسخیر إلى غیر ذلک و هذا کما ترى ضرورۀ أن الصیغۀ ما استعملت فی واحد منها بل لم یس

 «لبعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی یکون أخرى أحد هذه الأمور کما لا یخفى.فی إنشاء الطلب إلا أن الداعی إلى ذلک کما یکون تارۀ هو ا

 69السلام، صالبیت علیهمالاصول، طبع آل، کفایهق(1409)آخوند خراسانی, 
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نیاز به شاخص و قرینه دارد؛ و  کراهتلذا  1با حرمت استاصل  ظهور در حرمت دارد وای صادر شود، اگر نهی .2

 2ای باشد.چنین اصل در نهی، استمرار است مگر اینکه قرینههم

نیاز به شاخص  ارشادی، اصل با حکم مولوی است لذا حکم «حکم مولوی و ارشادی»اگر حکمی صادر شد در میان  .3

 و قرینه دارد.

 نیاز به شاخص دارد. وضعی، اصل با حکم تکلیفی است لذا حکم «حکم تکلیفی و وضعی»در میان  .4

 نیاز به شاخص و قرینه دارد. کفایی لذا واجب 3، اصل با واجب عینی است«واجب عینی و کفایی»در میان  .5

 شاخص و قرینه دارد.نیاز به تخییری  لذا واجب 4، اصل با واجب تعیینی است«واجب تعیینی و تخییری»در میان  .6

 نیاز به شاخص و قرینه دارد. موقت، اصل با واجب دائم است لذا واجب «واجب دائم و موقت»در میان  .7

 تراخییا با  موسع، اصل با واجب مضیق و فوری است لذا واجب «واجب مضیق و موسع، فور و تراخی»در میان  .8

 ه دارد.ننیاز به شاخص و قری

 نیاز به شاخص و قرینه دارد. معلق، اصل با واجب منجّز است لذا واجب «واجب منجّز و معلّق»در میان  .9

 نیاز به شاخص و قرینه دارد. مشروط، اصل با واجب مطلق است لذا واجب «واجب مطلق و مشروط»در میان  .10

 ز به شاخص و قرنیه دارد.نیا توصلیلذا واجب  5، اصل با واجب تعبدی است«واجب تعبدی و توصلی»در میان  .11

 نیاز به شاخص و قرینه دارد. غیریلذا واجب  6، اصل با واجب نفسی است«واجب نفسی و غیری»در میان  .12

 نیاز به شاخص و قرینه دارد. ثانویه، اصل با حکم اولیه است لذا حکم «حکم اولیه و ثانویه»در میان  .13

 نیاز به شاخص و قرینه دارد. ظاهری، اصل با حکم واقعی است لذا حکم «حکم واقعی و ظاهری»در میان  .14

 بودن نیاز به شاخص و قرینه دارد. ایامری یا نهیدر ابراز امر و نهی با جمله خبری، اصل با خبری بودن است لذا  .15

 پرداخته شده است. حال شاخص و قرینۀ دالّ بر هر مورد کدام است؟ در زیر به این امر
 های تمایز انواع حکم از یکدیگرشاخص 2.3.3

 آید و آنچه در بحثدست میشاخص، در هر چیزی خصوصیت متمایزکنندۀ آن از موارد مشابه است که با قیود و قرائن به

( در اینجا جاری است؛ 118شود )صبیان « ایقیود شبکه»ذکر شد و آنچه در بحث  57در صفحه « ایقرائن شبکه»

قیود و قرائن مرتبط با موضوع دیده شود و  میدانت سته حرکت، باید یعنی با ابزارهای علل اربع، مقولات عشر و مقوّما

چه عاملی، چه چیزی را، با چه اجزاء و روابط درونی، با چه کمیت و کیفیتی، در چه »به سوالات زیر پاسخ داده شود: 

ز پذیری )مثبت یا منفی(، اای، با چه روابط بیرونی، با چه نحوه اثرگذاری و اثرزمان و مکانی، با چه بستر و شرایط اولیه

ای، در چه جهتی، با چه نوع تغییری، با چه مرکز ثقلی؟ در چه مراحلی، به سمت چه مقصدی، و با چه هدفی چه نقطه

 «دهد؟حرکت می

 هر کدام از انواع حکم را چنین بیان کرد:در شاخص  برخیتوان با استفاده از دیدگاه فوق، می

                                                   
 149کفایه، ص.« مثل الأمر بمادته و صیغتهالظاهر أن النهی بمادته و صیغته فی الدلالۀ على الطلب »گونه است: تعبیر کفایه این 1
همان،  «قضیۀ النهی لیس إلا ترک تلک الطبیعۀ التی تکون متعلقۀ له کانت مقیدۀ أو مطلقۀ و قضیۀ ترکها عقلا إنما هو ترک جمیع أفرادها.» 2

 150ص
 114ص2، جق(1417)صدر, « الصحیح ان مقتضاه العینیۀ» 3
فلو قال أطعم ستین مسکینا و شک فی انه واجب بالتعیین أو یمکن للمکلف ترکه إلى عتق الرقبۀ مثلا ما هو مقتضى »عبارت بحوث چنین است:  4

 114ص2، جق(1417)صدر, « و لا إشکال فی ان مقتضاه التعیینیۀ ،إطلاق دلیل الأمر
وصلیۀ توصلیته هو کونه تعبدّیاً، فالت ذهب جماعۀ إلى أنّ مقتضى الأصل اللفظی عند الشک فی تعبدّیۀ واجب و»چنین است:  محقق خوییتعبیر  5

های احکام تعبدی این موارد ؛ یکی از محققین در شاخص(547ص1)محاضرات فی علم الاصول، محقق خویی، ج« بیان زائد تحتاج إلى دلیل و

عدم تمرکز بر مصلحت بلکه تمرکز بر عین  -4در مورد رابطه انسان با خدا بودن  -3تاسیسی بودن  -2شرط قصد قربت  -1را بیان کرده است: 

 (377هنگ اسلامی، قم، صهای استکشاف آنها، پژوهشگاه علوم و فر، ملاکات احکام و شیوه(1389)ایازی, فعل. 
 111ص2، جق(1417)صدر, « المعروف انه یقتضی النفسیۀّ» 6
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مر برتری موقعیت آ ، بعلاوۀ وجود قرینۀوجود صیغۀ امر یا هیات دال بر امر ←« حکم واجب»شاخص  نمونه .1

 اقیموا، 1ان تؤدوا الامانات الی اهلها یامرکمان الله : رفته استکار تعابیر زیر به مانندبر مامور که در تعابیری 

منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف  و لتکن، 4علیکم الصیام تبکُ، 3الناس حج البیت لله علی، 2الصلوه

 یالسفّر و الحضر فمنَ نس یالجمعۀ ف ومیغسل  لابدّ مِن ،6لیعبدوا الها واحدا ما امروا الا، 5و ینهون عن المنکر

 9أَهْلِه رَقَبَۀٍ مُؤْمِنَۀٍ وَ دِیَۀٌ مُسَلَّمَۀٌ إِلى فَتَحْریرُمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ ، 8ضۀیفرالسّلام تطوّعُ و الردّ ، 7مِن الغد عدِیُفل

یَا أَبَا بَکْرٍ »در مثلِ « تطوّع»مانند:  دال بر مطلوبیت وجود کلمات -الف ←« حکم مستحب»شاخص  نمونه .2

و مانند کلمۀ  ، احبُّ الیّ،افضلُ، سنّهٌنافله، ، خیرٌ، 10«لَکمُْ تَطَوُّعٌءٍ وُضِعَ عَلَیْکُمُ التَّطَوُّعُ وَ هُوَ تدَْرِی لأَِیِّ شیَْ

وجود صیغۀ امر یا هیات دال  -و.... ب12«لک أن تذهب إلى أبیک حتى یزوجک ینبغیکان »در مثلِ 11«ینبغی»

 13لاَ بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَۀِ، لِسُنَّۀِ الوْضُُوءبر امر، بعلاوۀ قرینه دال بر ترخیص در جملات دیگر یا در خود جمله مانند: 

که ظهور در وجوب دارد، بر استحباب و شرط کمال حمل « لابدّ مِن...»تعبیر « بودن وضوء سنت»به قرینه  که

 شود.می

سلم ووآلهعلیهاللهصلى النبیُّ ىهَنَ: ؛ مانندوجود صیغۀ نهی یا هیات دال بر نهی ←« حکم حرام»شاخص نمونه  .3

یتبین  حتیوجود کلمات دال بر غایت بعد از امر، مانند: کلوا و اشربوا ، 15بالفحشاء لا یامران الله ، 14عن بیع الغرر

مَن أکل  ملعون و ملعونۀ ۀیالمغنّ ،17تتختّم بالذهبان  ایاک، 16لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر

                                                   
 58سوره نساء، آیه 1
 43سوره بقره، آیه 2
 97عمران، آیهسوره آل 3
 183سوره بقره، آیه 4
 104عمران، آیهسوره آل 5
 31سوره توبه، آیه 6
 43ص3البیت، قم، ج، الکافی، موسسه آلق(1407)کلینی,  7
 644ص2همان، ج 8
 92سوره نساء، آیه 9

 316ص2، قم، جهیدارالکتب الاسلام، المحاسن، (1371)البرقی,  10
، کتاب ق(1411)نائینی, « فی الاستحباب ممّا لا یکاد ینکر «ینبغی»إنّ ظهور »چنین بیان داشته است: « ینبغی»محقق نائینی در مورد ظهور  11

، صلاه الجمعه، نشر جامعه مدرسین، ق(1418)حائری یزدی, ؛ البته این دیدگاه، مخالف نیز دارد. 390ص2الصلاه، نشر جامعه مدرسین، قم، ج

 228قم، ص
 157ص3البیت، قم، ج، قرب الاسناد، موسسه آلق(1413)حمیری,  12
 89البیت، قم، صالاسناد، موسسه آل، قربق(1413)حمیری,  13
 448ص17البیت، قم، جالشیعه، موسسه آل، وسائلق(1409)حرّ عاملی,  14
 28سوره اعراف، آیه 15
 187سوره بقره، آیه 16
 98البیت، قم، صالاسناد، موسسه آل، قربق(1413)حمیری,  17
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، وجود وعده 4الرحم لمن قطع لیکلّ الو لیفالو، 3آًلى اللّه ممّن فعل ذلکأبرأ ، 2لَعْنُ المؤمن کقتله ،1کسبها

 6نَّبیِِّ وَ الَّذینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِروُا لِلْمُشْرِکینما کانَ لِل ،5هِفأَْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّعذاب، 

وجود کلمات دال بر عدم مطلوبیت مانند: شرٌ، لایسع، لاینبغی، اکره  -الف ←« حکم مکروه»شاخص نمونه  .4

وجود صیغۀ نهی یا هیات  -ب 7الذّی یشبع و جاره جائع إلى جنبه لیس المؤمنمانند:  لیس المومن من...،ذلک، 

 ومی راًیو کثرۀ الضّحک فانّ کثرۀ الضّحک تترک العبد فق اکیّامانند:  دال بر نهی، بعلاوۀ قرینه دال بر ترخیص

)به قرینۀ  9وحده تیاللّه ثلاثۀ: آکل زاده وحده و راکب الفلاۀ وحده و النائم فى ب لعن علىّ  ا، و مانند: ی8امهیالق

 جواز این موارد براساس ادلۀ دیگر(، 

عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتمُْ بهِِ  لا جُناحَ  یا حلالٌ وجود کلمات دالّ بر ترخیص مانند -الف ←« اباحه»شاخص نمونه  .5

إِلىَ  حِلٍّلِشِیعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِی  أُبِیحَأَمَّا الْخُمسُُ فَقَدْ  و مانند، 11حَرَجلا عَلَى الْمَریضِ و ، 10مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَۀ

 ،13....و اذا حللتم فاصطادوالا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِمانند: « حظر»قرار گرفتن صیغه امر بعد از  -ب 12وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا

 ما کانَ لِنَبیٍِّ أَنْ یَکُونَ لهَُ أَسْرىوجود ادوات استثناء بعد از سیاق دال بر وجوب یا حرمت یا کراهت مانند:  -ج

 14حَتَّى یُثْخِنَ فیِ الأَْرْض

                                                   
 120ص5البیت، قم، ج، الکافی، موسسه آلق(1407)کلینی,  1
 149ص4البیت، قم، جدلائل الصدق لنهج الحق، موسسه آل، ق(1422)مظفر نجفی,  2
 33ص2الاحکام، نشر دارالکتب الاسلامیه، طهران، جتهذیب، ق(1407)شیخ طوسی,  3
 377ص12جالبیت، قم، الوسائل، نشر آل، مستدرکق(1408)محدث نوری,  4
 279بقره، آیهسوره  5
 113سوره توبه، آیه 6
 26، نشر مدرسه الامام المهدی، قم، صنزهۀ الناظر و تنبیه الخاطر، ق(1408)حلوانی,  7
 69البیت، قم، صالاسناد، موسسه آل، قربق(1413)حمیری,  8
قتی و»شود: گفت که ظهور لعن در حرمت اقوی است و براساس آن باید قسمت بعد را معنا کرد و معنایش چنین میتوان البته در این مورد می 9

ق )محق« تواند نیازش را برطرف کند، استنکاف از رفع نیاز او حرام است.فرد نیازمندی وجود دارد که نیاز اضطراری دارد و جز یا کمک شما نمی

 372، طهران، صالمکتبۀ الجعفریۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ، زبده البیان فی احکام القرآن، نشر اردبیلی, بی تا(
 24سوره نساء، آیه 10
 61سوره نور، آیه 11
 550ص9، قم، جتیموسسه آل البالشیعه، ، وسائلق(1409)حرّ عاملی,  12
 2سوره مائده، آیه 13
 67سوره انفال، آیه 14
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 بَاطِلٌأَنَّ الْمُتَصَیِّدَ لَهْواً » :مانند« صحت یا بطلان»وجود کلمات دال بر  -الف ← 1«حکم وضعی»شاخص نمونه  .6

أمتین مملوکتین فی عقد واحد، قال أما الحرۀ فنکاحها و  أنه سئل عن رجل تزوج امرأۀ حرۀ»، و مانند: 2«لاَ یُقَصِّرُ

وجود ترکیب  -، ج4«عَلَیْکمُْ حاَکِماً جَعَلْتُهُفَإِنِّی قدَْ »مانند: « جعل»وجود کلمات دال بر  -ب ،3«صحیح جائز

گیری موضوع )ما یستکشف به ؛ و به طور کلی هر عبارت دال بر شکل5«صَلاَۀَ إِلَّا بِطَهُورٍ لَا »مانند: « لا....الا....»

تحقق الموضوع(، ارائه علت و سبب پیدایش موضوع )ما یتحقق به الموضوع(، ارائه شرایط و زمینه لازم برای 

کنندۀ موضوع )الخلل و متلاشی ساز وشدن موضوع )المقدمات القریبه لتحقق الموضوع(، ارائه موارد بحرانفعال

القواطع و الروافع للموضوع(؛ بیان علل اربع و عوارض تسعۀ مورد نظر شارع در موضوعاتی که متعلق حکم قرار 

 شود.تلقی می« حکم وضعی»خواهند گرفت، 

مانند: فانحکوهن باذن وجود یک شرط یا صفت در سیاق حکم مباح  -الف ←« 6حکم ارشادی»شاخص نمونه   .7

قرار گرفتن در سیاق تاکید  -ب اذن برای صحت نکاح است؛ارشاد به شرط بودنِ « باذن اهلهن»که قید  7هلهنا

، أَشْهدُِوا إِذا تَبایَعْتمُ در قبل یا بعد از تعلیل مانند: َ قرار گرفتن  -، ج8 إِیَّاکُمْ وَ مَا نَهَاکُمُ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تَرکَْبُوهمانند: 

شَکوَتُْ »کنندۀ تکلیفِ موضوع مانند: وجود احکام قبلیِ تعیین -د قرار دارد. 9أَلاَّ تَرْتابُوا أَدْنى...ذلِکُمْ  که بعد از

کنندۀ تکلیف حالت شک در نماز مفصلا که احکام تعیین 10«کَثْرَۀَ السَّهْوِ فیِ الصَّلاَۀِ فَقَالَ أَحْصِ صلََاتَکَ باِلْحَصىَ

امر امر و نهی در مورد اجزاء و خصوصیات یک مرکب اعتباری مانند نماز که  -ه است.در جای دیگر بیان شده 

                                                   
، «کلّ حکم یشرعّ وضعا معینا یکون له تأثیر غیر مباشر فی سلوک الانسان الحکم الوضعی هو»چنین گفته شده است: « حکم وضعی»در تعریف  1

 ،صدر) «کند.خاص )نه رفتارها( در زندگی انسان مشخص می« وضعیت»حکم وضعی، هر حکمی است که دیدگاه شارع را در مورد یک »ترجمه: 

هایی است که خودِ ها، مربوط به موقعیتبرخی از این وضعیت(؛ 62ص 1ق، ج1400سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، نشر دارالهدی، قم، 

سباب اگیرد و عنوان و حیث خاصی پیدا کرده است مانند: زوجیت، ملکیت، ولایت، قضاوت، نیابت، شهادت... که شارع با ارائه مکلف در آن قرار می

 جواز تصرف؛ و کند مانند وجوب نفقه یاکند و بر این عناوین، احکام تکلیفی و رفتاری بار میو شرایط و موانعی، حدّ و مرزهای آن را روشن می

نند: کنند ماگیرند و عنوان و حیث خاصی پیدا میها در آن قرار میهایی است که اشیاء و پدیدهها، مربوط به موقعیتبرخی دیگر از این وضعیت

کند و براین عناوین، مال بودن، مُضرّ بودن، وقف بودن، دلوک الشمس،....که شارع با ارائه اسباب و شرایط و موانعی، حد و مرزهای آن را روشن می

ل هایی که افعاوضعیت از همین قسم است کند مانند: جواز مبادله، حرمت اضرار، عدم جواز تبدیل، وجوب نماز...؛احکام تکلیفی و رفتاری بار می

ودن، کننده، مقدم بودن یا موخر ببودن، تشدیدکننده یا تضعیفعنوان سبب، شرط، جزء، مانع و رافع، اصل بودن یا بدل بودن یا فرعییا اشیاء، به

کند ن حکم تکلیفی بار میکند و بر آشوند که در این شرایط نیز شارع حد و مرزهایی برای سبب بودن یا شرط بودن یا....تعیین میتلقی می

شود مانند جزء بودن رکوع برای نماز، شرط بودن طهارت برای آب. حد و مرزهایی که برای اسباب و شرایط و اجزاء و روابط و موانع گذاشته می

 شود، عبادت صحیح یا باطل، معامله صحیح یا فاسد.می« صحت و فساد»موجب پیدایش دو عنوانِ 
 )عبارت مربوط به عدم جواز نماز شکسته برای صیاد است.( 371ص2، قم، جهیدارالکتب الاسلام، المحاسن، (1371)البرقی,  2
 345ص7، قم، جهیدارالکتب الاسلام، تهذیب الاحکام، ق(1407)شیخ طوسی,  3
 67ص1، الکافی، دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی,  4
 78ص1، قم، جهیدارالکتب الاسلام، المحاسن، (1371)البرقی,  5
الأمر الإرشادی ما إذا کان بداعی النّصح و الإرشاد إلى ما یترتّب على »در تعریف حکم ارشادی که در برابر حکم مولوی باشد چنین آمده است:  6

، ق(1429)محقق اصفهانی, .« ذات المأمور به من الصلاح و الفساد، لا لجعل الداعی، فهو أمر من الآمر بما هو ناصح و مرشد، لا بما هو مولى و سیدّ

مخالفت  -1مواردی ذکر شده است مانند: ؛ در تبیین حکم ارشادی 170ص2، قم، جالتراث اءیلاح تیموسسه آل البنهایه الدرایه فی شرح الکفایه، 

محتوای حکم ارشادی اختصاص به مصلحت و  -3محتوای حکم ارشادی قبلا توسط عقل تشخیص داده شده است  -2حکم ارشادی عقاب ندارد 

 لیفی دارد.رای یک حکم تکمنفعت دنیوی دارد. در حکم ارشادیِ در برابر حکم تکلیفی، ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا سببیت یا مانعیتِ مدلول ب
 25سوره نساء، آیه 7
 4ص8، الکافی، دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی,  8
 282سوره بقره، آیه 9

 247ص 8البیت، قم، جالشیعه، موسسه آل، وسائلق(1409)حرّ عاملی,  10
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احراز مقام نصیحت مانند:  -، و2«لَا تُصَلِّ فِی جِلْدِ الْمَیْتَۀ»مثل نهیِ  1وجود داردکل آن  و نهی قبلی نسبت به

 3«.إِیَّاکَ وَ کَثْرَۀَ الْخُصُوماَتِ فَإِنَّهَا تُبْعِدُکَ مِنَ اللَّه»

وجود حکم اوّلی بعلاوه وجود قرینه بر اضطرار یا عُسروحرج یا ضرر یا مصلحت  ← 4«حکم ثانوی»شاخص نمونه  .8

 5.«فَصَلِّ قَاعدِاً  لَمْ تَسْتَطِعْأَنْتَ لَا یُجْزِیکَ أَنْ تُصَلِّیَ قَاعدِاً إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ قاَئِماً وَ إِنْ »، مانند: اقوی

فِی الرُّکوُعِ  شَکَکْتَإِنْ »ظن و گمان و احتمال مانند: شک، وجود قرینه بر  ← 6«حکم ظاهری» شاخصنمونه  .9

 7«ءٍ تَشُکُّ فِیهِ وَ قَدْ دَخَلَتْ فِی حاَلٍ أُخْرَى فاَمْضِبَعدَْ ماَ سَجدَْتَ فَامْضِ وَ کُلُّ شیَْ

قوله تعالى لِیُنْفِقْ ذوُ مانند:  9وجود قید برای نسبت حکمیه )قید واجب( ← 8«واجب مشروط»شاخص نمونه  .10

شده است لذا وجوب مطلق نیست و بر مکلف واجب « مِن سعته»، که وجوب انفاق مقید به 10سَعَۀٍ مِنْ سَعَتِهِ

لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُِّ »یا مانند:  11نیست که اگر مالی ندارد برود و کسب مال کند تا امر به انفاق را انجام دهد.

 12«مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاالْبَیْتِ 

و ، 14توصلی هستند« هانهی»در احکام توصلی گفته شده است که همه  ← 13«واجب توصلی»شاخص نمونه  .11

رسد که همه احکام مرتبط با حفظ دین و چنین به نظر میهمه احکام وضعی، توصلی هستند، و همهمینطور 

و گفته شده است که احکام مربوط به تنظیم روابط با دیگران، توصلی هستند، نفس و مال و عِرض و حفظ نظام، 

 15عموما توصلی هستند.

                                                   
جزءا  ،إنّ جمیع الأوامر و النواهی الواردۀ فی خصوصیّات المرکّبات، ظاهرۀ فی الإرشاد إلى عناصر تلک المرکّبات»است: تعبیر شهید صدر چنین  1

 554ص6، قم، جیموسسه دائره المعارف فقه اسلام، بحوث فی علم الاصول، ق(1417)صدر, .« أو شرطا أو مانعا، و علیه
 157، قم، صمؤسسۀ آل البیت علیهم السلامالسلام، ، فقه الرضا علیهق(1406)المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام,  2
 ق(1404)ابن شعبه حرانی,  3
 «طرأ علیه من عناوین خاصۀ تقتضی تغییر حکمه الأولیء من الأحکام بلحاظ ما یما یجعل للشی»در تعریف حکم ثانوی گفته شده است که:  4

 69، قم، صتیاهل ب یمجمع جهان، الاصول العامه للفقه المقارن، ق(1418)حکیم, 
 48، مکتبه نینوی الحدیثه، طهران، صالأشعثیات -الجعفریات، )کوفی, بی تا( 5
، الاصول العامه ق(1418)حکیم, « المأخوذ فی موضوعها الشک الحکم المستفاد من الأدلۀ الفقاهیۀ»تعریف حکم ظاهری چنین آمده است: در  6

 70، قم، صتیاهل ب یمجمع جهانللفقه المقارن، 
 430ص4، قم، جتیموسسه آل البالوسائل، ، مستدرکق(1408)محدث نوری,  7
ء یلاحظ معه إن کان وجوبه غیر مشروط به فهو مطلق بالإضافۀ إلیه و إلا إن الواجب مع کل شی»در تعریف واجب مشروط گفته شده است که:  8

 95، قم، صتیالبموسسه آل، کفایه الاصول، ق(1409)آخوند خراسانی, « فمشروط کذلک
 ذکر شد. 121بحث در تمایز قیدواجب با قیدوجوب در صفحه  9

 7سوره طلاق، آیه 10
، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، نشر موسسه اسماعیلیان، ق(1387)علامه حلی, « وجب من السعۀا»علامه حلی چنین آورده است:  11

 284ص3قم، ج
 200مران، آیهعسوره آل 12
اما  ،لقربۀلا بداع االتوصلی بمعنى عدم احتیاجه إلى قصد القربۀ و سقوطه بالإتیان به و لو»گونه ذکر شده است: در تعریف واجب توصلی این 13

موسسه دائره ، بحوث فی علم الاصول، ق(1417)صدر, « التعبدی فهو ما یحتاج إلى قصد القربۀ و هذا هو المعنى الذائع للتوصلی و التعبدی.

 63ص2، قم، جیالمعارف فقه اسلام
لا وجه لتقسیم النّهی إلى التعبدّیّ و التوصّلیّ فإنهّ لیس لهذا التقسیم وجه إلاّ تخیّل أنّ النّهی بمعنى طلب »عبارتِ بیان شده چنین است:  14

، الحجه فی الفقه، نشر موسسه الرساله، ق(1419)بروجردی با تقریر حائری یزدی, «  یکون.العدم فإنّه قد یکون للأعدام قصد التقرّب و قد لا

 236اصفهان، ص
 385های استکشاف آن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ص، ملاکات احکام و شیوه(1389)ایازی,  15
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پدید  مشروطب، واجب اجبرگردد نه به و وجوباگر قید به قبلا بیان شد که  ← 1«واجب معلق»شاخص نمونه  .12

اما )مانند مشروط بودن وجوب حج بر استطاعت(،  شودو اگر شرطِ وجوب حاصل شود واجب فعلی میآید می

قید دیگری باشد )مانند رسیدن ، متوقف بر )حجِ واجب شده بر مستطیع فعلی( واجب فعلی تحقق خارجیِاگر 

  شود تا قید لازم برای تحقق خارجی حاصل شود.زمان موسم حج(، در این صورت واجبِ فعلی، معلق می

اگر احراز شد که حکمی، واجب معلق است )یعنی وجوب منعقد شده ولی  ← 2«واجب تبعی»شاخص نمونه  .13

اجرای عملیِ آن متوقف بر تحقق یک قید است(، آنگاه بررسی کن که آیا ایجاد آن قید به دست مکلف است یا 

خارج از ارادۀ اوست؟ اگر حصول قید در اختیار مکلف بود، ایجاد آن قید، بر مکلف واجب تبعی است؛ مانند 

  وب وضو گرفتن برای امتثال حکم وجوب نماز که با داخل شدنِ وقت، به فعلیت رسیده است.وج

به مقدار تاثیر در تحققِ آن واجبِ اصلی، تمام مقدمات عقلی و شرعیِ لازم برای امتثال یک حکم واجب شده، 

 دارای وجوب تبعی هستند.

جْهیِزَ تَ»موضوع بار شده باشد مانند:  4جنساصل هر جا حکم بر  -الف ← 3«واجب کفایی»شاخص نمونه  .14

بار شده است و مشخص است که فرد « الحی»که در اینجا حکم بر کلمۀ  5«الْمَیِّتِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلىَ الْحیَِّ

هر  در -، بافتدحکم، از موضوعیت می را دفن کرد یمیت ،خاصی مورد نظر نیست و از سوی دیگر اگر یک نفر

ناء کرده ای را استثآمده باشد و دلیل دیگری در ارتباط با آن وجود داشته باشد که عدهسیاقی که حکم تکلیفی 

تصریح بر ، مگر اینکه عباراتی دالّ بر 7«مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفْرُِوا کاَفَّۀً»که با  6«کُتِبَ عَلَیْکمُُ الْقِتَالُ»باشد مانند: 

أَنْ یَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسۀًَ  کُلِّ مُسْلِمٍ صَلاَۀٌ وَاجِبَۀٌ عَلَى الجمعه، »مثل: « کل مسلم»در آن باشد مانند  عمومیت

 8«الْمَرِیضَ وَ الْمَمْلُوکَ وَ الْمُساَفِرَ وَ الْمَرْأَۀَ وَ الصَّبیَِّ.

قُلْتُ لَهُ مَا یُجْزِی مِنَ الْقَولِْ »دال بر تعدد و جایگزینی مانند:  مفاهیموجود  ←« واجب تخییری»شاخص نمونه  .15

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ »، و مانند: 9«.تُجْزِیوَاحدَِۀٌ تاَمَّۀً  وَ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقاَلَ ثَلَاثُ تَسْبِیحاَتٍ فیِ تَرَسُّلٍ 

أهَْلُ الْمَقْتُولِ فأََیَّهمُْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیاَؤُهُ عَلىَ  یُخَیَّرُفیِ عَشَرَۀٍ اشْتَرکَُوا فیِ قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ  السلاملیهع

کَتَبَ إِلَیْهِ عَلیُِّ بْنُ مُیَسِّرٍ یَسأَْلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فیِ شَهْرِ رَمَضاَنَ ثمَُّ »، و مانند: 10«الْباَقِینَ بِتِسْعَۀِ أعَْشاَرِ الدِّیَۀِ.

 11«أَفْضَلُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَتَمَتَّعُ أفَْضَلُ. أَیُّهُماَسمُِ أَ یَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ یَتَمَتَّعُ حَضَرَ لَهُ المْوَْ

                                                   
ر, )مظف« ما کان فعلیه الوجوب سابقه زمانا علی فعلیه الواجب فیتاخر زمان الواجب عن زمان الوجوب»در تعریف واجب معلق چنین آمده است:  1

  88ص1، اصول الفقه، نشر اسماعیلیان، قم، ج(1375
ما لم تقصد افاده وجوبه مستقلا بالکلام بل کان من توابعه کما فی کل دلاله التزامیه فیما لم یکن »در تعریف واجب تبعی گفته شده است:  2

 90ص1، اصول الفقه، نشر اسماعیلیان، ج(1375)مظفر, « اللزوم فیها بینا بالمعنی الاخص
الواجب الکفایی هو المطلوب فیه وجوب الفعل من ایّ مکلف کان....و یکتفی بفعل بعضهم الذی یحصل به »ین است: تعریف واجب کفایی چن 3

 93و92همان، ص« الغرض
 به بحث روش کشف عام و خاص، مطلق و مقید مراجعه شود. )ص...( 4
 181، قم، صمؤسسۀ آل البیتالسلام، ، فقه الرضا علیهق(1406)المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام,  5
 286سوره بقره، آیه 6
 129سوره توبه، آیه 7
 418ص3، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی,  8
 76ص2قم، ج، هیدارالکتب الاسلامالاحکام، ، تهذیبق(1407)شیخ طوسی,  9

 283ص7الکافی، ج 10
 292ص4همان، ج 11
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سأََلْتُ عَنِ »وجود کلمات دال بر زمان و تقیید حکم به زمان مانند:  -الف ← 1«واجب موقت»شاخص نمونه  .16

 2«أَ یُؤَخِّرهُاَ حَتَّى یدَفَْعَهاَ فیِ وَقْتٍ وَاحدٍِ فَقَالَ مَتىَ حَلَّتْ أَخْرَجَهاَ أَوْقَاتٍسَّنَۀِ فیِ ثَلاَثِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکاَۀُ فیِ ال

وجود کلمات دال بر وجوب قضاء و  -ب 3«عَلَیْکُمْ باِلْمُحَافَظَۀِ عَلَى أَوْقاَتِ الصَّلاَۀِ فَلَیسَْ مِنِّی مَنْ ضَیَّعَ الصَّلَاۀَ»و 

 4«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وقَْتُ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالظُّهْرِ»تدارک، مانند: 

ی ابَۀُ فِسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الجْنََ »وجود مفاهیم دال بر جواز تاخیر مانند:  ←« واجب موسّع»شاخص نمونه  .17

إِنِ انْتظَرََ بْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَ رَمَضاَنَ ثُمَّ یَناَمُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِظَ قَ

 که دلالت بر توسعه وجوب غسل تا اذان صبح دارد. 5«فَلاَ یَقْضیِ یَوْمَهُ. ماَءً یُسَخَّنُ أَوْ یَسْتَقیِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ

اکتشاف  برای شاخص کلانیک های جزیی برای اکتشاف مدلول حکم هستند لکن موارد ذکر شده در فوق، شاخص

 است که در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.« اصل جنس معانی احکام»تعیین  وجود دارد که مدلول حکم از ادله

 ها(خطابات شارع )راهبردی بودنِ گزارهاحکام و جنس معانی موجود در   -2.5.2

های دین، همه بشریت را ، اگر گزاره« اطلاق ادله و خطابات»شناختیِ براساس مبنای قلمرو حداکثریِ دین و مبنای زبان

شود که: با توجه به تفاوت دهد، این سوال ایجاد میهای آینده، و در هر مکان و شرایطی، مورد خطاب قرار میتا نسل

ها و فضاهای فکری و فرهنگیِ آنها در محور زمان و مکان، دین چگونه مفاهیم خود را بیان کرده های ادراکی در انسانافق

تواند کارساز باشد؟ دین از دهد و برای هر ملت و تمدنی میاست که این گسترۀ متنوع ادراکی و فرهنگی را پوشش می

 ده و پیام خود را ابلاغ کرده است؟آنها استفاده کر

هایی با جنسِ معناییِ عام و مطلق که بیانگر روح معنا مولف در پاسخ به سوالِ فوق، این است که: دین، از گزاره گمان

ده را بیان کر« ها، ساختارها و فرآیندهاشاخص»های توصیفی، چنین با استفاده از گزارههستند استفاده کرده است و هم

و  باشد که در هر زمان« صفات و خصوصیات»ا احکامش تابع اشخاص مکلفین فردی یا جمعی نباشد بلکه تابع است ت

چنین شوند و همای که دارای آن صفات و خصوصیات بودند مشمول حکم میمکان و مخاطبینی، هر فرد یا مجموعه

شود. و به شرایط زمان و مکان و مخاطب، تعیین می ساختارها و فرآیندهای ارائه شده در ادله، بسته به 6سازینحوه پیاده

 های دین، استراتژیک است.تعبیر دیگر: جنس گزاره

 !Errorهایی که حاوی معانی راهبردی باشند، چه در روایات و چه در اَسناد راهبردی در ص های دیگری از گزارهنمونه

Bookmark not defined. شوندنامیده می« قضایای حقیقیه»فقهی، ها در زبان اصولبیان گردید، این نوع گزاره 

 هستند؛ توضیح:« خطابات قانونیه»و خطابات در آنها 

 «حقیقه بودن قضایای شرعیه»اشاره به نظریۀ   -2.5.4.1

امّا القضیّۀ الحقیقیۀّ: فهی عبارۀ عن ثبوت وصف أو حکم على »حقیقه چنین آورده است:  محقق نائینی در تعریف قضایای

ترجمه:  7«ا.العبرۀ فی القضیّۀ الحقیقیۀ هو أخذ العنوان موضوعا فیه ؛ ...خذ على وجه المرآتیۀّ لأفراده المقدّرۀ الوجوداُ عنوان 

                                                   
لا یخفى أنه و إن کان الزمان مما لا بد منه عقلا فی الواجب إلا أنه تارۀ مما له دخل فیه شرعا فیکون »در تعریف واجب موقت چنین آمده است:  1

 «فیه بقدره فمضیق و إما أن یکون أوسع منه فموسع.موقتا و أخرى لا دخل له فیه أصلا فهو غیر موقت و الموقت إما أن یکون الزمان المأخوذ 

 143البیت، قم، ص، کفایه الاصول، طبع آلق(1409)آخوند خراسانی, 
 523ص3، الکافی، دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی,  2
 351ص2، قم، جتیالبموسسه آل، دعائم الاسلام، (1385)نعمان مغربی,  3
 392ص3کافی، ج 4
 62ص10البیت، قم، جالشیعه، موسسه آل، وسائلق(1409)حرّ عاملی,  5
اسب با فقط کیفیت اجرای آن متنکند بلکه تغییر نمی« ساختار و فرآیند»، به سبب این است مشخص کند اصلِ «سازینحوه پیاده»تاکید بر  6

 .(ها هستندهای مربوط به تناسب احکام با زمان و مکان، معتقد به تغییر اصل ساختار و فرآیند یا شاخصشود. )در برخی از قرائتشرایط می
 171ص 1، فوائدالاصول، نشر جامعه مدرسین، قم، جق(1355)نائینی,  7
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نکته  1«ملاک موضوعِ مورد نظر بار شده است نه بر مصادیقهایی هستند که محمول در آنها بر قضایای حقیقیه، گزاره»

ای که جامع مصادیق است یعنی کاری به مصادیق نداریم، مفهوم کلی« اخذ العنوان موضوعا»اصلی در توصیف ایشان، 

 است، موضوع حکم قرار گرفته است.

 ماقضایا الواردۀ فی الکتاب و السّنۀ انّانّ ال»کنند که جنس ادله، از جنس قضایای حقیقیه است: ایشان سپس تصریح می

ادله نقلی، از جنس قضایای حقیقیه هستند و انشاء یک نسبت کلی »ترجمه:  2« هی قضایا حقیقیّۀ، و لیست إخبارات

 کنند که خطابات شرعی نسبت؛ و از این امر استفاده می«هستند نه اینکه خبر از لزوم تحقق یک نسبت خارجی بدهند.

  3و غیرمشافهین عمومیت دارد. به مشافهین

الذّی هو المستفاد من مقایسۀ القوانین الإلهیّۀ الموجودۀ »چنین در توضیح کیفیت جعل احکام شرعی چنین آمده است: هم

فی الکتاب و السنّۀ إلى القوانین المصوّبۀ العرفیّۀ المضبوطۀ، أنّ جمیع الطبقات مشترکۀ فی شمول القوانین لها، و أنّ 

مقایسه قوانین »ترجمه:  4.«لقوانین مستویۀ النسبۀ إلى کافّۀ الأنام، سواء کانوا غائبین، أو معدومین، أو غیر ملتفتینجمیع ا

دهد که در وضع قوانین، مردمِ حاضر، مستقیما مورد خطاب نیستند و همه افراد در همه شرعی با قوانین عرفی نشان می

 «گیرند.را در بر می های مربوط به قلمرو قانونها و مکانزمان

در جعل احکام، « اصل»شده است، یعنی « جعل احکام»در در مورد « اصل»این تحلیل از هویت قوانین، سبب تولید 

 جعل آنها به نحو قضیه حقیقیه است نه خارجیه؛ توضیح:

 جعل احکامشؤون معصوم و اصل در   -2.5.4.2

است و به همین استناد، « شأن تبیین دین و تشریع»صدور آنها از در جعل احکام شرعی، « اصل»براساس شؤون معصوم، 

 در جعل احکام، جعل آنها به نحو قضیه حقیقیه است نه خارجیه. توضیح:« اصل»

 شأنِ ، مثلاشودیاست که فعل معصوم از آن صادر م یااست و شأن معصوم آن جنبه «جنبهو  عنوان» یبه معن «شأن»

در بحث شژون معصوم چنین آورده شهید اول به مردم است؛ حکم خدا م در مقام بیان معصواست که  یشأن ،«ابلاغ»

و هو الفتوى؛ و تارۀ بالإمامۀ، کالجهاد و التصرّف فی  تصرّف النبی صلى اللَّه علیه و آله فعلا و قولا: تارۀ بالتبلیغ،»است: 

دهی معصومین نسبت به مردم و جامعه، یا جهت» ترجمه: 5«بیت المال؛ و تارۀ بالقضاء، کفصل الخصومۀ بین المتداعیین

صورت مدیریت در جنگ و دفاع و درآمد و هزینۀ حکومت صورت گفتاری است که بیان حکم خداست )فتوا(، یا بهبه

 «صورت اجرای عدالت در قضاوت و حل اختلافات است.است، یا به

برخی از محققین شؤون معصوم را یازده  ؛6نداهمعصوم ذکر کرد یرا برا «تشریع، قضاء، حکومت» سه شأنِ نیاکثر علما ا

و یه، عرف ن،یفروع د قیتطب ن،یفروع د عیتفر ،یاخلاق ر،یتفس ه،یاحکام، شخص عی: ابلاغ، قضا، حکمت، تشردانندمورد می

م را در همان شود بتوان شئون معصورسد که تجمیع مواردی که ملاک مشابه دارند سبب مینظر می، لکن به7«یی.ولا

 علاوه شأن شخصی و عرفی، بیان کرد.سه شأن به

شئون معصوم در استنباط حداقل پنچ گونه »چنین در مورد تاثیر شئون معصوم در استنباط چنین گفته شده است: هم

 ی)کشف حکم(، استظهار ثانو یمعصوم، استظهار اول یو عمل ینظر رهیموضوع، شناخت س نییدر تع ریدارد: تأث ریتأث

 ریاحکام، تزاحم. تأث یاجرا تیفی( و حل تعارض ادله. شئون معصوم بعد از استنباط حداقل دو نقش دارد: کی)جمع عرف

                                                   
 البدلو چه علی چه معینّ 1
 175و 173همان، ص 2
 491ص1، اجودالتقریرات، مطبعه عرفان، قم، جش(1355)نائینی,  3
 305ص 5ی، طهران، جنیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ، تحریرات فی الاصول، ق(1418)خمینی,  4
5 Invalid source specified.214ص 1، القواعد و الفوائد، نشر کتابفروشی مفید، قم، ج 
 5، الاجتهاد و التقلید، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، طهران، ص.Invalid source specifiedمثلا ر.ک.  6
 السلام، مشهد مقدس(، نشست تخصصی شؤون معصوم، مدرسه علمیه امام حسن مجتبی علیه3941فر سعید، )ضیایی 7
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ف موضوع، کش میموضوع، تعم لیو تبد رییموضوع حداقل چهارگونه است: شناخت موضوع، تغ نییتع رشئون معصوم د

 ریاز غ یاحکام شرع زییو کشف حکم حداقل ده گونه است: تم یم در استظهار اولشئون معصو ری. تأثدیجد قیمصاد

 ،ییولا ریاز غ ییولا ،یاز ارشاد یمولو ،یرالزامیاز غ یالزام ر،یاز موقت، ثابت از متغ یدائم ،یاز اختصاص یعموم ،یشرع

هار شئون معصوم در استظ ریفتوا به استحباب و عدم کراهت. تأث زانیشناخت سنخ احکام، شناخت م ،یعباد ریاز غ یعباد

  1«جواز عمل. انیاحکام، عدم حمل بر نسخ، ب یبندحداقل سه گونه است: رتبه یثانو

 ،و قد ورد التردد فی مواضع بین القضاء و التبلیغ»در شأن معصوم، شهید اول چنین بیان داشته است: « اصل»در مورد 

در برخی موارد، معلوم نیست که مطلب یا »؛ ترجمه:  2«، ترجیحا للغالب على النادربالتبلیغ یرجّح الأولو أغلبیۀ تصرفّه 

رفتار معصوم، از باب شأن قضاء است یا شأن تبلیغ، که در این موارد باید بر شأن تیلیغ حمل شود زیرا اغلب تصرفات 

 3ب را تایید کرده است.میرزای قمی نیز این مطل« معصوم براساس این شأن بوده است.

و  توان ذکر کرد، اطلاقات)که شأن تشریعی بودن است( می« شئون معصوم»ترین دلیلی که بر تاسیس اصل در اصلی

ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم »کند مانند ظهور آیه شریفه: عموماتی است که همه گفتار و رفتار معصوم را حجت می

 5«کان لکم فی رسول الله اسوه حسنهلقد »و آیه  4«عنه فانتهوا

نیز وجود دارد و مقصود این است که: ارتکاز  6«اطلاق مقامیِ ادله احکام در صدور حکم از شأن تبیین دین»در این فضا، 

کردند بلکه کل وجود او و را به جهت یا شأن خاصی از پیامبر منصرف نمی« رسول الله»مسلمین این بوده که عنوان 

وف دادند مانند جریان وقخواستند چنین شود تذکر میکه پیامبر در مواردی که نمیطوریدربرگرفته بود، به زندگی او را

له وآعلیهاللهجا، ولی رسول خدا صلیپیامبر در عرفات، که وقتی در سمت چپ کوه ایستادند مردم هجوم آوردند به همان

  7طقه موقف است.فرمود: موقف فقط مکان شتر من نیست بلکه همه این من

 بود، که براساس بحث شئون« حقیقه بودنِ جنس ادله نقلی»، به جهت تاکید بر «شؤون معصوم»بحث تاسیس اصل در 

معصوم هم، اصل در محتوای ادله نقلی، حقیقه بودن آنهاست لذا دامنه معناییِ آنها منحصر در مصادیق خُرد نیست. 

 است، توضیح:« خطابات قانونیه»، بحث «عیحقیقه بودن سنخ احکام شر»افق با بحث هم

 «خطابات قانونیه»اشاره به نظریۀ   -2.5.4.3

یا أَیُّهَا  و أماّ الخطابات الکلّیّۀ العامّۀ مثل یا أَیُّهاَ النَّاسُ»اند: پرداز خطابات قانونیه در تعریف آن چنین آوردهمبتکر و نظریه

رعیّۀ، بل نوع القوانین الصادرۀ من جمیع الموالی، کذلک فهی کلّیّۀ عامّۀ متوجهّۀ و نحوهما من الخطابات الش الَّذِینَ آمَنُوا

و القول بانحلالها إلى خطابات جزئیّۀ شخصیۀّ و أنّ مرجعها إلى خطاب زید و عمرو و غیرهما، لا ، إلى عموم المکلّفین

الذین آمنوا و مانند آن، و بلکه همه یاایها الناس وخطابات شارع مانند یاایها»، ترجمه: 8«، بل الخطاب واحد.معنى له

ها، مستقیما متوجه اشخاص نیست که بگوییم یک قانون کلی، در حقیقت قانونی به گذاران در مدیریتخطابات قانون

تعداد افرادی است که تحت این قانون هستند، بلکه بیان فقط یک قانون مشخص است که همه مصادیق مرتبط با آن را 

 «گیرد.در بر می

                                                   
 83، ص96، مجله فقه، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، شماره«شؤون معصوم در تعیین موضوع»(، 1397آگاه محمدرضی،)آصف 1
2 Invalid source specified.214ص 1، القواعد و الفوائد، نشر کتابفروشی مفید، قم، ج 
قد یشتبه بین التصرّف بالإمامۀ »؛ عبارت ایشان چنین است:562ص2، قم، جهیالکتب الاسلام اءیمکتبه اح، قوانین الاصول، نشر (1389)رشاد,   3

 « ب فلا بدّ من الحمل علیهالتصرّف بالتّبلیغ أغل و ... و الفتوى
 7سوره حشر، آیه 4
 21سوره احزاب، آیه  5
6 Invalid source specified. ،136، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، صاتیدر روا ریاحکام ثابت و متغ یبازشناس یارهایمع 
7 Invalid source specified. ،534ص13البیت، جالشیعه، نشر موسسه آلوسائل 
 414ص3، جق(1418)خمینی,  8
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تکالیف شرعی مانند قوانین عرفی عقلایی هستند که برای حفظ و مدیریت »اند که: در عبارت دیگری اینگونه توضیح داده

شوند لذا همانطور که جنس قوانین عرفی، یک خطاب واحد است که همه مکلفین را بدون تعیین مصادیق جامعه وضع می

 1 «هستند.گیرد، قوانین شرعی نیز چنین در بر می

لکن تصریحات ذکر شده در عبارات فوق  2هایی نسبت به این نظریه صورت گرفته استتوضیحات تفصیلی و نقد و بررسی

هایی که تابع مصادیق خُرد نیستند بلکه تعیین جهت برای یک اثر و موضوع کند که جنس ادله، از جنس گزارهبیان می

 «. چند مکلف فعل یک یا»کند نه فقط تعیین جهت برای می

است که در محور بعدیِ این قسمت در بحث « ابزار کشف روح معنا»ابزار کشف معانی کلان و مدلول خطابات کلی، 

 به تفصیل بیان شده است. 156 های حکم و موضوع، در صفحهچگونگی تشخیص مناسبت

 نمونه عملکرد فقهاءموارد اشتباه در تشخیص و  -2.5.3

های فقهی، زمینۀ خلط میان انواع احکام وجود دارد و تلاش فقهاء برای تمایز آنها سبب در برخی موارد در تحلیل

 احکام است، مانند موارد زیر:های هر یک از سازی شاخصشفاف

  در فرع فقهیِ وجوب نگهداری از حیوانی که به امانت به انسان داده شده است ولی صاحب آن هزینه نگهداری را

دار به او رسیدگی نکرد تا تلف شد ضامن نیست ولی گناه کرده است زیرا گفته شده است که اگر امانت ،دهدنمی

 3یست و تکلیفی است.حکم حفظ جان حیوان، حکم وضعی ن

م یک حک« لاضرر و لاضرار فی الاسلام»اختلاف است که آیا روایت « لاضرر»در تعیین نوع حکم در قاعدۀ چنین هم

اد های آن اجرا شود آیا مفیعنی اگر الگوریتم تحلیل جمله برای کشف نهفته وضعی است یا یک حکم تکلیفی؟

 ؟«الحکم الضرری غیرنافذ»د جمله چنین است: ؟ یا مقا«لا یجوز الاضرار»جمله چنین است: 

اعلام موضع در برابر یک رابطه »ترین آنها ، که مهمحکم وضعیهای ذکر شده برای تشخیص براساس شاخص

حکم به »رسد که روایت لاضرر، از جنس احکام وضعی است و از لوازم آن نظر میاست )مقام جعل اثر(، به« انسانی

، لذا ظهور در «نهی»در چنین مواردی برای نفی است نه « لا»چنین استعمال حرف است، و هم «حرمت اضرار

الشریعه اصفهانی قائل به ظهور این روایت در حکم تکلیفی تحریمی است و با استناد لکن شیخ 4حکم وضعی دارد.

، ظهور آن در حکم 5«جلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الح»به کاربرد زیاد چنین ترکیبی در موارد تکلیفی مانند 

 6داند.وضعی را مخدوش می

کم ح اختلاف است که آیا این حلیت و حرمت،نیز « احل الله البیع و حرّم الربا»در تعیین نوع حکم در آیه شریفۀ 

 تکلیفی است یا حکم وضعی؟

                                                   
 229ص3همان، ج 1
امام ر ، موسسه تنظیم و نشر آثا«خطابات قانونیه»ها نسبت به نظریه، رجوع شود به کتاب ها و اشکال و جوابو استدلالبرای تفصیل این بحث  2

لف بدون درنظر گرفتن مک« عنوان اعتباری ذهنی»ها به تصور چگونگی تعلق حکم و تکلیف و حجیت به طیفی از اشکال؛ 1386خمینی، طهران، 

 تبع در عالم اعتبار و انشاء است.الامر و به و اصالت آن در نفس« وجود روح معنایی»گردد که پاسخ آن خارجی، برمی
وجوبا تکلیفیّا )لانه ذو روح(، و لیس حکما وضعیاّ، فلو ترکه الودعیّ فقد ترک الواجب و  هیإنّ حفظ الحیوان یجب عل» عبارت چنین آمده است: 3

 ضمانکن الیأثم و إن لم یکن ضامنا، لأنّ الضمان حکم وضعیّ، لکن بانتفائه لا تنتفی آثار ترک العمل بالحکم التکلیفیّ، فالإثم ثابت هنا و إن لم 

 192ص9، نشر سماء قلم، قم، جلجواهر الفخریۀ فی شرح الروضۀ البهیۀ، اق(1426)وجدانی,  «کذلک.
 164الله سیستانی، قم، ، قاعده لاضرر و لاضرار، نشر دفتر آیتق(1414)سیستانی,  4
یۀ لا طاعۀ لمخلوق فی معص؛ ایشان بیش از ده نمونه استعمال برای ظهور این ترکیب در نهی تکلیفی ارائه کرده است مانند: 197سوره بقره، آیه 5

 ، و ...لا رهبانیۀ فی الإسلام، )لا هجر بین المسلمین فوق ثلاثۀ أیام، الخالق
 26، قاعده لاضرر، نشر جامعه مدرسین، قم، صق(1410)شیخ الشریعه اصفهانی,  6
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  روز یا شش چنین آمده است که: در روایت در بحث کمیّت زمان حیض در زنی که میزان عادتش مشخص نیست

ه بیانگر نیست بلک تخییراند که این تعبیر بیانگر عنوان حیض قرار دهد، برخی از فقهاء بیان داشتههفت روز را به

کند، اگر عادت که چنین زنی براساس عادت اقرانش عمل می« الحاق به عصبه»تنویع است یعنی براساس قاعده 

 1دهد.وزه است هفت روز قرار میآنها شش روزه است عادت خود را شش روز و اگر هفت ر

 ازمنکر، در مورد اینکه قدرت و توانایی و در مساله حکم پذیرش مناصب در حکومت جائر در صورت توانایی بر نهی

 لا یجوز التولیّازمنکر، شرط واجب است یا شرط وجوب است چنین گفته شده است: اثرگذاری در امربمعروف و نهی

و لو أمن ذلک و تمکّن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر جاز، و عبّر بعضهم الحرام من قبل الجائر إذا لم یأمن

و قال بعضهم: مقتضى هذا الشرط الوجوب، لأنّ القادر على الأمر بالمعروف یجب علیه و إن لم یولهّ بالاستحباب 

، بل مطلق حتّى یجب علیه باً مشروطاً واجالظالم و هو متّجه إن ثبت أنّ الأمر بالمعروف بالقیاس إلى القدرۀ لیس 

 2تحصیل القدرۀ علیه إن أمکنه.

است و مشروط نیست لذا وظیفه  وجوب مطلقدر مساله وجوب تقلید از اعلم، گفته شده است که این  چنینهم

 مکلف است که به دنبال اعلم بگردد.

 فالسیرۀ »اضی، چنین آمده است: در فرع فقهیِ فوری بودن یا غیرفوری بودنِ قضاوت در صورت مراجعه به ق

ى ترک لکن لا ینبغ .... واجبا فوریاالى یومنا هذا یشهد بان القضاء لیس  السلاملیهمالمستمرۀ من زمن المعصومین ع

 3«الاحتیاط بمراعات الفوریۀ العرفیۀ

  :ا کفائیاواجبلا یقال: الاجتهاد لیس »در مسالۀ کفایی بودن اجتهاد یا عینی بودنِ آن گفتگوی زیر مطرح شده است 

 ؛بالنسبۀ إلى کلّ المکلّفین بل بالنسبۀ إلى صاحبی الملکۀ فعلى تقدیر انتفائه لا یلزم إلّا أثم صاحبی الملکۀ المذکورۀ

 4«.لا یتمیّز صاحب الملکۀ عن غیره لأناّ نقول: شرط التکلیف إعلام المکلّف، و قبل الاجتهاد

 گفته شده  5«الْمَحْرُومِ وَ لِلساّئِلِ مَعْلُومٌ حَقٌّ الِهمِْوَ الَّذِینَ فیِ أَمْو»یا ارشادی از آیه شریفۀ  در استظهار حکم تکلیفی

سیر این ، اما تف...«(حقٌ لِ»است )به قرینۀ وجود کلمۀ  وجوبی است که ساختار لفظیِ این آیه بیانگر حکم تکلیفی

 إنِْ  ءُ تُخْرِجُهُ مِنْ ماَلِکَالْحَقُّ الْمَعْلوُمُ لیَسَْ مِنَ الزَّکاَۀِ هُوَ الشَّیْ»است: چنین آمده السلام که آیه توسط ائمه علیهم

جنس حکم با حکم وجوبی زکات دهد که ، نشان می6«وَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ شَهْرٍ وَ لِکُلِّ ذِی فَضْلٍ فَضْلُه شِئْتَ کُلَّ جُمْعَۀٍ

به قرینۀ  ،امر موجود در جملۀ خبریه در آیه شریفه اندنقل کردهتی که در احتمالامتفاوت است، برخی از فقهاء 

اعم از اینکه زکات بر فرد واجب شده باشد یا نشده  شده استبه وجوب رسیدگی به فقراء  حمل بر ارشادروایت، 

 7باشد.

 

 
 

                                                   
 246ص1البیت، قم، ج، موسسه آلذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، ق(1419)شهید اول,  1
 447ص1، کفایه الاحکام، نشر جامعه مدرسین، قم، جق(1423)محقق سبزواری,  2
 711البیت، قم، ص، المناهل، موسسه آل)طباطبایی مجاهد, بی تا( 3
 286ص، نشر مجمع دارالفکرالاسلامی، قم، الاجتهاد و التقلید) الوافیۀ فی الأصول(، ق(1415)فاضل تونی,  4
 24سوره معارج، آیه 5
 51ص9البیت، قم، جالشیعه، موسسه آل، وسائلق(1409)حرّ عاملی,  6
التکلیف المتعلّق بها للإرشاد إلى دفع أموال الفقراء فیکون مسبوقا بالحقّ و الملک بقرینۀ هذه یمکن الجمع ....بان »عین عبارت چنین است:  7

 34ص1ج، کتاب الزکاه، نشر زهیر، قم، ق(1426)آشتیانی, .« الأخبار، و لذا یتعدّى فی حقّ من لا یتوجّه علیه تکلیف
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 نوع حکمبسته شماره پنج: الگوریتم تشخیص  -2.5.4

ارد )جزئیات مو صورت زیر بیان کرد:تشخیص نوع حکم را به الگوریتماز  بخشیتوان براساس مباحث فوق می

 ها به تفصیل ذکر شده است.(دیگر در قسمت شاخص

 الگوریتم تجزیه جمله به اجزاء را اجرا کن و موضوع، متعلَّق و حکم و قیود حکم را مشخص کن. -1

راجعه به بانک اطلاعاتی که جنس موضوع را بررسی کن که آیا مربوط به عبادت است یا غیرعبادات )با م -2

 های دال بر عبادات را جمع کرده است.(کلمات و هیات

ا های فوق( رهای دالّ بر معنای امر )مانند کلمات و ترکیببانک اطلاعاتی و پیکرۀ حاوی کلمات و ترکیب - 3

 احضار کن.

 های دالّ بر امر را در جملۀ مورد نظر تعیین کن.کلمات و ترکیب -4

های دالّ بر معنای استحباب، ترخیص و اباحه )مانند کلمات اطلاعاتی و پیکرۀ حاوی کلمات و ترکیببانک  -5

 های مذکور در قسمت بعد( را احضار کن.و ترکیب

 در اجزاء دیگرِ جمله، به دنبال تعابیر دالّ بر استحباب یا ترخیص و اباحه بگرد. -6

روایات مرتبط با موضوع بگرد. )الگوریتم کشف مرتبطات را اجرا دنبال آیات و در صورت عدم وجود قرینه، به -7

 کن.(

در صورت عدم وجود قرینه، و عبادی بودنِ موضوع، حکم به وجوب کن؛ و در صورت غیرعبادی بودنِ  -8

یِ ارشادصدور حکم  ←)اعم از جزئیت یا شرطیت یا سببیت یا مانعیت(  کن« شرط صحت»موضوع، حکم به 

 تکلیفی

 صورت وجود قرینه، حکم استحباب یا اباحه را صادر کن.در  -9

 نیاز به مراحل زیر است: ،معلق بودن واجبمشروط یا برای احراز 

واجب »اگر قید به وجوب رجوع داشت، حکم به الگوریتم تشخیص قید وجوب یا قید واجب را اجرا کن  -الف

 کن.« مشروط

)مثلا حج( را اجرا کن و قیود محتمل دیگر را استخراج کن الگوریتم کشف ادله مرتبط با موضوع تکلیف  -ب

که آیا زمان یا مکان یا کمیت یا کیفیت یا ترتیب یا مقدمات خاصی در مورد این موضوع در نظر گرفته شده 

 است یا نه؟ اگر قیدی یافت نشد، واجب منجّز است و اگر قیدی یافت شد به مرحله بعد برو.

مربوط به تحقق خارجیِ حکم است یا قید برای اصل حکم؟ مثلا در مورد قید  بررسی کن آیا این قیود، -ج

که در صورت 1«أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعدَْۀِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِی الْحِجَّۀِ»لسان دلیل چنین است: « زمان انجام حج»

به کلمۀ « اشهر»ر اضافۀ کلمۀ اجرای الگوریتم تشخیص اجزاء نهفته جمله، نتیجه چنین خواهد شد که د

؛ و ظهور این «اشهر اداء الحج»است یعنی « اداء»، محذوفی وجود دارد و براساس سیاق، آن محذوف «الحج»

 تعبیر قید بودن زمان برای تحقق فیزیکی حج است نه اینکه قید برای اصلِ واجب شدنِ حج باشد.

لی اگر قید برای اجرای فیزیکی حکم بودند قید تنجیز شوند واگر قید اصل حکم بودند شرط جدید تلقی می -د

 آید.شوند و واجب معلق پدید میتلقی می

                                                   
 290ص4البیت، ج، الکافی، نشر آلق(1407)کلینی,  1
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 1ای از مراحل اکتشاف نوع حکم است که توسط دو تن از فضلا تهیه شده است.نمودار ذیل، نمونه

                                                   
 1398دوست حجج اسلام سیدمحمدباقر قدمی و شیخ رضا میهن 1
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 « هبه زوج به زوجه»بر یکی از ادلۀ مسالۀ حکم  تطبیق -2.5.5

 یَهَبُ  فِیماَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ لَا»جواز یا عدم جواز رجوع از هبه زوج به زوجه، چنین آمده بود: در روایت اصلی مربوط به مساله 

 قَالَ وَ  اًشَیْئ آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخذُُوا لَا وَ  یَقُولُ تَعَالَى وَ تَباَرَکَ  اللَّهُ  أَلَیسَْ یُحَزْ لَمْ  أَوْ  حِیزَ لِزَوْجِهاَ تَهَبُ فِیماَ الْمَرْأَۀُ لَا وَ  لاِمْرَأَتِهِ

 1«.الْهِبَۀِ وَ  الصَّدَاقِ فِی یَدْخُلُ هَذَا وَ  مَرِیئاً هَنِیئاً فَکُلُوهُ نَفْساً مِنْهُ ءٍشیَْ عَنْ لَکمُْ طِبْنَ فَإِنْ

 توان چنین گفت:در تحلیل این روایت براساس الگوریتم تشخیص نوع حکم می

های دالّ بر نهی، دلالت بر عدم جواز ، براساس بانک اطلاعاتی مرتبط با داده«یهبلایرجع الرجل فیما »جملۀ خبریه  -1

شود، بلکه استناد به آیه شریفه که با فعل نهی آمده است قرینه ای بر ترخیص در جمله یافت نمیقطعی دارد و قرینه

 حکم وضعی است؟ بر تاکید نهی قطعی دارد. ایا آما این نهی یک نهی تکلیفی است یا حکم ارشادی یا
 دارد.(« اباحه»، دلالت بر «حظر»به قرینۀ قرار گرفتن در سیاق  «فکلوه هنیئا مریئا»فعل امرِ نکته: )

 ← لعبادرابطه بین ا تعلق گرفته است یا به یک رابطه فیما بین العبد و بین اللهبررسی شود که آیا این حکم به  -2

 و رابطه آنها با یک شیء )موهوب( یا یک عملکرد وجود رابطه میان عباد بررسی اجزاء و متعلَّقات حکم در جمله، بیانگر

این عدم جواز، ظهور در یک حکم وضعی دارد )یعنی اینطور نیست حکم  ←شود( )از عبادیات محسوب نمیاست 

پس  ←که حرمت تکلیفی داشته باشد و اگر فرد رجوع کرد گناهکار باشد ولی جواز تصرف در مرجوع داشته باشد( 

 که دلالت التزامیِ آن، عدم جواز تصرف در صورت رجوع از هبه است. ←دلالت بر عدم صحت رجوع دارد 
)مراجعه به  ظهور در حرمت تکلیفی دارد« لا تاخذوا»در دنبالۀ روایت که استناد به آیه شریفه شده است، عبارتِ  -3

رفته است زیرا عبارت آیه شریفه چنین است: صورت گمنقول در کافی که تصحیفی در روایت دهد اصل آیه نشان می

اول  لکن به قرینۀ بخش ؛ که به صراحت دلالت بر حرمت تکلیفی دارد.(«أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً لا یَحِلُّ لَکُمْ»

وان تروایت، حمل بر ارشاد به بطلان تصرف در هبۀ مرجوعی است. و البته به دلیل ظهور صریح در حرمت تکلیفی، می

 رفتاری از آیه شریفه ۀنتیج ونیز دارد  ،«اِثم»مخالفت با مولی و حصولحکم وضعی، گفت که رجوع از هبه، علاوه بر 

مسلمین سربزند و اگر سر زد مستحق ملامت است و تصرفات او هم نافذ فردی از ری از این است که نباید چنین رفتا

  نیست.
 هیچ عنوان در مقام بیان نظر فقه و فقهاء نیست.شِبه تحلیل علمی است و بهنکته: مطالب فوق، صرفا یک 

 

 
  

                                                   
 ( 30ص 7زُراَرَۀَ )کافی، ج عَنْ  رِئَابٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ  مَحْبوُبٍ بْنِ الْحَسَنِ  عَنِ  محَُمَّدٍ بْنِ  أَحْمدََ وَ  زِیاَدٍ بْنِ سَهْلِ عنَْ أَصْحَابِنَا مِنْ  عدَِّۀٌ 1
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 چگونگی تشخیص مواردِ : ششممحور  .2.6

 مناط حکمملاک و ، الغاء خصوصیتمناسبت حکم و موضوع،  
 

« علیتّ»سازی و به حجیت رساندن استظهار فقه برای دقیقدر دنباله بحث از قیود و قید تعلیلی، ابزارهایی در علم اصول

وان تدر لسان دلیل ذکر شده است عناوینی مانند تنقیح مناط، الغاء خصوصیت، تناسب حکم و موضوع، اما چگونه می

 اینها را احراز کرد؟
 تعاریف و انواع -2.6.1

 یف لها مدخل لا أوصاف به فتقترن سببه إلى الحکمَ الشارعُ یضیف ان هو»در تعریف تنقیح مناط چنین آمده است: 

انّ هذه الروایات، و ان کانت فى صورۀ المنازعۀ فى الحکم و »مانند:  1«الحکم لیتسع الاعتبار عن حذفها فیجب الإضافۀ

المناط، لوجوب الأعلمیۀّ فى بیان الأحکام و لا تختصّ  بها، بتنقیحالقضاء، لکن القدماء من اصحابنا، قد استدلّوا 

 2.«بالموضوعات

الغاء خصوصیت نیز گفته شده است که همانند تنقیح مناط است با این فرق که الغاء به هدف کشف علت صورت در مورد  

وفی که در این زمینه ذکر مثال معر 3گیرد.گیرد بلکه به هدف تعمیم حکم نسبت به خصوص موضوع صورت مینمی

کند و حضرت شود جریان فردی است که در ماه مبارک رمضان، آمیزش کرده است و از حضرت کسب تکلیف میمی

 و لمکلفین،ا جمیع به فألحقوا أعرابیا، کونه فی الخصوصیۀ عدم استفادوا»فرمایند باید کفاره بدهی، که در اینجا فقهاء می

 أهله على فیه وقع الذّی رمضان شهر لخصوص خصوصیۀ لا و الزنى، به فألحقوا له أهلا علیها وقع التی المرأۀ کون فی لا

 4«مدخلیتها بعدم یعلم التی الخصوصیات من هنالک ما إلى الصیام، أشهر جمیع به فألحقوا

طور ستند، بهاین است که: موقعیت موضوع که صفات نهفته در موضوع بیانگر آن ه« تناسب حکم و موضوع»مقصود از 

کند یا وابسته به نوع خاصی از حکم نیست، مثال مورد طبیعی، عرفی، عقلانی و عقلایی، نوع خاصی از حکم را اقتضاء می

 یهاف( المفطر هو و) الموضوع و( الکفاّرۀ وجوب هو و) الحکم تناسب فإنّ المسبّبات تداخل عدمَ الکفارات، تقتضی»اول: 

 تناسب»مثال مورد دوم:  5«العاصی. العامد المفطر تأدیب هو إنّما الکفاّرۀ إیجاب من المقصود إنّ حیث الکفاّرۀ تعدّد یقتضی

 .6«وضوئه من یقین على فإنّه» السلامالوضوء فی قوله علیه باب عن الخصوصیۀّ العرف إلغاء یوجب الموضوع و الحکم

فقهاء و اصولیین از مناسبت حکم و موضوع، نشان های استفاده و تحلیل نمونه« مناسبت حکم و موضوع»تحلیل تعریف 

 نهفته است.« الغاء خصوصیت»دهد که در زیرساخت این ابزار، می

هد دیابی به چگونگی تنقیح مناط، بررسی موارد متعددی از استفاده فقهاء و اصولیین از این عنوان نشان میاما برای دست

الموافق در شود که چگونگی احراز مفهومدیده می« ویت و مفهوم الموافققیاس اول»استفاده از  -1«: تنقیح مناط»که در 

)اصولیین ملاک اصلی برای احراز الغاء خصوصیت  7شوددیده مینیز « الغاء خصوصیت»استفاده از  -2ذکر شد؛  165صفحه 

                                                   
 301، صق(1423)حکیم,  1
 305، صش(1388)عراقی,  2
 543(، ص1398)ایازی،  3
 301، صق(1423)حکیم,  4
 )با تلخیص( 40ص2، جق(1428)مکارم شیرازی,  5
 )با تلخیص( 289ص3همان، ج 6
اک، و هذا عرفا هو ذنقیح المناط هو تعدّی الحکم مع وجود جامع عرفی بحیث یعتبر ت»اند: برخی اصولیین در توضیح تنقیح مناط چنین آورده 7

، ق(1426)شیرازی, « المناط یعتمد فیه على عدم فهم الخصوصیۀ، أو فهم عدم الخصوصیۀ کما لا یخفى لمن راجع تضاعیف کلماتهم. تنقیح

 91ص1ج
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شود؟(؛ لکن بحث اصلی این است که چگونه چنین ارتکازی در عرف حاصل می 1دانندمی« الارتکار فی الفهم العرفی»را 

شود. )نمونه موارد آن در ذیل در قسمت نمونه عملکرد فقهاء و دیده مینیز « مناسبت حکم و موضوع»استفاده از  -3

 اصولیین، ذکر شده است.(

ای است که در زیرساخت حکم نهفته است )اصطیاد ملاک( کند تلاش برای کشف قاعدهمی را متمایز« تنقیح مناط»آنچه 

که علاوه بر ملاحظۀ تناسب حکم و موضوع و ملاحظۀ الغاء خصوصیتِ مورد، نیاز به بررسی عام فوقانیِ آن حکم، و بررسی 

 و مرتبطات آن حکم دارد. 2اشباه و نظائر

خارج است و چگونگی احراز اینکه « مناط تنقیح»العله است، از عنوان منصوصدر بحث کشف ملاکات احکام، آنچه که 

 ذکر شده است. 123تعلیل تصریح شده در لسان دلیل، بیان علت است یا حکمت حکم، نیز در صفحه 

 مناسبت حکم و موضوع و مناط حکماختصاصی تشخیص  قانون -2.6.2

براساس موارد فوق و براساس تحلیل نحوۀ عملکرد عرف که مبتنی بر تحلیل عملکرد ذهن و عملکرد احساس مشترک 

ه: برقرار کرد ک« مناسبت حکم و موضوع، تنقیح مناط، الغاء خصوصیت»توان ارتباط زیر را بین سه ابزارِ افراد است می

، ابتدا احساس که در زیرساخت نهفتۀ خود حاوی تناسب با موضوع است حامل یک حکم عرف پس از دریافت متن

ود شمی کند، این احساس، سببکه در آن دلیل ذکر شده است می مشابهیموضوعات ناخودآگاهِ تناسب فضای حکم با 

وط این حکم فقط مرب آیا»دست بیاورد که تا به برودبررسی خودآگاه صفات و خصوصیات موضوع و حکم  محقق به سمت

م، استقراء یا سبروتقسیابزار  استفاده ازبا  ؛ در این مرحله،«گیرد؟به این موضوع است یا موضوعات مشابه را هم در بر می

؛ سپس با الغاء خصوصیت، قطع به تعمیم حکم نسبت به رودمیالغاء خصوصیت در ترتب حکم بر موضوع دنبال به

 )تنقیح مناط(.کند میموضوعات مشابه پیدا 

روش  که است 3«الاشباه و النظائر»یابی به دستکشف مناط یک حکم،  از ابزارهایرسد نظر میبراساس فرضیۀ فوق، به

 در دنباله آمده است. کشف آن

شد که:  بیان و عنوان یک قرینه تکمیلی معرفی گردیدو به 4تعریف شد« اشباه و نظائر»جلد اول از الگوریتم اجتهاد،  در

 وضوعم یک به که مختلف احکام یا و مشترکند جا یک در حکم یک در که مختلف موضوعات از عبارتند «نظائر و اشباه»

است؛ لکن  احکام و موضوعات نوع این تشخیص اشباه و نظائر از فنون فقهی است که جمع .دارند تعلّق محلّ یک در

 ست،ا باطل امامیّه فقهاى نظر از است و قیاس همانندى، و شباهت صرف به حکم اثبات براى نظایر و اشباه به استدلال

 یلیعنوان قرینه تکماستدلالى به فقه در آن از واقع، به ذهن شدن نزدیک و دلیل از حکم فهمیدن بهتر جهت فقها لیکن

 الجمع ىف الناظر نزهۀ» مانند اندکرده تدوین نظایر و اشباه موضوع در مستقل کتابى فقهاء برخى. اندگرفته بهره بسیار

 .(ق. ه 689 متوفاى) حلىّ سعید بن یحیى تألیف «النظائر و الاشباه بین

                                                   
صیۀ فی النظر العرفی بحسب ما یفهمه العرف من إنما ندعی أن ارتکازیۀ عدم دخل هذه الخصو»شهید صدر در این خصوص چنین تعبیر دارند:  1

، ق(1408)صدر, « مناسبات الحکم و الموضوع تکون منشأ لظهور الدلیل فی إلغائها و کونها مجرد مورد، مع تعلق الحکم بالجامع المحفوظ

 54ص1ج
مع وجود فلا وجه لرده و لا استبعاد فیه سیما »در حین صلاه، چنین آمده است: ای در مورد گفتن اقامه در صورت نسیان آن مثلا در مساله 2

من الأفعال الخارجۀ عن الصلاۀ التی لو لا النصوص الواردۀ بها لأبطلوا بها الصلاۀ البتۀ لکونها أفعالا أجنبیۀ عنها خارجۀ  النظائر المتفق علیها بینهم

، الحدائق الناضره، نشر ق(1405)بحرانی, . حتى عدوه الى غیر موارد النصوص بتنقیح المناط القطعی قد تکاثرت الاخبار بهذا الحکمفعن حقیقتها، 

 371ص7جامعه مدرسین، قم، ج
« مهت برای سرایت حکاستفاده از صرفا مشاب»معنی تواند برای قیاسی باشد که بههای آن میفقه عامه است و از استفادهاین اصطلاح از اصول 3

ی و کشف قواعد احتمالی فوقان« الغاء خصوصیت»برای مستندسازیِ  صرفا به عنوان یک قرینه و زمینهاست اما در اینجا مقصود چنین نیست و 

 رود.کار میبه« تنقیح مناط»برای 
 207اندیشه، قم، ص، الگوریتم اجتهاد، پژوهشگاه فرهنگ و (1399)واسطی,  4
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 موارد اشتباه در تشخیص و چگونگی پیشگیری و اصلاح آنها -2.6.3

در لسان دلیل است که اگر حیث تقییدی « قید»، نوع لحاظ «مناسبت حکم و موضوع و الغاء خصوصیت»زیرساخت بحث 

 نیست و اگر این دو حیث متمایز نشوند، قابل انجامانجام است ولی اگر حیث تعلیلی باشد  باشد الغاء خصوصیت قابل

که الگوریتم  ذکر شد 122در صفحه « روش تشخیص قیود»تفصیل این بحث در قسمت اشتباه در فتوا حاصل خواهد شد؛ 

 تشخیص آنها باید در الگوریتم تنقیح مناط درج شود.

 )الغاء خصوصیت و تنقیح مناط(« مناط حکم»: الگوریتم استخراج یک  –شش بسته شماره  -2.6.4

 ، باید مراحل زیر طی شود:«و تنقیح مناط خصوصیت الغاءمناسبت حکم و موضوع، »برای احراز براساس مباحث فوق، 

موضوع باشد وجود دارد یا نه؟ « شخصی بودن»ای که ظهور در بررسی اینکه آیا در لسان دلیل، کلمه یا قرینه .1

 لام عهد، اسم اشاره، سیاق سوال و جواب در امور شخصی، ...()کلماتی مانند ضمایر، الف

اگر اجزاء مساله از مواردی  یعنی) از کتب فقهی استخراج شود. حکمِ آنو  مساله و متعلٍّقِ آنموضوع تعریف  .2

)یا کتب مربوط به علمی که مساله در فضای آن علم قرار دارد( تعریف دارند، به  هستند که در کتب فقهی

لی ع در مانند فانه« وضو»و « یقین»)مثلا تعدد کفارات در تعدد مفطرات، یا  و ثبت شود.تعریف آنها مراجعه 

 عنوان فرضیه اکتشاف و ارائه شود.(؛ سپس رابطه معقول عرفی یا عدم رابطه میان آنها بهیقین من وضوئه.

 یابی به تناسب حکم و موضوع:برای دست

علاوۀ دلالت التزامی بیّنِ آنها به، با ابزار علل اربع و حکم ذکر شده در مساله مورد نظرو متعلَّق موضوع موضوع  .3

با چه فضا و سیاقی مرتبط ، و این حکم و این متعلَّقاینکه این موضوع و براساس آنها، احتمال تحلیل شود 

 با هم تناسب دارند یا نه؟ از آنها دست آمدهبه فضا و سیاقِآیا استخراج شود. سپس بررسی شود که  هستند

 ت.یین یکی از نسب اربع است فاعلی یا مادی یا صوری یا غایی؟ و مقصود از بررسی تناسب هم تعتناسب در عل

بسته به نوع تناسب و لوازم عقلی میان مفاد حکم با مفاد موضوع و متعلق موضوع،  وجود این تناسبدر صورت  .4

 (.)حیطه این جواز، بسته به نوع تناسب است .شودصادر میجواز توسعه حکم ای از حیطه و عرفیِ آن،

کند و نیاز به انسجام با دیگر مراحل زیر دارد، و گمان )و البته به گمان این قلم، این امر صرفا یک احتمال ایجاد می 

ورت صدیگر اینکه در مواردی هم که در کاربردهای میدانی فقهی، به تنهایی استفاده شده است تمام مراحل بعدی، به

 ناخودآگاه طی شده است.(

 «:الغاء خصوصیت»یابی به برای دست

 است؟ 1بررسی شود که موضوع دارای چه اقسام، اوصاف و روابطی .5

گیرد؟ و اینکه آیا برای آن مفهوم فوقانی حکم بررسی شود موضوع مورد نظر تحت چه مفهوم فوقانی قرار می .6

تفاوتی در خاصی در ادله آمده است یا نه؟ )که اگر آمده باشد آنگاه نسبت به اقسامش یا اوصاف و روابطش 

 جریان آن حکم وجود نخواهد داشت.(

هایی با هم دارند؟ در زمان، مکان، کم، اکتشاف تمایزها میان اقسام یا اوصاف یا روابط )اقسام موضوع، چه فرق .7

 2کیف، جهت، ....(

                                                   
ا جزو ربررسی اقسام موضوع، اوصاف و روابط موضوع، استفاده از ابزار استقراء برای احصاء حداکثریِ آنهاست و ابزار استقراء مفید ظن اطمینانی  1

ق المشکوک ک فی بقاء الحکم السابإنا تتبعنا موارد الش»اند که: دانند؛ مثلا شیخ انصاری چنین بیان داشتهابزارهای قابل استناد در استنباطات می

 2، جق(1416)انصاری, .« من جهۀ الرافع فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا حکم الشارع فیه بالبقاء إلا مع أمارۀ توجب الظن بالخلاف

 563ص
 استعراض یمبالتقس و الاختبار، بالسبر یراد»شود که تعریف آن چنین است: استفاده می« سبر و تقسیم»ها، از ابزاری با عنوان در استنباط ملاک 2

 فی دۀالموجو الأوصاف فی یبحث ان علیه المجتهد ان المسلک هذا خلاصۀ و ؛بینها العلۀ تردید و الأصل فی علۀ تکون ان تصلح التی الأوصاف
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ت بآن موضوع ث« شبیه و نظیر» عنوانبه اندکه بواسطه قیدهای تعریف، خارج از تعریف شمرده شده موضوعاتی .8

ها مانند اطعام الضیف از تعریف هبه خارج . )مثلا در تعریف هبه آمده است که عقد است بنابراین اباحهشود

 است.(« هبه»از موارد مشابه « اباحه»است؛ پس فضای 

و فهرست  شود با آنها هستند استقراء 2خانوادهو موضوعاتی که هم گرفته شودتعاریف در نظر  1هسته مفهومی .9

 د.ثبت شوآنها 

مانند معجم موضوعی  3افزارهای معجم موضوعی کتب فقهی، یا نرم«درختواره فقه»افزار )با مراجعه به جدول ابواب فقه، یا با استفاده از نرم 

در علمی  «هااصطلاحنامه»، یا با مراجعه به 4الوثقی؛ یا با مراجعه به فهرست موضوعات قرآنی و حدیثیالاسلام یا عروهالشیعه یا شرایعوسائل

 که مساله در فضای آن علم قرار دارد.(

مطلبی در مورد اقسام یا اوصاف یا روابطی که در لسان دلیل به آنها  احتمالا که آیاجستجو شود در منابع  .10

 د دارد که حکم شامل آنها هم بشود؟تصریح نشده است وجو

. ودشمشابه مساله مورد بحث جستجو  فرع فقهیِ شده استمحتوای هر کدام از عناوینی که در بالا ثبت  برای .11
 )مثلا در باب صدقه، جستجو شود که آیا رجوع از صدقه جایز است یا نه؟ یا در بحث هبه به ذی رحم، آیا رجوع جایز است؟(

 «:تنقیح مناط»یابی به برای دست

ی به کل یک کبرایای که از قسمت تناسب حکم و موضوع و قسمت الغاء خصوصیت گرفته شد، پس از نتیجه .12

بتواند به تا را طی کند 124 ص کر شده درذکند، این کبرای کلی باید مراحل عنوان فرضیه، نمود پیدا می

  صورت زیر است:عنوان یک مناطِ حجیت دار اخذ شود، که خلاصه مراحل به

اده هم استف گرید یاست تا بتوان آثار آن را در جا« تمام العله»دست آمده فرضیۀ به ایآ نکهیا صیتشخ یبرا .13

 لیشکت «یمنطق اسیق» کی، است« استحسان»یا صِرفا یک  است« جزء العله» ایکرد )العلّه تُعمِّم و تُخَصِّص(، 

دارای شرایط زیر  «یکُبر» ۀو اگر جمل م،دهییقرار م اسقی آن در «وسط حد» راذکر شده  فرضیۀو  مدهییم

خاص  طیبر اختصاص به شرا اینهیقر -2 داشت، یو شرع یصدق عقل احتمال -1حکم است: « مناط»بود، 

احکامِ مشابه و مرتبط، سازگار  گریآن با د یمحتوا -3 و ... نداشت، ییغا ،یفاعل ،یفیک ،یکمّ ،یمکان ،یزمان

است و الا از « حکم مناط»، فرضیهآن  آنگاه ← مُنتِج بود اسیاگر ق و -4 وجود داشت(، یبود )انسجام درون

 . حکم است )حکمت حکم( جِیلوازم و نتا ایالزامات 

 ( ذکر شده است.124مثال این عملیات در همان صفحه )ص 

                                                   
 العلۀ شروط تحقق الاستبقاء و الاستبعاد فی هادیه و ظنه، رجحان حسب علۀ هو ما یستبقی و منها، علۀ یکون ان یصح لا ما یستبعد و الأصل،

، نشر مجمع الاصول العامه للفقه المقارن، ق(1418)حکیم, الاعتبار.  أنواع من بنوع معتبرا مناسبا متعدیا منضبطا ظاهرا وصفا إلا یستبقی لا بحیث

 ىعل الجدّ و الأب ولایۀ ثبوت أماّ»باب سبر و تقسیم است: از آورده است، الاحکام که صاحب مدارکنمونه زیر مثلا (؛ 304صبیت، قم، جهانی اهل

)خوانساری, « .غیره أو بزنا البکارۀ ذهبت إن و لهما ثبوتها الإطلاق مقتضى و البکارۀ، لا الصغر ولایتهما فی المدار فلأنّ بکارتها ذهبت إن و الصغیرۀ

 153ص4، انتشارات اسماعیلیان، قم، ججامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ق(1405
یف جنس تعر« عقد یا اعتبار رابطه»آن جنس است؛ مثلا در تعریف زوجیت،  متعلَّقعلاوه منطقی تعریف به جنس، «هسته مفهومی»مقصود از  1

تعلّق گرفته است. )اما نوع رابطه که نکاح باشد، فصل تعریف است که در هسته مفهومی با آن کار « ارتباط بین مرد و زن»است و این جنس به 

 نداریم.(
هبه است؛ عقد زوجیت شبیه عقد بیع است، رجوع شبیه فسخ و خیارات  مثلا صدقه شبیه هدبه است، قرض شبیه هبه است، وصیت شبیه 2

 است، زوجیت شبیه رحِمیتّ است.
مرتبط  افزاربسته به فضای مساله و موضوعی که مورد تحقیق قرار دارد)حدیثی، قرآنی، کلامی، فلسفی، تاریخی، جغرافیایی، طبی، ....(، نرم 3

ن، معجم موضوعی تفاسیر، معجم موضوعی حکمت اسلامی، درختواره کلام اسلامی، معجم موضوعی شود مثلا معجم موضوعی المیزاانتخاب می

 المسائل.بحارالانوار، معجم موضوعی ریاض
 در مواردی که مساله مورد بحث، مستقیما در فضای فقهی قرار ندارد. 4
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 نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین -2.6.5

 چند نمونه از عملکرد فقهاء و اصولیین در این مورد به صورت زیر است:

 «وعن بعض الأساطین من المعاصرین انّ الصحّیح فى الاستدلال على اشتراط طهارۀ المولد فى المفتى، ه 

فحوى ما دلّ على اعتبارها فى امام الجمعۀ، و على عدم قبول شهادۀ ولد الزناء، فان منصب الإفتاء، أهمّ من 

   1.«المناط بتنقیحالإمامۀ للجماعۀ و شهادۀ الشاهد قطعا، فیجب الاشتراط فى منصب الإفتاء 

 « أنّ ملاک عدم الاعتناء بالشکّ  2الأخبارفقد یتمسّک لقاعدۀ الصحّۀ بتنقیح المناط بتقریب أناّ قد استفدنا من

فی هذا الملاک بین کون المشکوک فیه نفس  و لا فرقء المشکوک فیه، کون الإنسان بعیدا متجاوزا عن الشی

 اشاره به الغاء خصوصیت دارد.« لا فرق»؛ که عبارت 3.«ء أو وصف صحّتهالشی

 «و مانند: 4«الموضوع و الحکم تناسب بعد و ،الإطلاق بعد خاصّۀ؛ بجهۀ لاختصاص قاعده الضرر وجه فلا ،

 العادل اما و کذبه من الأمن لعدم الفاسق إلى بالنسبۀ یکون هنا التبیّن بأن یحکم الموضوع و الحکم تناسب»

 5«إلیه بالنسبۀ التبین یکون فلا مأمونا یکون حیث

 بیان کرد: توان چنینرا در مورد آخر که مربوط به آیه نباء میتوضیح این عملکرد 

لىَ عَیاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاَءکَُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهاَلَۀٍ فَتُصْبِحوُا »متن آیه شریفه چنین است: 

 6«نماَ فَعَلْتمُْ ناَدِمِی

طبق ، کشف تناسب حکم و موضوعاست؛ مراحل  «لزوم تبیُّن»و حکم مساله « خبر فاسق»موضوع مساله، 

 دستورالعمل فوق، چنین خواهد بود:

 جواباشاره، سوال، اسملامضمائر، الف ←بررسی وجود قرینه نسبت به خاص بودن موضوع و حکم  ←مرحله یک 

و ...بررسی شدند و موردی که احتمال اختصاصی بودن حکم را ایجاب کند وجود نداشت؛ بلکه نکره 

 بیانگر عمومیت است.« قوما»و « فاسق»آمدن کلمۀ 

 کنیم:بررسی میدر لغت و فقه تعریف موضوع و متعلق موضوع و حکم را  ←مرحله دو 

فَسَقَ فلان: خرج عن حجر الشّرع، و ذلک من قولهم: فَسَقَ »چنین آمده است: « فسق»در تعریف 

الفسق عبارۀ عن نفس »است:  و در برخی کتب فقهی چنین گفته شده 7«الرُّطَبُ، إذا خرج عن قشره

 تبَیَّنتُْ »چنین ذکر شده است: « تبیُّن»؛ و در تعریف 8«نفس الإخلال بالواجبات و ترک المحرمات

ء بیّنا بعد أن لم یکن کذلک امّا التبیّن عبارۀ عن صیرورۀ الشی»و  9«ه و توسَّمْتُهالأَمر أَی تأَمَّلتُ

از آنجایی که  ←دو معقول عرفی میان اینتلاش برای استخراج رابطه  ← 10«حقیقۀ أو تعبدا

ست و حکمِ ارائه شده در دلیل، ها، تلاش برای کشف نهفته«تبیُّن»، خروج از اعتدال است و «فسق»

 «روج از اعتدال باید کشف شود.خ»، لذا رابطه معقول عرفی میان آنها این است که امر به تبیُّن است

                                                   
 348نوید اسلام، قم، ص، نشر دیالاجتهاد و التقل، ش(1388)عراقی,  1
الاحکام، ، تهذیبق(1407)شیخ طوسی, « یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشکُُّ. قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قاَلَ هُوَ حِینَ»اشاره دارد به روایت  2

 101ص1ج، طهران، هیدارالکتب الاسلامنشر 
 391ص2، اصول الفقه، نشر موسسه در راه حق، قم، ج(1375)اراکی,  3
 287ص 8ج، طهران، ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ، تحریرات فی الاصول، ق(1418)خمینی,  4
 166ص3، نشر المکتبه العلمیه، قم، جمجمع الأفکار و مطرح الأنظار، ق(1395)آملی، میرزا هاشم,  5
 6سوره حجرات، آیه 6
 636، مفردات الفاظ القرآن، نشر دارالعلم، لبنان، صق(1412)راغب اصفهانی,  7
 194ص1قضاء، نشر زهیر، کنگره علامه آشتیانی، قم، ج، کتاب الق(1425)آشتیانی,  8
 68ص13، لسان العرب، دارالفکر، بیروت، جق(1414)ابن منظور,  9

 367ص12، مدارک العروه، نشر دارالاسوه، طهران، جق(1417)اشتهاردی,  10
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علت فاعلی در  ←تحلیل موضوع و متعلَّق موضوع با ابزار علل اربع و بررسی دلالت التزامیِ آنها  ← سهمرحله 

است )لذا با خروج از اعتدال در مانند  1در موارد غیرحقنفع شخصی تمایل به یک ، «فسقِ فاسق»

ای بروز رفتاره»است؛ علت صوری در آن، « ارادۀ فاسق»، «فسق»سفیه فرق دارد(؛ علت مادی در 

؛ و علت غایی در آن، است« در موقعیتِ متعارف و بدون ظهور ندامت و دارای مظنّه تکرار غیرشرعی

دلالت التزامیِ ظهور فسق در فرد نیز این است که اگر فردی حاضر  رسیدن به نفع شخصی است.

طلبند زیر پا بگذارد تا به نفع شخصی برسد شد حدود شرعی را که حداکثرهای مواظبت را می

به طریق اولی احتمال ارتکاب دارد؛ و لازمۀ چنین چنین شخصی در مواردی که کمتر از آنهاست 

 وضعیتی احتمال عقلایی در ضرر رساندن به دیگری است تا نفع خودش را حاصل کند.

هایی است که انسان نسبت به آنها باید شده، تلاش برای کشف پنهان«تبیُّن»علت صوری در 

 تا به مقصد برسد؛ و علت غایی در آن، مصون ماندن از ضرر است.تشخیص داشته باشد 

 علت غاییِ فسق با علت غایی تبیُّن، تناسب دارد ←بررسی تناسب میان دو طرف در تحلیل فوق  ←مرحله چهار 

نفع شخصی غیرحقیّ در میان نباشد احتمال عقلاییِ ضرر رسانی  هر جاو لازمۀ آن این است که 

ها به هدف مصون ماندن از شد لذا موضوع تبیُّن که تلاش برای کشف پنهانقابل اغماض خواهد 

 شود.ضرر است منتفی می

صفت عدالت یعنی قرار گرفتن در موقعیت رعایت حق، که لازمۀ آن عدم لحاظ نفع شخصی غیرحق   ←نتیجه 

 است بنابراین با عدم لزوم تبیُّن تناسب دارد.

 « هبه زوج به زوجه»بر یکی از ادلۀ مسالۀ حکم  تطبیق -2.6.6

 ، دو روایت با مضمون زیر وجود دارد:«حکم هبه زوج به زوجه»در سبد روایات مربوط به 

 أَلَیسَْ  زْیُحَ لمَْ أَوْ حِیزَ لِزَوْجِهاَ تَهَبُ فِیماَ الْمَرْأَۀُ لاَ وَ لاِمْرَأَتِهِ یَهَبُ فِیماَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ لَا: قَالَ السلامعلیه اللَّهِ عَبدِْ أَبیِ عَنْ

 مَرِیئاً  نِیئاًهَ فَکُلُوهُ نَفْساً مِنْهُ ءٍشیَْ عَنْ لَکمُْ طِبْنَ فَإِنْ قَالَ وَ شیَئْاً آتَیْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا لاَ وَ یَقُولُ تَعاَلىَ وَ تَبَارَکَ اللَّهُ

 2.الْهِبَۀِ وَ  الصَّدَاقِ فِی یَدْخُلُ هذََا وَ

 رجْعُِ یَ النِّحْلَۀُ وَ الْهِبَۀُ قاَلَ  وَ  جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ وَجْهَ بِهَا ابْتَغَى إِذَا الصَّدَقَۀِ فیِ یَرْجِعُ لاَ: قَالَ أَنَّهُ السلامعلیه جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ

 3.فِیهِ یَرْجِعُ لَا فَإِنَّهُ رَحمٍِ لِذِی إِلَّا تُحَزْ لَمْ  أَوْ حِیزَتْ شاَءَ إِنْ فِیهاَ

آیا ممکن است شارع، زوجیت را مانند قرابت در »کند که: ای را ایهام میدو روایت با یکدیگر، فرضیهتطبیق این 

به حکم عدم جواز رجوع از هبه به ذی  ملحقاش نسبت به زوجه، و عدم جواز رجوع زوج از هبه نظر گرفته باشد

  قابل سرایت به زوجیت باشد؟توان در اینجا، مناطی را در قرابت استخراج کرد که آیا می «رحم شود؟

 مراحل زیر طی شود:الذکر، باید طبق الگوریتم فوق

 الوصلۀ هی»در تعریف زوجیت چنین آمده است:  ←« رحمِ بودن»و تعریف « زوجیت»تعریف  ← مرحله یک

؛ «6علیه لها الحقوق بعض و علیها له الحقوق بعض و ثبوت 5جواز الوطی توجب 4بعقد الجانبین من النسب عدا بما

                                                   
 که شرعی و قانونی است از این حیطه خارجند. تمایل به نفع شخصی در مواردی 1
  30ص 7، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی,  2
 همان 3
 302ص 3الغطاء، ج، شیخ مهدی کاشف«المورد الانام فی شرح شرایع الاسلام»من اول التعریف الی هنا، منقول من  4
 (18ص 16)مستندالشیعه، ج« التزویج هو النکاح»المستند: قال النراقی فی  5
 339ص 1، المیرزا القمی، ج«الرسائل»من وسط التعریف الی آخره منقول من  6
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الرحم عبارۀ عن قرابۀ الرجل من جهۀ طرفیه: آبائه و إن علوا و أولاده و »چنین ذکر شده است: « رحم»در تعریف 

 1«إن سفلوا و ما یتّصل بالطرفین من الإخوان و الأخوات و أولادهم و الأعمام و العماّت

 تیا تناسبا شود و اینکه چه اشتراکاتبه بررسی اوصاف و خصوصیات دو مفهوم مورد نظر پرداخته  ← مرحله دو

برای بررسی این مطلب، به  ← گیرند؟و چه تمایزاتی دارند؟ و اینکه آیا تحت مفهوم فوقانیِ مشترکی قرار می

، بالخصوص بررسی اینکه آیا موردی پردازیماست می« سبب و نسب»جستجوی مطالبی که در رابطه با دو عنوانِ 

 وحوش آن ملاکی قابل استخراج هست؟رد و آیا حولوجود دا« الحاق به نسب»در 

بری، وجوب صله وجود دارد آشکار است: مانند وجوب نفقه، ارث« قرابت و زوجیه»تناسب در انواع احکامی که در 

جواز  عبارتست ازنیز تمایز اصلی و  در اولاد. مراتبی از مَحرمیّت، سببیّت نکاح برای ایجاد نسب و قرابتو ارتباط، 

 .فصل و طلاق و سقوط تمام احکام فوق

الْوَلاَءُ »، 2«الرضاع کالنسب»وجود دارد مانند: « سبالحاق به ن»ی از هاینمونهدهد که جستجوی ادله نشان میاما 

« بریارث»و « تمحرمیّ»چنین در میدان معناییِ این بحث، عناوین ؛ هم3«لاَ تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ ،لُحْمَۀٌ کَلُحْمَۀِ النَّسَبِ

، در جواز غسل میت توسط همسر، عبارتی این چنین وجود «محرمیّت»در مورد ، مثلا هستند مهم« مصاهره»و 

)یعنی با وجود قطع زوجیت، حکم محرمیت برقرار است،  4«النکاح ینتهی بالموت، و سبب المحرمیۀ باق»دارد که: 

لاثۀ: سبب الإرث ث: »چنین تعبیر شده است ارث برییا در ؛ رسد.(می نظرلذا زوجیت چیزی بیش از رابطۀ نکاحی به

تحرم أمّ الزوجۀ على الزوج لأجل نسب »؛ و در مصاهره چنین ذکر شده است: 5«النسب، و الزوجیۀ الدائمۀ، و الولاء

عبارتی آمده است: ؛ یا در مورد وجوب زکات فطره، چنین که گویا یقوم المصاهره مقام النسب 6«بینها و بین زوجته

 7«النکاح سبب تجب به النفقۀ فوجبت به الفطرۀ کالملک و القرابۀ.»

لیس للفظ الرحم حقیقۀ شرعیۀ لعدم ورود تحدید خاصّ له من الشارع »اند: هم برخی چنین گفته« رحم»در مورد 

  8«فی الکتاب و السنّۀ.

و  «نظر»، و احکام 9«عْضُکُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ أَخذَْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاًکَیْفَ تَأْخذُوُنَهُ وَ قَدْ أَفْضَى بَ»آیه شریفۀ اشارۀ 

 ، نیز به این است که زوجیت، رابطه اشدّ و اقوی از قرابت است. «وطی»

رحم، حکم عدم جواز رجوع از هبه به ذیلذا « الزوجیه کالقرابه»است که  مناطاین  موهمتجمیع تمام این موارد، 

ی نمونه کارهای ارائۀ)روشن است که این مطلب صرفا یک عملیات ابتدایی برای  کند.و زوجه هم سرایت میبه زوج 

و مقصود در اینجا این نیست که این عملیات در مورد هبه زوج به زوجه، باید انجام شود کشف مناط است که برای 

 10استخراج شده قابل استناد است.( حتما صحیح بوده و مناطِ 

 

 

                                                   
 338، دلیل تحریرالوسیله؛ احکام الاسُره، مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، طهران، صق(1429)سیفی,  1
 754ص2، العناوین الفقهیه، جامعه مدرسین حوزه، قم، جق(1417)مراغی, ؛ 42ص7الشیعه فی احکام الشریعه، ج، مختلفق(1413)علامه حلی,  2
 133ص3فقیه، جامعه مدرسین، قم، جاللایحضره، منق(1413)ابن بابویه )شیخ صدوق(,  3
 366ص1، قم، جمؤسسه آل البیت علیهم السلام، تذکره الفقهاء، ق(1414)حلی علامه,  4
 285اسلامی، طهران، ص، سازمان تبلیغات النخبۀ فی الحکمۀ العملیۀ و الأحکام الشرعیۀ، ق(1418)فیض کاشانی,  5
 287، کتاب النکاح، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، قم، صق(1415)شیخ انصاری,  6
 377ص5، قم، جمؤسسه آل البیت علیهم السلام، تذکره الفقهاء، ق(1414)حلی علامه,  7
 338، دلیل تحریرالوسیله؛ احکام الاسُره، مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، طهران، صق(1429)سیفی,  8
 21سوره نساء، آیه 9

 «قیل: یجریان مجرى ذی الرحم»اند: همین روایت چنین نقل کردهعلامه مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار در ذیل  10

 447ص14الله مرعشی، قم، ج، ملاذالاخیار، نشر مکتبه آیت(1406)مجلسی, 
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 ابزاری برای تنقیح مناط «معناروح » -2.6.7

مفهوم دال بر « روح معنا»است؛ « روح معنا»حکم، ابزار  مناطیکی از ابزارهای تکمیلی برای الغاء خصوصیت و کشف 

« سنجش». مانند مفهوم شودیمرتبط با آن، انتزاع م قیاز مصاد تیکه با الغاء خصوصاست وانفعال و ظهور و بروز فعل کی

 السلاملیهعَنْ زَیدٍْ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع»و مانند روایت شریفۀ ؛ شودیانتزاع م« ترازوها»از انواع  تیخصوصکه با الغاء 

با این توضیح  2.«یَأْخذُُهُ مِمَّنْ یَأْخذُُهُ الَّذِی عِلْمُهُ قَالَ طَعَامُهُ مَا قُلْتُ  قَالَ 1«إِلى طَعامِهِ انُفَلْیَنْظُرِ الْإِنْس»عزوجل فیِ قَوْلِ اللَّهِ 

تا انسان در غذای خود تامل و تفکر داشته باشد که چگونه و از است که: در آیه شریفۀ اشاره شده در روایت، امر شده 

ماَءَ أَنَّا صَبَبْناَ الْ»قرینۀ دنباله آیه که چنین آمده است: دست او رسیده است، و ظهور آیه در غذای خوردنی است بهکجا به

است و آیه « علم»، «طعام»فرمایند: مقصود از السلام میاما امام باقر علیه 3«حَباًّ فِیهاَ فَأَنْبَتْناَ شَقاًّ الأَْرْضَ شَقَقْنَا ثمَُّباًّ صَ

رسد خوب بررسی کند و ببیند چیست و از کجا آمده و آیا معتبر کند که انسان اطلاعاتی را که به او میشریفه امر می

 چگونه اتفاق افتاده است؟« طعام»؟ حال مساله این است که این توسعه در مفهوم است یا نه

الفاظ، نه برای مصادیقِ متبادر از آنها، بلکه برای ملاک موجود در مصادیق و »مطرح در این دیدگاه چنین است:  فرضیه

اتب مر»ارواح معانی، بیانگر وجود  نظریه وضع الفاظ برای« اند.طیف، وضع شدهمفهوم کلی جاری در مصادیق مشابه و هم

وضع شده اند، بدون دخالت هر گونه « لبّ معنا»می باشد، به این شکل که الفاظ، برای « معنایی در نظام گفتاری

 خصوصیتِ خارج از موضوع له. در تعابیر برخی از فقهاء و اصولیین و مفسرین مواردی مانند زیر آمده است: 

دائر مدار علل  عوارضمعنا است، بدون این که عوارض وجود در آن دخالتی داشته باشد. چون  طبیعیِ ،موضوع له الفاظ»

 4.«و مقتضیات خارجیه است؛ و این خارج از مراد واضع و خصوصیات وضع است، و ربطی به موضوع له ندارد

دف و غایت خاص است، و در الفاظی که انسان از آنها هدف و غایت خاصی را دنبال می کند همیشه موضوع له، آن ه»

آن خصوصیاتی که در تأمین هدف دخیل نیستند، داخل موضوع له نیستند )بیشتر در ابزار و ادوات(. الفاظی که وضع 

است و ما زاد بر آن « غرض ق )به کسر(محقِّ»شده اند برای معانیی دارای غایت خاص هستند، موضوع له حقیقیشان 

  5«.محقّق غرض»هستند از خصوصیات ما زاد بر دخیل در موضوع له نیست. یعنی اعم 

ساختار و هیئت، موادّ و اجزاءِ پدیده را در خود بلعیده و آن است که معرّف و نمادِ شیء است؛ این وضعیت مادّه در »

کلّی وِ شود، و گاهی به نحباشد؛ و اما خودِ هیئت گاهی به کیفیتِ خاصّی در شیئیتِ آن پدیده اعتبار میشیئیتِ شیء می

« خانه بودنِ خانه»امکان دارد این وجه جامع را بیان کرد؛ به عنوان مثال در « عناوین عرَضیهّ»البته تنها با ، و عریض

نیز دخیل نیست؛ چون واضع گرچه لفظی « مربّع یا مثلّث بودنِ آن»همان طور که سنگ و گِل و گچ و آجر تأثیری ندارد، 

نهاده است )به گونه ای که از ساختارهای دیگر « وادّ و اجزاء در آن محو و فانی هستندساختارِ )هیئتِ( خاصیّ که م»را بر 

  6«.متمایز و منفصل باشد(، اما در عین حال آن هیئت و ساختار را محدود به صنفِ خاصّی نکرده است

ه ع و متعلق فهم است، نمحکی، موضو ،تصور ذهنیمابازای  «معنا»توان چنین بیان کرد: برای استدلال بر این نظریه می

الامری نیز چنین و نظام نفس خود فهم؛ بر این اساس نظام مفهومات و ادراکات، تابع نظام معانی نفس الامری می باشد

کند، بنابراین ما در مواجهه با یک پدیده، از است که وجود کلی بسیط، با طی مراتب تشکیکی، کثرات مقید را خلق می

م، چه یکه از مصادیق حسی تجریدش کرده باش ای، چه کلیکنیمآن توجه میکلی و عام فوقانی ظاهر آن عبور کرده به 

 .میتر کنعامآن را و  میش تجرید کرده باشاکه از جنس ایم، چه کلییهایش تجرید کرده باشکه از فصل ایکلی

                                                   
 24سورع عبس، آیه 1
 220ص1الاسلامیه، قم، ج، المحاسن، دارالکتب(1371)البرقی,  2
 32الی 25سوره عبس، آیه 3
 213ص16ج، (1413)سبزواری,  4
 319ص2، جق(1417)طباطبایی,  5
 106ص1، جق(1423)خمینی,  6
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و  داردنیاز به قرینۀ صارفه ن ست وتب معنابنابر نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، استظهار شمولیتِ معنا نسبت به مرا

درصورتِ نبودِ قرینۀ خاصّ، مراد جدّی مطابق با سعۀ معنای موضوع له است اصاله الاطلاق نیز در آن جاری است، یعنی 

ر دتوانند قرینه بر مراد جدّی باشند، بلکه تنها موجب پدید آمدنِ قدر متیقّن خارجی و شرایط و بسترهای خاصّ نمی

  2بر این اساس است. ،از ادله شرعیدر استظهار « حجیت ظهور نوعی»چنین هم ،1شوند، که حجّت نیستمقام تخاطب می

 روش کشف روح معنایی -2.6.7.1

است و با فحص « وضع الفاظ برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد»در بحث اصولیِ « قدر جامع»جنس با روح معنایی، هم

ابی یهای لازم برای چگونگی دستفقه میتوان براساس اجتهاد مصطلح، سرنخدر اصولع معنائی قدر جامدر کیفیت کشف 

 به روح معنایی را کشف کرد. 

 ویند:گمی« وجه جامع میان صحیح و اعم»در ترسیم قائلین به وضع لفظ برای معنای اعمّ )در مبحث صحیح و اعمّ( برخی 

وع و توجهّ خاصى به خداوند است که این اجزاء به منزله موادّ آن شناخته واقعیت این است که نماز، یک حقیقت و خض»

ء، شیئیت شى» طور که در فلسفه مطرح استشوند، ولى صورت، عبارت از همان خضوع و توجه خاص است و همانمى

  3«به صورت آن است نه به ماده آن

 :ه استارائه شد در علم اصول، نظرات مختلفی ؟چیست« قدر جامع»ضابطِ 

 (بروجردی، خمینی، طباطبایی رضوان الله علیهم، و جوادی آملیعظام آیات )ضابط، هیئت و صورت مبهمه است  .1

 (روحانی، خویی رضوان الله علیهماعظام آیات ) ضابط، ماده مبهمه است .2

 (اللهم محقق خراسانی و محقق اصفهانی رحمه ،آیۀ الله سبزواری) 4ضابط، غایت و غرض است .3

« صورت و هیئت اشتراکِآن جهتِ »، جهل و عدم اطلاع از محدودۀ آن نیست؛ بلکه منظور «ابهام در هیئت»مراد از 

به دست « لُبّ فصل»شود، و ، پدیده از تمامِ قیودِ غیر دخیل در ذات )عوارض( تجرید می«صورتِ مشترک»باشد؛ در می

 .است وجه جامع شاخص« افعالی، حداقل ترکیب مواد حداقل ترکیب اجزائی»توان گفت: بنابراین می آید.می

است؛ نحوه ارتباط بین اجزاء در دید مخاطب، یا در دید قواعد تکوینی عالم ماده، « نحوه ترکیب و ارتباط»صورت همان 

ه . وجقرار دارد« این فضا و این نحوه ترکیب»یا قواعد عقلانی در سطح عوالم فوقانی. این کار طبق قواعد آن عالم، در 

این »د: گویجامع یا متبادر در عرف است، یا حداقل عقلانی است؛ یعنی هر کس آن را با عقل طبیعی تکوینی ببیند می

 «.  دهدشخص در این فضا )مثلا صلاۀ( کاری انجام می

مراد از  کنند کهالبته تمام قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعم )در مبحث صحیح و اعمِ اصول فقه( این قید را بیان می

صورتِ »فردی نیست که تنها یک یا دو جزء از آن پدیده را دارد؛ چون در این صورت یا ترکیب منتفی است، و لذا « فاسد»

ای که مانعِ اغیار )به گونه وجود ندارد؛ و یا اگر ترکیبی هست، صورتِ جامعِ آن معنا )فصل( رعایت نشده است« مبهمه

 بنابراین: باشد(.

ع باید اولا شاملِ تمام اصناف معنایی صحیح و فاسد حسّی، و ثانیا شامل تمام مراتبِ وجودیِ آن پدیده باشد. وجه جام

 :قدر جامع معنائی باید پنج خصوصیت داشته باشد

 باشد.   عقلایی جامع باید ارتکازی بین مستعملین، و در حیطه ادراک  .1

 جامع باید با قطع نظر از تعلق به مصادیق خودش، تحقق و واقعیت داشته باشد.  .2

                                                   
 509ص1، جق(1413)خویی,  1
 291ص1، جق(1417)صدر,  2
 93 -91، ص(1381)لنکرانی,  3
 ای برای اشتراک در ماده یا صورت است.است لذا اشتراک در غایت، صرفا اماره« علت مادی و علت صوری»، معلولِ «غرض و غایه»که از آنجایی 4
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 .1.  جامع باید بسیط و مبهم باشد3

 . جامع باید قریب باشد. 4

 -2صورت گیرد و  ها()الغاء خصوصیتعدم توجه به تعلّقات و عوارض معنا  -1باید « جامع»روشن است که برای کشف 

تلاش برای کشف مفهوم کلیِ فوقانی نسبت به این مفهوم مشترک  -3ک میان مصادیق و تلاش برای کشف مفهوم مشتر

 صورت زیر خواهد بود:)که همان روح معناست( به« قدر جامع»بنابراین الگوریتم کشف میان مصادیق؛ 

 «روح معنا»: الگوریتم کشف دو -ششبسته شماره  -2.6.8

 ذیل به ترتیب اعمال شود:  لازم است مراحلِ« روح معنا»و « قدر جامع»کشف برای 

 2تمام اصناف و مصادیق معنای مورد نظر را در عالم حس و دنیا بدست بیاور.با استقراء، تا جایی که ممکن است  .1

با تجرید معنا از زمان، اصناف آن را بدست کن. )برای دستیابی به تمام اصناف، معنا را از عوارض تسعه آن تجرید )

با تجرید  ،با تجرید معنا از کمّ، اصناف آن را  به دست بیاور، مکان، اصناف آن را به دست بیاوربا تجرید معنا از ، بیاور

 ، .....(معنا از کیف، اصناف آن را به دست بیاور

 )قدر جامع مصادیق حسی(دست بیاور. کن و وجه مشترک آنها را بهاین اصناف معنایی را با هم مقایسه  .2

در نظر سیستم توضیح داده شد به صورت یک  35که در صفحه « ایمعنای شبکه»در قالب معنای عام حسّی را  .3

نقطه مرکزی آن را +  نقطه شروع فعال سازی آن را به دست بیاور+  هدف و غایت از معنا را به دست بیاوربگیر. )

تواند علّت اصلیِ حصول غایت باشد؟ و از آنجایی که غایت، )به این صورت که: ببین چه چیزی می به دست بیاور

را به دست یابی به غایت از نقطه شروع تا دستحرکت  + مراحلجنس با غایت هم باشد( معلولِ آن است باید هم

 ((. )آنچه نباید و آنچه مورد نظر نیستنقاط بحران آن را به دست بیاور+ بیاور

آن  و نقطه مرکزی را به عوالم دیگر در شبکه هستی ارائه کن و مصادیق را به دست بیاور )گسترش نقطه مرکزی( .4

 عنوان روح معنا ارائه کن.را به

 «(مصباح: چراغ»مثال: )تطبیق عملیات فوق بر نمونۀ 

با عدم توجه به زمان، مکان، کم، کیف، شکل و  ←شود؟ اطلاق می« چراغ»در عالم ماده، به چه اشیائی، کلمۀ  .1

، چراغ کنیم: مشعل، شمعرویم و به موارد زیر برخورد میصورت، جنس و ماده، به سراغ استعمالات کلمۀ چراغ می

                                                   
 آیۀ الله فاضل نیست.« ن واحدعنوا»است. نیز مراد از بساطت، بساطت فلسفی، یا « وجه اشتراک»، جهل نیست؛ بلکه منظور«ابهام»مراد از  1

شرط سوّم )بساطت جامع(: جامع، باید بسیط باشد. این مسئله هم برهان عقلى ندارد » فرماید:_در مقام بیان شرایط جامع میلنکرانی رحمه الله 

در تمام حالات، صحیح باشد. نماز  توان نماز مرکّبى پیدا کرد کهولى از شرایط جامع است زیرا اگر جامع بخواهد مرکب باشد، در باب نماز، نمى

طور مطلق بگوییم: نماز چهاررکعتى، یک نماز صحیحى توانیم بهحاضر، فقط براى حاضر، صحیح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمى

ند. نماز دو رکعتى براى صبح اگونهاست. بلکه براى خصوص حاضر، صحیح است. نماز با وضو، نماز با تیمم، نماز صبح، نماز مغرب و ... نیز این

توانیم در رکعتى فقط براى مغرب صحیح است و براى عشا و غیر آن صحیح نیست. بنابراین ما نمىصحیح است و براى ظهر باطل است، نماز سه

ى باید یک امر بسیط افراد و مصادیق نمازهاى صحیح، یک مرکّبى فرض کنیم که در همه حالات، اتّصاف به صحتّ داشته باشد. بنابراین جامع

، چاپ: اول، قم، ناشر: مرکز فقهی ائمه 2فاضل لنکرانى، محمد، اصول فقه شیعه، ج) «.باشد، ولى آیا این امر بسیط چیست؟ باید آن را پیدا کنیم

 (69ش، ص 1381اطهار) ع(، 
در حدود اول محدود را »آن چنین آورده است: و غیر  (حدودالاقتناص )یابی به یک تعریف منطقی در چگونگی دستنصیرالدین طوسی خواجه 2

وضع کنند و بعد از آن طلب ذاتیات او کنند بطریق تحلیل و قسمت و امثال آن، تا از آن ترکیب حد کنند؛ و اقتناص محمولات ذاتى بطریق 

ر انواعى که با او در تحت آن جنس تحلیل چنان بود که در ماهیت محدود تامل کنند تا در تحت کدام جنس افتاده است از اجناس عالى و دیگ

تقراء را آید و اساند چیست و مشارکت و مباینت ذاتى میان آن انواع بکدام صفتست تا هر یکى از ذاتیات مشترک و ذاتیات خاص با دست افتاده

 (1361)شیح طوسی,  425)أساس الاقتباس، ص «در این باب معاونتى تمام باشد.
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دی، چراغ اتمی، چراغ دریایی، ایای، چراغ الای، چراغ زنبوری، چراغ نفتی، چراغ گازی، چراغ برقی رشتهفتیله

 چراغ مطالعه، چراغ راهنمایی، چراغ ماشین، چراغ خطر، مهتابی، هالوژن، لیزری، ..... چراغ قوه،

همه آنها خاصیت نوردهی دارند فارغ از  ←گردیم این اصناف را با هم مقایسه کرده به دنبال وجه مشترک آنها می .2

 شان.خصوصیات

هدف و غایت از نوردهی،  ←لیل کن صورت سیستمی تحبه« ایمعنای شبکه»این وجه مشترک را براساس مدل  .3

گشایی براساس آن تشخیص است + نقطه شروعِ آن، تولید و ارسالِ مادۀ بازتابدهنده است + ایجاد تشخیص و راه

تنظیم کمیت و کیفیت و جهتِ آن که  است + مراحل حرکت برای رسیدن به غایتِ متمایزسازینقطه مرکزیِ آن، 

ن یا سو بودکم که برای دست بیشترین بازتاب قابل رؤیت است + نقاط بحرانِ آن ها و مرزهامنبع نور بر روی لبه

 ود.شپُرنور بودن، اشتباه بودن محل تابش نور و اشتباه بودن جهت تابش که سبب اشتباه بودن جهت بازتاب می

 مرکز ثقل، نقطهجوهره،  ← نقطه مرکزی را به عوالم دیگر در شبکه هستی ارائه کن و مصادیق را به دست بیاور .4

براساس تحلیل فوق، ایجاد حداکثر وضوح است که اگر آن را به عوالم بالاتر از « چراغ»مرکزی، هیات مبهمه، در 

های قلبی، و وضوح در ایجاد های درونی، وضوح در دریافتماده ببریم، ایجاد وضوح در مفاهیم، وضوح در احساس

آن عبارتند از: چراغ عقل و منطق، چراغ فطرت، چراغ قلب، چراغ آیند؛ که مصادیق دست میکثراتِ وجودی، به

 خلقت )الله نورالسماوات و الارض(.

اگر بخواهیم معنایی را که برای عوالم غیب بیان شده است، به عوالم پایین گسترش دهیم، باید ابتدا روح معنایی 

متناسب با آن عالم، به روح معنا افزوده آن استخراج شود، و سپس به آن تشخّص داده شود، یعنی علل و عوارضِ 

اگر در جایی صورت )فصل( ) است.« تشخّص دادن به معنا»عملیاّتی در مقابل « کشف قدر جامع معنایی»شود. 

 (استفاده می شود.« وجه جامع»برای کشف « عوارض»قابل کشف نبود، از 

وجود دارد که امکان تسمیه همه آن « جامعی وجه»نظریه وضع الفاظ برای ارواح می گوید بین این اصناف معنایی 

ها به نام واحد را فراهم می کند. این وجه جامع و روح معنایی در ارتکازِ ذهنی و ناخودآگاهِ واضع وجود داشته، و 

 وضع کرده است.« روح معنایی»لفظ را در حقیقت برای همان 

معجم »اند، صورت گرفته است مانند کتاب بوده« اصل معنا»دنبال کشف این عملیات، در کتب لغت تحلیلی که به

الیف التحقیق فی کلمات القرآن، ت»و « مفردات الفاظ القرآن، تالیف راغب اصفهانی»، «فارسمقاییس اللغه، تالیف ابن

 «حسن مصطفوی

 لاحبا اصط« روح معنا»افق بودن آنچه در اینجا به عنوان یک نتیجه مهم و تکمیلی باید ذکر شود توجه به هم

 است.« های دیناستنباط فرآیندها از گزاره»در عبارتِ « فرآیند»

 )کلید لایه معنایی ادله در مقیاس کلان(«: مفهوم فرآیند»با « روح معنا»افق بودن  هم 2.3.4

شود )ترکیب اتحادی نه انضمامی(؛ از سوی دیگر، روح معنا ، فعل و انفعالی است که سبب تولید اثری جدید می«فرآیند»

-مشترک میان مصادیق مختلف؛ و معنای مصدری در اولین ظهورِ خود، در قالب یک فعل معنای مصدریِتست از: عبار

شود؛ مثلا کلمه میزان، برای روح وانفعال )پدید آمدنِ یک حالت، یک تغییر، یک حرکت، یک خصوصیت( آشکار می

ای رابط بر»ا کلمه صراط، برای روح معناییِ است، ی« سنجش»وضع شده است که حاویِ فرآیند « ابزار سنجش»معناییِ 

 است. « برقراری ارتباط»وضع شده است که حاوی فرآیندِ « حرکت میان دو چیز

در قدم بعد، برای اینکه این معنای مصدری، بر مصادیق خود در مقیاس کلان تطبیق شود، به سراغ مفاهیم و عناوینی 

که یکی از مصادیق آن در « مکاسب محرمه»رویم، مثلا عنوان د میرونکار میکه در آن موضوع در مقیاس کلان به

معاملات خُرد، خریدوفروش مواد غیرمشروع مانند شراب یا خون است، وقتی به فضای روح معنایی وارد شود تبدیل به 

، «اقتصادیمفاسد »شود که مصادیق آن در مقیاس کلان، با تعابیری مانند: می« معاملات غیرقانونی»عنوانی مانند 

گیرد؛ یا را هم در برمی...«  خواری و شویی، قاچاق، رانتپول»شوند که مواردی مانند بیان می« درآمدهای نامشروع»
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منفعت محلله »که در مکاسب محرمه، حکم به بررسی وجود یا عدم وجود « بیع دم»هایی مانند حتی در تک مصداق

« بیع»و حرام بودنش آشکار شود، وقتی آن را به مقیاس کلان ببریم عبارت شود تا حلال در آن می« مقصوده عندالعقلاء

شود که با عنوانِ تبدیل می« ساختار و  نهاد معاملاتی»که تبادر عرفی اولیه آن، معامله میان دو یا چند نفر است، به 

ارتقاء  «حکم تشکیل بازار خونبررسی »به « بررسی حکم بیع دم»شود یعنی صورت مساله فقهی، از از آن یاد می« بازار»

گیری ساختارها و فرآیندهایی دارد که در آنها، حجم انبوهی از خون تولید، یابد؛ یعنی آیا شارع رضایت به شکلمی

 خریدوفروش، توزیع و مصرف شود؟

ی از که بسیارالیهای دین داریم در حسازانه از گزارهیابی به تمدن اسلام، نیاز به استنباط فرآیندهای تمدنبرای دست

اند، در این موقعیت، اگر نظریه وضع الفاظ برای روح معنا ها، در ظاهر، حکم مصادیق را در مقیاس خُرد بیان کردهگزاره

های دین، فرآیندهای لازم برای مدیریت در مقیاس کلان را توان با تلاش برای کشف روح معنایی در گزارهرا بپذیریم می

 در مقیاس تمدنی(؛ تطبیق این مطلب را در برخی موارد در زیر ارائه شده است: ریع فروعتفاستخراج نماییم. )

وان ت، فهم اولیه در تبادر عرفی، دریافت یک توصیه اخلاقی فردی است که: با قناعت می1«اقنع تعز». در روایت شریفه 1

ز معنای همین روایت را که مفهومی کلان بدون ای اتوان لایهعزت را حفظ کرد؛ لکن با استفاده از نظریه روح معنا، می

وش )با استفاده از ر« قناعت»مقید شدن به یک فعل فردی اخلاقی است استخراج کرد. با این توضیح که: بررسی کلمه 

؛ 2است« سازی مصرفحداقل»، فرآیندِ «قناعت»دهد روح معنایی ای که در قسمت قبل ذکر شد(، نشان میمرحلهبهمرحله

دو به ، که با ترکیب آن3سازدرا نمایان می« استقلال همراه با برتری در محیط ارتباطی»، فرآیند «عزّت»سی مفهوم و برر

که راهبردی برای مقیاس سازمانی، « شودسازیِ مصرف، سبب برتری در محیط رقابت میحداقل»رسیم: این معنا می

 اجتماعی و تمدنی است.

، فهم اولیه، مواجهه با یک توصیه اخلاقی به پزشکان «4فلیتق الله و لینصح و لیجتهدمن تطبب ». در روایت شریفه 2

است که خیرخواه و پرتلاش باشند؛ لکن معنای گزاره طبق فرضیه تحقیق، منحصر به این توصیه نیست و دارای معنا در 

، با بررسی 5«مدیریت احساس»ندِ ، به فرآی«تقوی»مقیاس کلان و برای بیان فرآیندها نیز هست، که با بررسی مفهوم 

رسیم که ترکیب آنها می« حداکثرسازی»به فرآیند « جهد»و با بررسی مفهوم 6«رسانینفع»به فرآیندِ « نُصح»مفهوم 

یابی به مهارتِ حداکثرسازی راهبرد فضای پزشکی در تمدن اسلام، دست»دهد: معنای زیر از روایت مربوطه را به دست می

 «نفع بیمار است.

خُبْزِ الشَّعِیرِ عَلَى الْبُرِّ کَفَضْلِناَ عَلَى النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأَکْلِ  فَضْلُ: َ قَال السلاملیهعَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضاَ ع. »3

)ترجمه: برتری نان جو بر نان گندم مانند برتری ما معصومین  7«فِیه الشَّعِیرِ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ وَ ماَ دَخَلَ جَوفْاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ کُلَّ دَاءٍ

                                                   
 215ل، نشر جامعه مدرسین، قم، صالعقوتحف ق(1404)ابن شعبه حرانی,  1
الْقَانِعُ (، 36الحج/ )قال تعالى: وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ، الْقَناَعۀَُ: الاجتزاء بالیسیر من الأعراض المحتاج إلیها»مفردات راغب چنین آورده است: در  2

 685، صق(1412)راغب اصفهانی, « هو السّائل الذی لا یلحّ فی السّؤال، و یرضى بما یأتیه عفوا
(؛ 38ص 4)ج« العین و الزاء أصلٌ صحیح واحد، یدلُّ على شدّۀٍ و قوَّۀٍ و ما ضاهاهما، من غلبۀٍ و قهر.»در معجم مقاییس اللغه چنین آمده است:  3

 (563)ص« العِزَّۀُ: حالۀٌ مانعۀ للإنسان من أن یغلب.»در مفردات راغب: 
 144ص 2جالبیت، قم، ، دعائم الاسلام، نشر موسسه آل(1385)نعمان مغربی,  4
اللغه، نشر مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ، معجم مقاییس.Invalid source specified« دفع شیء عن شیء بغیره»معنای به« یوق»ریشه  5

اغب )ر و صار التَّقْوَى فی تعارف الشّرع حفظ النّفس عمّا یؤثم، و ذلک بترک المحظور... التَّقْوَى جعل النّفس فی وِقَایَۀٍ مما یخاف، و  (131ص6ج

های دالّ بر ضرورت مدیریت عقل بر نفس ؛ براساس این تحلیلِ لغوی، و گزاره881، مفردات الفاظ القرآن، دارالقلم، بیروت، صق(1412اصفهانی, 

ست: ای جاری ا(، در تقوا چنین معادله506البلاغه، تصحیح صبحی صالح، نشر دارالهجره، قم، ص؛ نهجکَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِیرٍ )مانند:

 تقوا = کنترل نفس، نسبت به تمایلات، توسط عقل، براساس رضای خدا.
یحۀ: النَّص النون و الصاد و الحاء أصلٌ یدلُّ على ملاءمۀٍ تعالى شیئین و إصلاح لهما.»چنین آمده است: « نصح»در معجم مقاییس اللغه در معنی  6

 (808)ص« النُّصْحُ: تحََرِّی فِعْلٍ أو قَوْلٍ فیه صلاحُ صاحبهِِ»است: گونه آمده (؛ در مفردات راغب این435ص 5)ج« خلِاف الغِشّ.
 304ص 6، نشر دارالحدیث، قم، جق(1429)کلینی,  7
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صون ها مبر دیگر مردم است و تمام پیامبران برای نان جو برکت قائل بودند و هر که نان جو بخورد از بسیاری از بیماری

آیندی به آن بنگریم، معنای ؛ که اگر با دید فر1بماند.(؛ براساس این روایت، فتوا به استحباب نان جو داده شده است

سازی برای مطلوبیت فرهنگ»شود: خواهد شد و معنی روایت چنین می« سازیفرهنگ»در مقیاس کلان، « استحباب»

 «قرار گرفتن نان جو در سبد غذایی جامعه

تقوا باشید و سخن سنجیده بگویید تا رفتارهایتان اهل »؛ ترجمه: 2.«أعَْمالَکمُ لَکمُْ یُصْلِحْ سدَِیداً قَوْلاً قُولوُا وَ اللَّهَ اتَّقُوا. »4

 ؛ اگر با دید کشف معنای فرآیندی به این آیه نگاه شود، چنین خواهد شد: «صلاح شود

 تقوا = مدیریت احساس براساس نظر خداوند -1

 قول سدید = الگوهای گفتاری بهینه -2

 اصلاح اعمال = اصلاح الگوهای رفتاری -3

تلاش کنید و الگوهای گفتاری خود را اصلاح کنید، رفتارهایتان « مدیریتِ احساس»: اگر برای شودو نتیجه چنین می

توان چنین تعبیر کرد: راهبرد اصلاح شود )چه در مقیاس خرُد و چه در مقیاس کلان( که در مقیاس کلان میاصلاح می

 الگوهای گفتاری برای اصلاح فرهنگ اجتماعی.

 فرآیندی، است و معانیِ« معانی فرآیندی»یابی به ، ابزاری برای دست«ضع الفاظ برای روح معناو»نتیجه بحث اینکه: نظریه 

یابی به صحت و بهینه بودنِ فرآیندها هستند لذا برای دست« جهت»کنندۀ است که تعیین« راهبردها»گیریِ زمینۀ شکل

مکلفین است تا صحت یا امتثالی که رافع مسئولیت در فعل « جهت»کنندۀ در احکام هستند که تعیین« حکم»منزلۀ نازل

گیری رویکرد های دین، از ابزارهای مهم برای شکلاست محقق شود، و به همین سبب، اثبات راهبردی بودنِ جنس گزاره

 است. « اجتهاد تمدنی»استنباطیِ 

 نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین 2.3.5

ررسی ب« صحیح و اعم»این خصوص باید کلیدواژهای مرتبط با بحث برای یافتن نمونه عملکردهای فقهاء و اصولیین در 

 صورت زیر است:شود؛ دو نمونه از این عملکردها به

  :یلزم على القول بکونها أسامی للصحیحۀ لزوم القول بألف ماهیۀّ »میرزای قمی در کتاب قوانین چنین آورده است

لشاّک ء آخر و کذلک لء و للناّسی شیء آخر و للحافظ شیشی ء و للحاضرلصلاۀ الظهر مثلا فصلاۀ الظهر للمسافر شی

و للمتوهم و الصّحیح و المریض و المحبوس و المضطرّ و الغریق إلى غیر ذلک و أمّا على القول بکونها أسامی للأعمّ 

و الغسل و الوقت ء و الوضوء ء من ذلک لأن هذه أحکام مختلفۀ ترد على ماهیّۀ واحدۀ مع أنّ الصلّاۀ شیفلا یلزم شی

 ء منها أسماء أخر و لاو الساّتر و القبلۀ و غیرها أشیاء أخر و کذلک اتّصاف الصلّاۀ بالتّلبس بها فالظاهر أنّ لکل شی

 3«ء اعتباره فی تسمیته بهء بشیدخل فی اشتراط شی

فرماید: اگر قرار بود اسامی و عناوین، فقط برای مصادیق وضع شده باشند آنگاه باید برای مثلا نماز ایشان می

ها مثل نماز مسافر، نماز نشسته، نماز ظهر، هزاران معنا در نظر گرفته شود )به تعداد انواع نمازها و انواع حالت

ای وضع شده باشد آنگاه نماز دارای چنین پدیده نماز مریض، و....(، اما اگر اسامی و عناوین برای اصل ماهیتِ 

یک حقیقت مشترک خواهد بود که خصوصیات مصادیق دخالتی در تغییر آن حقیقت مشترک ندارند بلکه در 

 تحقق خارجیِ آن اثرگذار هستند.

  از پسدر مخاصمات « بیّنه»مربوط به پذیرشِ ادعای وجود فرع فقهی یک در  الکرامهعاملی صاحب مفتاحمرحوم 

لا نذهب إلى أن  انا»چنین آورده است: کند و دلیل آن را ، حکم به جواز پذیرش توسط قاضی میانکار اولیّۀ وجودِ آن

                                                   
1 Invalid source specified.334ص 16البیت، قم، جنشر موسسه آلالشیعه، ، وسائل 
 33احزاب، آیهسوره  2
 106ص1ج، ق(1430)میرزا قمی,  3
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لا نذهب إلى أنه إلى الأمور الخارجیۀ بل نقول إن الوضع إنما هو للماهیۀ مطلقا مع قطع النظر و الوضع للصور الذهنیۀ 

  1«عن الموجودین بالکلیۀ

ن مورد اول ندارد بلکه این عنوان، طریق برای اختصاص به هما« بینّه»ایشان این است که صدق عنوان مقصود 

 ای به هدف کشف واقع است.یابی به امارهدست

 « هبه زوج به زوجه»بر یکی از ادلۀ مسالۀ حکم  تطبیق 2.3.6

برای تطبیق روش تنقیح مناط 152، تحلیلی که در صفحه «تنقیح مناط»با بحث « روح معنا»پوشانی مبحث سبب همبه

 شود.شده بود، عینا در اینجا جاری است و از تکرار آنها خودداری میذکر 

 

 

  

 

 

  

                                                   
 13ص10، بیروت، جدار إحیاء التراث العربی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، )عاملی, بی تا( 1
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 های تضمنی و التزامی چگونگی کشف مدلول: هفتممحور  .2.7

 اشاره، خطاب، ملازمات(مفهوم، سیاق، )دلالت 
 ه؛ و بیان شد کاست« ادراکی دیگر»به « ادراک»، انتقال از یک «دلالت»در تعریف دلالت چنین بیان شد:  35در صفحه 

، و به انواعی از است دالّ به مدلولو کیفیت انتقال از  دالّ و مدلول، تابعی از خصوصیات دلالتو مراتب و ابعادِ  انواع

 هایی که در این قسمت مورد نیاز است چنین آمد: ها اشاره شد و در تعریف برخی دلالتدلالت
 تعاریف و انواع -2.7.1

ود علائم یا افعال( شاگر دالّ سبب توجه مخاطب به اصل و کلیت معنای مورد نظر ارسالی از مبدء )گفتار یا نوشتار یا »

شود، و اگر سبب شود توجه مخاطب علاوه بر کلیت معنا، به جزء حاصل می« حقیقی»و « منطوقی»و « مطابقی»دلالت 

شود، و اگر سبب شود توجه مخاطب علاوه بر کلیت حاصل می« تضمنی»یا بُعد یا رابطۀ خاصی نیز جلب شود دلالت 

« التزامی»ها با مفاهیم دیگر یا روابط دیگری هم جلب شود دلالت معنا، یا تلازم معنا، به الزامات قبلی و لوازم بعدیِ

 (1شوند.هم نامیده می« مفهومی»شود.  )در برخی تعابیر، دلالت تضمنی و التزامی، دلالت حاصل می

« نهقری»لالت ای، به تصور یا تصدیقِ جدیدی شود، داگر دالّ سبب تغییر درک مخاطب از تصور یا تصدیقِ ایجادشده

تواند یک لفظ باشد )قرینه لفظی یا قرینۀ لحنی(، یا یک الزام عقلی )قرینه عقلی(، یا الزام گیرد که این قرینه میشکل می

ی از این اطبیعی تجربی )قرینه تجربی(، یا شرایط عرفی )قرینه عرفی یا تنبیهی و شرایط زمانی و مکانی(، یا مجموعه

 دلالت اقتضائی(.موارد )قرینۀ سیاقی یا 

 در محورهای زیر بیان شده است:ها چگونه باید کشف شوند و به حجیت برسند؟ پاسخ این دلالت

 قانون اختصاصی تشخیص مدلول تضمنی  -2.7.2

اند و چگونگی دلالت تضمنی را هم تحلیل ، از چیستیِ منطوق و مفهوم بحث کرده«حجیت مفاهیم»اصولیین در بخش 

الظاهر فی مصطلحهم دخول المدلول المطابقی فی المنطوق  »ر این زمینه چنین بیان کرده است: اند؛ شیخ انصاری دنموده

 2«فی صراحته  ، فظاهر الأکثر أیضا أنّه من المنطوق و إن وقع الخلافو أمّا التضمّنی، قطعا

که در این بحث از  اندکرده« بقاء حجیت عامّ بعد از تخصیص»، بحث از «عام و خاص»چنین اصولیین در سرفصل هم

 3میان آمده است.و حجیت آن نیز گفتگو به« مدلول تضمنی»

مساله در بحث فوق این است که: در صورت تخصیصِ عام، آیا بقیه مصادیقی که در دائره لفظ عام قرار دارند و لفظ عام 

مطابقیِ لفظ، با ورود مخصص از  مانند یا حال که مدلولبالتضمّن دلالت بر آنها دارد، هنوز در تحت حکم عام باقی می

 بین رفته است مدلول تضمنی هم از بین خواهد رفت؟

این است که: دلالت تضمنی، در حجیت، تابع دلالت مطابقی نیست بنابراین اگر  4گفته شده است که مشهور اصولیین

  5.ماندیق باقی میمدلول مطابقی با ورود مخصص از بین رفت، مدلول تضمنی بر حجیت خود نسبت به بقیه مصاد

است لذا دلالت آن بر کلُّ فردٍ فردٍ دلالت مطابقی « عموم استغراقی»در « عام»گمان این قلم این است که: ظهور الفاظ 

ر شود فلذا دلالت باست بنابراین با خروج برخی از مصادیق، لفظ عام از دلالت حقیقیِ مطابقی خارج نشده و مَجازی نمی

 اجزاء مفهوم عام هستند بر حجیت خود باقی است.افراد باقیمانده که 

                                                   
ه و المفهوم الحکم الذى قصد افهام ،الحکم الذّى قصد افهامه على توجه الاستقلالیۀّ ،المنطوق فى الاصطلاح» در برخی تعابیر چنین آمده است: 1

 211، صق(1320)نهاوندی,  «على وجه اللحاظیۀّ
 11ص2، ج(1383)انصاری,  2
 المدلول با مدلول دلیل دیگر(ها نیز بحث شده است. )تعارض جزء ها و تزاحمدر فصل تعارض 3
 499ص2، جق(1424)سبحانی,  4
المعروف بین العلماء أن الدلالۀ التضمنیۀ غیر تابعۀ للدلالۀ المطابقیۀ فی »شارح حلقه ثالثه دروس فی علم الاصول نیز چنین آورده است:  5

 (79ثالثه، صالفقه، توضیح الحلقه ال)دروس فی اصول« الحجیۀ
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کار رفته باشد، دلالت تضمنی بر اجزاءِ آن به« عام مجموعی»نکته مهم در این زمینه این است که: اگر لفظ عام، برای 

از نمونه  1تک افراد ندارد.را کرده است و نظر به تک« کلّ بما هو کلّ »، متکلم ارادۀ «عام مجموعی»وجود ندارد چرا که در 

است که در اولی، اگر اکرام برخی « اکرم جمیع العلماء»با « اکرم العلماء»های عام مجموعی، تفاوت میان دو عبارتِ مثال

، شود، اما در دومیاز علماء صورت بگیرد به همان اندازه امتثال حکم شده است گرچه در موارد باقیمانده معصیت ثبت می

وجوب »ها، مثالِ چنین از نمونه مثالرام خارج بماند اصلا حکم امتثال نشده است؛ هماگر حتی یک عالم از حیطه اک

وری طتک ساعات بهاست که حکم وجوب، بر کلِّ این زمان بار شده است نه بر تک« الامساک من طلوع الفجر الی الغروب

  2که اگر کسی چند ساعت را روزه گرفت، قدری از حکم را امتثال کرده باشد.

ی کار رفته است تا دلالت تضمنصورت عام استغراقی بهبرای کشف اینکه دلالت موجود در لسان دلیل بر کل موضوع به

صورت مجموعی به کار رفته است تا دلالت تضمنی شکل نگیرد ابتدا به الفاظ و قیود نسبت به اجزاء فعال باشد یا اینکه به

د تاکید کنند یا نه؟ اگر وجود داشتن« کلیّت»آیا مواردی وجود دارد که بر کنیم که استفاده شده در لسان دلیل توجه می

اکرم »با « اکرم العلماء»ای وجود نخواهد داشت مانند تفاوت میان کنیم و دلالت تضمنیمی« عام مجموعی»حکم به 

 «.جمیع العلماء

با ترکیب انضمامی، موضوع را شکل  در این بحث عبارتست از: اگر موضوعِ حکم، دارای اجزائی است که قانون ویژه

دهندۀ آن نیز جاری است؛ اما اگر موضوع حکم، با اند اصل این است که حکم جاری بر یک موضوع، بر اجزاء تشکیلداده

شود؛ که در صورت اول، دلالت ترکیب اتحادیِ اجزاء حاصل شده باشد حکمِ جاری بر موضوع، بر اجزاءِ آن جاری نمی

 گیرد.شود و حجیت دارد و در صورت دوم، دلالت تضمنی شکل نمیبه اجزاء موضوع حاصل می تضمنیِ حکم نسبت

دهندۀ موضوع، انضمامی است یا اتحادی است این است که: به جنس یا نوعِ اینکه ترکیب اجزاءِ تشکیل راه تشخیص

نوع بودند ترکیب انضمامی نس یا همجکنیم اگر هماجزاء، و جنس یا نوعِ موضوعی که از آنها تشکیل شده است توجه می

است و اگر از دو جنس یا دو نوع بودند ترکیب اتحادی است؛ مثلا در حکم وجوب روزه از طلوع فجر تا غروب آفتاب، 

« نوع»جنس هستند ولی در گرچه از جهت زمان، هم« ساعت یا دقیقه»با « روز»حکم بر روزۀ یک روز بار شده است و 

، یک بسته و مقطع زمانی است که با مقطع زمانیِ ساعت یا دقیقه متفاوت است، بنابراین ترکیب متفاوتند، روز و شب

شود و تصویر آن ساعات در یک روز، انضمامی نیست بلکه با ترکیبِ آنها یک مقطع و مفهوم جدیدِ زمانی حاصل می

 صورت یک سبدی از ساعات نیست. به

صورت عنوانِ اعم/ عنوان عام/ یی است که مفاهیم در آن به«هانامهاصطلاح»ده از کار، استفابرای این از ابزارهای مناسب

وان تها مینامهاند؛ که با استفاده از این اصطلاحبندی شدهعنوان خاص/ عنوان اخص، در یک ساختارِ سلسله مراتبی، رده

انضمامی و اتحادی میان اجزاء را ایجاد های بانک اطلاعاتی مناسب برای تشخیص اجزاء یک مفهوم و تشخیص ترکیب

 3کرد.

مَنْ صاَمَ ثَلَاثَۀَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ کاَنَ »بار شده است مانند: « اعداد»هایی است که بر از موارد مبتلا به در این زمینه، حکم

یا یک روز را روزه بگیرد، حکمی که جاری شده  ؛ در مانند این روایت، آیا در صورتی که فرد دو روز4«کَمَنْ صاَمَ الدَّهْرَ کُلُّه

 شود یا اینکه فقط در صورتی حکم جاری است که تمام سه روز روزه گرفته شود؟ سومش جاری میاست نصفش یا یک

                                                   
لا توجد فی العام المجموعی دلالات تصدیقیۀ عدیدۀ بعدد أفراد العام، بل هناک دلالۀ تصدیقیۀ واحدۀ على »تعبیر برخی اصولیین چنین است:  1

 192ص7، جق(1417)صدر, .« إرادۀ المجموع کموضوع واحد ذی حکم واحد
کوجوب الامساک من طلوع الفجر إلى المغرب،  العموم المجموعی، یکون حکم واحد مستمر،فی »زمینه چنین است: تعبیر محقق خویی در این  2

  258ص2، جق(1413)خویی,  فانّه لا یکون وجوب الامساک تکلیفاً متعدداً بتعدد آنات هذا الیوم.
ها با برقراری ارتباط میان اصطلاحات است، منبع بسیار کارآمد و نامهکه تجمیعی از اصطلاح« اسلامیمدیریت اطلاعات علوم »پایگاه اینترنتیِ  3

 /(https://thesaurus.isca.ac.ir)ها در علوم اسلامی است. های اطلاعاتی لازم برای الگوریتمدهی به بانکضروری برای تحقیقات علوم اسلامی و شکل
 92ص2، جق(1413)ابن بابویه )شیخ صدوق(,  4
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 اند که در قسمت بعد ارائه شده است.بیان کرده« بررسی حجیت مفهوم عدد»اصولیین این بحث را در 

 التزامی و دلالت سیاقیه قانون اختصاصی تشخیص مدلول -2.7.3

ی، امفهومی، اقتضائی، تنبیهی، اشاره»های تعریف مدلول التزامی در ابتدای این قسمت، بیان شد و بیان شد که دلالت

بیان گردید که خلاصه آن  36ها در صفحه های التزامی هستند؛ توضیح چیستیِ این دلالتاز جنس دلالت« ایقرینه

 چنین است: 

ه در کار رفت، هر معنایی است که لازمۀ عقلی یا طبیعی یا عرفیِ سیرۀ عقلائی، از معانی به«دلالت مفهومی»مقصود از 

ی لوازم بالمعن»دانند و می« لمعنی الاخص و قریبلوازم با»لسان دلیل است، برخی اصولیین دلالت مفهومی را مختص 

 1نامند.می« دلالت سیاقیه»را « الاعم

است و دلالت سیاقی عبارتست از: هر معنایی که از مقتضی « دلالت سیاقی»های غیرلفظی، از جنس جنس همه دلالت

ست ده در لسان دلیل ذکر شده است بهحال و مقام )قرائن عرفی، زمانی، مکانی، تجربی، عقلی( و لوازم معنای الفاظی ک

 ای نیز به این مطلب تصریح شد که:آید؛ در تعریف دلالت اقتضائی، تنبیهی و اشارهمی

 یلو معنایی است که مستقیما در عبارت گوینده تصریح نشده استو است؛  یاقیاقسام دلالت ساز  «ءلالت اقتضاد» -1

لا ضرر و لا ضرار فی ». مانند عرف و عادت متوقف بر آن است ایصحت کلام از نظر عقل، شرع، لغت و  ایصدق 

ها و مُقدّرها و است. تمام محذوف« الاحکام و الآثار الشرعیه»که صحت آن متوقف بر در تقدیر گرفتنِ « الاسلام

 مَجازها از جنس دلالت اقتضائی هستند. 

منی یا ض ، مراد و مقصودِکلام هنگام استعمالکه است  یو دلالت است یاقیاز اقسام دلالت س نیز« یهیدلالت تنب» -2

 دیآ یت مبه دس ندهیگو کلامِ  اقیبلکه از س ست،یصدق کلام متوقف بر آن ن ایصحت و  ی، ولهست ندهیگوالتزامی 

کم حموضوع و  یبرا یئیش تیجزئ ای تیمانع ای ت،یشرط ای ت،یعل ها برتمام دلالت آن را قصد نموده است. یکه و

ها، از جنس دلالت تنبیهی هستند؛ مثلا در عبارت روایتی که حاوی سوال و جوابی با این مضمون است: عدم آن ایو 

، در متن روایت، «باید کفاره بدهی!»، پاسخ: «ام چه کنم؟در حالت روزۀ واجب، رابطه زناشویی برقرار کرده»سوال: 

ه ات باطل است لذا باید کفاره این است که روزهکننده نیست اما لازمۀ پاسخ ذکر شدعبارتی دال بر حکم روزۀ سوال

 بدهی.

هم از اقسام دلالت سیاقیه است و دلالتی است که تمام لوازم عقلایی مترتب بر معانی « دلالت اشاره یا اِشعار» -3

 برای تحقق موضوع و حکم.« غیر بیّن»شود مانند انواع مقدمات لازمِ موجود در لسان دلیل را شامل می

ضای مقت»ای، از جنس همان دلالت اقتضائیِ هستند و بهتر است از تعبیر های تنبیهی و اشارهاین قلم، دلالتگمان به

 2استفاده شود و هر سه مورد هم در صورت احراز، حجیت دارند.« دلیل

                                                   
المفهوم هو مدلول الجملۀ الترکیبیۀّ اللازمۀ للمنطوق لزوماً » بندی مطلوبی در این زمینه دارند که تعبیرشان چنین است:مرحوم مظفر جمع 1

المنطوق اصطلاحاً، کما إذا دلّ الکلام بالدلالۀ الالتزامیۀّ على یبقى هناک من المدلولات ما لا یدخل فی المفهوم و لا فی .... و  بیّناً بالمعنى الأخص

وم زأو معنىً مفرد لیس مذکوراً فی المنطوق صریحاً، أو إذا دلّ الکلام على مفاد جملۀٍ لازمۀٍ للمنطوق، إلّا أنّ اللزوم لیس على نحو الل لفظٍ مفرد

نقول: الأنسب أن نُسمّیَ مثل  و لا منطوقاً. إذاً ما ذا تُسمّى هذه الدلالۀ فی هذه المقامات؟ البینّ بالمعنى الأخصّ، فإنّ هذه کلّها لا تُسمّى مفهوماً 

کما ربما یجری هذا التعبیر فی لسان جملۀ من الأساطین لتکون فی مقابل الدلالۀ المفهومیّۀ و  ،«الدلالۀ السیاقیۀّ» ،على وجه العموم ،هذه الدلالۀ

و التنبیه،  الاقتضاء، :و قسّموها إلى الدلالات الثلاث ،سیاق الکلام یدلّ على المعنى المفرد أو المرکّب أو اللفظ المقدَّر أنّ و المقصود بها؛ المنطوقیۀّ

 183ص1، ج(1375)مظفر, . و الإشارۀ
دانند لذا حجیت نمی« ظاهر دلیل»گوینده، آن را از  سبب قرار نداشتن آن در ظرف لحاظِاصولیین در حجیت دلالتِ اشاره، نظر دارند و به 2

ای که عقلا اقتضاء دارد حکم حجیت دلیلِ کنند؛ لکن به سبب اینکه محتوای آن، براساس التزام عقلی است، به اندازهظواهر را بر آن جاری نمی

لتِ عقلی، قطعی باشد نه ظنی، و ثانیا اگر مصادیق متعددی شود؛ آنچه در اینجا باید مواظبت شود این است که اولا این دلاعقلی بر آن بار می

توان به آن تمسک کرد، مگر اینکه تمام مصادیق محتمل، دارای دارد، احراز شود که کدام مصداق، لازمه دلیل اصلی است و اگر احراز نشود نمی

 قدرمتیقنی باشد.
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 ترسیم شده است: 1الگوریتم زیر توسط برخی از محققین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع و متعلق»این است که: پس از تشخیص  های التزامیراه تشخیص دلالتتوان گفت: بنابر مطالب فوق، می

قرار داده و « علل اربع، مقولات عشر و مقومات سته»، هر چهار مورد را در برابر سوالات منطبق با «موضوع، قیود و حکم

 جنس و صورت»دهد تا به چه ؟ تغییر میدنبال پاسخ آنها بگردیم )چه عاملی؟ چه چیزی را )با چه جنس و چه صورتی(به

کند؟ چه مراحلی را برای این ای شروع میتبدیل شود؟ تا به چه اثر و هدفی برسد؟ و این تغییر را از چه نقطه« دیگری

کند؟ در چه زمان و مکان؟ با چه اجزاء و روابطی )زمینه و شرایطی(؟ با عبور از چه موانعی؟ با چه ثبات و تغییر طی می

در دنباله بحث ارائه شده است و به « نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین»ای؟و ... (؛ مثالی از این عملیات در قسمت پایداری

 شود:یک نمونه خاص در اینجا نیز اشاره می

مَسْمُوعٌ وَ لاَ یَنْفعَُ  الْعِلمُْ عِلْماَنِ مَطْبُوعٌ وَ »شوند: آموزی روایات زیر دیده میای از روایات در مورد علمدر ضمنِ مجموعه

، 3«الْعِلمِْ کَثِیرٌ وَ رعُاَتَهُ قَلِیلٌهَ فَإِنَّ رُوَا هْلاَ عَقْلَ رِوَایَ هْاعْقِلُوا الخْبََرَ إِذَا سَمِعْتمُوُهُ عَقْلَ رعِاَیَ»، و 2«الْمَسمْوُعُ إِذَا لمَْ یَکُنِ الْمَطْبُوعُ

 توان چنین گفت: های سیاقیه، میبراساس دلالت 4«المسالهمِفْتَاحُهُ أَنَّ هذََا اَلْعِلمَْ عَلَیْهِ قُفْلٌ وَ »

                                                   
 1398دوست، مشهد مقدس، الاسلام سیدمحمدباقر قدمی، رضا میهنحجج 1
 534البلاغه، دارالهجره، قم، ص، نهجق(1414تصحیح صبحی صالح,  -)شریف رضی  2
 17ص1، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی,  3
 40ص1همان، ج 4
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در نظر خداوند است؛ اقتضای این عدم مطلوبیت، عدم مطلوبیتِ « تنهاییعدم مطلوبیت علم مسموع به»ظهور روایت اول، 

بر  دلالت« بعسمع و ط»است. مقابله « سمعی شدن علم»گیری یا تقویت هر ساختار و فرآیندی است که سبب شکل

علم دارد )انتقالی بودن، اقتضاء تکوینی سمعی بودن است(. « انتقالی بودنِ»و عدم مطلوبیت « زاییدرون»مطلوبیت 

است شیوه آموزش مبتنی بر انتقال مستقیم اطلاعاتِ نهایی، توسط « سمعی بودن»ساختار و فرآیندی که سبب پیدایش 

محور، در نظر روش آموزش حافظه -1محور(؛ نتیجۀ روایت اینکه: ش حافظهمعلم و استماع آنها توسط شاگرد است )رو

روش مطلوب  -2فرآیند(،  ناکارآمدی یا فساد برای این 1شود. )حکم وضعیِ خداوند مطلوب نیست و سبب ناکارآمدی می

شود. )ارائه جهت حرکتی که منجر به صحت فرآیند آموزش « درونی شدن علم»عندالشارع، روشی است که منجر به 

آید که: ابزار و فرآیند درونی شدن علم چیست؟ روایت بعدی پاسخ این سوال را ارائه کرده شود(. در اینجا سوالی پیش می

 است:

از مطلب دارد، و اقتضاء تکوینیِ رسیدن « فهم کاربردی»ظهور در لزوم « عقل رعایه با عقل روایه»در روایت دوم، مقابلۀ 

« قل رعایهع»به فهم کاربردی، توانایی تجزیه و تحلیل مطلب و کشف آثار و لوازم مفاهیمِ آن است، یعنی دستور به تحقق 

ند درونی پاسخ سوال از ابزار و فرآی« مهارت تفکر تحلیلی»یابی به مهارت تفکر تحلیلی دارد. دلالت اقتضایی بر لزوم دست

سازی ساختار و فرآیندی دارد که سبب ، دلالت اقتضائی بر لزوم فراهم«عقل رعایه»چنین امر به شدن علم است. و هم

 گرا، مطلوب عندالشارع. ایجاد مهارت تفکر تحلیلی است؛ نتیجۀ روایت اینکه: آموزش تفکرمحور و تحلیل

ت، توان گفت: این روایمی« الغاء خصوصیت»با استفاده از ابزار « العلم علیه قفل مفتاحه السوال»ظهورگیری از روایت در 

ای است که دغدغه متعلم را برانگیزاند دارد که فرآیند آن،  شروع با طرح مساله« محورآموزش مساله»دلالت بر مطلوبیت 

این روایت در قطعی ترین مصداقش دلالت بر این دارد که متعلم را فعال کند. و نیاز او باشد، و درخواست حل آن، تفکر 

برای استنطاق عالمِ، از سوالِ خوب استفاده کن )فرآیند تعلُّم(، لکن با الغاء خصوصیت از عالمِ حضوری و شفاهی، این 

فهمد باید با سوال خوب وارد متن گیرد یعنی شاگرد اگر بخواهد خوب مطلب را بروایت استنطاق از متن را نیز در بر می

شود، و باز با الغاء خصوصیت از اینکه طرح این سوال از جانب شاگرد باشد یا اینکه معلم به او این سوال را آموخته باشد 

ابی یسازی دسترسد که: روایت در مقام بیان تاثیر طرح سوال در فعالیا او را وادار به طرح سوال کند، به این نتیجه می

س مساله گیرد لذا تدریتوانیم نتیجه بگیریم که این روایت، فرآیند تعلیم و تدریس را نیز در بر میه علم است لذا میب

 تر خواهد داشت و مطلوب عندالشارع است.یابی به علم بیشتر و دقیقمحور تاثیر مضاعف در فهم مطلب و دست

 گیری موجّه در آنهوم( و روش مف2مفهوم موافق )قیاس اولویت یا فحوی الخطاب -2.7.4

ی در های تفصیلگیری از قیودِ ذکر شده در لسان ادله است؛ اصولیین بحثهای التزامی، مفهوماز موارد پُرکاربرد در دلالت

 گردد:اند که خلاصه نتایج آن در زیر ارائه میکرده گیریشرایط مفهوم

الموافق للمعنى  ،هو المعنى غیر المذکور»چنین گفت: توان تعاریف ذکر شده برای مفهوم موافق میویرایشی از در 

 3«المنطوق فی السلب و الایجاب، علی نحو الاولویه منطقاً

توان از آنها مفهوم موافق گرفت، مفاهیمی است که دارای مراتب شدت و ضعف است و اگر حکم بر یعنی مواردی که می

-فها( یا مراتب بعدی )در ضعیقاً مراتب قبلی )در شدیدترینشود پس منطترین حالت بار میترین حالت یا ضعیفشدید

شود مفهومی است که از طریق اولی، مشمول همین حکم هستند. مثال معروفی که در این زمینه ارائه میها( نیز بهترین

                                                   
هستند یعنی ارشاد به بیان خصوصیات و شرایط یک پدیده « ارشادیِ وضعی»شوند در حقیقت ها که معمولا احکام ارشادی تلقی میاین گزاره 1

 101ص 10، موسوعه الفقه الاسلامی، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ج.Invalid source specifiedکه مورد نظر شارع است. 
 کمللح موافقا المذکور غیر الحکم لکون الموافقۀ؛ مفهوم سمّی»چنین گفته است: « علم الاصول انیس المجتهدین فی»ملامهدی نراقی در  2

 (؛455ص 1)ج« .الخطاب دلیل یسمّى و أمثاله، و الشرط کمفهوم المخالفۀ، مفهوم یقابله و أیضا، الخطاب لحن و الخطاب فحوى و المذکور،
 498ص1ج، (1352)نائینی,  3
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طریق اولی، تمام به ترین حالت ممکن است لذاآید، که بیانگر نهی از ضعیفدست میبه1«لا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»آیه شریفه 

 2گیرد.مراتب بعدیِ آزار و اذیت والدین را هم در بر می

جمع میان دو خواهر در ازدواج جایز نیست »های زیر اشاره کرد: در حکم توان به نمونه مثالهای حقوقی میاز مثال

چهار یا ... خواهر هم جایز نیست؛  طریق اولی، جمع میان سه یا، مفهوم موافقِ آن این است: به«گرچه به عقد موقت باشد.

طریق اولی، صغیر شود: بهکه مفهوم موافق آن چنین می« صغیر ممیز حق تصرف در اموال خود را ندارد.»یا در حکم 

 غیرممیز نیز حق تصرف ندارد. 

 موارد اشتباه در تشخیص و چگونگی پیشگیری و اصلاح آنها -2.7.4.1

 ود؛ شاشتباه گرفته می« قدر متیقن در مقام تخاطب»است، در برخی موارد با « اولویت»مفهوم الموافق که دائرمدار وجود 

عبارتست از مصداقی که ظهور لفظ در آن قطعی است ولی بقیه مصادیقی که معنای وضعی لفظ، آنها را « قدر متیقن»

عالم »که مصداق « کرم العلماءا»گیرد ممکن است داخل در استعمال لفظ در این مقام نباشند، مانند جملۀ در بر می

 ها هم مورد نظر هستند یا نه معلوم نیست. مصداق قطعیِ آن است ولی آیا غیرعادل« عادل

الموافق، به دنبال کشف لازمۀ قدرمتیقن در مقام تخاطب، به دنبال کشف منطوق و اصل مراد گوینده است ولی مفهوم

 منطوق است. 

د. در زناست که نتیجه را رقم می« ظهور عرفی»کارکرد نداشته است بلکه « اولویت»وم ، مفهالعلماءاکرم در مانند مثالِ

فی السرائر: إذا وقف المسلم المحقّ شیئاً للمسلمین کان ذلک للمحقّین من المسلمین قال »یک نمونه فقهی چنین داریم: 

؛ 3.«طاب و شاهد الحال على ذلک ممنوعخما ادّعاه من فحوى اللکن ؛ لیه من فحوى الخطاب و شاهد الحاللما دلّلنا ع

علیهم وقوفبرای م« للمسلمین»واقفِ شیعه از کلمۀ یابی به حکم وقفی است که به دستمربوط توضیح اینکه: این مثال  

ادریس صاحب کتاب سرائر، فتوا به اختصاص علیهم خواهند بود یا نه؟ ابناستفاده کرده است آیا غیرشیعه هم جزو موقوف

و مقتضی حال دانسته است، اما محقق کرکی صاحب « فحوی الخطاب»وقف به شیعیان داده است و دلیلِ آن را این 

رفا داند و صنمی« فحوی الخطاب»وجود را « ین= الشیعهقّحِالمُ»نسبت به « المسلمین»المقاصد، شمول کلمۀ کتاب جامع

 داند.از باب وجود قدرمتیقن می

ود این قطعا مقص« شودسیره، دلیل لُبیّ است و در آن به قدر متیقن اکتفا می»شود: ه مییا در مثال دیگری وقتی گفت

توان به آن دست یافت بلکه مقصود کشف مراد نیست که ملاک اولویتی در آن وجود دارد و با کشف لازمۀ منطوق، می

 جدی در آن دلیل است که ظهور قطعیِ آن در قدرمتیقن در مقام تخاطب است.

 «المفهوم الموافق»: الگوریتم استخراج یک -هفتشماره بسته  -2.7.4.2

 را چنین بیان کرد:« مفهوم موافق»یابی به دست تمیالگورتوان میفوق،  مباحثبراساس 

های قبل توضیح داده شد دریافت جمله اصلی، و تحلیل آن به زیرساخت زبانی )که ابزارهای آن در قسمت -1

 (52ص

یک بهو بررسی تناظر یک 4«دارمفاهیم تشکیکی و مراتب»( مربوط به Data Baseاحضار بانک اطلاعاتی ) -2

 دار دارند.مفاهیم موجود در جملۀ اصلی و استخراج کلماتی که معنای مراتب

                                                   
 23سوره اسراء، آیه 1
 شود.نیز گفته می« قیاس اولویت»در مراتب است، به مفهوم موافق، « اولویت»گیری در اینجا، وجود دلیل اینکه ملاک در مفهومبه 2
 40ص9السلام، قم، جالبیت علیهم، موسسه آلجامع المقاصد فی شرح القواعد، ق(1414)محقق کرکی,  3
ها به میزان جامعیت و مانعیت این شوند و قوت و ضعف برنامهتدریج کامل میصورت دستی و در طول زمان بههای اطلاعاتی، بهگونه بانکاین 4

 شان است.های اطلاعاتیبانک
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در مفاهیم موجود در جمله اصلی، و احراز اینکه دلیلِ مورد نظر، در مقام احراز عدم وجود قرینه یا خصوصیتی  -3

نحو اطلاق یا عموم باشد. )ادوات یا سبک گفتاری تعمیم یا اطلاق را داشته باشد مانند بیان یک قاعده کلی به

 لام جنس(نکره در سیاق نفی، یا وجود الف

مدلول خود هستند و لو با اخذ به قدر متیقن )که اگر ظهور تعیین اینکه الفاظ دلیلِ مورد نظر، دارای ظهور در  -4

 یابی به مفهوم بود.(در مدلول ندارند ابتدا باید این ظهور را کشف کرد سپس به دنبال دست

 تعیین ایجابی یا سلبی بودنِ مدلول دلیل )نهی است یا امر است؟ مطلوبیت است یا عدم مطلوبیت؟( -5

شود، تشدید مثبت یا تشدید منفی؟ )مثلا تشدید سو تشدید میلیل به آنتعیین جهتی که معنای موجود در د -6

مثبت در مانند تقوا از حداقل لازم که رعایت عدالت است تا حرکت به سمت حداکثر که عبور از احساس 

 گویی از حداقلِ آن که دروغ به مزاح یا توریهاست؛ یا مثلا تشدید منفی در مانند دروغ« خود»موجودیتی برای 

 کردن است تا حداکثر آن که شهادت به دروغ است.( 

تعیین مراتبِ مفهوم مورد نظر )مثلا در تشدید تقوا، چه مراتبی وجود دارد یا در تشدید دروغ چه درکاتی وجود  -7

 دارد؟(

ای است که قصد حل آن را براساس ادله شرعی تعیین مرتبۀ مشخصی از مراتب فوق، که مورد ابتلاء در مساله -8

 .داریم

 صدور حکم برای مرتبۀ مشخص شده. -9

 توان در دو مثال زیر مشاهده کرد:نمونه عملکرد فقهاء را می

و تعمیم « ناصبی»در مسالۀ خمس، در فرع مربوط به مال مخلوط به حرام، در وجوب خمس برای استفاده از اموال  -الف

الشیخ فی الصحیح عن حفص البخترى عن  قال »آن به اموال کفار مطلبی ذکر شده است که خلاصۀ آن چنین است: 

 )انتهت الروایه(؛ و یمکن از یکون فحواه ابى عبد اللّه علیه السلام قال خذ مال الناّصب حیث ما وجدته و ادفع الینا الخمس

 1.«و فیه تامّل ( یدل علی وجوب اخراج الخمس فی اموال الکفارو المراد بالفحوى هو المفهوم الموافق)

هادت در دادگاه، در فرع مربوط به جواز شهادت صبیّ بر قتل، و تعمیم آن به شهادت بر جرح، مطلبی در مساله ش -ب

 روایۀ محمدّ بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن شهادۀ الصبیّ»ذکر شده است که خلاصۀ آن چنین است: 

عدم تفرّقهم  و بشرط بلوغ عشر سنین فصاعدا )انتهیت الروایه(، قال: لا إلاّ فی القتل فیؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی

یره غلکن فهم بالطریق الاولی یدل على جواز شهادۀ الصبیّ فی القتل فقط، و عدم رجوعهم الی اهلهم؛ فظاهره  فی الشهادۀ

 2«و فیه تامل.مثل الجراح و الشجاج، 

باشد اخذ به مفهوم الموافق در دلیل بشود باید تمام انواع شهادات تواند چنین باشد که: اگر قرار وجه تامل در اینجا می

ای با ظاهر اصلیِ روایت که عدم هستند و چنین لازمه« شهادت بر قتل»صبی، مورد قبول قرار گیرد زیرا همگی کمتر از 

 د.توان در اینجا مفهوم الموافق را اخذ نموجواز قبول شهادت صبی است تعارض خواهد داشت لذا نمی

                                                   
 289، ص)خوانساری, بی تا( 1
 295و  294ص12، جق(1403)اردبیلی,  2
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 گیری موجّه در آن(، و روش مفهوم1مفهوم مخالف )دلیل الخطاب یا اقتضاء المدلول -2.7.5

نى للمع المخالف ،هو المعنى غیر المذکور»توان چنین گفت: می« مفهوم مخالف»تعاریف ذکر شده برای ویرایشی از در 

 2«.المنطوق فی السلب و الایجاب، علی نحو عکس النقیض او منقوضه الموضوع منطقاً 

صادق است که شرایط صدق برای عکس نقیض یا نقض الموضوع رعایت شده باشد « مفهوم المخالف»یعنی در جملاتی 

 )در کمّ و کیفِ قضیه(. 

صیلی گیری لازم است بحث تفاصولیین برای قیود شرطی، وصفی، غائی و عددی، نسبت به شرایطی که برای صحت مفهوم

 گردد.نها در محورهای زیر ارائه میای از آاند که فشردههارائه کرد

گیری از آنها به خصلت اولیّۀ قیود که دارند و مفهوم« قید»توجه به این مهم لازم است که همه موارد ذکر شده، هویت 

 بودن است مرتبط است.« احترازی»

 گیری موجّه از آنمفهوم شرط و روش مفهوم - 2.7.5.1

نیاز به مرور بر مبانی منطقیین دارد؛ منطقیون در تعریف قضایای شرطی چنین گفتگو در مورد جملات شرطیه، ابتدا 

وجود یا عدم وجودِ اتصال »، و مناط صدق و کذب در آنها را 3«ما حُکم فیها بملازمه التالی مع المقدم»اند: بیان کرده

آنها قضیه شرطی لزومیه است و در اند که یکی از دانند. سپس انواع قضایای شرطی را نام بردهمی« میان مقدم و تالی

؛ اما اگر این رابطه، اتفاقا 4«ما کان فیها، الاتصال بین المقدم و التالی، لعلاقه ثابته کالعلیه و التضایف»اند: تعریف آن گفته

گیرد. سپس حکم مهمی را در مورد قضیه لزومیه ارائه شکل می« شرطیه اتفاقیه»و موردی ایجاد شده باشد، قضیه 

اقتضاء القضیه اللزومیه انه اذا صدق الملزوم صدق اللازم و اذا کذب اللازم کذب الملزوم، و جاز »اند که عبارتست از: هکرد

 5«ان یصدق عن مقدم کاذب و تال صادق للان اللازم جاز ان یکون اعم من الملزوم

دم تالی را نتیجه گرفت؛ بنابراین اگر توان در هر جملۀ شرطی، از عدم مقدم، عدهد که نمیحکم منطقیِ فوق، نشان می

ند و اهایی است که اصولیین در مورد آنها بحث و گفتگو کردهای بگیریم نیاز به تعیین قیدوشرطبخواهیم چنین نتیجه

 گردد:ای از مباحث آنها در زیر ارائه میفشرده

لا شبهۀ فی »ه چنین آورده است: گیری است، صاحب کفای، مشهور اصولیین جواز مفهوم«شرط»گیری از در مفهوم

های مختلف، کار رفتن جملات شرطی در سیاقسبب به؛ اما به«استعمالها و إرادۀ الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام

تعلیق ایجاد جزاء »رود سیاق کار میشود، سیاق متعارفی که جمله شرطیه در آن بههای متفاوتی در آن دیده میمدلول

« آمدن زید»متوقف بر « پذیرایی»که عملِ « اگر زید آمد از او پذیرایی کن»است مانند مثال معروفِ « بر وجود شرط

، اما اینطور نیست که پذیرایی کردن یا نکردن در عقل و «اگر نیامد، پذیرایی نکن»است و مفهوم آن چنین است که: 

                                                   
 أو عقلا حتهص أو الکلام صدق یتوقف التی للمتکلم المقصودۀ الدلالۀ دلاله الاقتضاء هی»در تعریف و توضیح دلالت اقتضاء چنین آمده است:  1

 فظنّوا جماعۀ فی الخمس صلّى من» الفقیه عن حکی فیما» مثاله و بالقرائن، شرائطها استکملت و العلۀ، هو المحذوف کان إذا «علیها لغۀ أو شرعا

 الأمر لىع الاقتضاء بدلالۀ فیدلّ  اختیاریاّ، کونه لعدم یعقل، لا بالظنّ الأمر إنّ حیث «شهادته أجیزوا و خیرا به فظنّوا: »روایۀ فی و «خیر کلّ به

مورد در کتب فقهی، از دلاله اقتضاء  180(؛ بیش از 65ص )رسائل فقهیه، شیخ انصاری،« شهادته. إجازۀ منها و «الخیر ظنّ» أحکام بترتیب

 استفاده شده است
وضوعا، و بقی الموضوع مالقضیه التی استُبدِل الموضوع فیها بنقیضه فجُعل نقبض»در علم منطق چنین است: « منقوضه الموضوع»تعریف قضیه  2

شود: الموضوع چنین می، نقض«کل فضه معدن»؛ مثلا در قضیه 193، صق(1400)مظفر, « المحمول علی حالها، مع تغییر فی الکم و الکیف معا

 «بعض غیرالفضه لیس بمعدن»
 40، ص(1363)علامه حلی,  3
 43همان، ص 4
 44، ص(1363)علامه حلی,  5
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ن یا نیامدن افراد باشد بلکه متکلم است که میان شرط و جزاء ارتباطی را اعتبار کرده است و عرف، فقط متوقف بر آمد

 . 1کنند.آن را هم لحاظ می« مفهوم»کنند در حالت عادیِ طبیعی، عقلاء وقتی چنین اعتباری می

گیری از آن معنادار ومشود که مفه، گفته می«اگر ازدواج کردی حق همسرت را خوب رعایت کن»)البته در مانند جملۀ 

که ، در حالی«اگر ازدواج نکردی، لازم نیست حق همسرت را خوب رعایت کنی»شود: نیست زیرا مفهوم آن چنین می

 «های بیانگر طبیعت موضوعشرطی»گونه جملات شرطی را رعایت حق همسر، جز با تحقق ازدواج قابل تصور نیست. این

 شود.(گفته می« سالبه به انتفاء موضوع»(، و به مفهومِ آن 2وعمسوقۀ لبیان تحقق الموضنامند )می

دهد اگر جملۀ شرطی خلاصه استدلال اصولیین در مفهوم داشتنِ جملات شرطی چنین است که سیره عقلاء نشان می

شرط را در  توانند چندکه میآورند در حالیخواهند جزاء را مقید کنند و وقتی فقط یک شرط را میکار بردند میرا به

ند اابتدای جمله به هم عطف کنند و مجموع آنها را در نظر بگیرند، منظورشان انحصار جزاء به شرطی است که بیان کرده

بنابراین آنچه باید در جملات  4در این انحصار، جملات شرطی در حالت عادی، دارای مفهوم هستند. 3و به سبب ظهور

ای برای عدم انحصار شرطِ ذکر شده در جمله وجود دارد یا نه؟ لذا ه آیا قرینهشرطی مورد دقت قرار بگیرد این است ک

در الگوریتم کشف دلالت التزامیِ جملات شرطی نسبت به صحت دلالت بر مفهومِ آنها، علاوه بر احراز سببیت میان شرط 

 هم احراز شود.« انحصار سببیت شطر برای تحقق جزاء»و جزاء، باید ظهور در 

شود زیرا قضایای شرطی براساس می« کلما جاء زید فاکرمه»، در منطق، تحویل به «ان جاء زید فاکرمه»یِ قضیه شرط

صورت مطلق آورده است سورِ قضیه، کلیهّ شوند و وقتی متکلم، بهگیرد تقسیم میاحوال و ازمانی که ربط در آنها قرار می

 شود )سورِ محصوره کلیه = کلما، مهما، متی، دائما، لیس ابدا؛ و سورِ محصوره جزئیه = قد یکون، لیس کلما کان(. می

است که عکس نقیض « کلما جاءک زید فاکرامه واجب»در صورت عدم القرینه، به معنی « ان جاءک زید فاکرمه»جمله 

 6فقه است.که همان مفهومِ مورد نظر در اصول 5«کلما لایجب اکرام زید، اذا لم یجئک»شود: آن چنین می

ت و صورت ظرفی آمده اسکه به« اکرم زیدا عند مجیئه»در تکملۀ این بحث، برخی از اصولیین نسبت به جملاتی مانند: 

شود بلکه شرطیه حینیه است و از موارد اند که این جمله، به جمله شرطیه لزومیه تحویل نمیایهام شرط دارد، گفته

معنایش « او را هنگام دزدی دستگیر کن»؛ مثلا اگر گفته شد: 7تفاء اصل الحکم عند انتفاء الشرط نیست لذا مفهوم نداردان

یری گها برای لمس صحیح بودن یا نبودنِ مفهومترین موقعیتاین نیست که اگر هنگام دزدی نبود دستگیر نکن! از مهم

د تواناست که اگر کسی ادعایی را به نحو شرطی بیان کند آیا می« مخاصمات و محاکمات»از جملات شرطی، موقعیتِ 

                                                   
 ؛ 206ص4، جق(1413)خویی,  1
 یعنی این جمله شرطی گفته شده است تا بیان کند که اقتضاء تکوینی تحقق موضوعِ شرط، تحقق جزاء است. 2
یان باین ظهور، براساس وضع نیست بلکه با استفاده از مقام اند از آنجایی که جمله شرطیه و ادوات شرط برای انحصار در شرط، وضع نشده 3

 است.
ذکر عدِل سواء أکان التقیید ب) ء آخرلم یقیده بشی ان کان المتکلم فی مقام البیان وقد أتى بقید واحد و»عبارت برخی از اصولیین چنین است:  4

استکشف  (هأکرمله فی الکلام أم کان بمثل العطف بالواو لتکون نتیجته ترکب قید الحکم من أمرین کما فی مثل قولنا: إن جاءک زید وأکرمک ف

نمونه مثالی را « فقه کاربردیاصول»؛ در کتاب 206ص4، جق(1413)خویی, « من ذلک انحصار القید بخصوص ما ذکر فی القضیۀ الشرطیۀ.

ندارد که اگر در بخش دیگری اگر کسی بگوید: اگر در بخش صنعت فعالیت کنی سودآوری خوبی دارد، دلالت »صورت زیر ذکر کرده است: به

خواهد بگوید بخش صنعت دارای چنین ظرفیتی هست؛ لذا اگر جمله شرطی بخواهد مفهوم داشته باشد فعالیت کنی سودآوری ندارد بلکه می

 «باید ظهور در انحصار شرط داشته باشد.
 عکس نقیض موجبه کلیه، موجبه کلیه است. 5
6  
 184ص3، جق(1417)صدر,  7
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چنین جملاتی که در اسناد رسمی برای وقف یا وصیت یا نذر کردن تنظیم ؛ هم1بگوید مفهوم آن را در نظر نداشته است؟

 2شوند.می

 موارد اشتباه در تشخیص و چگونگی پیشگیری و اصلاح آنها-2.7.5.1.1

شکسته »جزای از هم گفته شده باشد چه باید کرد؟ مثلا در شرط ء، دو یا چند شرط در جملات مُاگر برای تحقق جزا

، «اذا خفی الجدران فقصرّ»و « اذا خفی الاذان فقصّر»در دو جملۀ جدا از هم، چنین آمده است: « خواندنِ نماز در سفر

نند کدو شرط، مستقلا از یکدیگر عمل میآیا این آید و باید مشخص شود کهکه اگر از آنها مفهوم بگیریم تعارض پیش می

یا باید تجمیع شوند؟ و اگر مستقل از یکدیگر هستند برای اینکه بین آنها تعارضی پیش نیاید )تعارض مفهوم یکی با 

دو، مصداقی از آن علت هستند )مثلا در مساله شکسته شدنِ نماز، منطوق دیگری(، چه علت فوقانی وجود دارد که آن

 های شهر(خواهد نشانۀ آن خفاء اذان باشد یا خفاء دیوار ساختمانت فوقانی، خروج از شهر است حال میعل

شدنِ نماز( هر کدام از شروط گویند اگر جزاء قابل تکرار نیست )مانند مساله شکستهبرخی اصولیین در این مورد می

؛ اما اگر جزاء قابل 3تکگیرد نه هر کدام تکت مینسبت به کل صور« گیریمفهوم»صورت بدلیّت، مستقل هستند و به

، در وجوب نماز آیات در اثر «صلاه»ها گرچه دارای اسم مشابه هستند مانند وجوب تکرار باشد و جزاءِ هر کدام از شرط

این  رند، دردیگر، اما چون در زمان و مکان یا کمیت و کیفیت با یکدیگر تفاوت دابروز دو یا چند مورد از اسباب آن با هم

 نیز مستقل« مسببّات»کند و کنند و هر سببی مستقلا عمل میبر این است که اسباب تداخل نمی اصلصورت هم 

و باید چند نماز آیات خواند، و یک نماز کفایت  4ندارد« مفهوم»خواهند بود یعنی جملۀ شرطیِ بیان شده برای هر یک، 

 کند.نمی

م دلیل شک در تکلیف زائد(، و عدت بیاوریم و شک کردیم، اصل بر تداخل اسباب )به دساگر هم نتوانستیم ظهوری را به

 دلیل یقین به اصل تکلیف و شک در امتثال و جاری شدن اصلِ اشتغال ذمه(. تداخل مسببات است )به

 شود.الگوریتم اکتشاف مفهوم المخالف در جملات شرطی در ذیل ارائه می

 «المخالف در جملات شرطیالمفهوم »: الگوریتم استخراج دو  –هفت بسته شماره -2.7.5.1.2

 بنابراین مراحل فهم مراد شارع در جملات شرطی به صورت زیر خواهد بود:

 فراخوان الگوریتم تعیین زیرساخت جمله -1

و تعیین کلمات دال بر  ها(فراخوان بانک اطلاعاتی کلمات دال بر شرط )اعم از حروف شرط یا کلمات یا هیات -2

 رط در دلیلِ مورد نظر و تعیین جزاءیی که در دنبالۀ این شرط آمده است.ش

 بررسی نحوه برقراری علیت میان شرط و جزاء: -3

است؟ اگر تکوینی است مفهوم مخالفِ آن از باب سالبه به  ذاتیآیا رابطه علیت میان مقدم و تالی، علیتِ  .أ

 انتفاء موضوع است. 

                                                   
على من أمعن النظر و أجال البصر فی موارد الاستعمالات و فی عدم الإلزام و الأخذ بالمفهوم  هذا ظاهر »صاحب کفایه چنین تعبیری آورده است:  1

)آخوند « م.بالمفهوم فی مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحۀ الجواب بأنه لم یکن لکلامه مفهوم و عدم صحته لو کان له ظهور فیه معلو

 195، صق(1409خراسانی, 
یا  «به شرطی که»شوند، در اکثر موارد با ادوات شرط است و در موارد زیادی با ذکر عبارت بندی میجملات شرطی، با کلمات مختلفی صورت 2

 امثال آن، مانند: شرط وراثت، زنده بودن وارث در حین فوت مورِّث است.
علیه صغیر باشد و ولیّ نداشته باشد یا ولیّ او شناخته شده نباشد یا در دسترس نباشد، حاکم شرعی اگر مَجنیٌّ»ها این مثال است: از نمونه مثال 3

، (1388)قافی و شریعتی, طور مستقل و علی البدل تاثیر دارند نه تجمیع آنها. ، که در این مثال، هر کدام از شروط به«ولیّ او خواهد بود

 157ص1ج
 118و 117ص1، ج(1375)مظفر,  4
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 تالی باید فرآیند زیر انجام شود:برای احراز علیت ذاتی میان مقدم و 

تبدیل جملۀ شرطیه به یک قیاس حملی که در موضوعِ مقدمه اول، مقدم قضیه شرطی قرار بگیرد و »

محمولِ مقدمۀ دوم، جزاء قضیه شرطیه گنجانده شود و اگر حدوسطی که لازمۀ مفهوم اول و دوم است 

)به  1«ه رابطه علت و معلولی بین آنها برقرار است.یافت شد که محمول دوم را بر موضوع اول بار کند، آنگا

 مثال ذکر شده در پاورقی دقت شود.(

است که توسط گویندۀ جمله، برقرار  اعتباریاگر رابطه علیت میان مقدم و تالی، علیتِ ذاتی نبود، علیتِ  .ب

؟ جزاء هست یا نه بودنِ تلازم شرط و« اتفاقی»ای بر شود که آیا قرینهشده است، در این صورت بررسی می

الا، شاید، احتم»، ....«تواند اینطور باشد که....، است ب، یا می ممکناگرالف آنگاه »مانند وجود کلماتی مثل: 

دیده شده است که...، برخی »، .....«بعضی اوقات، از باب نمونه، »، ....«گمانم، فکر کنم چنین باشد، لابد، به

ها گونه قرینه؛ اگر این.....«فلان فرد گفته است...، »، ......«آزمایشات،  ها نشان داده است که...، درتجربه

 کار رفته، مفهوم مخالف ندارد.وجود داشت، جملۀ شرطیِ به

اگر قرینه خاصی برای اتفاقیه بودنِ رابطه مقدم و تالی وجود نداشت، باید بررسی شود که آیا شرطِ ذکر  .ج

وینده است )انحصار در شرطیت دارد( یا شروط دیگری هم وجود شده برای جزاء، تنها شرط مورد نظر گ

ام البدل هستند یا هر کددارند؟ و اگر شروط متعدد است آیا هر کدام مستقل است و نسبت به یکدیگر علی

 العله در نظر گرفته شده است؟جزء

 برای کشف تعدد شروط، باید وضعیت زیر بررسی شود:

وجود داشت، «( همراهِ...به»های آن، مانند: )یا معادل« واو»شرطی، حرف اگر در قسمت مقدم در قضیه 

های آن، مانند: )یا معادل« اَو»بیانگر تعدد شروط است و ظهور در جزءالعله بودنِ هر یک دارد؛ و اگر حرف 

 البدل بودنِ آنهاست.وجود داشت بیانگر استقلال شروط و علی«( جداگانه»

المخالف دارد؛ و اگر شروط متعدد بود جملۀ شرطیه نسبت به رط بود آنگاه مفهوماگر تنها همین ش نتیجه:

تک آنها مفهوم ندارد )چه ترکیب عطفی باشد و چه المخالف هست ولی نسبت به تککل آنها دارای مفهوم

 فصلی(

 و اگر تعدد شروط، در یک جمله نیست بلکه در جملات متعدد است آنگاه: 

جزاء قابل تکرار است یا نه؟ اگر قابل تکرار نبود آنگاه شروط ذکر شده، دارای یک شود که آیا بررسی می

کنند )تداخل اسباب و البدل عمل میصورت علیآیند و بهجامع فوقانی هستند که همگی تحت آن درمی

قلی تکنند و برای هر کدام تکلیف مسصورت مستقل عمل میمسببات( و اگر جزاء قابل تکرار باشد آنگاه به

 برای تحقق جزاء وجود دارد )عدم تداخل اسباب و مسببات(

 نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین-2.7.5.1.3

 2چند نمونه از عملکرد فقهاء و اصولیین در این مورد به صورت زیر است:

                                                   
)البته با حذف مراحل مضمر که در تبدیل  :شودیم ریز اسیبه ق لی، تبد«کن. یسنجاعتبار، آن را خبری به تو داد یاگر فرد: »ۀمثلا جمل 1

 جملات انشائی به جملات خبری است(

  احتمال کذب دارد شودخبری که داده میهر  ←مقدمه اول. 

  دارد. یسنجاعتباربه  ازین احتمال کذبی هر ←مقدمه دوم  

 ومعلولی میان مقدم و تالی ذاتی است.است؛ بنابراین رابطه علت« اعتبارسنجی»لازمه ذاتیِ مفهومِ « احتمال کذب داشتن»حدوسطِ 
کار رفته است نه مفهوم شرط الا ندرتاً؛ و برای جستجوی برای مفهوم وصف به« المفهوم المخالف»نکته عملیاتی: در کتب فقهی، کلیدواژه  2

 کار برد.را به« مفهوم الشرط»استفاده فقهاء از مفهوم شرط، باید کلیدواژه 
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  :روى ابن بابویه، عن الفضیل بن یسار أنّه »در مساله شک در نماز، در فرع سجده سهو، چنین آمده است

ه ، وج«من حفظ سهوه فأتمّه فلیس علیه سجدتا السهو»علیه السّلام عن السهو، فقال:  سأل أبا عبد اللّه

 «من حفظ سهوه فأتمّه فلیس علیه سجدتا السهو»انّ مفهوم الشرط فی قوله:  لالاستدلال به أمران: الأوّ

 1...«یدلّ على أنّ من لم یحفظ سهوه یجب علیه السجدتان

  روى محمد بن مسلم عن أبی جعفر »گونه تحلیل شده است: مصلی، فرع وجوب الستر، ایندر مساله لباس

 2«و مفهوم الشرط حجۀ« إذا کان کثیفا فلا بأس به»قمیص واحد:  علیه السلام فی الرجل یصلی فی

 دن خوان نما بشود، نماز)یعنی فردی که یک لباس بیشتر ندارد اگر لباسش بقدری نازک نشده باشد که بدن

نما شده باشد نماز خواندن در آن اشکال در آن اشکال ندارد؛ و براساس حجیتِ مفهوم شرط، اگر لباس بدن

 دارد.(

 وم مفه« إذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنۀ فلا بأس»السلام: قال ابوعبدالله علیه

 3.الشرط یدل على المنع من الزائد

  ی فان مفهوم الشرط معتبر، فیبقی نف« ضوال لا یأکلها إلا الضالون إذا لم یعرفّوهاال»الصادق علیه السلام: قال

 4الکراهیۀ مع تحقق التلف

 نَعم، یُصلّونَ أربعاً إذا لم »: سألته عَنْ أُناسٍ فی قریۀٍ هل یُصلّونَ الجمعۀَ جماعۀً؟ قال: مسلم قالمحمدبن

 5ان فیهم مَنْ یخطبُ یصلّون الجمعۀَ رکعتینِ مفهومُ الشرط أنّه إذا کف« یَکنْ فیهم مَنْ یخطُبُ

 گیری موجّه از آنمفهوم وصف و لقب و روش مفهوم-2.7.5.2

کمی کند تا حصفت، مفهومی است که بُعدی از ابعاد مفهوم دیگری را آشکار می»توان گفت: چنین می« وصف»در تعریف 

که به موضوع یا محمول  7، اعم است از هر گونه قیدی«وصف» توان گفت که؛ با این تعریف، می6«دربارۀ آن بُعد بیان شود.

 8شود.یا نسبت حکم، تعلق بگیرد و شامل مانند حال و تمیز و مفعول مطلق و ...می

های زیادی در مورد چیستی، چگونگی و اقسام آن بیان شده است، بررسی فشرده در علم ادبیات تحلیل« وصف»در مورد 

تحلیلی ارائه شده است که خلاصه آن چنین « مطول»ضروری است؛ در کتاب « وصف»به  از دیدگاه علم بلاغت نسبت

ا؛ او مدحا او ذما او توکید کاشفا عن معناه او مخصصا مبینا له اما الوصف اى ذکر النعت للمسند الیه فلکونه»آمده است: 

تحلیل، هویت قیود در حالت تخصیصی،  براساس این 9.«التخصیص ما یعم تقلیل الاشتراک و رفع الاحتمالو المراد من 

 است و دارای مفهوم المخالف است.« احترازی»

اند که کلید اصلی آن چنین است هایی را ارائه کردهاصولیین در بررسی هویت وصف و قید و مفهوم داشتن آن، تحلیل

کل قید اتی به فی الکلام فهو  الضابط أنّ»که: اصل اولیه در قیود، احترازی بودن است، محقق خویی چنین آورده است: 

                                                   
 426ص2، جق(1413)علامه حلی,  1
 5ص3، جق(1419)عاملی شهید اول,  2
 299ص2، جق(1414)محقق کرکی,  3
 136ص6همان، ج 4
 202ص1، جق(1421)عاملی شهید ثانی,  5
، اسلو 11، ص1النحو، ج یکتاب المفصّل ف ،یمحمود بن عمر زمخشر) احوال ذات دلالت دارد یکه بر برخداند می یاسم صفت را یزمخشر 6

، شرح المفصّل ش،یعیابن شود. )شود و شامل جمله وصفی نمیهم می« خبر»یعیش بر این تعریف ایراد گرفته است که شامل (، اما ابن1879

 (: عالم الکتبروتی، ب47، ص3ج
المراد بالوصف لیس خصوص الوصف المصطلح فی مقابل سائر المتعلقات بل المراد منه مطلق القید »گونه بیان داشته است: خویی این محقق 7

 199ص 4، جق(1413)خویی, « سواء أ کان وصفاً أم کان غیره من القیود. و من هنا لو عبر عن مفهوم الوصف بمفهوم القید لکان أولى.
 «یقصد به معنى المصدر الوصف قد یطلق على نفس التابع المخصوص و قد»تعبیر تفتازانی در مطول چنین است:  8
 92، ص)تفتازانی, بی تا( 9
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 قاً ومقیداً بهذا القید لا مطل دخله فی الموضوع أو المتعلق، یعنی أنّ الحکم غیر ثابت له إلّا فی نفسه ظاهر فی الاحتراز و

 1«إلاّ لکان القید لغواً، فالحمل على التوضیح أو غیره خلاف الظاهر فیحتاج إلى قرینۀ.

ود ، منظور از قید موضوع، همان قی«قید باید قید حکم باشد نه قید موضوع»شود که: ید میآنچه هم در بیان اصولیین تاک

شود که: نفی حکم هنگام انتفاء چنین آنچه گفته میهم 2توضیحی است که بیانگر توضیحاتی در مورد اصل موضوع است؛

مطلق این حکم در حالات و قید، نفی حکمی است که بر مصداق مشخصی جاری شده بود و لازمه منطقی آن نفی 

)مثلا در اکرم العالم الزاهد، مفهوم آن این نیست که: پس هیچ عالم غیرزاهدی مطلقا نباید  3های دیگر نیستموقعیت

اکرام شود(، در پاسخ به این دیدگاه باید گفت: مفهوم داشتن تابع قلمرو اعتباری است که گوینده ایجاد کرده است و او 

های برای موضوع مورد نظر، فقط حیطه مشخصی از موضوع را اراده کرده است و حکم را از حیطه در هنگام صدور حکم

دیگر نفی کرده است پس نسبت به همان حیطه، مفهوم دارد و اگر حکم را بدون وابستگی به زمان و مکان و شرایط 

اثبات حکم بر همان موضوع دیده  خاصی صادر کرده باشد آنگاه مفهوم آن نیز نفی مطلق است و اگر در دلیل دیگری

 شود با دلیل قبلی معارض خواهد شد و باید حل تعارض صورت گیرد.

و مفهوم  4«نباء»ای توسط اصولیین در مورد آن صورت گرفته است آیه از نمونه مواردی که بحث و گفتگوهای گسترده

لم مورد ابتناء قرار داده است مفهوم داشتن داشتن یا نداشتن آن براساس هویت شرطی یا هویت وصفی است، آنچه این ق

رساخت یقل......(، زی)قال....و لم« های گفتاریانعطاف»آن از باب وصف است بدین صورت که: ابتدا با استفاده از ابزار تحلیلِ 

یل در تحلآوریم؛ نتیجۀ این نوع دست میکنیم سپس با روساخت مقایسه کرده و علت تفاوت را بهجمله را اکتشاف می

اگر  است که« ان جاء نباء تبینوا»، جملۀ «ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا»شود که: زیرساخت جملۀ آیه نباء چنین می

است و مفهوم ندارد، اما تقیید « مسوق لبیان تحقق الموضوع»بخواهیم از حیث شرط به او نگاه کنیم از جملات شرطیِ 

به حصّۀ خاصی از خبر تعلق گرفته است و این تقیید نیز « تبیُّن»است که حکم  دهندۀ ایننشان« نباء فاسق»به « نباء»

است و بیانگر  «قید احترازی»تقیید از باب توضیح موضوع نیست بلکه از باب تعیین قسمی از اقسام موضوع است بنابراین 

ی رت از باب تاکید باشد )یعنگذارد، حتی اگر این ضرواست که تاثیر خاصی بر ضرورت تبیُّن می« فسق»این است که 

است بیانگر یک ملاک کلی است و تمام مصادیقی را که ممکن است چنین اثری « ان تصیبوا قوما بجهاله»دنبالۀ آیه که 

اشد نه ب« تبیُّن»تواند از باب تاکید و اهمیت می« فاسق»گیرد حتی خبر عادل را، بنابراین ذکر داشته باشند در بر می

 فاسق(.انحصار حکم به 

است یعنی در مورد خبر عادل، « عدم تاکید بر تبین از خبر عادل»در این صورت نیز مفهوم آیه در کمترین حالتِ ممکن، 

های اولیه عرفی نسبت به اینکه احتمالا اشتباهی نکرده باشد یا بعضی جزئیات مهم را فراموش نکرده باشد فقط بررسی

رعایت شده باشد، ولی مداقّه و تجمیع قرائن مختلف لازم نیست، که اثر « بجهالهان تصیبوا قوما »لازم است تا ملاک 

آید که این اعتمادِ اولیه، در عملیِ چنین مطلبی، جواز اعتماد به خبر عادل است )که البته با قرائن خارجیه به دست می

 شود.(شهادات و در دماء و فروج و اعَراض، استثناء می

                                                   
ما یدور الحکم مدار عنوانه حدوثا و بقاء نحو قلّد العادل من الموضوعات، »؛ محقق سیستانی نیز بیان داشته است: 279ص4، جق(1413)خویی,  1

ح الخروج یصالعالم، و هذا هو المطابق للقاعدۀ العرفیۀ، و هی أن تعلیق الحکم على الوصف مشعر بالعلیۀ و دوران الحکم مدار الوصف و العنوان، فلا 

 257، صق(1414)سیستانی,  القاعدۀ الاستظهاریۀ العرفیۀ إلّا بقرینۀ عقلیۀ أو مقامیۀ أو لفظیۀعن هذه 
إلى عا اماّ لو کان القید راج... انّ کون القضیۀّ ذات مفهوم انّما یتصور فیما إذا کان القید راجعا إلى الحکم، »محقق نائینی چنین بیان کرده است:  2

 یمکن لا عقدی الوضع و الحمل أی لو کان القید واردا قبل الانتساب و کان مقیدا لأحد المنتسبین فلا یتصوّر ثبوت المفهوم للقضیۀّ، و فی المقام

 502ص2، جق(1355)نائینی, « إرجاع القید إلّا إلى الموضوع، فیکون کالشرطیۀّ التی سیقت لفرض وجود الموضوع، فلا مجال لتوهم المفهوم فیها.
معنى الاحتراز هو تضییق دائرۀ الموضوع و إخراج ما عدا القید عن شمول شخص الحکم له و نحن نقول به و »مرحوم مظفر چنین آورده است:  3

 122ص1، ج(1375)مظفر,  .«ء لأن إثبات الحکم لموضوع لا ینفی ثبوت سنخ الحکم لما عداهلیس هذا من المفهوم فی شی
 (6)سوره حجرات، آیه« ما فعََلْتُمْ نادِمینَ إنِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنوُا أنَْ تُصیبوُا قَوْماً بِجَهالَۀٍ فَتُصْبحُِوا عَلى» 4
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ا دقیقا شود تقانونی، دارای مفهوم هستند زیرا متن قانونی با ملاحظه قیود و شرایط نوشته می اوصاف بالخصوص در متون

نا است که اخذ به عموم و کلیت و روح مع« تفسیر مُضیَّق»چنین قاعده در تفسیر متون قانونی، تعیین تکلیف کند و هم

 1و ...نشود بلکه دقیقا قیود و شرایط لحاظ شود.

 اشتباه در تشخیص و چگونگی پیشگیری و اصلاح آنهاموارد -2.7.5.2.1

 مفهوم ندارد:« وصف»در موارد زیر 

بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد باطل »های لازم باشد، مثلا در عبارت وصفی که در مقام بیان حداقل -1

عقلایی  منفعت توان گفت اگر بیعی صِرفاً در اینجا مفهوم ندارد یعنی نمی« منفعت عقلایی داشتن»، قیدِ «است

شود نه اینکه هایی است که اگر نباشد اصل موضوع منتفی میداشت صحیح است، زیرا این قید جزو حداقل

تنها قید لازم برای تحقق موضوع است بلکه در مثال بالا علاوه بر منفعت عقلایی داشتن باید مثلا نجس هم 

 نباشد.

هر کسی حق دارد شغلی را که تمایل دارد انتخاب »عبارت رود مانند به کار می« غالبی»وصفی که به صورت  -2

توان گفت اگر فرد تمایل ندارد حق ندارد آن شغل در اینجا مفهوم ندارد یعنی نمی« تمایل دارد»، قیدِ «کند.

ها است ولی اینطور نیست که اگر فرد اکراه نسبت به حالت اغلب انتخاب« تمایل داشتن»را انتخاب کند، بلکه 

 2د دارد حق ندارد آن را انتخاب کند.شغل خو

کودکی که به بلوغ نرسیده است مبرّا از »رود مانند عبارت کار میوصفی که برای ایضاح بیشتر یا تاکید به -3

است  «کودک»ایضاح همان کلمۀ « به بلوغ نرسیده است»که قیدِ « های افعالش نیست.مسئولیت ضرر و زیان

 باشد. نه اینکه بیان نوع خاصی در کودک

های تشخیص اینکه قید توضیحی است یا احترازی، این است که بررسی کنیم آیا مقیَّد و موصوف، دارای انواع و از راه

 اقسام هست یا نه؟ که اگر دارای اقسامی بود احتمال احترازی بودنِ قیود، بیشتر خواهد بود.

 «در جملات مقید به وصف المخالفالمفهوم »بسته شماره ده: الگوریتم استخراج -2.7.5.2.2

 مراحل فهم مراد شارع در جملات مقید به وصف به صورت زیر خواهد بود: براساس مباحث فوق،

 )قید و مقیَّدها(« هاصفت و موصوف»فراخوان الگوریتم تعیین زیرساخت جمله و تعیین  -1

 تیِ آندهندۀ آن و لوازم ذاتجزیه مفهومیِ موصوف )مقیَّد( و آشکارسازیِ اجزاء تشکیل -2

که اگر مفهومی که در وصف به کار  ←وجود دارد « صفت و قید»مقایسه اجزاء و لوازم فوق، با مفهومی که در  -3

دهندۀ موصوف است آنگاه این صفت، از صفات و قیود توضیحی است و مفهوم رفته است از اجزاء یا لوازم تشکیل

 المخالف ندارد.

موصوف نیست آنگاه احتمال احترازی بودنِ قید وجود دارد و برای اطمینان دهندۀ و اگر از اجزاء یا لوازم تشکیل

 باید بررسیِ مرحله بعد انجام شود.

                                                   
اصل در تفسیر قوانین، هنگام شک در مراد قانونگذار »چنین گفته شده است: « تفسیر مضیق»در تعریف ؛ 165ص1، ج(1388)قافی و شریعتی,  1

)صانعی،  «آن است که محدود به منطوق صریح متن قانون باشد و استناد به روح قانون و مفاد کلیِ آن نشود، و به قدر متیقن از متن اکتفا شود.

 (257ص1مبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج؛ و شا115ص1پرویز، حقوق جزای عمومی، ج
خَلْتُمْ بِهنَِّ فَإنِْ دَ حجُُورِکُمْ منِْ نِسائِکُمُ اللاَّتی فی وَ ربَائِبُکُمُ اللاَّتی..... حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ »زنند آیه شریفۀ مثالی که اصولیین در این مورد می 2

دلالت ندارد که اگر در زندگی شما نبودند « اللاتی فی حجورکم»( است که وصفِ 23)سوره نساء، آیه.« فلَا جُناحَ عَلَیْکُم لَمْ تَکُونُوا دخََلْتُمْ بِهنَِّ

 نکاح آنها اشکال ندارد.
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که اگر چنین باشد و با آمدنِ  ←بررسی اینکه آیا موصوف دارای انواع و اقسام، یا حالات و ابعاد مختلفی است؟  -4

فته باشد آنگاه احتمال اینکه این وصف دارای وصف و قید، بخشی از این انواع و اقسام مورد توجه قرار گر

 شود و باید بررسیِ مرحلۀ بعد انجام شود.المخالف باشد بیشتر میمفهوم

بررسی اینکه آیا صفتِ ذکر شده، صفتی است که اغلب به همراه این موصوف است یا نه غلبۀ در همراهی ندارد؟  -5

 المخالف ندارد. ست آنگاه این صفت، مفهومها، همراه با این موصوف اکه اگر در اغلب استعمال ←

، با جستجوی مفاهیم مرتبط در ادله و قرائن «کار رفته در لسان دلیلموصوفِ به»اکتشاف میدان معنایی  -6

ا نه؟ کار رفته است یدیگری برای چنین موصوف و مقیَّدی به« صفت و قید»یابی به اینکه آیا مرتبط، و دست

 المخالف است؛شد، آنگاه این صفت دارای مفهومکار نرفته باکه اگر به ←

ء کل المخالف ندارد بلکه انتفاکار رفته در لسان دلیل، به تنهایی مفهومکار رفته باشد آنگاه صفت بهو اگر به

 المخالف دارد.شود و مفهومکار رفته، سبب انتفاء حکم میاوصاف به

 نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین-2.7.5.2.3

 1نمونه از عملکرد فقهاء و اصولیین در این مورد به صورت زیر است:چند 

  إذا استأجر »چنین آمده است: « تکلیف مدت باقی مانده بعد از برداشت محصول»در مسالۀ مُزارعه، در فرع

اللّه  لمفهوم قوله صلّى .....أرضا مدّۀ معیّنۀ لیغرس فیها ما یبقى بعد المدّۀ غالبا قیل یجب على المالک إبقاؤه، 

قال الإمام فخر الدین إنّ الأصولیین أجمعوا على دلالۀ المفهوم  ؛« لیس لعرق ظالم حقّ»علیه و آله و سلّم: 

 2.«فی هذا الحدیث و إن اختلفوا فی دلالۀ مفهوم الوصف فی غیره

  دارد، و تعیین تکلیف وجوب فدیه بر کسی که روزه گرفتن برای او مشقت »در مساله وجوب روزه، در فرع

على السقوط عمّن  3استدلال العلّامۀ بالآیۀ»چنین گفته شده است: « کسی که اصلا توان روزه گرفتن ندارد

لم یطق أصلا لا أظنّه إلاّ من باب مفهوم الوصف أو غیره الذّی لیس بحجّۀ عند محقّقی أصحابنا، و حینئذ فلا 

  4.«بهذه الآیۀ و على غیرهم بدلیل آخر مانع من ثبوت الفدیۀ على الذّین یطیقونه

 الدم المتخلففی »ماند اینگونه بیان شده است: در مساله نجاست یا طهارت خونی که بعد از ذبح باقی می 

لأنه  5یمکن الاستدلال علیه بالآیۀ المذکورۀ .... وبعد الدم فی حیوان مأکول اللحم الظاهر أنه حلال طاهر 

حرم فی الأشیاء المذکورۀ فیکون ما عداها حلالا و یلزم من ذلک طهارتها للإجماع یستفاد من الآیۀ حصر الم

 لوصفا مفهوم بانضمام الدلالۀ قوۀ و للاستثناء أظهر و أصرح العموم على الآیۀ دلالۀ .... وعلى التحریم النجس 

که وصف برای خونِ  است« الدم»در عبارت، مفهوم کلمۀ « مفهوم الوصف»که مقصود از  6«الآیۀ من المستفاد

  جاری است لذا در خونِ راکد )مانند خون باقی مانده در میته( حکم نجاست جاری نیست.

                                                   
وی ای جستجکار رفته است نه مفهوم شرط الا ندرتاً؛ و بربرای مفهوم وصف به« المفهوم المخالف»نکته عملیاتی: در کتب فقهی، کلیدواژه  1

 کار برد.را به« مفهوم الشرط»استفاده فقهاء از مفهوم شرط، باید کلیدواژه 
 27ص5، جق(1413)عاملی شهید ثانی,  2
رَ وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَۀٌ طَعامُ مِسْکینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَ  فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ عَلى»سوره بقره:  182اشاره به آیه شریفه  3

 .«خَیرْاً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعلَْمُون
 323ص 1، ج)کاظمی, بی تا( 4
لْموَْقُوذَۀُ وَ الْمُتَرَدِّیَۀُ وَ النَّطیحۀَُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنخَْنِقَۀُ وَ ا»سوره مائده:  3اشاره به آیه شریفه  5

 .«وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصبُ
 149ص1، جق(1247)سبزواری,  6
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 گیری موجّه از آنهاو روش مفهوم ،عدد، حصراستثناء، مفهوم غایت، -2.7.5.3

حصر، استثناء،  غایت،» ساختار زبانیِ  چهار، «وصف»و « شرط»از مجموعۀ قیودی که در ادله اخذ شده است، علاوه بر 

  گیرند.دارای کثرت استعمال و ثمره در استظهار هستند که در این قسمت مورد بررسی قرار می« عدد

ا، بحث هقرار ندارند بلکه بحث از مدلول مشتق« گیریمفهوم»مستقیما در ذیل بحث « هامشتق»الذکر اینکه: نکتۀ لازم

فیه، مربوط به حالت مخالف با قدرمتیقن است )ماَ اما به جهت اینکه دائرۀ منطوق در قسمت مختَلَفٌ از منطوق آنهاست

 گیری ارائه شده است.به بحث مفهوم« ملحق»انقضی عنه المبدء(، لذا در اینجا به عنوان 

 مفهوم غایت -2.7.5.3.1

؛ در 1..«.، او کیفه او جهته او ءالشیکمّ ینتهی إلیه  تیال الخصوصیهالغایۀ عبارۀ عن »در تعریف غایت چنین آمده است: 

کُلُّ مَا »، و روایت شریفۀ: 2«أَتِمُّوا الصِّیاَمَ إِلىَ اللَّیْلِ و»بسیاری از ادله، حکم مقید به غایتی شده است مانند آیه شریفۀ: 

در این موارد، دو مساله وجود دارد که باید تکلیف  3«مَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.کاَنَ فِیهِ حلََالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَا

مفهوم مقید شدنِ آیا  -2هست یا نه؟ « مُغَییّ» داخل در حکمِ ،«غایت»آیا  -1آنها در استظهار از دلیل مشخص شود: 

 حکم به یک غایت، این است که حکم ذکر شده در مصادیق خارج از غایت، منتفی هستند؟

در مساله اول، دو حالت وجود دارد: یا غایتِ ذکر شده در لسان دلیل، غایت حکم است )مانند کل شیء لک حلال حتی 

إِذَا قُمْتمُْ إِلَى الصَّلاَۀِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمُْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلىَ »آیۀ شریفۀ حکم است )مانند  تعرف الحرام(، یا غایت موضوعِ

مورد اول، روشن است که غایت خارج از حیطه حکم است و اصولا این غایت گذاشته شده است تا قلمرو  (؛ در4«الْمَرَافِقِ

رخی بپس از بررسی و  براساس تحلیل ساختار زبانیاین قلم،  گمان ؛نظر استاما در مورد دوم، اختلاف حکم محدود شود.

 اقوال چنین است:

گوینده با  تطابق مراد جدیِ ،های زبانی، بیان شد که اصل اولیهدر بحث از چیستی متن و زیرساخت 42در صفحه 

به کار « غایت»ای دالّ بر ، لذا وقتی کلمهوجود دارند جملاتمنطقیِ ناخودآگاهی است که در زیرساخت  عملکردهای

« ا رسیدنبه انته»حالت طبیعی عرفی عقلائیِ آن این است قصد دارد به انتها رسیدن را افاده کند و تحلیل منطقیِ رود می

شود، بنابراین هر جا شک کردیم که آیا غایت داخل این است که خصوصیات مطلبِ مورد نظر، در آنجا تمام و منتفی می

 .5در مُغییّ هست یا نه، اصل عدم دخول است

 الغایۀ نّلأ الشرط، فی اللیل یدخل اللیل، لمإذا تبایعا و شرطا الخیار إلى »های فقهی نیز چنین آمده است: نمونه در برخی

دّۀ ملحقۀ نّها ملأ و. غایۀ یکن لم قبلها، ما حکم فی بعدها ما دخل فلو للغایۀ، تحقیقاً بعدها ما و قبلها ما بین فاصلۀً جُعلت

 6.«محدودهابالعقد، فلا یدخل حدّها فی 

                                                   
اقتباس شده از تعریفی که میرزای نائینی از غایت در بحث استصحاب ذکر کرده است در مسالۀ استصحاب حکمی که در لسان دلیل دارای  1

، فوائدالاصول، نشر ق(1355)نائینی, « ءد الشینتهی إلیه ینتهی إلیه أمالغایۀ عبارۀ عن الزمان الّذی ی»غایت است، عبارت ایشان چنین است: 

 330ص4جامعه مدرسین، قم، ج
 187سوره بقره، آیه 2
 541ص10، الکافی، نشر دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی,  3
 6سوره مائده، آیه 4
، فوائدالاصول، نشر جامعه مدرسین، قم، ق(1355)نائینی, دانند. ای را در اینجا جاری نمیاصولیین اصل لفظیمحقق نائینی و برخی دیگر از  5

 504ص2ج
نکته: در علم حقوق، بحث غایت، از موارد مهم است ؛ 52ص11، قم، جمؤسسه آل البیت علیهم السلام ، تذکره الفقهاء، ق(1414)علامه حلی,  6

تواند تا اولین جلسه دادرسی شاکی می»سازیِ عبارات متون قانونی، ابهامات برطرف گردد مانند این ماده قانونیِ و تلاش شده است تا با دقیق

و این قانون هست یا نه، تبدیل شده است به جملۀ که به جهت رفع ابهام از اینکه آیا اولین جلسه دادرسی هم جز« شکایت خود را پس بگیرد.

 «تواند تا قبل از اولین جلسه دادرسی، شکایت خود را پس بگیرد.شاکی می»
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استعمال در این بوده است  ۀغلب، «حتی»فرق است و در موارد استفاده از « حتی»و « الی»غایتِ ذکر شده با ادات بین اما 

نیاز به قرینه است ولی اصل در آن، عدم دخول غایت در « الی»مابعدش داخل در ماقبل است، و در موارد استفاده از که 

 1مُغییّ است.

ضوع مو حکم باشد قطعا مفهوم دارد و اگر قیدِ که اگر قیدِ شودتکلیف مفهوم داشتنِ غایت مشخص میبر همین اساس، 

 داشته باشد.در آن این است که مفهوم  اصل اما 2لزوما دارای مفهوم نیست باشد،

 اخذ شده است ازهای مذکور در فوق، اشتباهِ غایتی که در حکم اخذ شده است با غایتی که در موضوع با توجه به تفاوت

های منطقیِ ذهن، اگر شک بین براساس همان قاعدۀ تطابق ساختار زبانی با زیرساختو  موارد بارز در این زمینه است

اینکه قیدِ ذکر شده، غایت حکم است یا غایت موضوع ایجاد شد، در صورتی که قید بعد از اسناد محمول به موضوع آمده 

 3حکم باشد. باشد، اصل این است که قید، غایت

لُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَۀِ فَاغْسِ»در آیۀ شریفۀ  که اشاره شد، مورد، آیه وضوء است در این بحث و گفتگوهای پُر یکی از نمونه

قط ف که« ایدی»یا متعلق به است « اغسلوا»متعلق به حکم « الی»آیا اختلاف است که  ،4«وُجُوهَکمُْ وَ أَیدِْیَکُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ

 داخل در وجوب غَسل هست یا نه؟« مرافق»؛ و همینطور در این که آیا حدّوحدود موضوع را بیان کرده است؟

ۀ قید انّ الغای»دانند و چنین تعابیری دارند: می« ایدی»را متعلق به « الی»فقهاء، اصولیین، مفسرین و محدثین شیعه، 

نّ الید قد تطلق على جمیع العضو إلى المنکب، و قد تطلق علیه إلى المرفق، و للموضوع و هو الید و تحدید للمغسول، لأ

، فقیدها فی هذه الآیۀ الشریفۀ لتعیین 6ق على الأصابع کما فی آیۀ السرقۀ، و قد تطل5طلق على الزند کما فی آیۀ التیممقد ت

 7«المراد من الید، فالغایۀ تحدید للموضوع لا غایۀ للغسل

وجه به در آیه وضو با ت« ید»در تعابیر قرآنی بررسی شده و موقعیت « ید»تحلیل فوق، این است که کاربرد نکته مهم در 

 ، قرینه بر مراد جدی متکلم در آیه وضو قرار گرفته است.«ید»آنها مشخص شده است؛ به تعبیر دیگر، کاربردهای 

تصریحات متعددی از فقهاء وارد شده است که ظاهر  داخل در وجوب غَسل هست یا نه،« مرفق»آیا در مورد اینکه  اما

کون المراد من الغسل، الغسل من المرفق »زبانی، دلالت بر دخول مرفق در غَسل ندارد است مانند:  اولیهآیه طبق قواعد 

 9.و دخول مرفق در غَسل، براساس ظهور روایاتی است که در این زمینه وارد شده است 8«و إن لم یدلّ علیه اللفظ.

                                                   
، ا()ابن هشام, بی ت.« فیجب الحمل علیه عند التردد ،الأکثر مع القرینۀ عدم الدخول»اللبیب اینگونه است: هشام در کتاب مغنیتعبیر ابن 1

 75ص1، قم، جینجف یالله مرعش تیکتابخانه آاللبیب، نشر مغنی
الکوفۀ فحالها حال الوصف فی عدم  أما إذا کانت قیدا للموضوع مثل سر من البصرۀ إلى»صاحب کفایه در این زمینه چنین بیان داشته است:  2

سر »که: در مانند مثالِ  تواند قابل توجه باشددر اینجا میای نکته؛ 209البیت، قم، صالاصول، نشر آل، کفایهق(1409)آخوند خراسانی, « الدلالۀ

گرچه به امکان عقلی ممکن است آمر کاری به ادامه سیر نداشته باشد یا امر به ادامه سیر نیز داشته باشد اما این امر، « من البصره الی الکوفه

طوق دلیل ؛ لذا من«سر من البصره الی الکوفه و من الکوفه الی کربلا»دلیل نیست و در ضمنِ امر دیگری باید ابلاغ شود مانند مستفاد از منطوق 

 ، چنیندر این موارد هم )که غایت، قید موضوع باشد(، دلالت بر عدم وجوب فی ماوراء الغایه دارد. صاحب کفایه نیز در ادامه جمله منقول در فوق

 حکم نیز در کل این موارد، از محط نزاع خارج است. سنخانتفاء «. و إن کان تحدیده بها بملاحظۀ حکمه و تعلق الطلب به: »آورده است
ولها کانت دالۀ على ارتفاعه عند حص....التحقیق أنه إذا کانت الغایۀ بحسب القواعد العربیۀ قیدا للحکم »؛ عبارت ایشان چنین است: 208همان، ص 3

 «لک منها کما لا یخفى و کونه قضیۀ تقییده بها و إلا لما کان ما جعل غایۀ له بغایۀ و هو واضح إلى النهایۀ.لانسباق ذ
 6سوره مائده، آیه 4
 «فَتَیمََّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ: » 43سوره نساء، آیه 5
 «السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَاالسَّارِقُ وَ : » 38سوره مائده، آیه 6
 88ص2، قم، جییآثار الامام الخو اءیموسسه احالاصول، ، مصباحق(1413)خویی,  7
 328ص4قم، ج، دار الصدیقۀ الشهیدۀ سلام الله علیها، تنقیح مبانی العروه الوثقی، ق(1426)تبریزی,  8
 وَ هَکُمْوُجُو فاَغْسِلُوا :هی انما :فقال ،افِقِسألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوله تعالى فَاغْسلُِوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إلَِى المَْر»مانند این روایت:  9

« مع المرافق»؛ در برخی تعابیر دیگر، 28ص3، الکافی، دارالحدیث، قم، جق(1407)کلینی, « أصابعه. إلى مرفقه من یده أمرّ ثم افِقِ،لْمَرا من أیَْدِیَکُمْ



178 

 

 مفهوم حصر -2.7.5.3.2

ابقه و س هو المذکور بعد إلّا و أخواته، للدلالۀ على عدم اتّصافه بما نسب إلى»چنین گفته شده است: « حصر»در تعریف 

ء ء بشىتخصیص شى»است که در تعریف آن اینگونه آمده است: « قصر»از مفاهیم مشابه با حصر، مفهوم  ؛1«لو حکما

جملات حاوی ادوات حصر است اما به « مفهوم داشتنِ »؛ این تعاریف ظهور در 2«یتجاوزه الى غیره لابان ....بطریق معهود

« مفهوم حصر»داشتن ندارند، بحث و برخی از آنها ظهور در مفهومدلیل کاربردهای متفاوتی که ادوات مختلف حصر دارند 

یقع الکلام فی أداته، منها: کلمۀ »آمده است:  در تعبیری از برخی اصولیین چنینفقه شکل گرفته است؛ در علم اصول

ا وأماّ إذ....ولا یخفى أنّ هذه الکلمۀ إنّما تدل على الحصر فیما إذا کانت بمعنى الاستثناء کما هو الظاهر منها عرفاً« إلاّ»

لت بر پذیرش که این تعبیر دلا 4«، بل حالها حینئذ حال سائر قیود الموضوع3فلا تدل على ذلک« غیر»کانت صفۀ بمعنى 

 اصل مفهوم حصر و ضرورت بحث در حالات مختلف ادوات آن دارد.

، عدا، خلا، حاشا، سوی، لیسلماّ، الا، انّما، غیر، »عبارتند از:  هستندادوات و هیاتی که در استعمالات حاوی معنای استثناء 

 «6دارای صفت حاوی معنای حصرترکیب ما و الا، ، لام، نکره مُصدَّر به الفتقدیم ما حقّه التاخیر»و  5«، لولابل

اند که کرده ذکراصولیین در نحوۀ دلالت ادوات حصر بر مفهوم، وجود دو ملاک عمومی مطرح در مفهوم شرط و وصف را 

 اندو بیان داشتهحصر سنخ حکم، دلالت بر  -2دلالت بر انحصار حکم بر موضوع را داشته باشد،  -1باید سیاق جمله مظنۀ: 

 7اند.اصولا ادوات حصر برای انتقال همین دو معنا وضع شده که

های مذکور در فوق، ظهور مطالب مذکور در قواعد ادبی، مرجع است برای تعیین اصل در دلالت هر کدام از ادوات و هیات

محقق ، 8«الله لفسدتا لو کان فیهما آلهه الا»، معمولا ماقبلش جمع نکره است مانند «غیر»به معنی « الاّ»اینکه:  مانند

من أداۀ الحصر  «إنّما»کلمۀ  قد نص أهل الأدب على أنّ »اند: خویی در ضرورت ارجاع به کلام اُدباء چنین بیان داشته

د الحصر هی تفی، الغالبقد تستعمل فی عکس ذلک وهو ثمّ إنّها قد تستعمل فی قصر الموصوف على الصفۀ و؛...9وتدل علیه

 شود.موارد شک، به اعم اغلب ملحق میو براساس قواعد ادبی، 10.«عندئذ

 سازی:برای توجه به الگوریتم نکته مهم

( بیان شد مخاطب این نوشتار که متخصص است و مبانی خود را در این مسائل 23همانطور که در ابتدای تحقیق )ص

قض محتواییِ مطالب فوق مصروف ندارد، مطالب فقهی اصولیِ ذکر شده در این تحقیق، به ندارد، ذهن خود را به ردّ و 

سازی مباحث برای درج در الگوریتم است؛ ش علمی ندارند بلکه صِرفا به جهت شبیهعلت متخصص نبودن این قلم، ارز

                                                   
 «و ذلک إذا ضممت شیئا إلى آخر المعیۀ، ،«الی»من معانی  الثانى»اللبیب چنین آورده است: هشام در مغنیآمده است که مؤیدات ادبی دارد، ابن

 75ص1، قم، جینجف یالله مرعش تیکتابخانه آاللبیب، نشر ، مغنی)ابن هشام, بی تا(
 581المقدمات(، نشر جامعه مدرسین، قم، ص، الفوائد الصمدیه )در ضمن کتاب جامع)شیخ بهایی, بی تا( 1
 204ص، المطوّل، نشر مکتبه الداوری، قم، )تفتازانی, بی تا( 2
 شود: زید )که البته با عمرو اشتباهش نکنی(، به سراغ من آمد.که ترجمه آن چنین می« جاءنی زید غیر عمرو»مانند جملۀ  3
 287ص4، قم، جییآثار الامام الخو اءیموسسه اح، محاضرات الاصول، ق(1413)خویی,  4
برای رسیدگی به جرائم، فقط »رود مانند: کار میبه« فقط، تنها، جز، مگر، منحصراً، از خصائصِ...، »در فضای مواد حقوقی و قانونی، کلمات  5

محاکمات باید علنی باشد مگر اینکه علنی بودنّ آن »یا « ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»یا « دادگاه رسمی کشوری صلاحیت دارد.

 «فی عفت باشدمنا
 «نفخه واحده»، «ما زید الا شاعر»، «زید العالم»، «زیدا رایت: »مثال چهار مورد ذکر شده 6
ایی را در ؛ محقق نائینی توضیحات تفصیلی215ص3، قم، جیموسسه دائره المعارف فقه اسلام، بحوث فی علم الاصول، نشر ق(1417)صدر,  7

 510الی  505، فوائدالاصول، نشر جامعه مدرسین، قم، صق(1355)نائینی, بحث مفهوم حصر ارائه کرده است. 
 22سوره انبیاء، آیه 8
 287ص4قم، ج ،ییآثار الامام الخو اءیموسسه اح، محاضرات الاصول، ق(1413)خویی,  9

 288همان، ص 10
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 را براساس مبانی« مفهوم غایت»رود این است که مسیر تحلیلِ خود از بحثی مانند آنچه از مخاطب متخصص انتظار می

 لازم است بیان کند.قدم بهصورت قدمخودش، با تمام جزئیاتی که برای تطبیق در صحنه عملی استنباط به

 مفهوم عدد -2.7.5.3.3

ند ادانند؛ اما برخی اصولیین تفصیلی را ارائه کردهرا صحیح نمی« عدد ذکر شده در ادله»گیری از مشهور اصولیین مفهوم

  چنین آورده است:« انوار الاصول»شود؛ صاحب کتاب که به سبب کاربردی بودنِ آن، خلاصۀ آن در اینجا بیان می

 اند سه نوع دارند:کار رفتهادی که در ادله بهاعد»

 1«إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهمُْ سَبْعِینَ مَرَّۀً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهمُْ»وزیاد شدنِ آن، مانند: برای بیان انبوه بودنِ موضوع فارغ از کم -1

که مقصود این نیست که مثلا بیش از ده  2«وَ لْیَشْهدَْ عَذَابَهُماَ طَائِفَۀٌ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ»موضوع، مانند:  تقریبیِبرای بیان  -2

 3اشند یا اینکه نُه نفر کافی نیست.نفر نباید ب

 برای بیان دقیقِ اندازه و کمیت مورد نظر از موضوع، که این نوع از عدد، خودش سه قسم است: -3

، که مفهوم آن 4«ثَلاَثَۀُ أَشْباَرٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهاَ فِی ثَلاَثَۀِ أَشْباَرٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهاَ. الکُرُّ»حداقل لازم مانند:  بیانگر –الف 

 این است که کمتر از این کافی نیست گرچه بیشتر مانعی ندارد.

، که «مقدار یک گامجماعت بهحکم به جواز فاصله در بین مامومین در نماز »بیانگر حداکثر جایز مانند:  -ب

 مفهوم آن این است که بیشتر از آن جایز نیست.

ها در نماز یا تعداد تعداد رکعت»بیانگر میزان دقیق موضوع )که نه کمتر قبول است و نه بیشتر( مانند:  –ج 

 « ها در طوافشوط

گیری از اعدادی که در لسان ادله شرعی وارد شده است وابسته به قرائن و سیاق حکم و موضوع است اما باید جواز مفهوم

گفت که اکثر اعدادی که در ادله آمده است )اگر همه آنها نباشد(، در مقام بیان اندازه موضوع است و دلالت دارد که نه 

 ذیرفته نیست. کمتر و نه بیشتر، یا نه کمتر و یا نه بیشتر در آن پ

اعدادی که در ادله وارد شده است عبارتند از: تعداد شستشوها در وضو، تعداد روزهای عادت زنانه،  برخی از نمونه

ها ها، تعداد تازیانهگیری در ماه مبارک رمضان، عدد کفارههای اذان و اقامه، نصاب در خمس و زکات، روزهای روزهبخش

 5 کتاب انوارالاصول(از طلب در تعزیرات، و ....)انتهای م

 ذکر شده در زبانِ 6«کُدهای کمیِّ»ایجاد بانک اطلاعاتیِ قدم اول،  ←دندر مواردی که قرینۀ مُعیّنه ندار راه تشخیص

( و کلماتی 7های دینی است؛ در این بانک اطلاعاتی، کلماتی که مستقیما دلالت بر کمیت دارند )مانند الفاظ اعدادگزاره

اقل و قلیل، اکثر و کثیر، کلّ و بعض، اغلب و نادر، وزن جمع »اند مانند: کلمۀ آوری شدهمعنایی کمّی دارند جمعکه لوازم 

در کلمات، تنوین تنکیر و تعظیم، سَنَه و سنین و سنوات، شهر و شهور و اشهر، یوم و ایام، لیل و لیالی، ساعه و ساعات، 

»....8 

                                                   
 80سوره توبۀ، آیۀ  1
 2سوره نور، آیه 2
 ذلک أقل»این مطلب، دیدگاه صاحب کتاب انوارالاصول است و قابل نقد براساس فتوا و استدلال شیخ طوسی است که چنین بیان کرده است:  3

 375ص 5، الخلاف، نشر جامعه مدرسین، قم، ج(1407)شیخ طوسی, « لأنه إذا حضر عشرۀ دخل الأقل فیهطریقۀ الاحتیاط،  دلیلنا:، عشرۀ
 2ص3، جق(1407)کلینی,  4
 67ص2ج، ق(1428)مکارم شیرازی,  5
 .دانست Quantitative Data Baseتوان معادل این تعبیر را می 6
کار رفته است المعارف قرآن کریم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تمام الفاظ اعدادی که در قرآن بهدر دائره« اعداد در قرآن»مدخل در  7

 (1390احصاء شده است. )حقیقی محمدحسین، 
 از شیخ صدوق، در این جهت بسیار مفید است.« خصال»کار رفته در کتاب تعابیر بهبررسی  8
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 ،شناسان و اخذ قدرمشترک قطعی از آنهابا استفاده از تحلیل لغت فاظ و کلمات استقدم دوم، تعیین قدرمتیقن از این ال

د، شودرصد گفته نمی50به کمتر از قطعا « اغلب»شود، یا کلمۀ قطعا به کمتر از سه مورد گفته نمی« کثیر»مثلا کلمۀ 

 شود.ماه اطلاق نمی 12قطعا به بیشتر از « شهور و اشهر»یا کلمۀ 

که برای بیان انبوه بودن « سبعین»و « الْف»ین مواردی است که استعمال مَجازی در آنها رایج است مانند قدم سوم، تعی

 موضوع است نه تعداد دقیق معنای لفظ ذکر شده.

مورد تفسیر شده  80که به « کثیر»اند مانند کلمۀ تعیین مقدار شده شارعقدم چهارم، اکتشاف مواردی است که توسط 

 .1است

تعیین مصادیق عرفی در زمان و مکانِ صدور آیه یا روایت است که حیطه و متعلَّق عدد براساس آنها مشخص قدم پنجم، 

در عرف امروز در کشور ما، ظهوری برای ، که «من مدتی روزه خواهم گرفت»در عبارتِ « مدت»شده باشد مانند کلمۀ 

 طقه و مردمانی دیگر، ظهور در چند ماه داشته باشد.و ممکن است همین عبارت در من بیشتر از یک ماه ندارد

 «غایتالمخالف در جملات مقید به المفهوم »بسته شماره یازده: الگوریتم استخراج -2.7.5.3.5

غایتی عدد یا قدم کشف مراد جدی در مطلبی که مقید به بهقدم شدۀسازیسادهتوان مراحل براساس مباحث فوق، می

 ارائه کرد:شده است را چنین 

 در مورد غایت: 

بررسی دلیل برای کشف ادات دال بر غایت، با مراجعه به بانک اطلاعاتی حاوی کلمات دال بر غایت، مانند  ←مرحله یک 

 ...« ، غایه، امد، اجل و 3، عند، لدی2الی، حتی، مذ و منذ»

است نه عاطفه، و اگر « حتی جارّه»شود که  بود، باید احراز« حتی»کار رفته در دلیل، کلمۀ اگر ادات به ← 4مرحله دو

چنین بود آنگاه غایت در مُغییّ داخل است و لذا دلیل دارای مفهوم است و حکم در مابعد غایت، منتفی 

 است.

، باید متعلَّق 5از علم ادبیات« کشف متعلَّق»بود آنگاه با احضار الگوریتم « الی»کار رفته، کلمۀ اگر ادات به ←مرحله سه 

 کار رفته در متن، مشخص شود:ت بهادا

، 6اگر متعلَّق اداتِ غایت، فعلِ دال بر حکم یا شبه فعل بود ←الف 

 دلیل دارای مفهوم است و حکم در مابعد غایت، منتفی است.

اگر متعلَّق، اسم بود )دالّ بر تعیین حدّومرزِ موضوعِ حکم(،  ←ب 

 دارای مفهوم نیست. لزومادلیل 

 اگر در تعیین متعلَّق، شک بود اصل، تعلق آن به فعل است یعنی دلیل مفهوم دارد. ←مرحله چهار 

                                                   
 300، ص23البیت، قم، جالشیعه، موسسه آل، وسائلق(1409)حرّ عاملی,  1
أن الاسم الواقع بعد مذ و منذ إن کان مرفوعا فإما معدود أو غیر »کار رفته باشند چنین آمده است: در مورد معنای مذ و منذ که برای غایت به 2

 ،)ناظر الجیش, بی تا(« نحو: ما رأیته مذ الیوم أو الساعۀ أو یومنا..... ۀ، و إن کان غیر معدود فهما لابتداء الغایۀ، معدود. إن کان معدودا فهما للغای

 یالله مرعش تیکتابخانه آاللبیب، ، مغنی)ابن هشام, بی تا(؛ و 1965ص4، قاهره مصر، جشرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد

 335ص1، قم، جینجف
 207ص1؛ همان، ج«عند سدره المنتهی»باشد مانند: « قرب»معنی اگر به 3
دلیل اینکه مسیر مرحله دوم، از بررسی دخول یا خروج غایت از مُغیّی شروع شد این است که نزاع در مفهوم غایت، مترتب بر این امر است،  4

و تنقیحه یتوقف على تحریر نزاع آخر وقع فی باب الغایۀ، و هو ، الفصل الثالث: فی مفهوم الغایۀ»اند: مرحوم نائینی در این مورد چنین بیان کرده

 504ص2، قم، ج، فوائدالاصول، نشر جامعه مدرسینق(1355)نائینی, « انهّ. هل الغایۀ داخلۀ فی المغیا أم لا
اللبیب به تفصیل و با ذکر احتمالات و جزئیات ارائه شده قوانین مربوط به متعلَّق اداتی که حرف جرّ هستند در مانند باب سوم از کتاب مغنی 5

 است.
 رود.می« یحل کل شیء»تاویل به « کل شیء لک حلال»که جملۀ « کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام»مانند عبارت  6
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 اگر در دخول غایت در مُغییّ، شک بود اصل، خروج غایت از مُغییّ است. ←مرحله پنج 

: اصل در تقیید دلیل به غایت، مفهوم نتیجه

 داشتن است الا ما خرج بالقرینه.

 در مورد عدد: 

 در دلیلِ مورد نظر« مقدار»مشخص کردن کلمه دال بر  ←مرحله یک 

 1تحلیل آن براساس الگوریتم تحلیل لغوی ←مرحله دو 

 و ارائه یک فرضیه اولیه در معنای مقداریِ کلمۀ موردنظر های لغویاستخراج قدرمتیقن از تجمیع تحلیل ←مرحله سه 

 شده استخراج معانی مَجازی در تحلیل لغویِ انجام ←مرحله چهار 

 اند.فحص در ادله برای اکتشاف آیات و روایاتی که احیانا تعیین مقدار برای کلمۀ مورد نظر کرده ←مرحله پنج 

اکتشاف تناسب حکم و موضوع و تعیین قدرمتیقن از مقدارِ کلمۀ موردنظر که متناسب با مقتضای حالِ  ←مرحله شش 

 صدور حکم برای موضوع ذکر شده باشد.

 ارائه مقدار قدرمتیقن از قرائن لغوی و عرفی، برای مواردی که قرینۀ خاصی برای تعیین مقدار ندارند. -الف ← نتیجه

و شکّ مستقر شد، اگر شک در اصل تکلیف بود،  در صورتی که ظهور در قدرمتیقنی ایجاد نشد -ب 

 آن لحاظشود و اگر شکّ در متعلَّق تکلیف بود، باید حداکثر عرفیِ به حداقل قطعی اکتفا می

 2شود.

 نمونه عملکرد فقهاء و اصولیین-2.7.5.3.6

 ازیِ سنمونه زیر نیز تحلیلی فقهی است برای دقیقدر احکام، « عدد یا لفظ دال بر کمیت»در بحث تعیین منظور از  -1

  که تعیین عدد در آن نشده است: مقدارلفظ دالّ بر 

صدقه از طرف او داده شود، چه مقدار  )مالٌ کثیرٌ( مقدار زیادیدر مورد فردی که نذر کرده است یا وصیت کرده است که 

و به روایت زیر استناد  3اندواحد از پول رایج داده 80صدقه باید پرداخت شود؟ فقهاء در پاسخ به این مساله، فتوا به 

لِقَوْلِ اللَّهِ  ،تَصدََّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَقَالَ الْکَثِیرُ ثَماَنُونَ فَماَ زَادَأَنَّهُ قَالَ فیِ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَ السلاملیهعَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع» اند:کرده

 4.«مَوْطِناً ثَماَنِینَ کاَنَتْ  وَ ،کَثِیرَۀٍ مَواطِنَ فِی هُلَقَدْ نَصَرکَمُُ اللّ :تَبَارَکَ وَ تَعَالَى

بگیرد )یَصُومَ حِیناً(، فتوا داده شده است که باید روزه « مدت زمانی»چنین در تعیین حکم فردی که نذر کرده است هم

لَوَاتُ صَ أَنَّ عَلِیّاً »علیهم السلام:  عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ آبَائِهِ»، و مستند این فتوا روایت زیر بیان شده است: پنج ماه روزه بگیرد

 یتُؤْتِ»: یَقُولُ جَلَّ وَ  عَزَّ  هَ؛ لأَِنَّ اللّأَشْهُرٍ سِتَّۀُ الْحِینُ وَ  أَشْهُرٍ، خَمْسَۀُ انُالزَّمَ: قَالَ زَماَناً، یَصُومَ أَنْ نذََرَ رَجُلٍ فِی قاَلَ  عَلَیْه هِاللّ

 5 «ا.رَبِّه بِإِذْنِ حِینٍ کُلَّ  أکُُلَها

ینبغی الاقتصار على حال اشتباه أقل المصداق فیه »صاحب جواهر در توضیح امثال این موارد چنین بیان داشته است: 

 فرمایند:ایشان می 6.«إلا فلو فرض وضوح مصداق آخر له أقل أو أکثر و قد قصده الناذر فالمتجه الوقوف على ما قصدهعرفا، و 

 چنینای برای انصراف لفظ به مقدار مشخصی وجود نداشته باشد و همگونه موارد، در حالتی است که قرینهتمام این

شده است براساس متعارف زمان و مکانِ زندگیِ نذرکننده است. )مثلا  متعلَّق عددی که در روایت یا در حکم فقهی، بیان

                                                   
 87ک. جلد اول الگوریتم اجتهاد، از همین قلم، صر. 1
شده  در علم اصول بیان« اقل و اکثر»سازیِ مستقل است؛ این تفاصیل، در بحث این قسمت، دارای تفاصیل بسیاری است و نیازمند الگوریتم 2

 145ص4محقق نائینی، ج« فوائدالاصول»است، برای نمونه رجوع شود به: 
 414ص35التراث، بیروت، ج، نشر داراحیاءجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، (1404)نجفی,  3
 300، ص23البیت، قم، جالشیعه، موسسه آل، وسائلق(1409)حرّ عاملی,  4
 581ص 7دارالحدیث، قم، ج، الکافی، نشر ق(1407)کلینی,  5
 417ص35البیت، قم، ج، جواهرالکلام، آل(1404)نجفی,  6
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ر د« مدّت»پنج ماه نیست و کلمۀ ، قطعا مقصود از این مدت، «مدتی روزه بگیرد»اگر در زمان حاضر، فردی نذر کند که 

شان روزه یک ماه ش، در زمان حاضر در مکانی مانند شهرهای بزرگ در کشور ما، که عموم افراد حداکثر تلامورد روزه

 قطعا کمتر از یک ماه است.(مبارک رمضان است 

 :نمونه زیر نیز تحلیلی فقهی است که براساس مفهوم غایت ارائه شده و نقد شده است -2

در مساله وجوب نماز آیات هنگام کسوف، و وجوب یا عدم وجوب قضاء آن پس از کسوف چنین آمده است )با تلخیص 

 حتىّ الصّلاۀ و هإذا رأیتم ذلک فافزعوا إلى ذکر اللّ»احتجّوا بقوله: و  جب القضاءلا یلو احترق القرص کلّه قال العامّه »متن(: 

 1«.القضاء عدم یستلزم لا ذلک و للأداء، غایۀ ذکروه ما بأنّ الجواب بعدها، و یجب فلا للغایۀ «حتىّ» و «ینجلی

اند که: اگر کسوف تمام شد و فرد هنوز نماز در کسوف، چنین گفتهدر مورد حکم نماز آیات  توضیح: برخی از فقهاء عامه

آیات نخوانده بود دیگر لازم نیست بخواند )نه اداءً و نه قضاءً(؛ استدلال این فقهاء، به مفهومِ روایت نبوی است که پیامبر 

ونه گ؛ وجه استدلال را نیز این.«وآله فرمود: هر وقت کسوف شد نماز بخوانید تا وقتی که برطرف شودعلیهاللهاکرم صلی

شده است و چون غایت « تمام شدنِ کسوف = ینجلی»مقید به « حتی»اند که: حکم نماز خواندن، با کلمۀ بیان کرده

 شود.داخل در مُغییّ نیست لذا حکم نماز خواندن، پس از شروع به رفع کسوف، برداشته می

در اینجا قید برای حکم هست ولی « حتی»اند که: کلمۀ چنین بیان کردهدر پاسخ به این استدلال فقهاء امامیه، برخی 

با  شود لذا منافاتیتا شروع به رفع کسوف است نه اینکه اصل حکم برداشته می« وقت اداءِ حکم»مفهوم آن این است که 

 2ته استقضاء را لازم دانس توان گفت که مفهوم این دلیل با منطوق دلیلی کهواسطه دلیل دیگر ندارد و نمیثبوت قضاء به

 تعارض دارد.

 « هبه زوج به زوجه»مخالف، بر یکی از ادلۀ مسالۀ حکم  محورهای مختلف مفهوم تطبیق-2.7.5.3.7

 .بررسی شد« هبه زوج به زوجه»( یکی از روایاتِ مساله 116در قسمت الگوریتم تشخیص موضوع و متعلَّق موضوع )ص

 

                                                   
 ؛ با تلخیص متن103ص 6، نشر مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد مقدس، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ق(1412)علامه حلی,  1
إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ کُلُّهَا وَ احْترََقَتْ وَ لَمْ تعَْلَمْ وَ عَلِمْتَ بَعْدَ ذلَِکَ فَعَلَیکَْ »:مسلم عن الصادق علیه السلام قالصحیحۀ زرارۀ و محمدّ بن مانند:  2

  465ص3، الکافی، دارالحدیث قم، جق(1407)کلینی, « الْقَضاَءُ، وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ کُلُّهاَ فَلَیسَْ عَلَیْکَ قَضاَءٌ
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 .ق1423 آثار، نشر و حفظ موسسه:  تهران - تهذیب الاصول ]کتاب[. سیدروح الله خمینی

 .ق1421 سره، قدس خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  طهران - کتاب البیع ]کتاب[. سیدروح الله خمینی

 نی،خمی امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  تهران - مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه ]کتاب[. سیدروح الله خمینی

 .ش1372

 .1413 المنار، موسسه:  قم - ]کتاب[. مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام سیدعبدالاعلی سبزواری

 .1391 رضوی، اسلامی علوم دانشگاه:  مقدس مشهد - شناسی فهم حدیث ]کتاب[.آسیب سیدعلی دلبری

 ق.1414السلام، علیه الصادق الامام موسسه:  قم - الرافد فی علم الاصول ]کتاب[. سیدعلی سیستانی

 .ق1414 حمید، لیتوگرافی:  قم - الرافد فی علم الاصول ]کتاب[. سیدعلی سیستانی

 .ق1414 سیستانی، الله آیت دفتر:  قم - قاعده لاضرر و لاضرار ]کتاب[. سیدعلی سیستانی

 .ق1415 اسلامی، اندیشه مجمع:   قم - القضاء فی الفقه الاسلامیه ]کتاب[. سیدکاظم حائری

یقاتی تحق موسسه:  مقدس مشهد - فقه ]کتاب[.الگوریتم دانش اصول سیدمحمد باقر و رضا قدمی و میهن دوست

 .1399دانشوران، 

 ق.1418الله روحانی، آیت دفتر:  قم - الاصول ]کتاب[.منتقی سیدمحمد روحانی

 .1366 راهنما، نشر:  تهران - مبانی زبان شناسی ]کتاب[. سیدمحمد ضیاء حسینی

 .تا بی البیت، آل موسسه:  قم - المناهل ]کتاب[. سیدمحمد طباطبایی مجاهد

 .ق1408 العلمی، الصدر الله آیه الشهید مجمع:  قم - فی شرح العروه الوثقی ]کتاب[.بحوث  سیدمحمدباقر صدر

 .ق1417 اسلامی، فقه المعارف دائره موسسه:  قم - بحوث فی علم الاصول ]کتاب[. سیدمحمدباقر صدر

 .ق1400 دارالهدی،:  قم - دروس فی علم الاصول ]کتاب[. سیدمحمدباقر صدر

 .ق1417 قم، حوزه مدرسین جامعه انتشارات:  قم - فسیر المیزان ]کتاب[.ت سیدمحمدحسین طباطبایی
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 .تا بی طباطبایی، علامه فکری و علمی بنیاد:  قم - حاشیه الکفایه ]کتاب[. سیدمحمدحسین طباطبایی

 تا.بی علمیه، حوزه مدرسین جامعه:  قم - الحکمه ]کتاب[.نهایه سیدمحمدحسین طباطبایی

 . تا بی طباطبایی، علامه:  مشهد - رساله حول مساله رؤیه الهلال ]کتاب[. سیدمحمدحسین طهرانی

 .ق1428 دارالهلال،:  بیروت - الکافی فی اصول الفقه ]کتاب[. سیدمحمدسعید طباطبایی

 اسلامی، فرهنگ و علوم پژوهشگاه:  قم - ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آنها ]کتاب[. سیدمحمدعلی ایازی

1389. 

 .1390 خمینی، امام موسسه:  قم - منطق فهم حدیث ]کتاب[. محمدکاظم طباطباییسید

 فقه المعارف دائرۀ مؤسسه:  قم - فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ]کتاب[. سیدمحمود شاهرودی

 .1426، السلام علیهم بیت اهل مذهب بر اسلامى

 موسسه:  قم - ]کتاب[. ی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلامموسوعۀ الفقه الإسلام سیدمحمود هاشمی شاهرودی

 .ق1423 اسلامی، فقه المعارف دائره

 .ق1418 خمینی، امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  قم - تحریرات فی الاصول ]کتاب[. سیدمصطفی خمینی

 ق.1418خمینی،  امام آثار نشر و تنظیم موسسه:  قم - تحریرات فی الاصول ]کتاب[. سیدمصطفی خمینی

 .ق1406 اسلامی، علوم نشر مرکز:  طهران - قواعد فقهی ]کتاب[. سیدمصطفی محقق داماد

 : طهران - مفهوم قرینه و نقش آن در فهم معنای یک متن ]دفتر الیومیۀ[. سیدمصطفی محقق داماد، و فروشانی

 .88 شماره المجلد - .1398 بهشتی، شهید دانشگاه

 المجلد - .1393 اصفهان، دانشگاه:  اصفهان - نقد معناشناسی قرآنی ایزوتسو ]دفتر الیومیۀ[. بررسی و سیدمهدی لطفی

6. 

 .ق1417 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - العناوین الفقهیه ]کتاب[. سیدمیرعبدالفتاح مراغی

 .ق1414 دارالهجره،:  قم - نهج البلاغه ]کتاب[. تصحیح صبحی صالح -شریف رضی 

 .ق1428 القربی، ذوی نشر:  قم - الادب العربی ]تقریر[. تاریخ شوقی ضیف

 .1410 دارالکتب، مطبوعاتی موسسه:  قم - المکاسب ]کتاب[. شیخ مرتضی انصاری

 .ق1416 مدرسین، جامعه:  قم - فرائد الاصول )رسائل( ]کتاب[. شیخ مرتضی انصاری

 .ق1426 دارالانصار،:  قم - تقلید( ]کتاب[.بیان الفقه فی شرح العروۀ الوثقى) الاجتهاد و ال صادق شیرازی

 .ق1361 قم، حوزه مدرسین جامعه:  قم - نهایه الافکار ]کتاب[. ضیاءالدین عراقی

 .ق1418 للموتمر، العلمیه اللجنه:  قم - تقریرات فی اصول الفقه ]کتاب[. عبدالحسین لاری

 .1ج المجلد - .1399فرهنگ و اندیشه اسلامی،  پژوهشگاه:  تهران - الگوریتم اجتهاد ]کتاب[. عبدالحمید واسطی

 .1399 قم، حکمت عالی مجمع - اسلامی حکمت مجله:  قم - پارادایم شبکه ای ]دفتر الیومیۀ[. عبدالحمید واسطی

 .1397 اسلامی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  طهران - فلسفه اجتهاد تمدنی ]کتاب[. عبدالحمید واسطی

 العصریه، لمکتبها:  بیروت - ]کتاب[. لإنصاف فی مسائل الخلاف بین النحو البصریین و الکوفیینا عبدالرحمن ابن انباری

 .تا بی

 .تا بی العلمیه، دارالکتب:  بیروت - الأشباه و النظائر فی النحو ]کتاب[. عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی

 بی ،العربی التراث احیاء دار:  بیروت - تاب[.شرح ملا جامی على متن الکافیۀ فی النحو ]ک عبدالرحمن بن احمد جامی

 .تا

 .ق1421 العربی، دارالکتب:  بیروت - الاتقان فی علوم القرآن ]کتاب[. عبدالرحمن بن جلال الدین سیوطی
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 .1410 فیروزآبادی، انتشارات:  قم - المزهر فی علوم اللغه و انواعها ]کتاب[. عبدالرحمن بن جلال الدین سیوطی

 .تا بی العلمیه، دارالکتب:  بیروت - دلائل الاعجاز فی علم المعانی ]کتاب[. جرجانیعبدالقاهر 

 .ق1413 البیت، آل موسسه:  قم - قرب الاسناد ]کتاب[. عبدالله بن جعفر حمیری

 ق.1415 ،الاسلامی دارالفکر مجمع:  قم - الاجتهاد و التقلید) الوافیۀ فی الأصول( ]کتاب[. عبدالله بن محمد فاضل تونی

 .تا بی نجفی، مرعشی الله آیت کتابخانه:  قم - مغنی اللبیب ]کتاب[. عبدالله بن یوسف ابن هشام

 .ش1388 اسراء، انتشارات:  قم - تفسیر تسنیم ]کتاب[. عبدالله جوادی آملی

 .تا بی العلمیه، الکتب دار:  بیروت - الخصائص ]کتاب[. عثمان ابن جنی

 .1380 کتاب، بوستان:  قم - اب[.مغالطات ]کت علی اصغر خندان

 .1389 اسلامی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  طهران - نظریه ابتناء ]کتاب[. علی اکبر رشاد

 .ق1429 خمینی، امام آثار نشر و تنظیم مرکز:  طهران - دلیل تحریر الوسیله ]کتاب[. علی اکبر سیفی

 .ق1425 مدرسین، جامعه:  قم - ]کتاب[. اعد الفقهیۀ الأساسیۀمبانی الفقه الفعال فی القو علی اکبر سیفی مازندرانی

 السلام، علیهم البیت آل موسسه:  قم - ]کتاب[. جامع المقاصد فی شرح القواعد علی بن حسین عاملی محقق کرکی

 .ق1414

 .ق1414 البیت، آل موسسه:  قم - ]کتاب[. جامع المقاصد فی شرح القواعد علی بن حسین محقق کرکی

 .ق1320 طهرانی، تاجر محمدعلی میرزا:  طهران - تشریح الاصول ]کتاب[. لی بن فتح الله نهاوندیع

 .ق1413 مدرسین، جامعه:  قم - من لایحضره الفقیه ]کتاب[. علی بن محمد ابن بابویه )شیخ صدوق(

 .ق1403 العلمیه، دارالکتب:  بیروت - التعریفات ]کتاب[. علی بن محمد جرجانی

 .ق1417 دارالاسوه،:  طهران - مدارک العروه ]کتاب[. اشتهاردی علی پناه

 .1384 بیدار، انتشارات:  قم - الرساله الشمسیه ]کتاب[. علی کاتب قزوینی

 .1374 الهادی،:  قم - اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها ]کتاب[. علی مشکینی

 ق.1320 تاجرزاده،:  طهران - تشریح الاصول ]کتاب[.علی نهاوندی 

 .1389 اسلامی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  تهران - منطق فهم دین ]کتاب[. اکبر رشادعلی

 .تا بی القربی، ذوی:  قم - الحدائق الندیۀ فی شرح الفوائد الصمدیۀ ]کتاب[. علیخان بن احمد مدنی

 .1389 اسلامی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  تهران - بیولوژی نص ]کتاب[. علیرضا قائمی نیا

 .1390 اسلامی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  تهران - معناشناسی شناختی قرآن ]کتاب[. علیرضا قائمی نیا

 .تا بی الاعلمی، موسسه:  بیروت - الکتاب ]کتاب[. عمر بن عثمان سیبویه

 م.1978 العراقیه، الاعلام و الثقافه وزاره:  بغداد - معجم لهجه تمیم ]کتاب[. غالب فاضل المطلبی

 .ق1410 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - قاعده لاضرر ]کتاب[. فتح الله بن محمدجواد شیخ الشریعه اصفهانی

 سهامی شرکت:  تهران - های تحقیقات اجتماعی( ]کتاب[.ای بر روشها )مقدمهکندوکاوها و پنداشته پورفرامرز رفیع

 .1393 انتشار،

 .1376 فارسی، ادب فرهنگستان:  تهران - ر اول ]کتاب[.واژه های مصوب، دفت فرهنگستان ادب فارسی

 .ق1426 قلم، سماء نشر:  قم - الجواهر الفخریۀ فی شرح الروضۀ البهیۀ ]کتاب[. قدرت الله وجدانی

 - .1390 اصفهان، دانشگاه ادبی فنون مجله:  اصفهان - اهمیت و انواع ابهام در پژوهش ها ]دفتر الیومیۀ[. قهرمان شیری

 .5د شمارهالمجل

 .1378 روش، نشر:  طهران - تحلیل محتوا، مبانی روش شناسی ]کتاب[. کلوس کریپندورف، با ترجمه نایبی
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 .1383 سوره، نشر:  تهران - درآمدی بر معناشناسی ]کتاب[. کوروش صفوی

 .1387 اسلامی، تبلیغات دفتر:  قم - اصطلاح نامه اصول فقه ]کتاب[. گروه مولفان

 .1996 ناشرون، لبنان مکتبه:  بیروت - ]کتاب[. موسوعۀ مصطلحات علم المنطق عند العرب مجموعه مولفان

 - .هاندیش صدای//  ایزوتسو در تشخیص معنای واژگان دینی ]متصل[« میدان معنایی»ای از نظریه چکیده محسن زندی

16 8 ,2016. - 19 10 ,1398. - ht t ps ://3danet .i r./ 

 .1364 خسرو، ناصر:  طهران - جامع لاحکام القرآن ]کتاب[.ال محمد ابن احمد قرطبی

 .م1981 التراث، احیاء دار:  بیروت - الحکمۀ المتعالیۀ فى الاسفار العقلیۀ الاربعۀ ]کتاب[. محمد بن ابراهیم ملاصدرا

 .ق1407 الاسلامیه، دارالکتب:  طهران - تهذیب الاحکام ]کتاب[. محمد بن الحسن شیخ طوسی

 .ق1407 الاسلامیه، دارالکتب:  قم - تهذیب الاحکام ]کتاب[. لحسن شیخ طوسیمحمد بن ا

 .1379 اسلامیه،:  تهران - کتاب الصمدیه ]کتاب[. محمد بن حسن شیخ بهایی

 .ق1387 اسماعیلیان، موسسه:  قم - ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد ]کتاب[. محمد بن حسن علامه حلی

 .تا بی ، مدرسین جامعه:  قم - الفوائد الصمدیه )در ضمن جامع المقدمات( ]کتاب[. ییمحمد بن حسین شیخ بها

 دارالکتب:  بیروت - ]کتاب[. الإیضاح فی علوم البلاغۀ، المعانی و البیان و البدیع محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی

 .تا بی العلمیه،

 .1406 للنشر، الرضی الشریف دار:  قم - اب[.ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ]کت محمد بن علی شیخ صدوق

 .1378 جهان، نشر:  طهران - عیون اخبار الرضا علیه السلام ]کتاب[. محمد بن علی شیخ صدوق

 .1403 علمیه، حوزه مدرسین جامعه:  قم - معانی الاخبار ]کتاب[. محمد بن علی شیخ صدوق

 .تا بی الحدیثه، نینوی مکتبه:  طهران - ]کتاب[. الأشعثیات -الجعفریات محمد بن محمد کوفی

 .ق1414 دارالفکر،:  بیروت - لسان العرب ]کتاب[. محمد بن مکرم ابن منظور

 .ق1419 البیت، آل موسسه:  قم - ]کتاب[. ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ محمد بن مکی شهید اول

 .ق1417 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - تاب[.]ک الدروس الشرعیۀ فی فقه الإمامیۀ محمد بن مکی عاملی شهید اول

 .ق1419 البیت، آل موسسه:  قم - ]کتاب[. ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ محمد بن مکی عاملی شهید اول

 .تا بی العلمیه، الکتب دار:  بیروت - المقتضب ]کتاب[. محمد بن یزید مبرّد

 ق.1407تب الاسلامیه، دارالک:  طهران - الکافی ]کتاب[. محمد بن یعقوب کلینی

 .ق1429 دارالحدیث،:  قم - الکافی ]کتاب[. محمد بن یعقوب کلینی

 .ق1429 دارالحدیث،:  قم - الکافی ]کتاب[. محمد بن یعقوب کلینی

:  اهرهق مصر - شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ]کتاب[. محمد بن یوسف ناظر الجیش

 .تا بی دارالسلام،

 .ق1425 آشتیانی، علامه کنگره - زهیر انتشارات:  قم - کتاب القضاء ]کتاب[. محمد حسن بن جعفر آشتیانی

 .ق1422 البیت، آل موسسه:  قم - دلائل الصدق لنهج الحق ]کتاب[. محمد حسن مظفر نجفی

 .ق1413 روحانی، الله آیت دفتر:  قم - منتقی الاصول ]کتاب[. محمد روحانی

 .1428 الطیار، المنشورات:  قم - المعجم الاصولی ]کتاب[. محمد صنقور

 .1394 اسلامی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه:  قم - روش شناسی حکم ]کتاب[. محمد عرب صالحی

 .ش1381 اطهار، ائمه فقهی مرکز:  قم - اصول فقه شیعه ]کتاب[. محمد فاضل لنکرانی

 .ق1416 مهر، نشر:  قم - القواعد الفقهیه ]کتاب[. محمد فاضل لنکرانی
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 .ش1383 السلام، علیهم اطهار ائمه فقهی مرکز:  قم - القواعد الفقهیه ]کتاب[. محمد فاضل لنکرانی

 .1381 اطهار، ائمه فقهی مرکز:  قم - اصول فقه شیعه ]کتاب[. محمد لنکرانی

 .ش1361 بیدار،:  قم - تفسیر القرآن الکریم ]کتاب[. محمد ملاصدرا شیرازی

 .ق1247 البیت، آل موسسه:  قم - ]کتاب[. ذخیرۀ المعاد فی شرح الإرشاد اقر سبزواریمحمدب

 .1406 نجفی، مرعشی الله آیت کتابخانه:  قم - ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار ]کتاب[. محمدباقر مجلسی

 .ق1423 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - کفایه الاحکام ]کتاب[. محمدباقر محقق سبزواری

 .1414 دارالثقافه،:  قم - الامالی ]کتاب[. محمدبن الحسن شیخ طوسی

 .1407 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - الخلاف ]کتاب[. محمدبن حسن شیخ طوسی

 .ق1380 مولف،:  طهران - مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی ]کتاب[. محمدتقی آملی

 .ق1423 بیت، اهل جهانی مجمع:  قم - [.الاصول العامه فی الفقه المقارن ]کتاب محمدتقی حکیم

 .ق1418 بیت، اهل جهانی مجمع:  قم - الاصول العامه للفقه المقارن ]کتاب[. محمدتقی حکیم

 انپور،کوش اسلامی فرهنگی موسسه:  قم - ]کتاب[. روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه محمدتقی مجلسی

 .ق1406

 مدرسین جامعه:  قم - ]کتاب[. ۀ الأفکار فی حرمان الزوجۀ من الأراضی و العقاررسالۀ نخب محمدتقی نجفی بروجردی

 .تا بی حوزه،

 .ق1426 کنگره، - زهیر انتشارات:  قم - کتاب الزکاه ]کتاب[. محمدحسن آشتیانی

 .ق1390 الاسلامیه، دارالکتب:  تهران - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ]کتاب[. محمدحسن شیخ طوسی

 .1404 العربی، التراث احیاء دار:  لبنان بیروت - ]کتاب[. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام حمدحسن نجفیم

 تا.بی العربی، التراث احیاء دار:  بیروت - جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ]کتاب[. محمدحسن نجفی

 ،التراث لاحیاء البیت آل موسسه:  بیروت - .نهایۀ الدرایۀ فی شرح الکفایۀ ]کتاب[ محمدحسین محقق اصفهانی

 .ق1429

 .ش1355 العرفان، مطبعه:  قم - اجود التقریرات ]کتاب[. محمدحسین نائینی

 .1352 عرفان، مطبعه:  قم - اجود التقریرات ]کتاب[. محمدحسین نائینی

 .ق1355 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - فوائدالاصول ]کتاب[. محمدحسین نائینی

 .ق1355 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - فوائدالاصول ]کتاب[. سین نائینیمحمدح

 .ق1411 مدرسین، جامعه نشر:  قم - کتاب الصلاه ]کتاب[. محمدحسین نائینی

 .ق1411 حوزه، مدرسین جامعه نشر:  قم - کتاب الصلاه ]کتاب[. محمدحسین نائینی

 .1379 بهشتی، شهید دانشگاه:  تهران - های سیستم ]کتاب[.پویایی زادهمحمدرضا حمیدی

 .1375 اسماعیلیان، انتشارات:  قم - اصول الفقه ]کتاب[. محمدرضا مظفر

 .ق1400 دارالتعارف،:  لبنان - المنطق ]کتاب[. محمدرضا مظفر

 .1375 حق، راه در موسسه:  قم - اصول الفقه ]کتاب[. محمدعلی اراکی

 بلیغاتت دفتر:  قم - ر فلسفه تحلیلی و علم اصول ]دفتر الیومیۀ[.روش اثبات مدعیات زبانی د محمدعلی عبداللهی

 .دوم و اول شماره - دهم سال - تابستان و بهار المجلدات - .1284 اسلامی،

 ق.1409البیت، آل موسسه:  قم - کفایه الاصول ]کتاب[. محمدکاظم آخوند خراسانی
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 اسلامی، تبلیغات سازمان:  طهران - ]کتاب[. کام الشرعیۀالنخبۀ فی الحکمۀ العملیۀ و الأح محمدمحسن فیض کاشانی

 .ق1418

 .ق1415 السلام، علیهم البیت آل موسسه:  قم - ]کتاب[. مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ محمدمهدی نراقی

 .24 المجلد - .1388 معرفت، فصلنامه:  قم - روش شناسی فهم متون دینی ]دفتر الیومیۀ[. محمود رجبی

 .1383 الاسلامی، الفکر مجمع:  قم - مطارح الانظار ]کتاب[. انصاریمرتضی 

 .ق1418 حوزه، مدرسین جامعه:  قم - کتاب صلاه الجمعه ]کتاب[. مرتضی حائری یزدی

 .ق1415 انصاری، اعظم شیخ بزرگداشت کنگره:  قم - کتاب النکاح ]کتاب[. مرتضی شیخ انصاری

 .تا بی الداوری، مکتبه:  قم - .المطول ]کتاب[ مسعود بن عمر تفتازانی

 .تا بی الداوری، مکتبه:  قم - المطول ]کتاب[. مسعود بن عمر تفتازانی

 بلیغاتت دفتر:  قم - .فقه فلسفه گفتگوهای مجموعه//  گفتگوهای فلسفه فقه ]مقطع من کتاب[ مصطفی ملکیان

 .1377 اسلامی،

 شیمرع الله آیت کتابخانه:  قم - على مذهب الإمامیۀ ]کتاب[.نضد القواعد الفقهیۀ  مقداد بن عبدالله فاضل مقداد

 .1361 نجفی،

 .1388 کتاب، بوستان:  قم - ]کتاب[. انیس المجتهدین فی علم الأصول ملامهدی نراقی

 .ق1400 اعلمی،:  بیروت - مصباح الشریعه ]کتاب[. منسوب به امام صادق علیه السلام مصباح الشریعه

 .1373 فردوسی، دانشگاه:  مشهد - سیر زبانشناسی ]کتاب[. مهدی مشکات الدینی

 .1380 قطره، نشر:  طهران - مقدمات زبانشناسی ]کتاب[. مهری باقری

 .ق1428 السلام، علیه ابیطالب بن علی امام مدرسه:  قم - انوار الاصول ]کتاب[. ناصر مکارم شیرازی

 .1385 السلام، علیهم البیت آل موسسه:  قم - ]کتاب[.دعائم الاسلام فی ذکر الحلال و الحرام  نعمان مغربی

 .1389 کتاب، بوستان:  قم - روش فهم متن ]کتاب[. هادی رستگار مقدم

 .1381 سهروردی، نشر:  طهران - فلسفه زبان ]کتاب[. ویلیام آلستون

 ق.1405مدرسین حوزه،  جامعه:  قم - الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ]کتاب[. یوسف بن احمد بحرانی

 


